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سخن ناشر 


بنیان نهاد آدمی بر پاکی و طهارت بنا شده است و طبع انسان میل به 
ارات سای اخا نی فاسفاق اه مان داد 


اسلام به عنوان آخرین دین الهی و پیامبر عظیم الشآن آن به عنوان خاتم 
پیامبران؛ تأکید بر حفظ طهارت دال و تقویت آن و سوق گرایشهای فکری 
تست ات مود | را نها 


ثمرة سایه نشینی در فرهنگ اصیل اسلام که با حفاظت نگاه بانان عرشی 
خود اصالت خود را از دست نداده و چون چشمءة جوشان و زلال. تشنگان 
معارف نابش را تسیز اب فی تماید: حفقظ با کی فرهن ههور ان دز زند کی 
بیرون و رنگ پذیری و نقش بستن زیباترین نقوش عالم هستی در خانة دل 


ست . 


اسلام, آیین پاک عشق و مهرورزی است, آنان که به دستورات پر مهرش 
جامة عمل بپوشانند و اخلاق و رفتار و کردار و گفتار خویش را همرنگ و 
هاهی با الم هراتس مایت ند یی الهصوسموت آع عامعع کال 
از عشق و ترخم و ملاطفت شده, قلب آنان مالامال از رحمت و عطوفت و 
مهرورزی خواهد شد و آنان که از خورشید عالم تاب حقایق نورانی آن 
فرهنگ کامل روی بگردانند و خود را محروم از فیوضات معنوی و الهی و 
روحانی آن نمایند و سنگدلی و تندخویی را سرلوحة اخلاق و رفتار خود 
قرار دهند, صفات حیوانی و شهوات نفسانی بر آنان غالب شده, اخلاق 
بهیمیت , مقذم عقلانیّت آنان خواهد شد و از مقام انسانی تنژل یافته. در 
مره[ وی کلام بل فاحل ار خواهند آمد: 


ص:15 


1-1) - اعراف (7) : 179. 


انسانی, ارس جقز :و مهزورزق رز 0 بر مخاطب ِ شود و شیوة 
نگرش انسان به حیات مادی و معنوی از طریق دريچة مهر و عطوفت تغییر 


یابد, که این دجر کون نقش اساسی و حیاتی در ادامة مسیر پر مخاطرة 
حیات انسانی به عهده خواهد داشت. 


اندیشمند محقق و عالم متتبع حضرت استاد حسین انصاریان « مد ظله 
العالی» با غور در ایات و روایات و تحقیق جامع در زوایای مختلف این 
حقایق والاء ابواب مختلفی از مهر و مهرورزی را مورد بحث و بررسی قرار 
داده اند و با ارائه یافته های محققانه خویش که نتیجه سالها پژوهش و 


تحقیق است. گوشه ای دیگر از زوایای زیبا و پرجلوة فرهنگ بی بدیل اهل 
شت شا ارف مر السلام را سانان اس ان 


از جمله اثار به کار بستن ایین مهرورزی در جای جای زندگی, پی بردن 
جهانیان به این حقیقت است که اسلام ایین مهرورزی و تعالیم ان مهر در 
مهر و محبت در محعبت است. 


به این امید که اين اثر با توجه به حساسیت جایگاه موضوع آن در جهان 
آشرور و ضرورت نیاز آن در جوامع بشری بتواند گوشه ای از چهرة بر مهر 
اسلام ناب را - که امروز از سوی جهان غرب, ظالمانه مورد هجوم و تعذی 
قرار گرفته و با عوامل مختلف در بیرون و درون جهان اسلام سعی و تلاش 
فراوان بر انعکعاس تصویری خلاف واقع و خشونت امیز از اسلام شده 
است - نشان دهد و غبار مظلومیت را از چهرة راهبران راستینش که 
کانون مهر و محبت اند و قوانین ريشه دار آن که تکیه بر مهر و محبت 
دارد, بزداید. 


این است ندای پر مهر دین محمّدی و شریعت علوی به تمام عالمیان که 
آنان را با دریایی از مهر به آغوش پر محبت دین دعوت می نماید که: هر 
که خواهد گو بیا و هر چه خواهد گو بگو کبر و ناز و حاجب و دربان بدین 


درگاه نیست 
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مسأَلة مهرورزی و هزینه کردن عشق و محبّت نسبت به آنان که باید مورد 
مهر و محبّت انسان قرار گيرند, از مسائل مهم اسلامی و اخلاقی است که 
نفش شگفت انگیزی در حیات انسانی و گرمابخشی کانون زندگی دارد. 


انچه سبب نگارش این کتاب در زمینة عشق و محبّت و مهر و مهرورزی 
خطاب به هشام بن حکم به این مضمون بود: 


« یا شام ! مَکنوبٌ فی الائجیل: طوبی للفْتراجمين, آولیک هُمْ المَرخومَونَ 
یوم القیامه. ۰.» (1). 


ای هشام ۱ در انجیل نوشته شده: خوشا به حال آنان که به تکانحز سفز. 


ص: 17 


1 1 .شخ اففول* 392 ها الاهاود ۱7اب 4 مدرک 
الوسائل 11/299, باب 28, حدیث 13088. 


و محبت می ورزند, اینان در قیامت مورد مهر و رحمت اند. 


اری؛ انان که مهر و محبتشان در زندان منیت و خود بینی خود و زن و 
فرزند و ثروت و اموالشان به اسارت ننشسته و شعاع عشق و محبتشان 
را به همه هستی و مخلوقات خیمءة حیات به کیفیتی که از سوی افرینندة 
موجودات از انان خواسته شده گسترانیده اند و در حقیقت مهر و مهرورزی 
و عشق و محبتشان مثبت و جهت دار است و در راه رسانیدن سود واقعی 
در رابطه. با دیگزان. به کار می. کیزند و همه هدفشان از مهرورزی به 
انسان ها و جانداران دیگر ظهور دادن خیر و سعادت در فضای حیات آنان 
استت/ .یی تردید در دنبا و. اخرت ی ی و خدای مهربان 
نسبت به خود هستند, , چنان که در روایت ه آمده: 


3 س ه‌ 
۰ اولیّک هم المَرَحومون یوم الْقیَامه» : 
اینان همان رحمت یافتگان در روز قیامت هستند. 
این کوته مخت یمه فر مود ولو ان یت ها عداست: یره نت 


مثبت,؛ باارزش. الهی, ,. معنوی, انسانی و اخلاقی و مایه ای کارساز و حلال 
مشکلات و سرمایه ای است که جایگاهش قلب است, ان هم قلبی که از 


راه علم و معرفت و آگاهی و بصیرت با خالق موجودات و آفرينندة 
مخلوقات ازتباط داردوبه آیمان وناور و یفین. هت شلافت اراسته است: 


دازنده کش فلیین:. انشان,والاین است: کم عارشعانه هر یه ری ده 
شعور خود را به کار گرفته و در راة به ذست آوردن معرفت و تصیرت 


ص :8 1 


قدم نهاده و به تحصیل علم و دانش دینی و حقایق معنوی برخاسته و از 
طریق فیم فران و آنار ال بت علهم. السلام ۵ معارف حقه غالم بالله 
شده, به قیامت یقین پیدا نموده و حلال و حرام را شناخته و باطنش به 
حسنات اخلاقی و نفسی زینت گرفته و تا جایی که ممکن بوده به ديدة 
جهان بین و چشم انسان شناخت, دست یافته, به این خاطر در سرزمین 
کمن کل کف مت اه ما هر و موم رای که رون یی 
از این جهت به خدا و همه موجودانش و به ویژه انسان ها با کمال اخلاص, 
محبّت می ورزد و در راه آنان عشق و مهر هزینه می کند و از ز کینه و نفرت 
دوری می جوید و پیوسته علاقه مند است برای دیگران هر کار مثبت و قدم 
خیری که می تواند انجام دهد. و يا انسان بزرگواری است که گوش به 
عیسی تفسان, همراه دنیایی از عشق و ارادت به یادگیری معارف الهی 
سپرده و سخن اهل دل را با دل دادن به اهل_دل شنوا شده و با حضور 
قلب, مستمع آراستگان به حقیقت شده و نهایتاً قرین قرآن و فرهنگ پاک 
اهل بیت علیهم السلام گشته و در حد خود به علم و عمل اتصال پیدا کرده. 
در نتیجه قلبش مرکز عشق و محبت مثبت شده و از طریق او و انوار مهر 
و دوستی چون خورشید فروزان به همگانی می تابد. قران می فرماید: 


[ ان فی ذلک ذکُری من کان له قَلبْ او آلقی السَمع و هو شهیذ ] (1). 


بی تردید در سرگذشت پیشینیان ماب پند و عبرتی است برای کسی که 
نیروی تعقّل دارد, یا با تأمل و دقت [ به سرگذشت ها ] گوش فرا می دهد 
در حالی که حاضر به شنیدن و فراگیری شنیده های خود باشد. 


ص: 19 


۰-1 1) -ق (50): 7 


اریه این دی آستان که نمض ار المومین غلید الشلام یکی از آنان 
عالم و دیگری فراگیرندة علم است - قلبی چون چشمه جوشان در فصل 
بهار پیدا می کنند که به پاری حضرت حق از قلبشان عشق و محبت می 
جوشد و مهر و مهرورزی فوران پیدا می کند و به سان آن چشمة جوشانی 
که دشتی را سرسبز و با طراوت می کند. بیابان زندگی دیگران را از 
خوشی و خژمی و رفاه و خیر و شادمانی و سعادت سرسبز می کنند و 
انان را از کرامت و منافع وجودی خود بهره مند می سازند. 


ابواب مختلف مهر و محبت و مهرورزی اشاره شود و زوایای مختلف این 
حقیقت از جمله: اهمیت و جایگاه مهرورزی. عوامل مهرورزی. مهرورزی 
خصرت و اثبباغ انفه علیمم السلام.و افلیاغم القمم آنان شکفت ممر اه 
محبت, مهرورزی در قیامت و مهرورزی به جانوران مورد بحت و بررسی 
فزار کیرد تا با استفاده از تعاليم حیات بش فران. کریم و کلمات هبار 
ائمه معصومین علیهم السلام بذر مهر و محبت را در سرزمین وجودمان 
کاشته و شیوة مهرورزی به سایر موجودات را بیاموزیم تا ۳ 
خاص و ویژه دریای بی کران رحمت و محبت در قیامت قرار گیریم ان شاء 
اللّه تعالی. 


بان 92 هش 


ص:200 


ارزش و جایگاه مهرورزی 


اشاره 


ص:21 


ص22۰ 


مهرورزی, فرمان سعادت بخش اسلام 


اشاره 


مهر ورزیدن به خود و دیگران, فرمان سعادت بخش حضرت حق و همه 
سافنر ان خصه‌ضا بیامتر با کر افت اشلام ه.آماهان نهد از خرس یه حفه 
مردم و به تمام جهانیان است. 


مهرورزی و رحم به خود و دیگران زمينهة تجلی رحمت حق به انسان و مهر 
خداوندی به ادمی است. 


قرآن مجید می فرماید: یکی از صفات اهل ایمان مهر و محبّت و سفارش 
به صبر و رحمت و مهرورزی به یکدیگر است. 


, ۱ َ ۳ ِ [ 
[ تم کان من آلذین آمَتُوا و تواصوا بالطَبُر و تواضوّا بالمرَحمه ] (1). 


علاوه بر [ انجام ] این [ تکالیق ] از کسانی باشد که ایمان آوزده اند و 
یکدیگر را به صبر و مهربانی سفارش کرده اند. 


روایات و معارف الهیه در رابطء با مهر و محبت و این که به خود و قیحران 
محبت ورزید و رحجمت ارید مطالبی بسیار مهم و اموزنده دارند: 


در جماشی از حظرت آفیر. الخخشی علنه: السلام تقل نوی آزسیته 
ص :3 2 


1- 1) - بلد (90) : 17. 


« ارخم ترخم» (1). 
مهر و محبّت بورز تا مورد مهر و محبّت قرار گیری. 
رسول اسلام صلی الله علیه و آله می فرماید: 


« الاجِمون برحَمَهّم الزحمن تبازک و تعالی ارحموا من فی الأأرض َرحشکم 
من فی السماء» (2). 


خدای مهربان به مهرورزان مهر می ورزد. به همه اهل زمین محبت کنید تا 
خدا , به شما محبت نماید. 


از رل اسان له عم ال دواک کت ارس 


« و الذی تفسی بیده لا بَدجْلّ الجَتَة الا ریس قالوا: کلنا رحیمٌ قال: لا ی 
ترحم العامّة» (3). 

سو گند به خدایی که جانم در دست قدرت اوست جز انسان مهربان وارد 
بهشت نمی شود, گفتند: همه ما مهربانیم, فر مود: نه تا به همه مهربانی 
نورزید نمی توان گفت مهربانيد. 


توجه ويژة اسلام به مهرورزی 


ماهر بزری اسلا ضلی الله. غلیه و اله دز رواتی .هرد را سراف ح 
فشکلاتشا رن به. سنوی: آر استحان نم مهر و مخت راختعایین می: کفد: انجا که 
می فرماید: 

ص :24 


1- 1) - الأمالی, شیخ صدوق: 209, مجلس 37, حدیث 9؛ بحار الأنوار: 
6 باب 28, حدیث 26. 

2 2) - کنز العمال: حدیث ۱5969 میزان الحکمه: 4/1994, الحم, حدیث 
95 

3- 3) - کنز العمال: حدیث 5986؛ میزان الحکمه: 4/1996, الرحم, حدیث 
969 


« أطلُْو, الوا الی ذٍی الَجْمَه من أمنی تُررفوا و تلجخوا قَانّ اللْءَ عرّ و 
جل بَفول: رخمتی فی دی الرَحْمَه من عتادی و لا تَطبوا الحوانج عنة 
القاسته فلوم قلا ررَفُوا و لائْجخُوا قَالّ اللةَ عر و جل یَفْولْ: ان سَطی 
فیهم» (1). 


نیازمندی ها و حوائح خود را از اراستکان به مهر و محبت از امت من 
بخواهید تا به رزق و روزی دست ابید و کامیاب و رستگار شوید, زیرا 
خدای عرٌ و جل می فرماید: مهر و رحمت من در میان بندگانم نزد 
آراستگان به مهر و رحمت است, نیازمندی ها و حوائج خود را از سنگدلان 
مخواهید که به رزق و روزی نرسید و کامیاب نگردید, زیرا خدای عر و جل 
قی: کوید: خشتم .۵ کب مر کر آنان است: 


و در حدیثی دیگر فرمود: 
۳1 م9 ۳ 
« |ذا طبَحت مَرقة قاکتَر ماءها و اعرف لجیرانک منها» (2). 


از ان بکش. 


سنگدلی و بی رحمی به اندازه ای مورد نفرت خدا| و اولیای اوست که آن 
را از سنگین ترین و بزرگ ترین عقوبت های حق شمرده اند. 


حضرت امام باقر علیه السلام می فرماید: 
ص25 


1 )مه ور اف 19 ارشاه القلفبه یبا 1 5: 
22 سخهه هبور ام : 1/6 ۲ ار شاد القلوب 21/184 بات 51 


« ما ضرتبٍ عَبذ بعَفوبه عم من قسوه الْقَلب» (1). 
کیفری بزرگ : تر از سنگدلی برای بنده ای مقرر نشده است. 


همان طور که کیفری برای عبد بزرگ : تر از سنگدلی نیست و این سنگدلی 
مایه و پيشة عذاب الهی در قیامت است. نعمت و عنایتی برای عبد. عظیم 

تر از رقت قلب و مهر و مهرورزی و عشق و عاطفه نیست, مهر و رقتی 
۱ ی 0 ۳ 0 0۷ ۱۳۳۶۲ 


قلب مسلمان, جایگاه مهر و محبت 


مهر و محبّت مایه و سرمایه ای است که جایگاهش, قلبی که در معارف 
الهیه از آن تعبیر به بیت الله و حرم الله و عرش الله شده است, قلبی که 
همه ارزش انسان به اعتبار محتویات مثبت و نورانی 1 است, قلبی که 
افق طلوع ایمان و یقین و عشق به حق و مهرورزی نسبت به خلق 
خداست. قلبی که صاحبش از ان مراقبت و مواظبت نموده و از این که 
جایگاه رذایل شود حفظش کرده و آن را به صلاح و سواد آراسته و فضای 
آن را شايستهة جلوةه فیوضات حضرت فتاض نموده است. 


تاه مات موسرم ار اه مر مت سا ظر لاه 
حق و به ویژه حضرت مولی الموحدین؛ صاحبش موجودی بی منفعت و 
وجودی فاقد ارزش است. 
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1- 1) - تحف العقول: 296؛ مجموعه ورام: 1/2؛ بحار الأنوار: 75/176 
با 22 


« عظَمُْ الجَسَد و طْوله لا بقع |ٍذا کان الْقلث خاویا» (1). 


بزرگی و بلندی بدن در صورتی که قلب خالی از حقایق و حالات مثبت 
باشد سودی نمی دهد. 


۳ ِ بت و ۳ ی ۳ بو بو م ی و بو ۳ 
« ادا طابِ قلب المرّء طاب جَسده و ادا خبت القلب خبت جَسده» (2). 


هنگامی که قلب انسان از همة رذایل پاک باشد, حرکات بدن و اعضا و 
جوارحش پاک خواهد بود و چون قلب الوده باشد جسد و حرکات اعضا و 
جوارحش الوده خواهد بود. 


نیز از آنحضرت ور روانت تیار قفضی موه" 


ان للم تقالی قب الارض أوانت لا و هی الَفْلّوب و قاحبهّا (لی اللّه رها 5 
آماها أصلبها, آرفها للاخوان 5 آصقاها من ال کوب اصلبعا فی دّاتِ 
اللّه» رد 


برای خدا| در زمین ظرف هایی است, آگاه باشید که 1 ظرف ها قلب 
هاست, محبوب بربن آن ظرف ها در پیشگاه خدا| مهربان ترین و صاف 
ترین و سخت ترین ان هاست, مهربان پر نیت بم. بو درا انسانی و 
ایمانی. صاف ترینش از گناهان و سخت ترینش در استقامت و پایداری در 
راه خدا. 


ص27۰ 


1- 1) - غرر الحکم: 67, حدیث 913. ۱ 

2 2 + کنو العسال 222 الحضاله ۱1/9 یی 110 ای الا ناه 
0 باب 44, حدیث 6 ( با اندکی اختلاف) . 

3- 3) - کنز العمال: 1225؛ میزان الحکمه: 10/4980 القلب, حدیث 
16913. 


سارت ماساصضای اه اش یساس بو ارس اند 


» ان ال تبارک و تعالی لا یَنظَرّ الی ضُورکُم و لا الی أمَوالِکَم و لکن َلطرٌ 
الی علکم و اعقالیمه (). 


خدای تبارک و تعالی نه به ظاهر شما می نگرد و نه به ثروت و اموالتان؛ 
تاکه هد مامتها اعمالتان نا رضی کند. 


بر پایة آیات و روایات, قلب در وجود انسان از موقعیت ویژه ای برخوردار 
ای تا تا اه ۱ 
این مرکز حساس و این سرمایة ملکوتی و عنصر عرشی است. 


پاره ای از حرکات و امور انسان ريشه در عشق و محبت فراوان او نست 
به خلق خدا دارد که لازم است انسان, قدردان اين عشق و محبت باشد و 
خدا را نسبت به این نعمت معنوی سپاس گزاری کند, در مثل انسان از 
مسیری عبور می کند, می بیند در راه رفت و آمد مردم خاری, تیغی, نگ 
و يا شیء آزار دهنده ای افتاده, بدون آن که وضع و شخصیت خود را 
ملاخظه کنه. برای آن: که اتسان, و با جانداری در .رفت و آمدش. از آين 
مسیر صدمه و آزار نبیند. جاده و راه را از آن اشیاء آزار دهنده پاک می کند 
کر هه را سای کر ص و راستاس ی که اه ات 
نعاری خن روا ضاوه اعرا کم نمی ترشیت عین کند ی . . این ن ها 
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1- 1) - الأمالی,. شیخ طوسی: 536, حدیث 1162؛ بحار الاأنوار: 74/90 
باب 4, حدیث 3؛ میزان الحکمه 10/4980, القلب, حدیث 16917. 


مایه و سرمایه ای چون محبّت و عشق به دیگران است که جز قلب 
جایگاهی ندارد, آن هم قلبی که به حیات معنوی و فیوضات الهی و برکات 
اشضانی. ۵ تفر ابضا تک زنده است. 


تای س ناسا سای له امه این وت ای سا متشه در 
محبت و عشق انسان به دیگران دارد, عملی انسانی و اخلاقی و مساوی با 
صدقه دادن در راه خدا دانسته است, از ان حضرت روایت شده است که 
فرمود: 

« اي علی کل ششلم فی کل یوم صدقة قالوا: و من بُطیقّ هد؟ قال: 


اماطتّک الأذی گِِ الطریق صوق 5 ۰ الطرنه. صَدقه و عیاده 


العریص صدقد و الباغ الجتاژه صفقه و مر ک بالمعرژوف صَدَقه و تیک عن 
الفتکر صَدقة دک السّلامٌ صَدَقه» (1). 


بی تردید هر روز بر عهدة هر مسلمانی صدقه دادن لازم است. گفتند: چه 
کسی می تواند هر روز صدقه بپردازد؟ فرمود: جاده و راه را از اشیای 
آزار دهندة مردم پاک کنی صدقه است, راهی را به کسی که دنبالش می 
گردد نشان دهی صدقه است, بیماری را ععادت کی دهد است, جنازه 
ای را تشییع نمایی صدقه است. مردم را به کارهای پسندیده وادار کنی و 
از کارهای نایسند بازداری صدقه است و پاسخ سلام دیگران را بدهی 


دربارة مهرورزی مردم روی زمین نسبت به یکدیگر در روایت مهمی از 
حضرت امام کاظم علیه السلام نقل شده است: 


ص :29 


1- 1) - مجموعه ورام: 1/8؛ بحار الأنوار: 93/182, باب 21, حدیث 30 ( 
با کمی اختلاف) . 


لَ 3 ۶9 ۳ ِِ 4 33 3 ِ ۳ ع‌ِ س 
« ان اهل الارْض لمَرْحوّمون ما تخابوا و اذوا الاماتة و عملوا بالحق» (1). 


بی تردید اهل زمین مورد مهر و رحمت اند تا وقتی که به یکدیگر محبّت 
ورزند و امانت را , به صاحبش برگردانند و حق را در همة زمینه ها , به کار 
بندند. 


اد رشول کی ضای اه وم ات هم اس که خدای ی مس 
می فرماید: 


ایحا یتاقیقحت مه تن لاخ آور نی فر۴ 12 


مهر و محبتم برای کسانی واجب گشت که به یکدیگر به خاطر من مهر می 
و۲ و عشق و محبتم برای کسانی واجب کشت که برای من به دیدار 
یکدیگر می روند. 


دستور اسلام به مهرورزی با مخالف 


اشاره 


اسلام, این آیین پاک الهی که آیین همه پیامبران است؛ بر مهرورزی 
پافشاری شگفتی دارد, زیرا کاربرد مهر و محبّت از امور دیگر بیش تر و 


اسلام اجازه نمی دهد که انسان مهر و محبتش را از دیگران گرچه هم 
کیش و هم رنگ او نیستند دریغ بدارد. 


حضرت صادق علیه السلام در حالی که سوار بر مرکب به سوی مدینه در 
حرکت بودند و هوا به شدت گرم بود. چشم مبارکشان به شخصی افتاد که 
در آن کرمای سخت از شیدت تشنی رزوی رمین آفتاده: بیم مر کش 
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1- 1) - مشکاه الأنوار: 52, فصل 4؛ بحار الأنوار: 72/117 باب 50؛ 
حدیث 18 0 الوسائل: 14/7, باب 1, حدیث 15940. 

۵ ۰« فجموکه وزام: ۰1/29 فد رکه الوسانل 10/76۰۰ باب 77 
عذیت 13 122 


می رود به پیاده ای از یارانش که آب در اختیار داشت فرمودند به سوی 


او شتاب و او را سیراب کن؛ عرضه داشت من او را می شناسم, از 
مسیحیان مدینه است, چه نیازی که به فریاد او برسیم ! 


حضرت فرمود: من به دین او کار ندارم, او تشنه ای در حال مرگ است که 
بر ما لازم است به او پاری دهیم, به سرعت به او اب برسان تا از این 
حالت نجات یابد (1). 


فا بایه شنت مه فلت خوهنر مساآه مه وعکت در حون کار کنیی که 
تبدیل به دریایی مواج از عشق و محبت شویم و با کمال شوق و اشتیاق 
همگان را در همة امور حیات و زندگی مثبت از مهر و محبت خود سیراب 
پیامبران خدا کردارشان و زیانشان برای تبلیغ دین, کردار و زبانی غرق مهر 
خرح می دادند مردم را به ایین حق جذب می کرد. 

حضرت رضا علیه السلام دربارة روش محبّت آمیز پیامبر صلی الله علیه و 
آله و حوصلة شگفت آور آن حضرت در دعوت به نماز از اهل بیتش می 
فرماید: هنگامی که و 

[ و أَمر أَمَلک بالطّلاه. ۰۰ ] (2). 

و خانواده ات را به نماز فرمان نده. . 

نازل شد, پیامبر به مدت نه ماه هر روز در پنج وقت نماز بر در خانة 


ص :31 


1- 1) - وسائل الشیعه: 2/50. 
2ص 20 152 


علی و فاطمه علیهم السلام می آمد و می گفت: خدا شما را مورد مهر و 
رحمت قرار دهد, برای نماز اماده شوید (1). 


مهرورزی با دشمن 


این پيشنهاد مهم و با ارزشی است که حضرت حق در قرآن به بندگانش 
داده است. در مثل می گویند: دوست اک هزار نفر باشد کم است و 
دشمن اگر یک نفر باشد زیاد است. 


ما مردم موّمن نباید میان خود دشمن داشته باشیم و اگر افرادی با ما 
دشمن اند لازم است این پيشنهاد معنوی حضرت محبوب را به کار بندیم تا 
کینه ورزان به ما تبدیل به مهرورزان شوند. 


۱ و له اد بای هت اش قارا آلدن بگ ۶ 
۳ تسه داهج کانه ولین ۳ 


حمهیم ](2). 

۱ [ بدی را ] با بهترین شیوه دفع کن؛ [ با این 
برخورد متین و نیک ] ناگاه کسی که میان تو و او دشمنی است [ چنان 
شود ] که گویی دوستی نزدیک و صمیمی است. 


ص:32 


2- 2) - فصلت (4۸1) : 34. 


محبّت به بدکاران برای توبه 


یی ی ات مت ی ۲ 
حق و لطف و عنا یت او قدم بر منبر گذاشتم و به عرص تبلیغ دین راه 
یافتم. , محبّت و مهرورزی به بدکاران را چه در مجالسی که خود آنان به من 
مراجعه می کردند و چه در مواردی که افرادی آنان را به من معرفی می 
کردند. به تجربه گذاشتم و به خواست خدای مهربان در بسیاری از موارد 
نتیجء مثبت داشت. 


جوانی با شکل و قيافء غربی و با لباسی که بیش تر به لباس دختران و 
زنان می نمود, ۱۳ شغلی دارم که لحظه با 
گناه و معصیت و سبب تحریک شهوات حیوانی است. تتتم مر با بانی ‏ 
از سینما و کاباره و پر از مردم بی دین و معصیت کار در مغازه ۱ 
و دوز پیراهن و لباس دخترانه و زنانه است ! 


ی اما سا سیسات وس سای دس 
دوخت لباس اندازه گیری کنم و پس از دوخت اولیه برای مرتبه دوم بر 
بدنشان اندازه گیری نمایم و به اصطلاح غربی یرو کنم. 

یکی دو شب است در این مجلس شرکت می کنم و تا اندازه ای به حلال و 
را اه فری سس ی اه وا دام الا را 
شده ام , خود را بسیار گنهکار و دور از خدا| حس می کنم,؛ علاقه دارم 
مسیرم عوض شود و به راه خدا منتقل شوم. 

لحظاتی او را مورد مهر و محبت قرار دادم و به او گفتم: بر اساس 


ص :33 


ابا فنان و رهابات: رام یه مد رو توباز است وخها و وامیر ضلی اه 
علیفه آلهو امامان هم السام و اولا خی اهال ها راندونشست:دارند 
و با اغوش پر مهر و محبت می پذیرند و حضرت حق هم اکنون که پشیمانی 
و جدا می خواهی از اين شغل با همه جاذبة پرقدرتش دست برداری از 
هر کاهاق که ات کته سب تقو ار ند ناکین وه ات‌ ان کر 
از مادرت متولد شده ای خواهی شد. 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 

« اوه تجْبٌ ما قبلها» (1). 

توبه گناه پیش از خود را قطع می کند و از بین می برد. 

و امیر المومنین علیه السلام فرمود: 

« النوبَهٌ تستلزل الرَحمه» (2) 

توبه مهر و رحمت را نازل می کند. 

و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 

« الاب من الدّنب کمن لادنت لة» (3). 

توبه کنندة از گناه چون کسی است که گناهی بر او نیست. 

ص :34 

1- 1) - عوالی اللالی: 1/237, فصل 9, حدیث 150؛ مستدرک الوسائل: 
9 باب 86, حدیث 13706. 

2 2) -غرر الحکم: 195, حدیث 3835؛ مستدرک الوسائل: 12/129 باب 
6, حدیت 3707 1. 


3- 3) - عیون اخبار الرضا علیه السلام: 2/74, باب 31, حدیث 347؛ بحار 
الأنوار 6/21 باب 20, حدیث 16. 


سال ها از این ماجرا گذشت, انقلاب اسلامی به پیروزی رسید, مستکبران 
جهانی به وسیلهة عراق جنگ خونینی را بر ایران اسلامی تحمیل کردند, در 
ایام جنگ, روزی به شهر مقدس قم که خود از طلاب حوزه اش بودم رفتم, 
از کنار خیابان ارم نزدیک قبر زکریا بن آدم عبور می کردم, از آن طرف 
خیابان شخصی مرا صدا| زد خواستم طرف او بروم» احترام کرده او به 
خانت فزت اضر دیدم روحانی قور حواوه فر تن است که آثار عبادت و سجده 
از پیشانی اش نمایان است و چهره ای نورانی دارد به من گفت: من همانم 
که پیش از انقلاب اسلامی در یکی از شب های ماه رمضان برای توبه از 
شغلم که زنانه دوزی بود به شما مراجعه کردم, پس از توبه و تصفیه به 
طلبگی روی آوردم و بعد از طی مقدمات تحصیل به قم آمدم و در دروس 
خود موفق شدم. فعلاً امام جماعت مسجدی هستم که بیش از دویست 
خوان :در ان شرکت می. کنند وتاکتون خدود شضت. نتفر از. این مسجد :در 
جبهه به شرف شهادت رسیده اند. 


کشکای با انشا شمیت کی که رام شود تس رسفا 
هوای نفس خاموش نشده, وقتی که معارف الهیه را بشنود و بفهمد و بکار 
بندد. موج محبّت به پروردگار و پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان علیهم 
السلام, از عرصه گاه باطنش ظهور می کند و او را به گردونه تصفية باطن 
می کشاند و اعضا و جوارحش را در فضای عمل صالح قرار می دهد و 
نهایتاً تبدیل به منبعی از فیوضات حق و کراماتی نسبت به دیگران می 


تردن 
ص:35 


حضرت امام صادق علیه السلام از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله روایت 
اک 


1 کنر ث بشمقه الذی تشمع به و تضرة | 1( 
بر یه و لساتة الّذی تنطق به و ده الّنی تبطش بها ان 5غانی أجبّ و ان 


بنده به چیزی محبوب تر برای من از آنچه بر او واجب کرده ام به من 
تقرب نجسته و هر اینه با انجام مستحبات به من تقرب می جوید تا جایی 
که به او محبّت می ورزم. پس چون به او محبّت مي ورزم گوش او می 
شوم که به آن می شنود و چشم او می گردم که به آن می بیند و زبان او 
می شوم که با آن سخن می گوید و دست او می شوم که با آن دلاوری و 
دلیری می ورزد, اگر دعا کند دعایش را مستجاب می کنم و اگر از من 
تخواهدبه آو عطامی کتم: 


واعظ دلسوز و مهربان 
در سن نوجوانی بودم که به وسیله شخصی موّمن با سخنراني واعظی 


باسواد و دانشمند و صاحب نفس که از هر گروهی در مجالس او شرکت 
فی کردنده انتشا شندم. 


گرچه در آن زمان از سخنرانی های او که حاوی مسائل بسیار بالای 
ص :36 


1- 1) - الکافی: 2/352, باب من آذی المسلمین. . . , حدیث 7؛ بحار 
الانوار: 72/155 باب 57, حدیث 25. 


نمی گرفتم ولی چهرة الهی او و کیفیت صدای معنوی وی و تسلط باطنی 
که بر مجلسیان خود داشت مرا مجذوب او کرد و تأ زنده بود تا جایی که 
امکان داشت در جلسات نورانی او شرکت می کردم و به تدریج با اشنا 
شدن با سبک و سیاق سخنرانی هایش از آن منبع فیض بهره می بردم. 


سال ها از درگذشت او گذشت. با شخصی که همواره با او بود و از 
منابرش استفادة شایانی برده بود و گاهی هم به اشارة خود او در پایان 


هرمن کفت: آن مر الفی در یکی از بمساخد زان در خیاباتی. که یش از 
انقلاب اسلامی از خیابان های پر از فساد تهران بود در ایام فاطمیه به 
سخنرانی دعوت شد و مرا هم برای توسل به اهل بیت علیهم السلام در 
پایان منبر ان بزرگوار دعوت کردند. 


در آن متطقء الوده و خیابان بی توره مخل پر از کناه: استقبال قابل: توجهی 
از مین افش بت هم ی ار بایان مر کار مش عا همه 
جمعیت پس از پذیرایی متفرق شدند و او هم چنان نشسته بود., تانق 
مجلس حق الزحمهة منبر او را در پاکتی محترمانه به او تقدیم کرد و رفت, 
او ماند و من و خادم مسجد., به او گفتم: چرا حرکت نمی کنید, خادم می 
خواهد در مسجد را ببندد, از جای برخاست با هم بیرون آمدیم, به من گفت 
شنیده ام زنان جوان بدکاره در این خیابان می ایستند تا مردان هرزه به 
سراغشان آیند و شبی را با آنان به سر برند. گفتم: چنین مشهور است. 


گفت: به شدت به هوس افتاده ام که من هم امشب با یکی از این زنان 
وارد گفتگو شوم و به عنوان مشتری با او طرح رابطه بریزم ! 


ص: 37 


استوار دارم 


هستید و افراد بسیاری از هر گروهی به شما ارادت می ورزند. شما به 
خاطر سیادت و خانواده و علم و دانش معروف خاص و عام می باشیدر اگر 
یک نفر شما را در حال گفتگو با یکی از این زنان ببیند عوارض سنگینی 
بخصوص از نظر آبرو و وجاهت و شخصیت برای شما به بار می آورد ! 


پاسخ داد: من تصمیم خود را گرفته ام و اين کار را انجام می دهم و اگر 
شما ترس و وحشت دارید می توانید از من جدا شده, به سوی منزل خود 
بروید. 


ایام ای ایا با اه ما اس کاره که ی ره 


وارد خیابان شد. مشغول قدم زدن شد. به زنی جوان که دنبال مشتری می 
گشت رسید. با او وارد گفتگو شد, زر وقتی او را در لباس پیامبر دید 
شگفت زده شد, به او گفت: شما اشتباه نیامده ای؟ ! گفت: نه؛ من هم 


چون دیگران مشتری هستم, , به لباس و قیافة من چکار داری؟ بالاخره زر 
رابا کفنکویی:فحیت امیز.ه نزو به کعبیر قرآن مخید « 


لین » تسلیم خود نمود و وی را حاضر کرد که آن شب را با او باشد, قرار 
قیمتی که آن زن گذاشته, چهل تومان برای یک شب بود و چهل تومان در 
ان زمان, پول قابل توجهی بود و گره های مختلفی را باز می کرد. 


پاکت ده شب منبر خود را از جیب بیرون اورد و به سوی ان زن 


ص :38 


گرفت و گفت در این پاکت چهارصد تومان جهت مخارج ده شبانه روز نو 
قرار دارد, ایام ماد با ایام فاطمیه و نزدیک به شب های شهادت 
صد بقة کبری فاطمهة زهر| علیها السلام است, تو را به حده ام فاطمه 
سوگند می دهم این پول ناقابل را از من بگیر و به احترام اين ایام, ده 
شبانه روز خود را از آلودگی و بی عفتی و قرار گرفتن در آغوش نجس 
مردهای هرزه حفظ کن ! 


آن زن پس از لحظه ای مکث اشک از دو چشمش جاری شد و گفت: بدون 
دریافت این پول توب جدی می کنم, سید دانشمند, واعظ دلسوز مهرورز و 
با محبّت به آن زن گفت: به جده ام سوگند پول را پس نمی گیرم, باید این 
ها فا امن بید موی و عافیت: ان <بول در به او قبولاند, زن به سوی خانه 
اش رفت و ما هم به طرف خانة خود رفتیم. 


ان زن از مشتری های مسجد و منبر و به ویژه مجالس ان مرد الهی شد و 
به تدریج با اموختن قران و مسائل شرعیه و احکام دینیه و معارف الهیه 
زنی مذهبی و دلسوز زنان و دختران گشت و سالیانی دراز از طریق امر به 
معروف و نهی از منکر زنان و دختران را با دین اشنا می کرد و دو سه 
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این داستان نورانی و برخورد ملکوتی مرا به یاد حدیثی بسیار مهم از پیامبر 
اسلا صلی. الله غلیه و آله:انداخت که برای تتمن و تبرک ان زامن اورم, 
باشد که شما خوانندة عزیز با راهنمایی این حدیت شریف در مسیری قدم 
بردارید که خیر دنیا ات امین نماند. 


« یرم الحو یی فی أَرْتع بجبُون الَايْبِ و رَحمون الصَعیّفَ 
ص :39 


0 
و بعینُونْ المَحْسن و یستغفرون للْمَدنب» (1). 


« ادای» حق در چهار چیز بر امت من لازم است: به توبه کننده عشق 
بخواهند. 


راستی چه روایت مهمی است و چه قطعء با ارزشی است. وقتی در این 
ای اما ام 
شدت می خواهد امت., دریایی از عشق و محبت و مهر و عاطفه باشند و 
اکر امهان ات یل رسفا له ی سای وی اند 


حل می شود گره ها باز می گردد, خلأهای روحی و باطنی کمبودهای 
معنوی و روانی و نواقص اجتماعی برطرف می شود. 


جهاد. مقابله با بی مهری 

اند: 

« هل الدین لا الخْب» (2). 

و در قواعد این دین به اندازه ای که سفارش به محبت و مهرورزی شده 


است, در هی فرهنگی نشده است, یس چر| از برنامه های اصولی این دین 
جنگ است؟ 


باند کف برخورت اولیه همه بنامیر ان بع وم سامیر اسلام صلی له علید 
و 


ص :40 


1- 1) - الخصال: 1/239, حدیث 88؛ بحار الأنوار: ۸6/20 باب 20, حدیث 
10. 

2 2) - الخصال 1/21, حدیث 74؛ بحار الأنوار: 66/237, باب 36, حدیث 
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۱ ت‌. 


وظيفءة رسولان الهی بشارت و هشدار بود. بشارت به نتایج کارهای مثبت و 


انا مرخ زره خی و و تداشته انان ان رورش مردنس 
مردم از بیماری های معنوی رهایی يابند و عاشقانه برخورد می کردند تا 
مردم دچار عذاب قیامت و بلاهای دنیایی نگردند. 


ولی هواپرستان متعصب و شهوت رانان بی قید و بند و انان که تحمل 
حقایق را نداشتند و زندگی را جز بر محور شکم و شهوت نمی دیدند, برای 
خاموش کردن صدای هدایت گر فرستادگان خدا شروع به جنگ کردند و 
پیامبران هم به ناچار برای دفاع از خود و مومنان و حفظ دین به پای 
خاستند. 


عقلی و شرعی نبود که دشمن ابتدا به حمله کند و طرف مقابلش دست 
روی دست بگذارد تا دشمن شه .من ها هت آتخام دهد. 


علاوة بر این پیامبران در برخورد با دشمن, قوانینی را ارائه کردند که باز 
نشان از مهرورزی آنان به انسان و عشق انان به نجات بشر از هلاکت 
ابدی بود. 


این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که بسیاری از همرزمان پیامبر از 
ایمان قوی و خصال پسندیده و اوصاف حمیده برخوردار بودند تا جایی که 
دشمنی دشمنان و کینةّ مثبت آنان به طرف مقابل سبب انحراف انان از 
صراط مستقیم و عدالت ورزی و احسان نمی شد. 


ص:41 


کاين من تب فاتل 5 مَعَة رییون نیز قما و قتوا نا اضاخم فی یی الا 
ر اسر 


تبی 
عُفُوا و مَا شتکاتوا : رد آلطایرین ] (1). 


[ 5 
ما 


اصا 


انبوهی دانشمندان الهی مسلی [ و کاملان در دینر_ [ به همراه آنان 
یدنم بسن کر برآند. آستب هایی. کم جر رام شرا به. آنان نیت تین 
نکردند و ناتوان نشدند و [ در برابر دشمن ی تا و ری فرود 
نیاوردند؛ و خدا شکیبایان را دوست دارد. 


بنابراین جنگ در دین خدا| بر اساس حفظ نفوس محترمه و اموال و 
نوامیس مردم و حراست از ارزش ها و ابلاغ فرهنگ سعادت بخش حق و 
رباضت دادن به نفس برای تزکیه و تربیت است و بر مجاهد واجب است 
نیت خود را در جنگ برای خدا قرار دهد و هدفش فقط و فقط اطاعت از 
۱ ۱ ۱ ۱۳۹۹ ۳ ۱۳۳۷ ۲۰ 
طرف مقابل بیرهیزد و بر مجاهدان است که اگر دشمن درخواست امان 
کند چنانچه زمینه فراهم باشد, او را امان دهند و از وی با محبّت بخواهند 
که اسلام را با آزادی و اختیار بپذیرند و اگر نیذیرفتند از کم ترین اجبار 
نسبت به آنان برای پذیرش دین امتناع ورزند زیرا دین اجباری فاقد اعتبار 
و ارزش است و عمل بر اساس آن کم ترین اجر و پاداشی در پیشگاه 
مردم به پذیرش دین نهی فرموده است. 


ص :42 


1- 1) - آل عمران ( 3) : 146. 


حرکت بر پایة معرفت 

اشاره 

ما انسان ها اگر به صورت واقعی و با دقت عقلی رحمت حق و مهرورزی 
اه کات مار را تا هی ی عال خواهان شعاوت آید + 
و کرامت سرمدی باشیم. بی تردید تمام حرکات درون و برون خود را به 
کیفیتی نظام می دهیم که به رحمت حضرت محبوب متصل شود و از این 
میدان, گوی سعادت برده و خوشبختی و نیک بختی خود را رقم خواهیم زد. 


حرکات ناآگاهانه و جاهلانه, : ه این که * صا رای ای ی راد اور 
خسارت ابدی و زیان همیشگی می کند 


مر ای ی سل ور را ای ارت کسا نب 
زیاد فرمود: 


یا کقیل مهن و وه الا و آّت محتاجٌ فیها الی معُرقو» (1). 


اق. کمیل! هیچ خر کتی. تیست. مکر. این که. تو نسبت. به آن نیازمند به 


معرفت نسبت به هر حرکتی انسان را از حق و باطل بودن آن حرکت 
ص :43 


1- 1) - بشاره المصطفی: 24؛ بحار الأنوار: 74/268, حدیث 1, باب 11؛ 
مستدرک الوسائل: 17/267, باب 7, حدیث 21302. 


آگاه می کند, چنانچه انسان خواهان سعادت باشد, حرکت و عمل خود را 
اگر هماهنگ با حق باشد انجام می دهد و زمانی که آلوده به باطل شد ترک 


می 


این معرفت تنها با اتصال به منابع پر فیض اسلام و توجه و دقت در فرهنگ 
نبی با کرامت اسلام و احل میت بای. آن حضوت و تعفل و قد بر در کنات 
سراسر نور اسلام یعنی قران کریم میسر خواهد بود که حقایق عالم را با 
اتصال به این چشمه های پر فضیلت می توان درک کرد و به شناخت 


حقیقی و معرفت واقعی دست یافت. 
مهرورزی نتيجةّ معرفت 


دقت در پهن دشت هستی و موجودات آن و انديشه و تفکر در قرآن که 
وحی الهي است و تعقل و تقکر نسبت به پیامبران و رسالتشان ما را به 
این معنا آگاه می کند که همه و همه 1 
انسان به گونه ای حرکت کند که نهایتا وجودش مطلع الفجر رحمت بی 
نهایت حق شود. 

به همین دلیل لازم است انسان؛ قرآن و نبوت و امامت را که جلوه های 
رحمتند بشناسد و حرکاتش را بر اساس خواسته های حق و پیامبران و 
امامان جهت دهد تا رحمت رحیمية از همه جوانب وجودش در دنیا و اخرت 
ظهور کند. 

انسان ها از همةّ نعمت های حق باید به گونه ای استفاده کنند که آن نعمت 
ها که جلوة رحمت عام اند, پس از مصرف شدنشان به وسیلءة انسان ها 
تبدیل به رجمت خاص به نفع انان شود این خواستة خدا| از 


ص :44 


انسان است, خواسته ای که برای انسان نسبت به آن تعهدآور و مسئولیت 


به عبارت دیگر: خدای رحیم - که هم هستی و امور ظاهری و در یک کلمه 
مجموعه افرینش, رحجمت و مهر اوست و قران و پیامبران و امامان جلوه 
آراواست ار ار و ارتیم بت تور ال هروا 
هماهنگ کردن حرکانش با قران و نبوت و امامت, هم کانونی از مهر و 
محبت شود و هم کاسب مهر و رحمت و محبت خدا گردد. 


جهان و همه موجوداتش, سفرة روزی خدا و همه نعمت هایش, ظهور مهر 
خداوندی است و انسان در این جهان و سر این سفرةه نعمت, چند روزی 
مهمان خداست که باید در این مهمانی ادب و شرایط مهمان بودن را که 
همانا گذران عمر و استفاده کردن از نعمت ها بر اساس هماهنگی با 
خواسته های صاحب جهان و مالک سفره است., رعایت کند و کارگاه 
وجودش را از طریق تغذیه از سفرةه نعمت ها تبدیل به کانون مهر و محبت 
نسبت به حق و به خلق نماید و در عبادت خدا - که مهرورزی عملی نسبت 

به اوست - و خدمت به خلق - که مهرورزی عملی نسبت به آنان است - تا 
لحظة آخر عمر بکوشد و از پل مرگ با خیالی آسوده و دستی پر از عبادت 
و خدعت واردجهان ابفی کرددرو برای,همیشته بز سر سفرق ین نهانت و 
که در بهشت به عنوان پاداش برای عابدان خادم آمادم شده, بنشیند. 


هماهنگی همه حرکات ظاهر و باطن با قرآن مجید و نبوت و امامت؛ 
ص45۰ 


۳ قیقد هما 5 با منابع 19 ِ و عنٌ ق و و ت است. 
هنر محبّت و مهرورزی 


محبّت و عشق, محصول و میوه شیرین و پرفایدة معرفت و آگاهی است؛ 
ی اس ی ایو اس 
شیرینی است که در کشتزار وجود به ابیاری برمی خیزد و دانه های 
استعدادهای شگرف خدادای را به فعلیت می رساند و از وجود انسان 
منبعی از ایمان و اخلاق و کرامت و وقار و ادب می سازد و وی را تبدیل به 
روضءّ رضوان معنوی و ملکوتی می نماید. 


انسان هنگامی که به وسیله قرآن و فرهنگ انبیاء و امامان معصوم و در یی 
مطالعن در آتار کت و رال سین عفايی. ا۶ اهل شرت وا ۱ 
شاسیه فا پورایر آن صافت: لین یت خی حوابی یا از 
محبت و عشق به خدا می شود و از انجا که به طور طبیعی هر عاشق 
مهجوری دنبال رسیدن به وصال معشوق است. به جستجوی راه رسیدن به 
رسیدن به وصال بند گی و عبادت خالصانه است. 
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۳ ۱ ۳ سس 9 ۳ ۳ ِ 1 سس ۶ 
[ قمَن کان یرَجُوا لقاء ربه قلیِعمَل عَملا صالحا و لا بُشرک بعباده رَبه حدا ] 
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پس کسی که دیدار [ پاداش و مقام قرب ] پروردگارش را امید دارد, یس 
باید کاری شایسته انجام دهد و هیچ کس را در پرستش پروردگارش شریک 


ص :46 


1 کهف ۳( 118 110 


تا و عبادت به معنای هماهنگ نمودن همه حالات درون و برون با 
خواسته ها و دستورات حضرت حق است که به خاطر رشد, کمال و 
سعادت دنیا و آخرت مردم_ از باب محبّت خدا به بندگان به وسیلة کتاب 
های ای قرآن و به توسط پیامبران به انسان اعلام شده 
استه سا غیرانی. که حصترت خقی از شدت میت به منوم. آنان را جرادر 
مردم خطاب. کرده و قلب. تهرانی آنان. را. نسجت. به جوامعن. انمتاتی 
اقیانوسی از عشق و محبت قرار داده و عنوان برادر بودنشان نسبت به 
مردم هم به چنین خاطر است. قران می فرماید: 


[ و الی عاد أَحاهم قوداً ۰۰۰ ](1). 

و به سوی قوم عاد, برادرشان هود را فرستادیم. . 

[ و لی تمُود أخاه. ۰ ۰ ] (2). 

و به سوی قوم ثمود, برادرشان صالح را فرستادیم. . 
[ و الی مین َخاهم شقتباً ۰ ۰۰ ] (3). 

و به سوی مردم مدین, برادرشان شعیب را [ فرستادیم ]. . 
[ لد ال هم أَحُوهْم وخ ۰.۰ ] (۵). 

ضحافی که زر آدرشان محنبه آان کفت:.. 
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1 1) - اعراف ( 7) : 5 

2 2) - اعراف ( 7): 3 


3-3) - اعراف ( 7) : 85. 
4-4) - شعراء ( 26) : 106. 


[ اد قال لَهُم أَخُو یه 0 
شکاستی که کس بر اذرفای لوط بش آنان. گفت: ‏ 


اين برادران عاشق و با محبّت و هدایت گر و اصلاح طلب و دلسوز و 
مهربان, انواع ازارها و شکنجه ها و رنج ها را از جانب مردم تحمل کردند, 
ولی دست از مردم برنداشتند و به مهرورزی و هدایت گری ادامه دادند تا 
خود جوامع, بر اثر پافشاری در گناه و فساد که طبیعتاً چون تيشه به ريشه 
است. از میان رفتند. 


ایتان آمدند خا فاضاة مزدم را با خدا به. وسیاة ایمان و عمل صالح و اخلاق 
پاک و به عبارت دیگر به سبب عبادت حق و خدمت به خلق کم کنند تا به 
سرسبزی حالات و اعمال مردم افزوده شود و از وجودشان شجرة طیِبه به 
وجود آید و در هر کجا که قرار می گیرند نسبت به خود و به دیگران دریایی 
از محبت و منبعی از خیر و سود رسانی گردند. 


جداشدگان از معرفت و محبت 


فاصله گرفتن از حق و تعطیل کردن بندگی و عبادت و خدمت و کرامت 
چنان که تاریخ حیات ثابت کرده است., انسان را از نظر حالات ۳0 
روش و هنز آبتدا عندبل به. هجمه و .سین به درندم: آن: کاه به شیطاتی 
رجیم و ملعون و مکار و فریبنده می کند. 


آنان که از حق فاصله می گیرند, در دنیا و آخرت گریزگاه امنی نخواهند 
0 ۳ 
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1- 1) - شعراء ( 26) : 161. 


[ فاین تدهبون آط .یس [ با انکار قران هو رهی کرداندن از آن ] کجا مین 


و در آیهٌ کیکر وین فرماید: 

[ قلِکم آللة ریم آلحَوهٌ قما ذا بَعد آلحق الا الّلال قأّثی تصرفون ](2). 
این است خدا,؛ تفر دحاو حقیقی شما؛ بنابراین بعد از حق چیزی جز 
گمراهی و ضلالت وجود دارد؟ پس چگونه شما را از حق بازمی گردانند؟ 


یک بار دیگر در اين دو آیة بسیار مهم دقت کنیم و با هم به دنبال حضرت 
دوست از فاصله گیرندگان از حقیقت بیرسیم: کجا می روید؟ و بعد از حق 
آیا چیزی جز گمراهی هست؟ 


ابن عباس در توضیح: [ قما ذا بَعَد الق الا آلصّلال ] می گوید: 
پیافبر ضلی الله علیه. و اله ذر ضیان ما مسلما نان به شخترآتن برخاست.؛ دزن 
پایان سخنرانی فرمود: 


خدا در ما اهل بیت [ علیهم السلام ] ده خصلت جمع کرده که در احدی 


پیش از ما جمع نکرده است: بردباریر دانش, نبوت., بزر گواری, بلند نظری. 
شجاعت, اعتدال, صدق, باکینه تاکز نی: پاکدامنی و عفت: ما کلمة تقوا و 


راه هدایت و نمونة برتر و حجت و برهان بزرگ تر و دستگيرة 
ریسمان محکم هستیم, ماییم که خدا مودت نسبت به ما را به 
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1- 1) - تکویر ( 81) : 26. 
2۱۱0 


هم مردم فرمان داده, « بنابراین بعد از حق چیزی جز گمراهی نیست, به 
می روید؟ ٩‏ (1). 


ثمرة اتصال و انفصال 


اشاره 


ثمرة توجه به حقیقت مهرورزی و ایجاد و ابراز مهر و محبت, اتصال به 
حضرت محبوب و تبدیل جان انسان به دریایی از فضیلت و معرفت و ایمان 
و آگاهی و رسیدن به سعادت و خوشبختی و نتیجءة بی توجهی نسبت به آن 
جهل و نادانی و فسق و فجور و ظلم و کینه و ضلالت و گمراهی خواهد 
بود. 


تاریخ شاهد چهره های مختلفی بوده است که با اتصال به منبع مهر و 
محبت, محبوب و سعادتمند و با جدایی از این سرچشمة فیض مغضوب و 
شقاوتمند شده اند, حال جایگاه هر یک از افراد نسبت موقعیت دقیانی ان 
ها چه در جایگاه حکومت و سلطنت و یا علم و دانش و یا مال و ثروت و یا. 
۰ متفاوت است که به هر یک از دو چهره اشاره ای می شود مسلما این 
سعادت و شقاوت ریشه ای جز در مهرورزی و محبت به معنی جامع و 
کامل خود نخواهد داشت. 


0 ۳ 


ج- 9 تِ 3 س‌ ۳ ۳ 
و العْرُوةْ الویّقی و الیل المتین و تخَن الذٍین مر اللَهْ تا بالموه « قما ذا 


بَعْدّ الق الا آلصّلال قَأئی تضصّرفون » . الخصال: 2/432؛ بحار الاأنوار 


دو چهره در مصر 


قرآن مجید از دو حاکم که هر یک روزگاری در کشور مصر حکومت می 
کردند فتخن. می کوید: سخنی عبرت. آموز و سراسر بند و. موعظه, خاکمی 
که دریایی از معرفت و بصیرت و محبت و کرامت و ایمان و فضیلت و 
صدق و حقیقت بود و حاکمی که بیابانی از نادانی, جهالت. مستی و غرور, 
فساد و فجور, خودبینی و کبر, گناه و معصیت بود. 


یکی نسبت به مردم دلسوز و مهرورز و حلال مشکلات و آن دیگر نسبت به 
مردم منبعی از خشم و کینه و ایجاد کنندة تنگنا و مضیقه در میان اهل 
کشور بود. 


تفاوت اين دو حاکم در قرب و دوری از حق و فاصله داشتر و زدا ٍِِ پا 
خدا| بود. ‌ 


حاکم با فضیلت و مهرورز و درستکار, یوسف علیه السلام بود که قرآن 
۳ مخلص, حفیظ, علیم 
و کریم می کند و حاکم بی فضیلت و کینه ورز, فرعون بود که قرآن مجید 


از او تعبیر یه خودبین»؛ خودپرست, قاتل. مفسد, ظالم, و تفرقه انداز می 
نماید. 


یوسف, پیش از فرعون در کاخ مصر بر صندلی حکومت قرار گرفت ولی 
چون با حق فاصله نداشت و بنده ای مقرب بود, برای مردم منبعی از 
کرامت و سودمندی و منفعت و برکت رخ نمود و فرعون پس از یوسف 
ولی چون با حق فاصله داشت و مردی سرکش و عصیان گر و طاغی 
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و یاغی بود برای مردم منبعی از شر و زیان و خسارت و مشکل ساز رخ 
نمود. 


حاکمان دوره های تاریخ تا اين زمان به همین صورت دو چهرة بی فاصله از 
حق و با فاصله از حق بودند, هرگاه بنده ای مقرب به حق حاکم مردم می 
شد, دنیا و آخرت مردم آباد بود و هرگاه چهره ای ناسپاس و دور از حق بر 
مردم حاکم می گشت, , مردم بویژه اهل ایمان در همه امور دچار مضیقه و 
نا فی زود ند 


تفاوت این دو چهره را واضح و روشن در تفاوت ریشه ای حکومت هایشان 
باید دید؛ تفاوت این دو چهر ه» تفاوت میان نور و ظلمت و حق و باطل و 
صدق و فسق است. 

شما یوسف علیه السلام را نمونه اعلای حق در امر حکومت به حساب آرید 


و فرعون را نمونهة کم نظیر باطل در امر حکومت بشمارید و حاکمان تاریخ 
او اه ی تا ی 


دو چهرة دانش 
داش فعلص :انا از فضایل ه کرامات است که حضیل ان مطلوت وتا 
پر ارزش می باشد. 


دانش» وشیله .و انزارخ. است که اکر در اکتاز اشنان مقمن: ‏ ادب: 
مهربان. را آن را در راه خیر و سعادت خود و خدمت به دیگران 
به کار می گیرد و اگر دل اختیار شخصی ناسپاس, هواپرست, مغرور و بی 
ادب و بی محبت قرار گیرد, آن.زابه عتو از شیاه ای برای 
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شکم و شهوت و هواپرستی خود و گاهی زیان زدن به دیگران به کار می 
اندازد. 


دانشمندانی که با چراغ دانش خود راه سعادت و خیر را به مردم نشان 
دادند و با علم و آگاهی خود به تربیت انسان ها برخاستند و دردهای مادی و 
معنوی آنان را درمان نمودند. از گروه اول و دانشمندانی که از طریق 
موقعیت خود به گمراه کردن نسل ها همت گماشتند و دانش خود را 
ابزاری برای حکومت ستمگران قرار دادند و زمينة بردگی انسان ها را از 
طریق جادو کردن حواس و عقل آنان فراهم آوردند و برای هوا و هوس 
مشتی خائن و درنده خو اسلحه های کشتار جمعی مانند بمب اتم و انواع 
بمب های شیمیایی ساختند تا در چند ثانیه صدها هزار نفر مرد و زن و 
کودک بی گناه را به کام مرگ دراندازند. از گروه دوم هستند. 


شرح حیات و زندگی هر یک از این دو گروه, صدها جلد کتاب می طلبد که 
حتی مشکل می نماید از عهدة یک جمع یا چند جمع علمی برآید, در اینجا از 
هر یک از این دو گروه به معرفی یک نمونه اکتفا می شود تا هرکدام مثل و 
تصونکگ کرمم موت ای کر موصتفی ه رنرهان آیند: 


از چهره های برجسته و پر متفعت متدان دنو فان عم ین این 
علمی او را از کتاب بان با ارزش »2 مفاخر اسلام» تحت شحهم بر کار 
استاد علی دوانی برای شما نقل می کنم: 

شیخ طوسی به اعتراف تمام دانشمندان اسلامی که پس از وی 
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امده اند بنکی از بزرگ ترین نوابغ جهان و پیشوای فقها و متکلمین عصر 
خود بوده است و تا به حال نیز مجتهدین شیعه ریاست و تقدم او را در 
علوم فقه و اصول و کلام و تفسیر و سایر علوم اسلامی مسلم می دانند. 


شیخ طوسی در سال سیصد و هشتاد و پنج هجری در شهر تاریخی طوس یا 
تفای از آن یدب خهان کشون, 


علوم مقدماتی و سطح عالی فقه و اصول و حدیت و غیره را در همان 
طوس و شهرهای دیگر ایران فرا گرفت و از اين راه نبوغش شکوفا شد و 
زمینه برای ترقی و تعالی بیش تر مهیا گردید. 


در سنة چهار صد و هشت که بیست و سه سال داشت و دانشمندی جوان 
بود که از خراسان به عراق امد و پنج سال در بغداد نزد شیخ مفید پیشوای 
علمای شیعه و دیگر اساتید به تحصیل و تکمیل معلومات خویش پرداخت و 
بعد از رحلت شیخ مفید در سال 413 نیز قریب بیست و سه سال از 
محضر سید مرتضی بزرگ ترین شاگرد مفید استفادة سرشار برد و جمعاً 
از خرمن علوم آنان خوشه ها چید و بر فضایل و کمالات خود افزود. 

پس از وفات سید مرتضی دوازده سال با استقلال به تدریس و افادت 
همت گماشت و چیزی نگذشت که آوازه فضلش در همه جا طنین افکند و 
از هر سو طالبان علم از شیعه و سنی و زیدی و غیره به حوزه درسش 


روی آوردند و از علوم و فنونی که در گنجينة دل اندوخته بود بهره مند 
در 


شیح طوسی بعد از وفات سید مرتضی در میان انبوه شاگردانش مفید و 
سید مرتضی و علمای شیعءة بغداد چون از همه کس لایق تر بود, به 
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مقام پیشوایی شیعیان رسید و رباست فقهای امامیه به وی منتهی گشت و 
سزاوار بودند. 


شهرت بی نظیر شیخ از زمانی رو به فزونی گذاشت که به دستور حاکم 
عباسی القائم بامر الله کرسی تدریس علم کلام به وی اختصاص یافت و 
این بزرگ ترین موقعیت و منصب رسمی علمی بود که در مرکز حکومت 
آل عباس و دنیای اهل سنت و جماعت نصیب یک عالم بزرگ شیعه آن هم 
عنصر ایرانی در محیط عربی گردید, این کرسی از جانب حاکم وقت به 
داتشفتدانی علق ی حرفت.« که اش آمه "دانشفند ان عضر. در عفاین .و 
مذاهب باشند. 


شیخ بزرگوار در سایة نبوغ و ابتکار و استعداد فوق العاده و پشتکار 
مخصوص به خود به حد کافی علوم لا زم را از استادان فن مخصوصا شیح 
مفید و سید مرتضی و فقیه نامور حسین بن عبید الله غضاثری و ابن 
زائد الوصفی که در تمام فنون دینی داشت, مکتبی مخصوص به خود پدید 
اورد. 


مکتب شیخ نه تنها مکمل مکتب شیخ مفید و سید مرتضی بود بلکه نظر به 
آرای جدید و نظریات عمیقی که شخصاً در اغلب ابواب فقه داشت و 
و اس ی یت از هر 


نی در فقو اصول و کلام که‌بايه ان را شیم ممیه و شید مرتضقی 
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گذارده بودند ابتکارات نو و مطالب محکم تریر آورد 9 خر نظر و 
اشتدلال هدن پررست را با میات بمتری به ننی. ایند عان. ؟ 


مکتب شیخ و مبانی علمی وی به قدری متین و محکم و متکی به دلیل و 
برهان بود که تا صد سال بعد از او هم چنان استوار و بر همان اساس 
پایدار ماند, به این معنا که فقهای بعد از او در طول این مدت با استفاده از 
روش شیخ. اجتهاد می کردند و بر وفق مبانی و مکتب وی تدریس و 
7 تصنیف می نمودند و به عبارت روشن تر همه, شاگردان 1 مکتب او به شمار 


علامه حلی با آن جایگاهی که در تمامی علوم و فنون اسلامی داشته و 
نخستین دانشمندی است که در میان شیعه و سنی ملقب , به علامه شده 
است, می نویسد. 


ابو جعفر محمد بن حسن بن علی طوسی ( قدس الله روحه) پیشوای 
ی وا هار ما یه اس 
موثق و مورد کمال اعتماد و صداقت و صاحب نظر در اخبار و رجال و فقه 
و اصول و کلام و ادب بوده است و همه فضائل منسوب به اوست. در 
تمامی فنون اسلام کتاب نوشته است. اوست که عقاید شیعه را در اصول 
و فروع مهذب نمود, جامع کمالات نفسانی در علم و عمل و شاگرد شیخ 


مفید محمد بن محمد بن نعمان بود» . 


بدون مبالغه شیخ از آیات بزرگ الهی است که از حیث بلوغ و عظمت روح 
و همت عالی و فکر بلند و موفقیت های زندگی در صف مقدم دانشمندان 
اسلام قرار دارد بلکه نظیر وی را در میان دانشمندان خودی و بیگانه کم تر 


دیده ایم. 
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از مزایای شیخ آثار قلمی و فکری اوست که هر یک نمونه کامل انديشة 
عمیق و دریای ژرف و مواج علوم وی می باشند. نزدیک به پنجاه کتاب در 
فقه, اصول, , تفسیره , کلام اد عیه, رجال و تاریخ از وی به یادگار مانده است 


.)4( 


شیخ طوسی کتاب « عدّه الأصول» را برای اهل اصول و « تهذیب الأحکام» 
و « الاستبصار» که دو کتاب از چهار کتاب اساسی شیعه است را برای 
فقیهان و ده جلد « التبیان» را برای مفسران و « الفهرست» را برای 
علاقمندان به رجال برجسته و « تلخیص الشافی» را برای عاشقان عقاید و 
کتاب « الخلاف» را جهت فقه مقارن و مصباح المتهجد» را برای عابدان 
و شب زنده داران و مقتل الحسین» را برای متوسلان و « الغیبه» را 
برای منتظران و یتدم تگرآن نوشت. 


بلعم باعورا 


قرآن به دانشمندی اشاره دارد که از دانشش به زیان انسان و انسانّت 
بهره گرفت و در حقیقت, دزدی بوده که با چراغ آمده بود تا کالای گزیده را 
سرقت کند, نام این شخص در روایات بلعم باعور| است. 


قرآن او را نمونه هواپرستی دانسته و وجودش را در جامعه انسانی 
همچون سگ به حساب آورده و وی را روی گردان از حق و اعراض کنندة 
از آیات القت وه و هدف از اشاره به او را پند دادن به مردم و عبرت 
اموختن به نسل ها دانسته تا با خواندن داستانش بیدار و بینا 


ص: 537 


1- 1) - مفاخر اسلام: 3/366 


ند ن آد افادم جر خام خطرعا کی که آن‌افتاه کدرا عفظ مایند. 


[ و آئل هم تا آلذی آتیناخ آیاتنا قالسلخ مئها قأعة ِ قکان من 
الغاوین * و لو شننا لرقَعناة بها و که اکلو لي الرّض و اج قراخ حتل 
کل الکلب [ن تخمل له تلهث و رکه بت ذلک عئل آلقَوم آلذین 


کدیوا باباتا را ] (1). 


و سیر گنت کسی که بات خود را به آه قظا کردیم,ه او غملا از آنانجدا 
شد, برای آنان بخوان؛ : پس شیطان او را دنبال کرد [ تا به دامش انداخت [ 
قی که از کمراهان فد * و اکر من قواشتيم | درحات مها ما نش زا | 
به وسیلة آن آثابت بالا می بردیم» ولی او به امور ناچیز مادی و لذت های 
زودگذر دنیایی تمایل پیدا کرد و از هوای نفسش پیروی نمود؛ پس 
داستانش چون 0 ] اگر به او هجوم بری, زبان از کام 
بیرون می آورد, و اگر به حال خودش واگذاری [ باز هم ] زبان از کام 
توو عم ورد ۳ داشتان کروهن اشت که ابات ها زا تکیت دید 
پس این داستان را [ برای مردم ] حکایت کن. شاید [ نسبت به امور 
خویش ] بينديشند. 


آری ؛ فاصله گرفتن از حق, همه حالات انسانی را به نابودی می کشاند و از 
وجود انسان, حیوانی خطرناک می سازد که جز زیان و ضرر و خسارت و 
خطر خی ی برای خود و دیطران به بار تم آورد. 


ص :8 5 


1- 1) - اعراف ( 7) : 175 - 176. 


روت دو چهره 


ثروت در زوایا و چهره های گوناگونش از نعمت های حضرت حق است که 
از باب محبنت و مهرش به انسان ارزانی داشته و او را برای به دست 


آوردن و خرح کردن و هزینه نمودنش هدایت نموده است. 


آنان که چون پیامبران و امامان و اولیای حق از خدا - آن منبع بی نهایت 
لطف و کرامت - فاصله نداشتند, رای به + بینیت آوردن این تععت از را 
و پس از مصرف آن به اندازة لازم. مازادش را در کمک به اهل اشحقان و 
هزینه کردن در امور خیریه به خرج گذاشتند خآ ن طریق موفق به 
غیادکن. برزر تن دید و به سعادت و خوشیشتی. خود دور دتیا و آخرت کمک 


کردند. 


ولی فاصله گرفتگان از حق برای به دست آوردن ثروت بر پاية هوا و هوس 
خویش از هر راه نامشروعی که جز پایمال کردن حقوق مردم و به ویژه 
ضعیفان و ناتوانان اثری نگذاشت., دست يازیدند و آن را به اندازه ای که 
شهواتشان اقتضا داشت به خرج گذاشتند و نسبت به ما زاد آن یا بخل 
ورزیدند يا آن را در اشاعة فحشا و منکرات برای نابودی منایع زندگی 
مردم و هلاکت نسل جوان بکار گرفتند. 


تتخضیتی قطیم و اسانی کریم کون امیر. آلموشتن غلیه لام با فعالت 
مستمر کشاورزی و آباد کردن زمین و کاشتن هزاران اصله درخت خرما؛ 
ثروت هنگفتی به دست آورد و از آن ثروت در حد بسیار اندک و به اندازة 
ضرورت و در کمال قناعت استفاده کرد و ما زاد آن را هزینه مستمندان, 


ص :59 


بیماران, یتیمان, دردمندان و امور مثبت دیگر نمود و روزی که چشم از 
جهان بست چیزی از خود که در خور توجه باشد باقی نگذاشت. 


او بندة مخاص و مخلص خدا بود و به چیزی جز عبادت خدا و اطاعت از 
حضرت حق نمی اندیشید, او عاشق فرمان بردن از خدا و پیامبر بود و 


ولی قارون که ثروتش زبانزد خاص و عام بود به خاطر اين که از حق 
فاصله داشت., فقط به جمع ثروت. ان هم در حدی فراوان پرداخت؛ با این 
تروتش در امور مثبت و در راه خدا| نصیحت کردند, توجهی به ان نصایح 
سعادت بخش نکرد و دیناری در راه خیر هزینه ننمود و نهایتا در همین دنیا 
هم به عذاب سختی که از آن هیچ راه گریزی نداشت که همان عذاب فرو 
رفتن خود و ثرونش به قعر زمین است., دچار شد. 


/ 


اری؛ 


ان سرای [ پرارزش ] اخرت را برای کسانی قرار می دهیم که در زمین 
هیچ برتری و تسلط و هیچ فسادی را نمی خواهند؛ و سرانجام [ نیک ] برای 
پرهی زکاران است (1). 

فساد فراگیری که در همه زمینه های زندگی در اين عصر بر زمین و 
زمینیان حاکم است., بی تردید نتیجة زیانبار فاصله گرفتن حاکمان و دولت 
مردان جهان و عالمان و دانشمندان کرة زمین در شرق و غرب و 


ثروتمندان مرفه بی درد و بی وجدان است. 
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1- 1 اجره تجْعلها للذین لا بریذون غلَوّا فی آأض و لا 
فسادا و العاقبة خ لین » . [ قصص (28) : 83 ]. 


فراگیری مهرورزی از پدیده های جهان 


مرغزارها سبز می شوند, باغ ها جلوه گری می نمایند تا به زندگی انسان 


درختان در فصل میوه از میوه های رنگارنگ پر می شوند و با زبان حال به 
انسان می گویند: خوذ:ها اب نید ان ارآ حود عضر فه نمی کته تو ای 


انسان بیا و آن چه می خواهی از ما میوه ببر و مصرف کن و بفروش و بدن 
و زندگیت را اداره کن. 


خورشید هر روز میلیون ها تن از وجود خود را بی دریغ هزينة انسان می 
کند و ماه گردون با ایجاد جزر و مد. نخلستان ها و مزارع ساحل دریاها را 


اعضا و جوارج بدن با وحدتی که در کارگردانی آن ها حاکم است بدن را 
اذارن هن کنبو ه عون عضو ی درد آید ذیحر اعضا به باری او می.شتانند ۴ 
از درد نجاتش دهند. 


دندان درد می گیرد, مغز از طریق فرمان دادن به مراکز عصبی سبب می 
شود آنان درد را حس کنند و شعور و مغز از پی راه علاج به حرکت می 
افتند و پا انسان را به طبیعت می رساند و زبان درد را بیان می کند و 
گوش مات نت دام شد ‏ انا درد به درمان می رسد. خدمتت 
کی می توان جبران نمودن چشم من چون به هر عضوم رسد دردی تو 
گریان می شوی 


اشاره 


در میان افراد بشر فردی پیدا نمی شود که نسبت به مهر و محبت دیگران 
خشنود نباشد بلکه تمام انسان ها بسیار علاقه مند هستند که مورد مهر و 
محبت دیگران قرار گیرند و همةّ کسانی که با او در ارتباط هستند به نوعی 
به او ابراز محبت و علاقه کنند و او را مورد مهر و محبت خود قرار دهند. 


بدیهی است کسی که علاقه مند جلب مهر و محبت دیگران است خود باید 
کانون مهر و محبت باشد این یک قانون کلی و خدشه ناپذیر است که 


خص یته ‏ کصصای اه عضو الم رسای 


قیس بن عاصم در ایام جاهلیت از اشراف و رسای قبائل بود و پس از 
ظهور اسلام ایمان آورد. روزی دون سین پیری به منظور جستجوی راه 
معرفت الهی و جبران خطاهای گذشتة خود شرفیاب محضر رسول اکرم 
صلی الله علیه و آله گردید و گفت: درگذشته, جهل و نادانی, بسیاری از 
پدران را بر آن داشت که با دست خویش دختران بی گناه خود را زنده به 
گوز سازند. من نیز دوازده دختر بی گناه خود را زنده به گور کردم. 
سیزدهمین دخترم را همسرم پنهانی به دنیا اورد و چنین وانمود کرد که 
نوزاد مرده به دنیا امده اما پنهانی او را نزد خویشان خود فرستاد. 


سال ها گذشت تا روزی هنگامی که ناگهان از سفری بازمی گشتم د 
خرد سال را در سرای خود دیدم و چون شباهتی تام به فرزندانم 
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داشت درباره اش به نردید افتادم و بالاخره دانستم دختر من است, بی 
درنگ دختر را که زار زار می گریست کشان کشان به نقطه ای دور برده و 


به ناله ها و تضرع او - که نزد اقوام مادری بازخواهم گشت و دیگر بر سر 
سفرة تو نخواهم نشست - توجه نکردم و زنده به گورش کردم. 


قیس پس از نقل ماجرای خود به انتظار جواب سکوت کرد در حالی که از 


دیده های رسول اکرم صلی الله علیه و آله اشک فرو می چکید با خود 
فرمود: 


« من لَم یرم لایُرحمٌ» (1). 
کسی که رحم نکند , به او رحم نمی شود. 


و سپس فرمود: روز بدی در پیش داری قیس پرسید برای تخفیف در 
عذاب چه کنم؟ حضرت فرمود: به عدد دخترانی که کشته ای کنیز ازاد کن 
۳ 


قاعده و قانون بسیار مهمی از سوی پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و 
و ار و ها 
از طرف دیگران و نهایتا از سوی حضرت حق مورد مهر و محبت قرار 
خواهید گرفت و اگر بی مهری و بی رحمی پيشه کنید هرگز توقع مهر و 
رحمت از دیگران و بخصوص از خدا نداشته باشید که بی رحم فقط لایق 
عقوبت و بی رحمی است. 


از ابن عباس روایت شده است : 
ص:63 


1- 1) - کنز العمال: 5971. 
مر امامت اسلام: 632 


« أوحی له (لی داوّدَ علیه السْلامّ, قل للظالمین: ا و قالَة جوا 
عَلیَ آن دک من نی 5 آن ذگری ایاهم آن ألعتهّم» ۱۳ 


خدا به داود علیه السلام وحی فرمود: [ به ستمگران که بر اثر سنگدلی و 
بی: رخمی: به: دیگران شتم می. کنند ] بکوه را 
است که هر کس از من یاد کند من از او یاد کنم و یاد من نسبت به 
را را ات ها 
مهر و محبّت ورزیدن به دیگران به اندازه ای در اسلام از ارزش برخوردار 
است که فا اسام‌ضای. للم فلیم و ال عم ععا اتید 
پروردگار عرضه داشت: 


« الَهْمّ من رقق بأشنی قَارفق بو و من شو علبهم قشو عَلیه» (2). 
خدایا ! هر کس با امت من مهربانی و خوشرفتاری داشت به او مهربان 
بانشن و هر کنس. به آنان تخت بر فت بر آو سصخت یر بانیتن: 

داستان حاکم موّمن و مشرک 

در روایتی از حضرت امام صادق علیه السلام جریان شگفت انگیزی نقل 
شده است که: حضرت امیر المومنین علیه السلام به عبد الله بن یحیی 
فرمود: از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شنیدم که می فرمود: در زمان 


گذشته دو پادشاه بزرگ در گوشه ای از زمین حکومت می کردند که یکی 
از آن دو فرمانبردار و مطیع 


ص :64 
1- 1) - جامع الأخبار: 155, فصل 16؛ بحار الأنوار: 72/319 باب 79 


حدیث 42؛ مستدرک الوسائل: 12/102 باب 77, حدیث 13632. 
هت ات 1 


خدا و موفن وق ده کیگرق کافر که:بد. آشکارا با ان« خدا دوست: ود یا 
دوستان خدا دشمن بود. 


پادشاه کافر مریض شد و نوعی ماهی که در آن زمان یافت نمی شد را 
درخواست نمود, چرا که ان نوعی ماهی در آن زمان در وسط دریا پیدا می 
شد و دست یابی به ان مقدور نبود تا اینکه اطباء او را از خود ناامید کردند 
و گفتند: برای خود جانشینی را برای پادشاهی انتخاب کن چرا که شفای تو 
در این ماهی است که طلب نمودی در حالی که دست یابی به ان امکان 


ندارد. 


خدای متعال فرشته ای را مأمور فرمود تا اين ماهی را به طرف ساحل 
براند ۳ ضید آن براحتی امکان داشته باشد. اش هن ماه کرفیم شد 
و پادشاه خورد و سالم شد و سالها پادشاهی کرد. 


اما آن پادشاه موّمن نیز همانند آن مرض را گرفت و زمانی مریض شد که 
ماه ات و ترا نت آمسا یات ی سنا سا هم ان ماه 
ات وی و اتا ۶ بر همان ماهی را برای اف منود نمودند و گفتند: 
خیال شما راحت باشد که الان: مان ضید. آن ماهی است. برای شما صید 
قف تون هن آن هی هریم تفا دقی. یاه 


خدای متعال همان فرشته را مأمور کرد که آن نوع ماهی را از نهرها به 
وسط دریا براند تا این پادشاه به ان دست نیابد, به همین خاطر ان ماهی 
یافت نشد تا پادشاه مومن در طلب ماهی و به خاطر نبود دوا جان سیرد. 


این جریان؛ فرشتگان آسمان و اهالی آن ناحیه از زمین را شگفت زده کرد 
به حدی که نزدیک بود گمراه شوند, چرا که خدای متعال دست یابی به 
آنخهة زا که کافر تفی تواتفنتبه.: آن‌تدست بایدر آسان نمود 
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خدای متعال به فرشتگان آسمان بیامتر آن زمان در زمین وحی فرمود: 


یقینا من همان خدای کریم و بخشنده و توانا هستم, انچه را می بخشم 
ضرری به من نمی زند و آنچه را نمی بخشم چیزی از من کم نمی کند و به 
هیچ کس به اندازه ذزه ای ظلم نمی کنم,؛ اما این که دست پابی به ماهی 
زا در:ظیر فضل آن,برای کافر اسان تمودم نه این دلیل بود که.بادانتن«خسته 
ای باشد که او انجام داده بود چرا که حق این است که برای هیچ کس 
حسنه اش را باطل ننمایم تا در حالی وارد قیامت شود که حسنه ای 
صحیفه اعمال او نباشد و به خاطر کفرش داخل آتش شود. و اما این که 
همان ماهی را برای عابد منع نمودم به خاطر گناهی از او بود که خواستم 
با جلوگیری از خواستة او و از بین بردن آن دارو, گناهش را پاک نمایم تا در 
قیامت در حالی بر من وارد شود که گناهی نداشته باشد تا او را داخل 
بهشت نمایم (1). 
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1- 1) - « قال الصادق علیه السلام: قال آمیر المومنین علیه السلام لعبد 


۳ 


ال بو یحین و لقد سمعت محمداً رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و 
ما اش ان کی هی ار ها او 
الاخر کافر به مجاهر بعداوه آولیائه و موالاه اعدائه و کل واحد منهما ملک 
عظیم فی قطر من الأأرض فمرض الکافر فاشتهی سمکه فی غیر آوانها لأٌن 
ذلک الصنف من السمک کان فی ذلک الوقت فی اللجج بحیث لا یقدر علیه 
فایسته الأطباء من نفسه و قالوا استخلف فی ملکک من یقوم به فلست 
بأخلد من آصحاب القبور فان شفاءک فی هذه السمکه التی اشتهیتها و لا 
سل البها فیعت الله ماکا و. آمره ازع نلک السمکه الی.خیت سل 
اغذها فاغذت له تلک السمکه قأکلها و بر من مرضه و بقی قی ملکه 
سنین بعدها ثم ان ذلک الملک الموّمن مرض فی وقت کان جنس ذلک 
السمک بعینه لا یفارق الشطوط التی یسهل آخذه منها مثل عله الکافر 
فانشتهی دای السمکه وقصتها له الاطباء و فالها طب‌نیضا فهدا اوانه تخد 
لک فتاکل, میا > هرا فیفت الله دلی الملی قامره آن دعس تا 
السمکه عن الشطوط الی اللجج لثلا یقدر علیه فلم توجد حتي مات المومن 
من شهوته و بعدم دوائه فعجب من ذلک ملائکه السماء و آهل ذلک البلد 


فی الأرض حتی کادوا یفتنون لأن اللّه تعالی سهل علی الکافر ما لا سبیل له 
الیه و عسر علی المومن , ما کان السبیل الیه سهلا فآوجی اللّه اٍلی ملائکه 
السماء و الی نبی ذلک الزمان فی الأرض نی آنا الله الکریم المتفضل 
القادر لا یضرنی ما آعطی و لا ینقصنی ما آمنع و لا آظلم آحدا مثقال ذره 
فما الکافر فانما سهلت له آخذ السمکه فی غیر آوانها لیکون جزاء علی 
ختفه کات مها ار ای فا ال اطا لکد سته خی نود لام( 
حسنه فی صحیفته و یدخل النار بکفره و منعت العابد ذلک السمکه بعینها 
لخطیثه کانت منه فأردت تمحیصها عنه بمنع تلک الشهوه و اعدام ذلک 
الدواع و لیانیتی و لا ذنب علیه فیدخل الجنه» . بحار الأنوار: 64/233, باب 
۸ حدیبت 48. 


گفتار روانکاوان و روان شناسان امده اشاره کنم که گناه و معصیت و 
فسق و فجور ريشه در بیماری و اختلالات معنوی روان و قلب دارد و در 
حقیقت گنهکار از نظر اسلام یک بیمار است. برای درمان او در مرتبة 
نخست باید هم چون طبیب مهربان و پر حوصله و پر محبت با او برخورد 
کرد تا به تدریج داروی محبت و داروی زبان نرم و لین و داروی خوبی, او را 
درمان کند 

این نوع بیماری در وجود کسی ذاتی نیست که قابل درمان نباشد, حالتی 


2 


عرضی است که با هنرمندی طبیب یقینا به درمان می رسد. 


برخی از مومنان ِ نسبت به مردم از چنان محبت سرشار و فراوانی 
برخوردارند که باید گفت عین محبت و بلکه خود محبت اند. 


حجر بن عدی که از شخصیت های کم نظیر عرصه گاه معنویّت و در 
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عشق به امیر المومنین علیه السلام زبان زد بود و جان مبارکش را هم بر 
رمضان از مولایش پس از ضربت خوردن از قاتل عیادت کرد به عنوان 


یا ججْر الحَیر مورد خطاب قرار گرفت (1)یعنی ای حجری که همه وجودت 
با خیر و خوبی وحدت و اتحاد پیدا کرده است و به همین خاطر خیر و خوبی 
هیچ گاه از تو جدا شدنی نیست. 


آری, حجر الخیر و امیر الموّمنین علیه السلام که تجسم همه خوبی ها و 
کرامات است چنان مجذوب یکدیگرند که علی علیه السلام دلش برای 
حجر می تپد و حجر از شدت ایمان و عشقش به علی جان در راه علی می 
دهد. 


ما ل لا ِ ۳ 
ژ. ۲ و5 الطیبات / یبین 5 ۳۰ ت‌ ولیک + مر ون مها یقولون هم 
رز . 0 .ی سس 
مَغفره و رژق كريمْ ](2). 


۰ و زنان پاک برای مردان پاک و مردان پاک براي زنان پاک اند. اين 
پاکان از سخنان ناروایی که [ تعمت: رد کان دای نت ند مبزا 
و پاک هستند, تراي آنان آمزاش و ژزی نیکویی است؛ 


1- 1) - عنصر شجات. بخش پیرامون مسلم بن عقیل 
2 2) - نور (24) : 26. 


مهرورزی مایة جلب رحمت 
اشاره 
مهر و محبت. علت جلب رحمت حق به سوی عبد است. 


قرآن مجید قزر آباتق فراوان به این نکته بسیار مهم اشاره دارد که مهر و 
رحجمت حق بی علت نصیب کسی نمی شود ایمان, جهاد, هجچرت,؛ عبادت؛ 
رحم و محبت به دیگران و نظایر این ها؛ از علل جلب و جذب رحمت حق 
به سوی انسان است و به قول لسان الغیب. حافظ: طفیل هستی عشق 


اند ادمی و پری ارادتی بنما تا سعادتی ببری 


کسی که همه حالات مثبت و به ویژه مهر و محبت و عشق ورزی را در 
سرزمین وجود خوبش نابود کرده و جز حرکت فیزیکی که محصول تنفس 
هوا و خورد و خوراک است از او باقی نمانده و از هستی خویش غیر 
کویری خشک بجا نگذارده و استعداد و قوای ملکوتی خود را نابود نموده, 
چگونه نور رحمت پروردگار از افق تاریک حیاتش جلوه کند و خورشید مهر 
اهلی به سرزمین هستی اش که پشت به خورشید دارد بتابد؟ ۱ 


چگونه کسی که مهر و محبت و مهرورزی را در دل خود نپرورانده و متخلق 
به این اخلاق نشده و در قلب خود جایی را برای این حقیقت بسیار با 


ارزش باز نکرده امید رحمت حضرت حق را دارد؟ ! 
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حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: 
« من لا یرم الناس لا برَحَمٌَ الله» (1). 
کسی که به مردم مهربانی نکند خداوند به او مهربانی نمی کند. 


ات سل وهای لاه ای سس ی ود که ماس 


رحجمت حضرت حق» مهرورزی و محبت و مهربانی نسبت به مردم است. 
حضرت امیر المومنین علی علیه السلام می فرماید: 
« عَجبِث لِمَن برجو رَحمة مَنْ فوقهٌ کیف لا یَرحَم مَن دُوتة» (2). 


کسی که امیدوار به رحمت حضرت حق است که ما فوق همء قدرت های 
عالم است چرا زمانی که خود می تواند توجه به زیردستان خود داشته 
باشد و با ان ها محبت و ملاطفت داشته باشد مهربانی نمی کند؟ ! 


دریای مواج رحمت حضرتش با مهرورزی به هم نوعان و زیردستان و حتی 
بی ارزش ترین موجودات به خروش می اید و موجبات جلب رحمت بی 
نهایتش فراهم می شود. 


پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله می فرماید: 
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1- 1) - الجعفریات: 167؛ کنز العمال: 5972؛ مستدرک الوسائل: 9/55 
باب 107, حدیث 10193. 


2 2) - غرر الحکم: 449 حدیث 10334 میزان الحکمه: 4/1994, 
الرحم, حدیت 6۵961. 


« من رجم لو دبيحة غضفور رم ال یوم القیامه» 1 


هر کس رحم کند اگر چه به لاشة گنجشکی, خداوند در روز قیامت به او 
رحم خواهد کرد. 


در روایتی دیگر می فرماید: 


« پنادی مناد فی النار: پا حَنانْ پا مان 7 تجنی هن الثار فیأَمر ال ملک 
قَیْخر جه حثی یقف بین یَدّیه فیقول اللة عَر و ول هل رجمت غصقور ا؟» 
(2) 


ندا دهنده ای در آتش دوزخ فریاد می زند: ای خدای مهربان ! ای 
بخشایشگر ! مرا از آتش نجات ده. پس خدای متعال به فرشته ای دستور 
می دهد یس او را از انش بیرون می آورد و در پیشگاه حضرت حق می 
ای اه هت 1 
امروز مورد مهر و محبت من قرار گیری ]؟ ! 


امید رجمت از خدا با مهرورزی 


انسان هایی که نسبت به امور دیگران بی تفاوت اند و جز برای شکم و 
رفاه حال خود دغدغه ای ندارند و به قول اهل دل چون چوب خشک هستند 
و قلب آنان از حالات مثبت به ویژه عشق و محبت محروم است, ات و 
خدا توقع محبت و رحمت و مهر و شفقت داشته باشند یقینا توقع بی جا و 
بی موردی است. ولی انان که دلی غرق محبت و مهر دارند 
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و نسبت به امور دیگران بی تفاوت نیستند و پیوسته مهر و عشق خود را 
عملا برای خلق خدا هزینه می کنند اگر از خدا امید محبت و رحمت داشته 
باشند, امیدشان امیدی مثبت و توقعشان توقعی بجا و بر حق است و بر 
اساس آیات و روایات؛ قفا مورد مهر خداوندی در دنا و آخرت قرار می 
گیرند و حضرت دوست محبت و عشق ورزی آنان ی ۳ 
طریق لطف و احسان خود تبدیل به شیرین ترین محصول ابدی و ميوة 
سرمدی یعنی بهشت عنبر سرشت و رضوان اکبر و [ عيشه راضبّهٍ ] می 
کر و لا مق الم اه شتا و روا بر قدا 
اسان است.؛ 


[. .0۰ لک علی اللّه تسیز ](2): 
ی رن 3 [ ثبت در آن کتاب ] بر خدا آسان است. 
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سعر 22 0 مد زیر درگ 


بی مهری ماية سلب رحمت 


اشاره 


از آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام استفاده می شود که بی 
مهری و به عبارت دیگر سنگدلی. گناهی باطنی است که قابل کیفر است و 
ا ص هه 
حقوق مردم است. 


سعید بن 0 


۱ او ان با او به 
خدایی که خدایی جز او نیست این محرومیت از رزق, حقیقتی است که در 
کتاب خدا روشن تر از خورشید درخشان است. خدا در سور « 


ن و القلم» در هفده ایه به ان حقیقت در ضمن داستانی اشاره کرده 


است. 


مرد وزین و آراسته ای بود که در سنی بالا قرار داشت, مالک تاکن بود 
۳ به خانه اش نمی برد مگر این که به هر صاحب حقی 
اه ی ور خی اک آن سید اد 


بایان عصرش یه این سل مشش وادات حقوق اجه خاطر خلاقه 
ای که به قواعد دین داشت و به سبب مهر و محبتی که نسبت به بندگان 
خدا در قلبش موج می زد. ادامه داد. هنگامی که پیرمرد از دنیا رفت پنج 
فرزند او باغش را به ارث بردند و در همان سالی که باغ را به 
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ارت بردند از نظر میوه و محصول سال بی نظیری بود. 


یک روز پس از نماز عصر به سوی باغ رفتند, باغی را دیدند که زمان حیات 
پدرشان تضونه ( را ندیده بودند» شتحاهت: که میوه ها و محصولات فراوان 
را مشاهده کردند, دچار طغیان و تجاوز روحی و اختلال فکری شدند و به 
یکدیگر گفتند: پدرمان به عمری طولانی و سنی بالا رسیده بود و به این 
خاطر عقلش را از دست داده و دچار حماقت شده بود! ! 


بيایید با هم پیمان ببندیم که امسال چیزی از میوه های این درختان را به یک 
نفر از نیازمندان نپردازیم تا ثروت بیش تری به دست اوریم و سال های 
پس از این هم این روش را ادامه دهیم, چهار نفر از برادران به اين پیمان 


رضایت دادند و پنجمی از آنان از این مطلب خشمگین شد و او همان است 
که خدا درباره او فرمود: 


[ قال أَوْسَصَهُمٌ ألَمْ أفْل کم و لامسبخون ](1). 


عاقل ترینشان گفت: ی ی و [ به پاک بودن از هر 
وازند؟ | 

آن مرد به ابن عباس گفت: اوسط آنان در سن بود؟ ابن عباس 9 
بلکه از نظر سن کوچک تر بود و از جهت عقل عاقل ترین آنان بود. 

محمد از نظر عدد کم ترین قوم است ولی از همه امت ها بهتر است. خدا 
فر موده: 


ص :74 


- قلم (68) : 8 


[ و گذلک جعلنا کم أقه وسطاً ۰ ۰۰ ] (1). 


اس مد رام اظ وت را 


عاقل ترین برادرها گفت: تقوای الهی را مراعات کنید و بر راه و روش 
پدرتان باشید تا سالم بمانید و از عنایات حق بهره مند گردید. 


برادران به او حمله بردند و او را به شدت مورد ضرب و جرح قرار دادند. 
هنگامی که یقین کرد می خواهند او را به قتل برسانند در حالی که از 
پيشنهاد آنان نفرت داشت, تسلیم خواستهة آنان شد و نهایتاً به خانه هایشان 
بار کسشتد وف کند باه کروند که ضبم نه ید موم ,ها ناخ اقدام کنند ». 
در این زمینه توجهی به حضرت حق ننمودند. 


خدای منتقم, آنان را به آثار اين گناه که کمال بی مهری به نیازمندان بود, 
دچار کرد و داستان آنان را در قرآن مجید به این صورت خبر داد: 


بی تردید ما آنان را [ که در مکه بودند ] آزمودیم همان گونه که صاحبان آن 
باغ را [ در منطقة یمن ] آزموديم, * هنگامی که سوگند خوردند که 
صبحگاهان حتماً میوه های باغ را بچینند, و چیزی از آن را [ برای تهیدستان 
و نیازمندان | استئنا تک ذند: ۴ پس در حالی که صاحبان باغ در خواب بودند» 
بلایی فراگیر از سوی پروردگارت آن باغ را فرا گرفت. * پس [ آن باغ ] به 
صورت شبی تاریک درآمد [ و جز خاکستر چیزی در آن دیده نمی شد!] * و 
هنگام صبح یکدیگر را آواز دادند, * که اگر قصد چیدن میوه دارید ۱ 
به سوی کشتزار و باغتان حرکت کنید؛ * پس به راه 
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افتادند در حالی که آهسته یه هم می گفتند: * امروز نباید نیازمندی در این 
باغ بر شما وارد شود, * و بامدادان به قصد این که تهیدستان را محروم 
گذارند به سوی باغ روان شدند. * پنس چون [ به باغ رسیدتد و آن را تابود 
] دیدند, گفتند: یقیناً ما گمراه بوده ایم [ که چنان تصمیم خلاف حقی دربارة 
مستمندان و تهیدستان گرفتیم. * بلکه ما [ از لطف خدا هم ] محرومیم. * 
عاقل ترینشان گفت: آیا به شما نگفتم که چرا خدا را [ به پاک بودن از هر 
ی ی 
دانید؟ ! ] (1). 


ما اهل مکه را آزمودیم همان گونه که اهل باغ را اه دی هنگامی که 
سوگند خوردند که صبحگاهان میوه های باغ را بچینند و چیزی از آن استئنا 
نکنند, پس ۳ فراگیر بر باغشان در حالی که همه خواب 9 فرود 
آمد و آن باغ پر از محصول و میوه همچون شب سیاه و ظلمانی گشت. 


صبحگاهان یکدیگر را صدا زدند که چنانچه قصد چیدن میوه های باغتان را 
دارید به سوی آن حرکت کنید, آنان حرکت کردند در حالی که با یکدیگر 


شما وارد نگردد زیرا و ای 
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1- 1) - « ائا بلوناهم کما بلونا آضحات آلْجتّه از أ فسفوا لیَضرفها قضیچین ین 
* و لاجشون * قصاف علنها طانف من ریک و مخ نانفون 7 قاضحت 
کالريم * قتنادوا قضیجین * آن اغذوا علی خیم ان کم صارمین 
قانطلقوا و هم بتخاقئون * آن لا یدحا وم ۰ و۳ 
جرد فادیت ‏ رآوها قالوا !8 لصالون * بل تَحْنْ مَحْرومون * قال 
اوَسَطهم الم أفْلْ لَکَمْ لو لائسبخون » . [ قلم (68) : 17 - 28 ] 


از نیازمندان و مستحقان جلوگیری کنند, هنگامی که باغ را « سوخته و نابود 
و سیاه و ظلمانی» دیدند, گفتند: بی تردید ما گمراهیم بلکه « از رحمت 
حق» محرومیم, عاقل تریتشان گفت؛ آیا به شما نگفتم چرا خدا را تسبیه 
یی کت ۱ 


خدا آنان را به سبب محر وم کردن مستمندان و بی مهری به نیازمندان به 
چنین کیفری دچار کرد و کم ترین ستمی به آنان با این کیفر روا نداشت 
طِ 


مصائب و بلایا نتیجة بی مهری 


اگر همة مردم فرمان قارحموا ُفُوسَکمْ (2)و ارَحَموا من فی الأرض (3)را 

به کار می بستند و به خود و به همه رحم می کردند آن هم رحم و مهربانی 
بهصعنای. کینترده اش که فراگیر همه امور خود و دیگران است. بقینا از 
آفات دنیا و بلاهای اخرت چه جسمی و چه روحی در امان می ماندند ولی 
با کمال 7 از مردم بی توجه به حقایق و آنچه موب نجات 
آنان از مهالک است نه به خود رحم می کنند و نه به دیگران آن گونه که 
باید مهر و محبت بورزند. همین بی مهری واقعی به خویش و به دیگران 
سبب می شود که برای انسان نسبت به خودش و از سوی او نسبت به 
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1- 1) - تفسیر قمی: 2/381؛ بحار الأنوار: 93/101, باب 11, حدیث 1؛ 
مستدرک الوسائل: 7/97 باب 13, حدیث 7746. 

2 2) - نهج البلاغه: 266, خطبه 183 میزان الحکمه 4/1996, الرحم. 
حدیث 6981. 

3- 3) - کنز العمال: حدیت 969<؛ میزان الحکمه: 4/1994, الرحم, حدیت 
095 


قابل حل پیش آید. 
فزان :در آیزة زمینه می فرماید: 
[ ألَمْ تر (لی آذین لوا یِقمت له کُفرا و الوا هم داز الْبوار ] (1 


آیا کشاتن را که | شکر | تعمت خدا را به کفران و تاسیاشی تیدیل کردند 
و قوم خود را به سرای نابودی و هلاکت قا هد ندیدی؟ 


آری, اینان به جای این که نعمت های خدا داده را به عبادت و بندگی و 
خدمت و کرامت تبدیل کنند. به فسق و فجور و کفر و ناسپاسی و کینه و 
دشمنی تغییر دادند و از این راه سبب هلاکت و شقاوت همیشگی خود و 
کسان خود را فراهم نمودند! 


نقل است که به یکی از پیامپران وحی شد, به فلان کس بگو تو را مورد 
رجمت و مغفرت قرار دادم 7 پیامبر از این پیام در شگفت شد زیرا به 
نظر نمی رسید آن شخص با بدی های فراوانی که دارد به سهولت مورد 
لطف قرار بگیرد, از سبب این که مورد محبّت و مغفرت حق قرار گرفته 
سوال کرد خطاب رسید: سگی را در بیابان سوزان از شدت تشنگی در 
تک 7 
فرو کرد و به سرعت از چاه بیرون آمد و لباسش را در دهان سگ فشار 
داد تا آب در حلقوم آن تشنه بریزد. سگ از مرگ نجات یافت؛ من هم او را 
از هلاکت و عذاب به سبب رحمت و مغفرتم نجات دادم. 
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1- 1) - ابراهیم (14) : 8 


در مقابل اين عمل از عمل پیره زنی در روایات سخن به میان آمده که در 
قیامت در معرض عتاب و کیفر است زیرا گربه ای را در خانه اش حبس 
کرت ع ات وان وا از او دریغ نمود تا گربه از شدت گرسنگی و تشنگی 
جان داد (1). 


بی مهری به خود و درخواست عذاب 
حسین بن محمد خارقی می گوید از سفیان بن عیینه پرسیدم: 
1 [ سال ال بعذاب واقع ]۲ (2)دربارة چه کسی نازل شده است؟ 


پاسخ داد: برادرزاده ام ! از من چیزی پرسیدی که احدی پیش از تو 
نپرسیده. من از حضرت امام صادق علیه السلام مانند همین سوالی که تو 
از من نمودی سوال کردم. حضرت فرمود: 


پدرم از جدم از پدرش از ابن عباس رضی الله عنه خبر داد: هنگامی که 
و ی اور و سا 
خطبه و سخنش را کوتاه کرد علی بن ابی طالب علیه السلام را طلبید و 
دست او را تا اندازه ای بالا برد که سپیدی زیر بغل پیامبر صلی الله علیه و 
آله نمودار شد و به مردم خطاب کرد: آیا من رسالت حق را به شماأ 
نرسانیدم؟ آیا در هم امور برای شما خیرخواه نبودم ؟ همه گفتند؛: او 
رسالت را رساندی و خیرخواهی کردی. پس گفت: 


ص :79 
1-1) « ضحیه. الفخاری: ۸/100 و .حون این روایت درز مستتدزک 


الوسائل: 8/302, باب 44, حدیث 9502 آمده است. 
2 2) - معارج (70) : 1 


« مَن کل مولاة قعلمٌ مَوّلاة الم وال والاع و عاد من عاداة و اضر 
من تضره اذل من حَدَلة» . 


کسی که ولی امرش من بودم» علی ولی اوست؛ خدایا ! دوست بدار کسی 
که علی را دوست دارد و دشمن دار هر کس که او را دشمن دارد و پاری 
ده هر کس که او را یاری دهد و خوار کن هر کس که او را خوار نماید. 


پس این حقیقت در میان مردم بخشن شد و انخماله کسانی که از ان اخاخ 
شد حارث بن نعمان فهری بود, حارث سوار ناقةّ خود شد تا به منطقة 
ابطح رسید, ناقه را به زانو خوابانید و زانوبند بر آن قرار داد و نزد پیامبر 
صلی الله علیه و اله امد و سلام کرد و پیامبر صلی الله علیه و اله پاسخ 
سلام وان ان با ین فیلی للم علجه ۵ الم کف مان ما خواستی که 


« لا اله الا اللّه» و ما گفتیم سپس گفتی به رسالت و پیامبری تو اقرار 
نماییم و ما اقرار کردیم, آن گاه دستور دادی نماز نماز خواندیم و 
گفتی روزه بگیریم, روزه گرفتیم و در گرمای تابستان تحمل تشنگی کنیم, 
تحمل کردیم و بدن خود را در بندگی حق به رنج و زحمت اندازیم و ما هم 
به رنج و زحمت انداختیم سپس فرمودی حج به جای آوریم پس حج به جای 
آوزدنه: ان کاه کفتن: هر گاه معادل دویست درهم به شما روزی دادند هر 
سال یک پنجم به عنوان خمس بپردازید و ما پرداختیم و فعلاً پسر عمویت 
را بر ما رهبر و ولی قرار دادی و گفتی: 


« من کت مولاة قعلیث مَولاة الم وال من والاة و اد من عَادَاة و اضو 
من تضره و اذل موم عَدلة» . 


آپا او را از سوی خود به ولایت و رهبری ما انتخاب نمودی با از جانب خدا؟ 


ص:60 


حارث عصبانی و خشمگین از جای پرید و می گفت: خدایا ! اگر آن چه 
محمد گفت حق است بر ما سنگی از آسمان با ر که عذابی بر ما و نشانه 
ا سا بر 


او نازل کن. 


سپس عقال ناقه اش را باز کرد و بر آن سوار شد و حرکت کرد, هنگامی 
که از منطقء ابطح بیرون رفت خدا سنگی از بالا به سوی او پرتاب کرد که 
بر سرش آمد و از مخرچش بیرون شد و آن بد بخت از بالای ناقه, مرده و 
تیان بة رو سفیق افاد ‏ ات [ شال ال تربار اه تانل کره 
۷ 


راستی بسیار شگفت آوز است, پروردگار می خواهد به انسان محبت 
نماید, پیامبر صلی الله علیه و آله می خواهد انسان را مورد مهرورزی قرار 
دهد, امام معصوم علاقه دارد انسان از محبتش برخوردار گردد ولی انسان 
ستمگر و سنگ دل چنان نسبت به خود بی مهری می کند که از خدا 
درخواست عذاب می نماید! ! 


به زیان خود دعا نکنید 
در تعالیم ارزشمند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امه هدی علیهم 


السلام امده است که حتی انسان در حد دعا نیز نباید زیانی را از خدا برای 
خود درخواست نماید و خود را مور بی مهری قرار دهد تا نعمتی از او 


ص: 01 


1- 1) - تفسیر الفرات: 505, حدیث 663؛ مجمع البیان: 10/352 بحار 
الأْنوار: 35 باب 52, حدیث 62 الغدیر: 1/239 - 246. 


در روایتی امده است: 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به عیادت مریضی رفتند و حال او را 
پرسیدند, مریض گفت: در نماز مغرب خود سورة قارعه را قرائت فرمودی 
پس من گفتم: خدایا ! اگر برای من نزد تو گناهی هست که می خواهی در 
آخرت مرا به خاطر آن گناه عذاب کنی مرا در همین دنیا هر چه زودتر 
عذاب کن ! پس به این حال افتادم که می بینی. پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود: بد مطلبی گفتی, باید می گفتی: 


[.. . رّنا آینا فی آلظئیا حستة و فی آلاخرو حستة و قنا عذابِ آلثار ] (1). 


. پروردگارا ! به ما در دنیا نیکی و در آخرت هم نیکی عطا کن, و ما را از 
عوات ان دار 


سیس حضرت از خدا برای او طلب عافیت کرد و او هم از بستر بیماری 


ص:02 


«بهره: ( 12 : ۱001 2: ۱ 

2 و2 - « وی أَنّ اللّبي صلی الله علیو و اله دَحل علی مریض فقال: ما 
شاک قال: صََیّت یتا صَلاة لمعب فقر | ه ۱ 

علدک دنت ترید د أنْ وت به فی ال خره 2 ۱ 

تری قَقال صلی الله علیه و آله: نْسما قلت ۱ فلت رینا آتنا فی آلذد 

حسته و فی لاجرو حسنه و قنا عَذ نار 9 قال: 

2 علیه السلام ول ال و یک ِِِ 

دلِکَ» . الدعوات, راوندی: 114, حدیث 262؛ بحار الأنوار: 285 

9 حدیثت 1 مستدرک الوسائل: 2/149, باب 39, حدیت 1668. 


۲ ۰ 
سح 
9۱ 
دك 
اواج 


سد راه محبّت و مهرورزی 


اشاره 


وجود حضرت حق محبت و عشق بی نهایت است و همه موجودات خانهة 
آفرینش و ذرات عرصه گاه هستی را از خمیر مایهة محبّت آفریده است و 
زمینة مهرورزی و هزینه کردن محبت را برای همه فراهم آورده است. 


بر این اساس انسان می تواند با تحقق شرایط لازم, محبت خدا و همه 
موجودات را به خود جلب نماید و محبوب همه موجودات شود. چنان که 
حضرت امام زین العابدین علیه السلام این حقیقت را در زیارت امین الله 
از محضر حضرت حق درخواست کرده است: 


« مَعبوبهٌ فی ارْضک و سمایک» . 


خدایا ! مرا در میان همه اهل زمین و همه اهل آسمان هایت محبوب 


گردان. 


ولی با یک دنیا تأسف بسیاری از مردم در هر روزگار و زمانی با آلوده 
نمودن خود به کارهای ناپسند و کردارهای ناشایسته و رذایل اخلاقی و در 
یک کلمه با بی رحمی و بی مهری به خود و بی مهری به دین خدا و بی 
مهری به دیگران مانع از رسیدن محبّت و رحمت خدا و محبت و مهر و 
عشق موجودات به خود شدند. 


ص:03 


اين خدا نیست که به انسان مهر نمی ورزد و این دیگران نیستند که انسان 
را از محبت خود محروم می سازند. این موجودات نیستند که نمی خواهند 
به انسان محبت نمایند بلکه این خود انسان است که مانع رسیدن محبّت 
خدا و غیر خدا به خود است. 


نور, لازمة وجودی اش تابیدن و هزینه کردن روشنایی است و در این زمینه 
از هیچ جا و هیچ کس دریغ نمی ورزد ولی اگر انسان هنگام تاش نور همة 
درها را ببندد و همه پنجره ها را مسدود کند و همه شيشه های در و پنجره 
را قير اندود سازد و پرده های ضخیم را بکشد. البته فضای اطاق از نور و 
منافعش بی بهره می شود و این خود انسان است که با دست خود چنین 
محرومیت و خسارتی را برای خود به بار اورده است و این کاهلی و تنبلی 
و سستی شخص نیازمند است که او را از نور محروم نموده است و به 
قول گذشتگان « گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ » . 


آری؛ نور» بی دریغ می تابد ولی هنگامی که به مانع و سد برخورد کند, 
ری در فعامدآی مات دار صافع ان نی هروه محر وم می. نود 


انسان بی رحم در محرومیت از مهر خدا و دیگران. هم چون کسی است 
که با اختیار خود وجودش را از تابش خورشید و منافع ان محروم می سازد. 


حکایت سمره 
مردی در مدینه از شخصی به نام سمره خانه ای خرید که سمره در 


ص :04 


فروش خانه درخت خرمای وسط حیاط آن خانه را از فروش استثنا کرد و 
آن را برای خود نگاه داشت. 


سمره هر روز برای دیدن درخت خرمایش به خانة فروخته شده می آمد و 


مات اه مه سول خدا صلی الا یه ی له کات بر سول شا 
صلی الله علیه و اله سمره را خواست و به او فرمود: این درخت را به 
مالک خانه بفروش, سمره از فروش امتناع کرد. حضرت فرمود: من به 
خاطر فروش این خانه درختانی را در بهشت برای تو ضمانت می کنم,؛ 
سمره باز هم از فروش درخت امتناع نمود و رسول خدا صلی الله علیه و 
له تهایتا برای آراد شون مالی خانه قاعدة معروف « لا ضرر و لا ضرار فی 
الاسلام» را فرمود یعنی هیچ حکم ضرری در اسلام وجود ندارد. 


تسیر ات ی مرت اه عفن اما سا انا هیا 
اجازه می داد درخت را از ریشه دراورد و به کوچه بیندازد ۳ سمره 
فرختوان را هز کها کومی عماست اتقال تشر او را از هر صاحتب 
خانه دور کرد (1). 


سمره بی مهر و محبّت نسبت به برترین و بهترین مخلوق آفرینش, , حضرت 
ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله بی ادبی روا داشت و از اطاعت آن 
حضرت روی گردانید و خود را با اختیار خود از درختان بهشتی محروم کرد 
و در 


ص :05 


1- 1) - بحار الأنوار: 22/60, باب 37 ( مضمون روایت) . 


برابر مهر و رحمت خدای عزیز با دست خود به صورت مانع و سدی ظاهر 
شند. 


تفا رنف تون 
جوانی مومن به اینجانب مراجعه کرده. گفت: 


پدر همسرم چند سال است با مادر خود در حالی که در یک خانه زندگی 
می کنند قهر و جدایی دارد و ما قدرت آشتی دادن او را با مادرش نداریم, 
اگر امکان دارد ساعتی نزذ او ایند شاید با شتیدن آیات قرآن و روایات از 
زبان شما با مادرش آشتی کند, من به خاطر خدا به. خانة آن مرد تندخو و 
لجباز رفتم و آنچه در زمینة تبلیغ آیات و 2 
داشتم به کار گرفتم, نهایتا آن مرد جسور پس از دو سه ساعت سخن 

من, به من گفت: اگر من به اين آیات و روایات توجه نکنم و خواستةٌ 
حق را به کار نگیرم چه خواهد شد؟ گفتم عاق مادر می شوی و در قیامت 
دچار اف ِِِ گشت. گفت: من می خواهم به عذاب دچار شوم و 
عاق مادر گردم. شما بیش از اين در بیان مسائل اسلامی خود را خسته 
مکن ! 


راستی شگفت آور است رحمت و مهر خداوندی و عشق و محبّت دیگران 
حون خفرزفت ی خوا هر هکره صات اسان ایو اسان‌سا س لیرد 
جسارت, خود را از ان ممنوع و محروم می سازد! ! 

فریاد الهي صد و بیست و چهار هزار پیامبر و هزاران وصی و دوازده امام 
و هزاران ِِ ربّانی در فضای هستی و زندگی به گوش می رسد که همه 
یک دل و یک زبان می گویند: انسان ! بیا دست در دست ما بگذار تا 


ص :06 


تو را به دریای بی نهایت مهر خدایی برسانیم و تو را به گونه ای رشد دهیم 
که هحبوب هفة اهل ز میرن و اهل اسان ها شوی: 


« مَحبوبهٌ فی ارْضک و سمایئک» (1). 


خدایا ! مرا در میان همه اهل زمین و همه اهل آسمان هایت محبوب 


گردان. 


اشاره 


این محرومان سنگدل و فراریان از مهر و رحمت. هنگامی ارزش این 
حقیقت و آثار پر برکت آن را درک می کنند که زمان جبران سپری شده و 
کار از کار گذشته است, اینان به فرموده قرآن مجید از پشیمانی و 
عذرخواهی خویش پس از سپری شدن زمان. سودی نمی برند (2)و بر 
فرض که به دنیا بازشان گردانند به خاطر این که بی مهری و سنگدلی و 
فساد و رذالت جزء طبیعت آنان شده, به وعده ای که در اصلاح خود می 
دهند عمل نمی کنند و راه باطل خود را دوباره ادامه می دهند! ! 

[ ی اذا جاء أَحَدهم آلموث قال رت ازجفون * لعلّی أعَْل صالحاً فیما 


ترکث کل نها کلمه َو قایلها و من ورائهم بَررَخ الی یوم یعون ] (3). 
[ دشمنان حق از دشمنی خود باز نمی ا, ند ]۲ قمانی که یکی از انان را 
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1- 1) - مفاتیح الجنان. زیارت امین اللّه. 
ام الدی طا ها در ها هن رم( 30 
: 57 ]. 

3- 3) - مومنون ( 23) : 99 - 100. 


قز ‏ در رسد می گوید: پروردگارا! مرا ۱ برای جبران گناهان و 
تقصیرهایی که از من سر زده به دنیا ] بازگردان؛ * امید است در [ برابر ] 
انچه [ از عمر, مال و ثروت در دنیا ] واگذاشته ام کار شایسته ای انجام 
دهم. [ به او می گویند: ] اين چنین نیست [ که می گویی ] بدون تردید این 
سخنی بی فایده است که او گوینده آن است. و پیش رویشان برزخی 
است تا روزی که برانگیخته می شوند. 


کدی ممما سر آنضا اسان رات یم وین تعفت ها کون لب 
نبوت و امامت و اختیار و قدرت ور اماات ی وود انسان وقتی 
مت ها موی دا ها رم ال را ور منم وه 
و هنگام مرگ که زمان کشف حقایق و آگاهی کامل است, در عین 
۸۱ و به او پاسخ منفی می دهند. 


درخواست نجات سنگدلان 


این نامهربانان سنگدل و بی رحم های ظالم که محبتی به خدا و پیامبران 
نورزیدند و دیگران را نیز از مهر و محبّت مثبت محروم نمودند و بر اثر بی 
رحمی به خود, عذاب ابد را برای خود فراهم آوردند, در قیامت هنگامی که 
دچار عذاب دوزخ می شوند پنج بار درخواست نجات و بازگشت به دنیا 
برای انجام کار شایسته می کنند که خدای متعال چهار بار جواب آنان را 
می. دهد و برای سرب آخر آنان: را برای ایند از :دعا هروا وت نجات 
محروم می کند: 


ص :00 


مرتبه اول: 


[ قالوا رَجْنا أَمتنا تین و یتنا این قاغترفنا بئوبنا فََلٌ الی خدوج من 
سبیل ] (1). 


می گویند: پروردگارا! دو بار ما را میراندی و دو بار زنده کردی, اکنون به 
گناهانمان معترفیم, پس آیا راهی برای بیرون آمدن [ از دوزخ ] هست؟ 


دا نهد انا پاسخ می دهد: 
[ دک باه اذا ذعی له وَحْدة کقوئم و ان بُشرک به وْمئوا قالْْكُمْ للّه 
ال الکبيرٍ ] (2). 


این [ سختي عذاب ] به سبب این است که چون خدا به یگانگی [ و بدون 
معمهداتان | خوانده من شم[ بکانکی اش او انکار هی کرند قایر بدا 
او شریک و همتایی قرار داده می شد, باور می کردید؛ . یس 1 اکنون [ 
داوری ویژه ۷ والامرتبه و بزرگ است. 


مرتبه دوم: 


[ و لو تری اٍذ آلمجِرمُون نایشوا رهم عِلد رهم نا آبضَزنا و سمئنا 
قارجغنا تعْمَل صالحا [ا مُوقون ](3). 


۵ اگر ببیتی. زمانی که [ این ] مجرمان [ منکر قیامت ] نزد پروردگارشان 
۳ ] پروردگارا! [ به 


ص :09 
1-1) - غافر ( 40) : 1 


2 2) -غافر (40) : 2 
3 سنجده ( 32): :2۰ 


آنچه ما را وعده داده بودی ] بینا شدیم و [ به دعوت حق ] شنوا گشتیم, 
کننده [ همه حقایق ] هستیم. 


حضرت حق پاسخ می دهد: 
. َو لم تکوئوا أَفُسَعنْم من بل ما کم من وال ](1). 


۰ شما نبودید که پیش از این سوگند یاد می کردید که هرگز برای شما 


مرتبة سوم: 
, ۰ .نا آثرینا تقمل صایحاً یر آلذی کت تفمل. .. ] 
۰ پروردگارا! ما را بیرون بیاور تا کار شایسته انجام دهیم غیر آنچه انجام 


می دادیم. ۰ 


[ 1 و لَمْ تعَصْرکُم ما بتک فیه من تدَکُرّ و جاعکُمْ لیر قَذوفوا قما للظالمین 
فش تضیر ]ام 


عمر متذکر شود, متذکر می شد؛ و [ ایا ] بیم دهنده ای به سوی شما 
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1- 1) - ابراهیم ( 14) : 44. 
2 2) - فاطر ( 35) : 7 


مرتبة چهارم: 


[ ربّتا عبت عَلَیتا شفوئتا و کتّا قوماً حالین * نا آثریتا یلها قان عُذتا ات 
ظالِمّون ] (1). 

پروردگارا! تیره بختی و شقاوت ما بر ما چیره شد. و ما گروهی گمراه 
بودیم. * پروردگارا ! ما را از دوزخ بیرون آر, 1 پس اگر [ به بدی ها و 


گمراهی ها ] بازگشتیم, بی تردید ستمکار خواهیم بود. 
حضرت حق پاسخ می گوید: 

[ .۰ . قال احُسَوّا فیها و لائْکلَمُون ] (2). 

[. ۰ . ای سگان ! ] در دوزخ گم شوید و با من سخن مگویید! . 


پس از آن به فریاد و ناله آنان و درخواست هایشان پاسخ نمی دهند و 
پاسخ ندادن به آنان اوج سختی عذاب برای آن هاست. 


به این حقیقت باید اعتراف کرد که هر بدی و رنج و عذابی چه در دنیا و چه 
در اخرت به ما می رسد به وسیيلء خود ما به ما می رسد و به قول ناصر 
خسر و: << از ماست که بر ماست» و قران هم به این مطلب هشدار می 
دهد. 

سا اضا تشه که ی .ی ] 

, .و آنچه از بدی به تو رسد از سوی خود توست. . 

آری؛ عذاب و بدی به سبب معاصی و گناهان حاصل می شود, 

ص91۰ 


1- 1) - مومنون ( 23) : 106 - 107. 
هد 2 مه هون ۱ 123 :108 


گناهانی که کار کرد خود انسان است و این حقیقتی است که به وسيلة 
آیات قرآن و روایات و تجربة حیات بشر ثابت شده است و در آن هیچ 
تردیدی نیست. 


پاداش و کیفر محصول اعمال و اخلاق انسان است. اعمال و رفتاری که 
انسان به اختیار و اراد خود و در کمال ازادی از خود ظهور می دهد و در 
این زمینه نکتة بسیار جالبی در روایتی نقل شده که ذکرش خالی از فایده 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


« شَکا ُوِشْف فی السَجْنِ ای ال ققال: یا رب با استقفث السْکْنَ؟ 
قَوحی 1 لیه: آلت اخْترْتة ین فلت؛ زب آلسَیُن أحث لو مها بَدْغوتیی 
یه هلا فلت: العافية ای لیخ معا جدغوتتی النه؟ 111 


یوسف در زندان به حضرت حق شکایت کرد که پروردگارا! به چه سبب من 
مستحق زندان شدم ؟ خد | به او وعی کرد: خودت به خواست خودت این 
مورد را انتخاب کردی, آن اه که و بروردگارا! زندان برای من از 
آنچه مرا به آن می خوانند محبوب تر است. چر که خدایا ! عافیت 
سا ار امم ما به آن توت مت نفد سخیوی: کر آسنت ؟ ۲ 


ص :92 


1- 1) - تفسیر قمی: 1/354؛ نور الثقلین: 2/424؛ بحار الأنوار: 12/247 


مهرورزی و طلب غفران 


مهرورزی و محبت, مهربانی و عشق و عفو و گذشت در ایین حق از چنان 
جایگاه بلند و مقام و منزلتی عظیم برخوردار است که از همه مردم 
خواسته شده برای خود و دیگران از حضرت حق که منبعی بی نهایت از 
مهربانی و گذشت است., مهر و رحمت و عفو و گذشت بخواهند. 


درخواست مهر و عفو ان هم به طور دائم و پیوسته علاوه بر این که علامت 
و نشانه زنده بودن دل و اراسته بودن این عضو ملکوتی به حالات معنوی و 
انسانی است, سبب تلطیف و رقت بیش تر و باعث تقویت و مهرورزی و 


دعا به تیحران و درخواست مهر و رحجمت خدا| و عفو و گذشت او برای 
مومنین و مقمنات از هر دعایی به اجابت نزدیک تر شده است. 


از حضرت امام باقر علیه السلام روایت شده است: 
« آوشک دغوو و آسرغ اجابه ذعَاء الْمَرّء لاخیه بظهر العَیّب» (1). 


نزدیک ترین دعا به پیشگاه حق و سریع ترینش به اجابت. دعای انسان 


ص :3 9 


سا کافی: ار بات الفاء اا ان یر اافت یت 1 ال 
الشیعه: 7/107 باب 41, حدیت 8865. 


گاهی دعا به دیگران و درخواست مهر و رحمت و عفو و گذشت برای غیر 
خود سبب نجات و رهایی از عذاب قیامت است ! ! 


رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: 


« ار اعد لَیْوْمَر به ی الثار هم القیامه قَیْسحَت قیفر ل او تون و 
خارٍ بو 
کا 


9 ِ 
لفیتا . با تث هَذا الّذی یو تا قشیتا قیه تم و اله عر 5 
جل فیه قَیینجو» (1). 


اصا 


قیامت فرمان می رسد انسانی را به سوی دوزخ ببرند, به دنبال آن 
فرمان, او را روی زمین به جانب دوزخ می کشند. زنان و مردان موّمن می 
را ان ی ات ها داز وت مساو 
فی: کرد پس رای تیات باتش شناعته مارا دز عق اون قاتا 
خدای فر وه جل شفاعت همه آنان را دربارة او می پذیرد و او نجات پید | 
می کند. 


حضرت امام سجاد علیه السلام در دعای خود نسبت به دیگران به پیشگاه 
حق عرضه می دارد: 


1 3 ِ« و لوا ید وَارَحَمَهُما کما نیانی 
چغیرا, اجزهما بالاخسان |خسانا و بالسَیاِ ُقرانا الهْمٌ اغفر للمَوْمنین و 


و01 3 مع 
الْمَومناتِ الأخیاء مهم و الأقواتِ تلیغ بیْتنا و بَيتهْم بالحَیُراتِ الم اعْفر لحَمّا 


آخ اه الکافی* 2/507 بات التوعاء تاخوان, هر الفیت, خویت میا 
الشیعه: 7/114, باب 43, حدیث 8886. 


ریا و کسا حا عفو تا ۱ 


خدایا ! بر محمد و آلش درود فرست و مرا و پدر و مادرم را مورد عفو و 
گذشت قرار ده چنان که مرا در کودکی مورد تربیت و رشد قرار دادند و 
تیکی: آنان.را به تیکی: باداش بخش و از بدی آنان ذر دوه خدایا ! مومنین و 
مقمنان 1 را مورد آهر تن قرار ده, چه زندة آبان..۵ 
چه مرده شان را و میان ما و آنان در همه خیرات ت الحاق و اتصال ده, خدایا ! 
زنده و مرده ماء حاضر و غایب ما, مرد و زن ماء کوچک و بزرگ ماء آزاد و 
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1- 1) - الاقبال: ۰70 بحار الاأنوار: 95/85, باب 6, حدیث 2 ( با کمی 
اختلاف) . 


تبدیل مهرورزی به رضوان الهی 


ما تبدیل عنصری را به عنصری دیگر و تبدل نیرو و انرژی را به ماده را به 
۱90 ۱ 
می کنیم و باور می نماییم که اين کار یعنی تبدیل و تغییر فعل حضرت حق 
برای وجود مقدسش بسیار آسان است و نتیجه می گیریم که اين برنامه در 
دا ِِ اس 
و رضوان اکبر تبدل می یابد. 


مگر نه این است که در فصل بهار به قدرت بی نهایت حضرت حق, باران و 
او وا تایه سا ای کم کام ه درشت ره سوه 
تبدیل می شود و فضای حیات, سبزی و خرمی و شادابی و طراوت می 
گیرد و صورتی زیبا و شگفت انگیز و بهخت اور بیدا می کند؟ ۱ 


شما به بعضي از خاک های زبر و شور و آب هایی که اندکی تلخ است 


بنگرید که از آن میوه های شیرین بیرون می آید که گاهی شیرینی آن گلو و 
رات ابر راز سیب دود 


آری؛ آن خدایی که خاک شور و آب تلخ را در منطقه گرمسار ایران و 
مت اسان اسان همه رک هتسار ری دا 


ص :96 


می کند و آب و خاک سیاه و کود بدبو را به گل یاس و گل مریم و گل رز و 
کاان سر ی ی ی اه 


ول نت انم حعا حم داست که ففطظ عالان عست اعطال سااسه 
همچون محبت و عشق مثبت و خدمت به خلق که از انسان های پاک و 
مومن سر می زند قابلیت تبدیل به بهشت و رضوان را دارد, اما حالات 
منفی مانند عشق حیوانی - که محصولش بی بند و باری و توسعة فساد و 
گسترش فحشا و منکرات و ویرانی نظام خانواده و از هم پاشیدگی شیرازة 
جامعه و تخریب اخلاق و قاتل روان و سبب اضطراب است - و نیز اعمال 
زشتی که از این عشق غیر انسانی و محبت غیر اخلاقی و کشش حیوانی 
ندید می آید. تبدیل.به ننک دنیا و.غذاب آخرت می شود و ضاحیش ر] + 
اک و ار باطن موفق نشود - برای ابد دچار حسرت و 
اندوه و پشیمانی و ندامت و نهایتا دوزخ سوزان و خشم و عضب حضرت 
خ .هی کتت: کش ها کز بی, نکن مومسم موو‌بلکه آنسکی نود (11 


آزی" یه قول ِِِ رومی؛» نام این حالت را نباید عشق گذاشت که این 
حالت در صورتی که در قلب پدید شود. عشق نیست بلکه ننگ است. 


عشق چنانچه حقیقی و ملکوتی و عرشی و انسانی باشد مایة اصلاح و 
سبب ريشه کن شدن فساد و کلید حل مشکلات و مایة عبادت و بندگی و 


خدمت به خلق خدا و نفع رسانی به دیگران است. 
ص: 97 


1- 1) - مولوی» مثنوی معنوی. 


عشق و محبت به دیگران, پیامبران را - در مسیر هدایت و هدایت گری - 
وادار به استقامت و تحمل انواع مشکلات و سختی ها کرد. 


مهرورزی به دیا را راصق و و حقیفقت - امامان 9 علیهم 
گردونة ایثار ار حضرت محبوب نمود. 


شکلات خلق و رسانیدن سود دنا و اخرت به مردم واداشته می شوند. 


ص :90 


عوامل مهرورزی 


اشاره 


ص :100 


زمینه های ظهور محّت: و عشتق 
1 - یاد خدا 


اخلاق شناسان 5 کار و عارفان دل آگاه شایسته کردار, بر اساس 


آنایت و روایات می گویند: 


اگر انسان از یاد حق و توجه به پروردگار و قیامت و همه امور زندگی 
غافل و بی خبر بماند و خود را از کارهای پسندیده و عمل صالح دور 
نگهدارد و از پاکان و نیکان فاصله بگیرد, به تدریج قلبش به سوی ظلمت و 
تاریکی و سگ صفتی و حیوانیّت می رود و نهایتاً از رقت و دل سوزی و 
مهرورزی و محبّت خالی می شود و به قول قرآن: 

[.. قهی گالججازه وش سوه ۰ . ](1). 

خشک و بی خاصیت و عضوی بریده از خیر و رحمت می گردد و به فرمودة 
امیر المومنین علیه السلام: 

« قَالصَوره صَورَه اسان 5 العلت وَلت خَیوَان» (2). 


ص:101 
ور 7 


2 2) - نهج البلاغه: 119, خطبة 87؛غرر الحکم: 122, حدیث 2117؛ بحار 
الأنوار: 2/56, باب 11, حدیث 36. 


صورت. صورت انسان و قلب. قلب حیوان. . 
می شود. 

قزر ان ضخی به هه ان فر‌هان ی ده 
[... و أَدکْرُوا لل کثیرا لَعََکمْ حون ](1 
۰ و خدا را بسیار یاد کنید تا رستگار شوید. 


دست یابید و بر ناملایمات و مصائب پیروز شوید و به پاداش و واب عظیم 


انسان اگر در ناملایمات و مصائب به باد خدا| باشد, ننشکیتی و وزن 
ی و 
درست و صحیح تحمل می کند و با صبر و استقامتش که برای حفظ دینش 
به کار می گیرد. دری به سوی رحمت دوست بر روی خود گشاید. 


انسان اگر هنگام رسیدن اوقات نماز و روزه و جع و پرداخت زکات و 
صدقه و خمس به یاد خدا باشد. بی تردید نماز می خواند وه کت هراد 
و زکات و صدقه و خمس می پردازد و از زیان زدن به آنان خودداری می 
کند و جز با اخلاق خوش و رفتار پسندیده با انان رفتار نمی کند و برای فهم 
ار وا ای و 
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1- 1) - انفال ( 8) : 45 


و فروع و معارف حقه قیام می کند. 


انسان اگر به یاد خدا| باشد, به قدرشناسی از پیامبران و ادای حقوق 
امامان علیهم السلام اقدام نموده و از آن نزو کوار ان که فرستادگان حق 
برای هدایت خلق و یز کزند کان خدا| برای نجات انسانند پیروی و متأابعت 
می نماید. 


انسان اگر به یاد خدا باشد و به حضرت او توجه نماید, از پاسخ دادن به 
دعوت شیطان ها و اجابت خواسته های بی مهار هوای نفس؛ , اجتناب می 
۳ رخ نمودن گناه, ِِ زا فزمین. کزداند فرواهن. نا کی 


یاد خدا یعنی این که حضرت و که آفرننده همه هستی است. پیوسته 
مراقب و نگاهبان همه موجودات و حرکات و سکنات آنان است و چیزی در 
ظاهر و باطن و غیب و شهادت از او پنهان نیست و همه اعمال انسان 
کرچه به. اندازة درم ذرم. بینی باشد. از نظر او: بنهان تیست و آن را در 
قیامت محاسبه خواهد نمود, 


[ ...5 ان کان مثقال عَبٍّ من حژدل تین بها و گفی بنا خاسیین ](1). 


و اگر [ عمل خوب يا بد ] هم وزن دانه خردلی باشد آن را [ برای وزن 
ار اس ای ات ار ایا ام 


اگر انسان به باد خدا باشد, از ترفندها و وسوسه ها و مکاری ها و فریب 
های شیطانی که بخصوص در دنیای امروز با پخش شدن از ماهواره ها و 
رسانه های گروهی و بسیاری از روزنامه ها و مجلات و فیلم ها چون 
جادوگران زبردست مشاعر و نیروی ادراک و دل انسان را 
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1- 1) - انبیاء ( 21) : 7 


تحت تانیز قرار می دهد. بی تردید در امان می ماند و رب ناس و ملک 
تاش.ه له ناس اسان را در باه شود از کید رای آبان حفط .هی 
نماید. 


شیاطین و دجالان هرگز قدرت فریفتن و گول زدن و ضربه وارد کردن به 
ات نت مقمن و غرق یاد خداست., ندارند چنان که قران می 
فرماید: 


ِ- 


[ ان آلذین ایقَةّا اذ مَسهُم رت حاات من آلشْیّطان تدَکرُوا قاذا هم مَبصرّون ] 
( 


متلیا کسا نی که [ نسبت به گناهان, معاصی و آلودگی های ظاهری و 
باطنی ] تقوا ورزیده اند, هرگاه وسوسه هایی از سوی شیطان به آنان 
رسد [ خدا و قيامت را ] یاد کنند. پس بی درنگ بینا شوند [ و از دام 
وسوسة ها بش نجات با ند 


و چون نان در فضای نورانی باد خدا| و اوامر و نواهی اش به ترفندهای 
شیطان و حیله گری او و موقعیت های گناه, آگاه می شوند و با ديدة 
بصیرت حقایق را می نگرند و در نتیجه از آنچه مخالف با حق است پرهیز 
مف معاشد* اش قدیت ان کذار بر انا نداد 


فراموش نکنیم که قرآن مجید و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله هم 
اساس روایات بسیار مهم که برخی از ان ها در کتاب با عظمت کافی 
شده, از مصادیق اتم و اکمل ذکر حق اند. 


ازخشوت آسام صاوق عابه الساه فرای اد ار دات فد ارت 
ص:104 


1-1) - اعراف ( 7) : 201. 


« آوحی اللَةْ عَرّ و جَلَ الی موسی: 9 
ذکری عَلی کل حال ان ره الْمَالِ تْسی لجوت و اج در 
القَلوب» (1). 


خدای عر و جل به موسی علیه السلام وحی فرمود: ای موسی ! به فراوانی 
و زیادی ثروت مغرور و خوشحال مباش و یادم را در هیچ حالی از دست 
مده زیرا| تروت و فراوانی مال؛ یاد گناهان را از خاطر می برد و ترک یادم 
دل ها را دچار قساوت می نماید. 


و از آن حضرت روایت شده است که خدا فرمود: 

« پا خی ( تنسنی غلی کل حال قانْ نسیانی بُمیث القلب» (2). 

ای موسی ! مرا در هر حال فراموش مکن زیرا فراموشی من دل را می 
میراند. 

با توجه به این دو روایت مهم باید گفت که: قلب قسی" و مرده از قلب هر 
حیوانی پست تر و بی ارزش تر و صاحبش از مهرورزی و عشق به دیگران 


قینا قلب دقيق و قلب:زندمم, ضحم تعلق, به اخلاق حق و ظهور مهر و 
موه ی و کر آضتتر دود و ان خقفی ات کف حازت هر دک 
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1 الکافی: 297ات ها بخ هن کی اللمبمء کیت 7 مدا نل 
الشیعه: 7/151 باب 2, حدیث 8976؛ بحار الأنوار: 13/342, باب 11, 
حدیبت 19 ۳ 

2- 2) - الکافی: 2/498, باب ما یجب من ذکر الله. . . , حدیث 11؛ وسائل 
الشیعه: 7/155, باب 5, حدیث 8989؛ بحار الأنوار: 13/344, باب 11, 


پیامبران و امامان علیهم السلام و اولیا و اصفیا و مقمنان واقعی ثابت کرده 
است. خوشا دردی که عشق ارد به جان ها 


س اراس وی ای ات سای ار مار اساش عصان امه و اه 


« من کنر ذکر الله ۶ عرّ و جل احبُ | له و من دکر اللةٍ کییرا کیت له 
پراعتان: بََاءه من ار و براءه من التقاق» 9 

کسی که بسیار یاد خدا کند. خدا به او مهر و محبت ورزد و کسی که 
پیوسته به یاد خدا باشد, ۱ برای او نوشته می شود: رهایی از 
انش دوزخ و رهایی از نفاق و دورویی. 

بی تردید, آنسان .ناف که بم.شیب باد دا محبوب خدا شود, درهای 
فیوضات الهیه به سوی او گشوده می شود و یقینا قلبی پر نور از ایمان و 
لبریز از عشق و محبت نسبت به حق و خلق پیدا می کند و ارزویی جز 
ظهور کار خیر و عمل صالح و درستی کردار و حل 


ص :106۰ 


2 الکافی 2۱199 بات کی الله ع ول کرابم نت 2 ومناتل 
الشیعه: 7/154, باب 5, حدیث 8985. 


مشکلات مردم و خدمت به بندگان خدا برای او نخواهد ماند. 


مهر و محبّت و عشق و علاقة اهل ایمان به یکدیگر, بدون تردید محصول و 
میوة شیرین ایمان انان به خدا و روز قیامت و حساب و میزان و صراط 
است. 


توجه به پروردگار مهربان و صفات حضرتش و یاد قیامت و آنچه در آن 
خواهد گذشت, دل را نرم و قلب را رقیق و باطن را کانون مهر و عاطفه و 
عشق و محبت می کند. 


توجه به حق و یاد خدا و به ویژه انديشه و دقت در صفات حق مانند رحیم, 
0 کریم. ودود, رزاق, بصیر, باسط الیدین, دائم الفضل, غفار, شافی 

زا را ی صاهی ‏ ها سل رد سای 
نس به مفاهیم آن صفات شود و دلش کانون مهر و محبّت و 
عشق و صفا گردد. 


بی تردید محبت و عشق برخاسته از آنمان: آناز و.شایخ و میونة ها هن 
محصولات شگفتی خواهد داشت. 


و صیان اد 


از برنامه های مهمی که اعضا و جوارح و به ویژه قلب را پاک و پاکیزه می 
کند و رقت و عطوفت و مهربانی پدید مي اورد. عمل صالح و کار پسندیده 
اس ال ی را باس اش ات اه 
ات هامی :مور چن کد که عمل کید سر ابط حفوی ‌طا فری عم 
را بکار بگیرد و عمل را ان گونه که خواسته اند انجام دهد. 
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عمل: همراه با نیت خالص و به فصد رضای خدا| و برای پرورش جان و 
جهت ساختن اخرتی اباد انجام می گیرد. 


تداوم بر چنین عملی بی تردید به پاکی ظاهر و باطن کمک می کند و چون 
ارتباط با حق است قلب را رقیق و مهربان می نماید و روح و روان را صفا 
می دهد و انسان را تبدیل به منیع خیر و برکت می نماید. 


همه اعمالی که حضرت حق و پیامبران و امامان علیهم السلام از انسان 
خواسته اند, دارای انرژی معنوی است و شرط بهره وری از آن انرژی, 
صحیح انجام دادن آن و رعایت شرایط ظاهری و باطنی عمل است و اگر 
جز این باشد عمل سودی و بهره ای نصیب انسان نخواهد کرد. 


3- همدمان پاک 


از عواملی که سبب رقت قلب و نرمی دل و ظهور محبت و عشق در 
باطن است., همدم واجد شرایط و رفیق پاک و دوست مهربان است. 


در این که تقمن باکان: آنار متبتی. در وخود انسان ایجاد. می. کند: تردید 


عرب جاهلی سخت جان و سنگین دل که جز خشونت و قتل و غارت و 
پایمال کردن حقوق دیگران کاری نداشت. از برکت همدمی و رفاقت و 
معاشرت با پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله به چنان رقت قلبی رسید که 
نوشته اند فردی از آنان می گوید: در یکی از جبهه های نبرد حق بر ضد 
باطل. پسر عمویم را در خاک و خون غلطان و در حال_ جان دادن دیدم, با 
شتاب ظرف ای برای او بردم, به من اشاره کرد که آن زخمی زودتر از 
هرهز فین افتادم به:داد آو برشن هن آپ‌برا بر ای زخفی دیحر بزدم هرا 
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به زخمی دیگر حواله داد, وقتی که بالای سر او رسیدم دیدم شهید شده 
بود, به سرعت بالای سر زخمی دوم برگشتم او را نیز شهید یافتم, آب را 
بالای تشر پسر عمویم آوردم او نیز شهید شده بود (1). 


رت غلی, کلنه السلام نو کلمانی تفر ان و باب تا تیریردای اسان از 
پاکان و خردمندان و صالحان می فرماید: 


« أَکترّ الصّلاح ۶ القوات فی.ضقته اولت الیی وا یم 9 


خوبی و نیکی و درستی و راستی را با معاشرت با صاحبان مغز و خرد روز 


« قن دعاک الی الدار الباقته و آعاتک علی الققل ها قَقْو الطَدیق 
الشَفی» (د). 


کسی که تو را به آخرت بخواند و بر انجام اموری که برای آخرتت سودمند 
اس سیف امس سای است. 


9 الخْکَماء و جالس الحْلَمَاء و غرض عن الا تسکُن جِّه المأوی» 


با حکیمان همنشین باش و به بردباران بنشین و از دنیایی که به آخرت و 
سعادتت زیان می زند, روی گردان, در نتیجه ساکن بهشت خواهی شد. 


در دوره گنه عموم کسانی که می شناختم, در خشونت 
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1- 1) - جوامع الحکایات. 
2 2) - غرر الحکم: 29, حدیث 9768؛ میزان الحعمه: 6/3012, 
الطدیق, حدیث 10244. 
3- 3) - غرر الحکم: 24, حدیث 9737 میزان الحعمه: 6/3014, 
الصذیق, حدیث 10249. 
4 4) - غرر الحکم: 430, حدیث 9789 میزان الحعمه: 6/3012, 
الصذیق, حدیث 10245. 


و بی مهری و تلخی و خشک سری, انگشت نما بودند ولی , بر اثر معاشرت 
با صاحب دلان و اولیای حق چنان تغییر حال در آنان پدید آمد که در 
مهرورزی و محبّت به دیگران و خدمت و یاری به خلق خداء انکتتتت تفا 
شدند تا آنجا که مردم گاهی برای حل مشکلات شان از آنان درخواست دعا 
می کردند. 
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کانون های مهرورزی 


زارف و اقلا 


اشاره 


ما اگر به تک تک اصول و معارف دینی و دستورات و احکام الهی و 
فروعات و مسائل اخلاقی با دقت عقلی و وسعت بینش و چشم بصیرت 
بنگربم, می بینیم همه آن ها يا کانون مهرورزی به خود يا منبع مهرورزی به 


دیگران است. 


ایمان به خدا و قیامت. عمل صالح و اخلاق حسنه بی تردید موجب نجات از 


پس کسی که در مقام تحصیل ایمان بر می آید و خود را به اخلاق حسنه 
طف. ار ایا و کارهای شایسته انجام می دهد, در حقیقت ۳ مهرورزی و 
محبلت را به خود روا داشته و دیکر ان را هم در سایبه ایمان و عمل و 
اخاا فن موزد مور 6 مت زان دادن است. :وا سوم به عاطر ایمانشن 
خود را موظف به خدمت نسبت به اهل و عیال و احسان به پدر و مادر و 
ار کم تا وا نون ش حا خر را مور جاند م تصیر کر این آجیه ر 
کناه و معصیت به حساب فی آوزد. 


قطعه ای از حدیت معراجیه را با اندکی شرح و تفسیر در این زمینه می 
آوریم تا ثابت شود که اصول و فروع دین علاوه بر اين که اموری مربوط به 
ایمان و دین داری است. هر کدامش کانون مهرورزی و محبت 
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به خود و دیگران است. 
« با مد قل تدری متی کون لی العلا قابداً؟ قال: لا تاررب. قال: لوا 


اجتقع فیه سَبّغُ خضال: ورَغ یَحجْرْهُ عَن المحارم و صفث یکُتَهُ عَمّا لا یه 
و وف زد هی کل نوم من تاه و تاء تستحی ولی 1 نت 
اد مه شص ال لنعصی ماج بح الاحیا (1). 


ای احمد ! می دانی چه زمانی انسان بنده واقعی من است ؟ پیا مبر گفت: 
نه؛ پروردگارا, خدا| فر مود: 19 


پارسایی و ورعی که او را از محرمات بازدارد, سکوتی که وی را از آنچه 
مربوط به او نیست و سودی به حالش ندارد نگاه دارد و ترس از عذابی که 


هو رون نز کون اش بیفزاید و شرم و حیایی که در خلوت از من حیا کند و 
عوردن .حالی که برای او رورت دارة ودسانت را اکه غافل بایصال کردن 
حقوق دیگران و تخریب آخرت است ] دشمن بدارد چون من دشمن چنین 
دنیایی هستم و نیکان را دوست بدارد چون من آنان را دوست دارم. 


فن 

ورع به معنای پارسایی و تقوا و پرهیزگاری است و به عبارت ساده تر به 
معنای ترمز و حافظی است که انسان را از افتادن در چاه محرمات که در 
حقیقت افتادن در چاه دوزخ است حفظ می کند. 

کسی که با تمرین ترک گناه و توجه به خدا و اندیشه در آخرت 
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1 رشاو القلمبه 05 1/2 باب 4 مستدرک. الوسال ۶ 9/19 باب 
0 حدیث 10085 


و عذاب مجرمان, این نگهبان و حافظ و ترمز را ور ود به: تخود می آ هد 


باید گفت به خود مهر و محبّت ورزیده که وجودش را از خطر دائمی و 
خسارت همیشگی و عذاب جاویدان قیامت حفظ کرده و به اعضا و جوارح 


و جسم و جانش رحم نموده و به خاطر پرهیزگاری اش از کناهبه .«یحران 
هم رحم کرده و شر و زیانش را از طریق گناه از انان باز داشته است. 
کسی که از ورع خالی است و ماشین وجودش از ترمز بی بهره است - به 
تعبیر قران - متجاوز و ظالم و ستم کار و سرکش است و انسان متجاوز و 
قران مجید و روایات امده, مصداقش انسانی است که اعمال متجاوزانه 
اش نشان می دهد که نه به خود رحم دارد و نه به دیگران. 


انسانی که پیوسته دنبال معصیت و گناه است و به جرم و فسق و ظلم و 
خطاکاری مشغول است و به خاطر فسق و فجورش دیگران را می آزارد و 


دل کسان خود و مردم را می سوزاند و از این راه خود را مستحق عذاب و 
عقاب قیامت می کند. بی تردید بی رحم به خود و مردم است. 


[ اه نات 2 فقرها قاط 3 خف لا عونت قفا لا 2 بحیی! ] (1). 


مسلماً کسی که گنهکار به پیشگاه پروردگارش بیاید, دوزخ برای اوست که 
و هم مه وه ند ی ی ند 


ص:113 


1- 1) - طه ( 20) : 74. 


امیر المومنین علیه السلام در دعای کمیل دربارة عذاب دوزخ می گوید: 
«و هذا ما لا تقوم له السَماواث و الارْضت» . 


مقأاومت و ایستاد گی ندارند ! ۱ 


کسی که خود را مستحق چنین عذابی کند آیا نه این است که به خود مهر و 
محبت ندارد؟ و کسی که با گناه و معصیت دیگران را بیازارد آیا بی مهر به 


کشت که ار اه همع سا رسای انا بارای سر امتت وه این 


او انسانی است که زن و فرزند, پدر و مادر, اقوام و نزدیکان, مردم کوچه 
و بازار, فرد و جامعه, از وی در امانند و علاوه بر ان, از وجودش سود و 
بهره می برند و در حقیقت کانون مهر و محبتی است که همگان در فضای 
سرد زندگی از گرمی و اتش محبت او برخوردارند و از وجودش چون 
کلیدی که قفل هر مشکلی را باز می کند بهره ورند. 


ورع و دیگر امور 2 منببت و برنامه های پیسندیده, همه و همه از مرات و 
محصولات دین است و دین جز محبت و عشق چیزی نیست. 


یعنی دین و قواعد و قوانین و اصول و فروعش, انسان را به گونه ای می 
سازد که نسبت به خدا و به خود و دیگران عشق بورزد و مهر و محبّت 
هزینه کند, به همین خاطر در معارف حقه اسلامیه آمذه که" دین جز محبلت 
و محبت جز دین چیزی نیست. 


ص:14 1 


خر آ تماق که السام می فتاه 

« لین هو الحبٌ و الب هو الدینْ» (1). 

دین همان محبت و محبّت همان دین است. 

و نیز از حضرت امام صادق علیه السلام روایت شده است: 
« هل الدین الا الحْبٌ» (2). 

آیا دین چیزی جز محبّت است؟ 


در هر صورت» ورع و پرهیزگاری که گوشه ای از دین و دين داری است, در 
حقیقت مهرورزی به خود و هزینه نمودن محبّت نسبت به دیگران است. 


وضو ری اب ری ال ری 
« جْلَساء الله عَدا هل الورع و الرْهد فی الكُنیا» (3). 


همنشینان خدا در فردای قیامت اهل ورع و پارسایی و بی رغبتان به دنیا 
و 


خضرت آقیر الموهتین علیه: السلام قرمود: 

« حَیرٌ مور الدین الورع» (4) 

در میان همه امور دین بهترینش ورع و پرهیزگاری است. 

۱ 

1- 1) - المحاسن: 1/242, باب 34, حدیث 327؛ بحار الأنوار: 66/238, 
باب 36, حدیت 9؛ نور الثقلین: 5/285. ۱ 

2- 2) - الخصال: 1/21, حدیت 74؛ روضه الواعظین: 2/416؛ بحار الأنوار: 
7 باب. 36 حدیث 5. 


3- 3) - کنر العمال: 7279؛ میزان الحکمه: 14/6762 الورع: حدیث 
21645 


4 4) - غرر الحکم 86, حدیت 1414؛ میزان الحکمه: 14/6754 الورع, 
حدیث 21580. 


و نیز آن حضرت فرمود: 

« الورغ مصباخ تجاح» (1). 

و آن جناب فرمود: 

« عَلَیک بالورع قاَه عون الدّین و شیيمَة المُخلصین» (2). 


تو را به ورع و پرهیزگاری سفارش می کنم. زیرا ورع کمک دین و اخلاق 


سکوت 


زبان - به تعبیر اهل دل و بیان عارفان صادق - درنده ای است که باید آن 


را در صندوق دهان حبس کرد و جچز در مواقع ضرورت به فضای ازاد 


کسی که از سخن باطل, کلام ناحق, امور نایسند. غیبت و تهمت. مطلب 
منافقانه و مسخره کردن مردم سکوت می کند؛ دری از درهای بسیار مهم 
نجات را به روی خود می گشاید و در حقیقت با سکوت خود زمينهة امان از 
عذاب های ويژه زبان را برای خود فراهم می نماید و در نلیجه به جسم و 

جان خود رحم مي کند و مهر و محبت می ورزد و از طرفی دیگران را با 


ص:16 1 


1- 1) -غرر الحکم: 271, حدیث 5926؛ میزان الحکمه: 14/6758, الورع, 
حدیث 21612. 
2 2) -غرر الحکم؛ 271, حدیث 5915؛ میزان الحکمه: 14/6754, الورع 
حدیث 21588. 


آن که ملازم خاموشی و سکوت و سخن گویی اش کم و اندکی است, 
زبانش سبب سعادت دنیا و اخرت او و سخن و کلام حکیمانه و استوارش 
عامل پاداش با ارزش به ویژه در قیامت برای وی است. 


رت ام اه اما در ی ی ار ارت 

گروهی از گذشتگان سکوت را فرا می گرفتند ولی شما سخن گفتن و پر 
حرفی را فرا می گیرید (4). 

تسام هی الم له فری هد 

« قاضمث لساتک الا من حَیّرٍ. ۰.» (2). 

جز در سخن نیک, زبانت را به خاموشی وادار کن. . 

حضرت امیر المومنین علیه السلام در وصف موّمن می فرماید: 


. کی ضَمنه رز ویو 9 مشعول ٍِِ ِ (د). 


است. . 
حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 
ص: 17 1 


1 ی قالَ بو 
جفقر: قال لی الصَادق علیه السلام: ان مَن کان عَتْلَکم کائوا یِتقلفوت 

السَفّت 5 نتم علمون الکلام» . تحف العقول: 309؛ بحار الأنوار: 
72/2 ۳9 4 تخویت: 2 مشتدر ک الفسا ین * 96 1/2 یاب 25: ریت 
6 (1. 

2۰-2)- الکاقی: 2/113, باب الضفت . حفظ اللسان؛ خدیت: 5 وسائل 
الشیعه: 12/182, باب 117, حدیث 16026؛ بحار الأنوار: 68/296 باب 
8 حدیت 6۵9. 

3- 3) - نهج البلاغه: 533, حکمت 333؛ غرر الحکم: 91, حدیث 1556؛ 
بحار الأنوار: 64/305, باب 14, حدیث 37. 


« ان الشفت بات من آنواب الجکعه. ان السفت بکْست العکته, ال ذلیل 
علی کل خیرٍ» (1). 


سکوت و خاموشی دری از درهای حکمت است. سکوت و خاموشی سبب 
به دست اوردن محبت است.؛ سکوت و خاموشی راهنما به سوی هر خیر و 


خوف 


خوفی که در آیات قرآن و روایات مطرح است. محصول ایمان به حقایق و 
باوو کردن فران و به ویبام بفین به: قیافت و جواذنت آن است. 


انسان وقتی به حق بودن قرآن و نبوت و امامت اعتماد کند - که البته با 
فراوان بودن دلایل و براهين ثابت کننده حق بودن این سه منبع باید اعتماد 
نماید و ایات قران و فرهی. یاک تبوت و امافت را باور کند و به بقین 
برسد که همه خوبی ها در قیامت دارای پاداش و همه زشتی ها در قیامت 
دارای تعذاب و عقاب و جریمة سنگین است - بی تردید از سرزمین قلبش 
نهال خوف می روید و با ازدیاد باور و یقین تبدیل به درخت ریشه دار و 
ثابت و استوار می گردد و با کمک این خوف, از هر گناه و معصیتی کناره 
می گیرد و به شدت می ترسد که وارد فسق و فجور شود و حضرت حق 
را از خود ناراضی و متنفر نماید. 


حضرت امام صادق علیه السلام در توضیح آیة شریفة: 
ص18۰ 1 
1 )> الکافی*:2/113: یات الضست. ه خفظ اللسان, حدیت. ۰1 فشانل 


الشیعه: 12/182, باب 117, حدیث 16023 بحار الأْنوار: 68/294, باب 
8 حدیث 65. 


[ و شا مَن خاف مفام ربه و تهی آلفْس عن الهوی * فان لح هی آلمَأوی 
۳ ۲ 


۵ و پروردگارش ترسیده و نفس را از هوا و 
هوس بازداشته است؛ * پس بی نردید جایگاهش بهشت است. 


می فرماید: 


« من علم آأَّ ال براخ و بسمَع ما یفُولٌ و یِعلمُ ما بعملَة من بر آو شَرٌ 
ی عّن القبیح من الاعما عمَال فذلک الذی خَاف مَقَام زبه و تهی 
0 غن الهّوی» (2). 


کسی که بداند و یقین داشته باشد خدا او را می بیند و آنچه را می گوید 
می شنود و آنچه از خوبی و بدی انجام دهد آگاه است و در نهایت این توجه 
عطق اه شا اه ال را ای ان ات است که ا سا 
پروردگارش [ که دادگاه قیامت يا عذاب دوزخ يا عدل الهی است ] ترسیده 
وا ار ااست هام ها سس حاشت ار ات استه 


امیر المومنین علیه السلام می فرماید: 
« من خاف ره کف ظلْمَة» (3). 


کسی که از پروردگارش بترسد. از ظلم و ستمش نسبت به دیگران 


جلوگیری می کند. 
7 


1- 1) - نازعات ( 79) : 40 - 41. 

2 2) - الکافی 2/70, باب الخوف و الرجاء حدیث 10؛ وسائل الشیعه: 
9 پاپ 14, حدیث 20321؛ بحار الأنوار: 67/364 باب 59, حدیث 
8. 

3- 3) - الکافی: 8/22, خطبه لأمیرالمومنین علیه السلام, حدیت 4؛ 
الأمالی,. شیخ صدوق: 320, مجلس 52, حدیث 8؛ بحار الأنوار: 72/309 
باب 79, حدیث 3. 


می ورزد و با جلوگیری از ستمش به دیگران رحم می کند 


خائثف گرچه بر اثر خوفش وارد گناه و معصیت نمی شود ولی به همین 
مقدار که یقین دارد برای مجرمان عذاب شدید و سختی اماده شد, به 
گریه می افتد و خوف از عذاب حق روز به روز بر گریه اش می افزاید و 
محصول و میوة این خوف و به ویژه گریه و ناله, رقت قلب و تصفية دل و 
ظهور عشق به نجات از عذاب و مایة تحقق مهرورزی به خود و دیگران 


است. 
شرم 


شرم و حیا به معنای خودداری از حرکت و عملی است که انجامش مورد 
سرزنش و ملامت باشد. 


حیا و شرم در این مورد خاص, حالتی بسیار باارزش و مانعی فوق العاده 


بی تردید کسی که به حضرت حق ایمان دارد و از قیامت و حوادث آن 
بیمناک است, چه در آشکار و چه در پنهان از اين که در محضر حضرت رب 
العزه به گناه و معصیت دست بزند, حیا و شرم می کند و نهایتا با کمک و 
یاری این حالت نفسانی, به سوی گناه قدم بر نمی دارد و پاکی و طهارت 
خود را حفظ می کند. 


را ومد وت وت مصول سک اسان ین 
او بیننده محترم و با کرامتی است که کل هستی و همه 


ص:120 


موجودات در معر ض دید او حاضر در محضر حضرتش هستند. 


انسان, اگر از اين حالت با ارزش گرچه اندک و کم برخوردار باشد, یقیناً در 
برابر بیننده ای محترم - هر چند انسان کم سن و سال و نهایتا طفلی که 
مورد ملامت آتزودبزی است نمی شود چه رسد به اين که بیننده؛ خدا| 
باشد و عمل زشت در برابر دید او انجام گیرد ! 


روایات و معارف الهیه این گونه شرم و حیا را شعبه و رشته ای از ایمان 
می دانند و ان را وسیله ای برای رسیدن به هر خیر و کار نیکی می 


پیافیر آنتلام ضلی الله غلبه و آله فرموده: 
« آا العیا قتتشقت ملّ ال و ال آقة و الفَرَافَب للم فی السْرّْ و العلایبّه 
و السّلامَةٌ ه و اجِتتاب اسر و البشاسَهة و اه و الظقرٌ و خسن التاء 


عَلّی المَوّء فی الثاس قَهذا ما آضات العاقّل بالختاء قطوبی لمَنْ بل تصیْحه 
اللّه و اف قضَیِحتَه» (1). 


1 


اما حیاء حقیقتی است که امور و خصلت هایی از آن منشعب مي شود 
مثل: نرم خویی, مهربانی, آگاهی و توجه به مراقبت خدا در پنهان و آشکار, 
سلامت نفس, دوری از گناه و شر, خوش رویی, بزرگواری و بلندی نظر, 
پیروزی» نام نیک در میان مردم. . . این خصلت هایی است که خردمند به 
وسیا خیا به آن هی رشد. پس خوشا به حال کی که خیبرخواهی. خدا .را 
بپذیرد و از رسوایی اش در محضر حق بترسد. 


ص21 [ 


1- 1) - تحف العقول: 17؛ بحار الأنوار: 1/118, باب 4, حدیث 11. 


امام هفتم علیه السلام فرمود: 

« الحَیاء من الایقان و الایمَان فی الجتَّوِ» (1). 
شرم و حیا از ایمان است و ایمان در بهشت است. 
حضرت امیر الموّمنین علیه السلام فرمود: 

« الحیاء بَصة عَنْ فعل القبیح» (2). 

حیا مانع از هر عمل زشتی است. 

و نیز آن حضرت فرمود: 

« الحیاء سَبَبْ الی کل جمیل» (3). 

شرم و حیا وسیله ای به سوی هر زیبایی است. 


در هر صورت., انسان با حیا و دارای شرم چون به پاری و کمک حیا و 
شرمش در خلوت و جلوت از گناه و معصیت و فسق و فجور خودداری می 
کند و به همین سبب سزاوار عنایت و لطف حق می شود و باید گفت به 
جسم و جانش بر اثر حیا ولمم ما | 
هر دو را از گرفتار شدن به خشم و غضب و عذاب و عقاب خدا حفظ می 
نماید و از طرفی چون از ازردن مردم و پایمال کردن حقوقشان حیا می 
کند, در حقیقت به آنان مهر و محبت می ورزد و به خاطر حیا و شرم از 
کینه و دشمنی عملی با انان و ازار و اذیتشان دوری می جوید. 


ص:122 


1- 1) - تحف العقول: 392؛ بحار الأنوار: 75/309 باب 25, حدیث 1. 

2 2) - غرر الحکم: 257, حدیث 5454؛ میزان الحکمه: 3/1354, الحیاء 
حدیث 4556. 

3- 3) - تحف العقول: 84؛ بحار الأنوار: 74/213 باب 8, حدیث 1. 


خوردن در حد نیاز 


کسی نیست که نداند بدن و جسم انسان به خوراک و غذا نیازمند است و 
کسی نیست که نداند نیاز بدن به غذا نیازی محدود است و کسی نیست 
که نداند بیش از نیاز بدن خوردن, جز باری گران بر دوش بدن گذاشتن و 
آن را در معرض انواع بیماری ها قرار دادن, چیز دیگری نیست. 


پرخوری و افراط در خوراک در آیات قرآن و روایات و در دستورات 
حکیمان و طبییان زشت. مر دم شده و.قضان را از آن.متغ کردم اند 


اضافه شدن وزن بدن بیش از حد معمول و ازدیاد چربی های خون و قند 
بدن و عوارض خطرناک دیگر همه و همه معلول پرخوری و بی رحمی و بی 
مهری انسان به بدن خویش و به زحمت انداختن اطرافیان است. 


اسراف و افراط در خوراک به اندازه ای زشت و نارواست که پروردگار 


مسرفان را ار نض مت ود آثر اه ورت صف حور را : نب آنان درز 
قرآن مجید اعلام نموده است. 


[ کلوا و اشْرَوا و لا ثشرفوا له لا یب المُسْرفین ] (1). 


ندارد. 


ص:123 


1 1) - اعراف ( 7) : 1 


سامتز اسلام هیلی الله له و ال فقو مود 
«باکم و البطته قاتا منسَد لَبَدن و مُورته لِلسّفْم و مس ِلْعبَادو» (1). 


از پر خوری و شکم بارگی بپرهیزید زیرا فاسد کنندة جسم و سبب بیماری 
و عامل تنبلی و بی حالی نسبت به عبادت و بندگی است. 


» « کنر الأکل قَانَهْ من آکتر الأْکلَ آکتر الوم و من آکتر الوم أَقلَ الصّلاه 
اقل الصّلاح کتت من العافلین» (2). 


به خورد و خوراک نیفزایید زیرا کسی که به خوراک خود بیفزاید به خوابش 


حضرت امام باقر علیه السلام می فرماید: 

ها منم نیع فعض الم له من بَطن لو (3). 

چیزی نزد خدا مبغوض تر از شکم پر نیست. 

خضرت امیر الغومتین قابه: الا فر مود 

« من کنر تسبیحْه و تمجیدة و قل طَعَامَهُ و سَرابْة و مَتَامة اشتاقَه 

ص :124 

1- 1) - الدعوات, راوندی: 74, حدیث 172؛ بحار الأنوار: 59/266, باب 
8 حدیث 42؛ میزان الحکمه: 1/158, الاکل, حدیث 591. 

2 2) - مجموعه ورام: 1/47؛ میزان الحکمه: 1/157, الأکل, حدیث 590. 
3- 3) - بحار الانوار: 63/331, باب <, حدیث <ظ؛ مستدرک الوسائل: 


9( باب 1 حدیث 19618؛ میزان الحکمه: 1/158, الأکل, حدیث 
917 


المَلایْکَة» (1). 


کسی که تسبیح و تمجیدش نسبت به حق زیاد باشد و خوردن و آشامیدن و 
خوابش اندک باشد فرشتگان مشتاق او خواهند بود. 


حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


لیس شیء أضَرّ ر لقلب الفْوّین من کنره الأکلِ و 
قسوه القلب و هیَجان الشهّوو» ( ۳ ۲ 





چیزی برای قلب موّمن زیانبارتر از پرخوری نیست. پرخوری سبب دو چیز 
است : سنگدلی و تحریک شهوت. 


در هر صورت انسان پرخور, بی مهر و محبت نسبت به سلامت خود و به 
خاطر دچار شدنش به بیماری های فراوان مزاحم دیگران و سبب زحمت 
اط یار ا زیت 


اری؛ چون پرخوری. قساوت قلب می اورد پس جایی برای مهرورزی 
پرخور نسبت به خود و نسبت به دیگران نمی ماند. 


کینه و دشمنی نسبت به دنیا 


بی تردید دنیایی که باید نسبت به آن کینه و دشمنی ورزید دنیایی است که 
موجب نابود شدن ایمان و از دست رفتن رسم بندگی و عبادت و فساد 
اخلاق و سبب تخریب آخرت است. 
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1- 1) - مجموعه ورام: 2/115؛ میزان الحکمه: 1/156, الاأکل. حدیت 
81 

2 2) - مستدرک الوسائل: 12/94 باب ۰76 حدیث 13615؛ میزان 
الحکمه: 1/156, الأکل, حدیث 588. 


خدا چنین دنیای را دشمن دارد زیرا چنین دنیایی از ابزار و وسائل ابلیس و 
ابلیسان برای هجوم به ارزش های معنوی و انسانی و زنجیری برای به 
اسارت کشیدن بقد کان و وسیله ای برای قدرت گرفتن فرعونیان تاریخ و 
چاه خطرناکی در راه انسان و دریای ژرف و عمیقی برای غرق کردن ملت 


البته با چنین دنیایی چون خدا دشمن است باید دشمن بود و گر نه اتصال به 
چنین دنیایی. اخلاق و حالات انسان را تبدیل به اخلاق و حالات فرعونیان 
تاریخ می کند و قلب را از نظر قساوت و بی رحمی سخت تر از سنگ می 
کند و انسان را در وضعی قرار می دهد که هرگز نه به خود رحم کند و نه 
به دیگران, بلکه خود را سزاوار عذاب ابد نماید و دیگران را هم در اين دنیا 
زیر چکمه های بی رحمی اش لکد مال نموده, به جان و مال و اهل و عیال 
آنان تجاوز نماید و بر پیروزی اش در فضای تجاوزش از شدت بی رحمی و 
سنگدلی بخندد. 


دنیای با این کیفیت و دنیادار تا آٌ وضعیت روحی آلوده, نزد خدا از هر 
چیزی پست تر و بی ارزش تر است. 
حضرت امیر الموّمنین علیه السلام می فرماید: 


« دازقا قاتت علی رها قخلط نا رامع و خَیْرقا یشَتها و ختاتها بمونها 
و خلوها مها لم بُصفها ال تعالی اوانه ول َصق نها علی اعذانه 
خیژها هید و شرا عنیذ و جمفها ین نفد و مُلکها سل و عامرٌ‌ها یَحْرَب فما 
حَیر دار تنَض تَفَض البتاء ۰ .» (1). 


ص:126 


1- 1) - نهچ البلاغه: 167, خطبة 113. 


سرایی است که نزد پروردگارش بی مقدار است, حلالش را به حرامش, 
خیرش را به شرش و زندگی اش را به مرگش و شیرینش را به تلخش 
درآميخته, خدای بزرگ آن را برای عاشقان خود و اولیاتش خالضر: و گوارا 
نکرده و از پرداختن به دشمنانش دریغ ننموده. خوبی اش اندک و شرش 
حاضر و آماده, گرد آمده اش در معرض فنا و نابودی, دولتش در حال ربوده 
شتان. و آبادش در معرضش.خراب شدن است, خه خیر است دز نترایی که 


حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید: پیامبر صلی الله علیه و آله بر 
بزغاله ای مرده بدون گوش که در مزبله ای انداخته بودند. گذشت., به 
پارانش فرمود: این بزغاله مرده از نظر مالی مساوی با چند درهم است ؟ 
اک موی تا ان ال انم زد 


فرمود: 
ن مر و 3( سس 3 
« و الْذٍی تفسی بیدو للُْتا أَهون علّی ال من قَدّا الجَوی عَلی أَهلهٍ» (1). 


سوگند به کسی که جانم در دست قدرت اوست؛ هرآینه دنیا نزد خدا| از این 
بزغاله در نزد اهلش, پست تر و بی مقدارتر است. 


و نیز ان حضرت فرمود: 
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1- 1) - الکافی: 2/129, باب ذم الدنیا و الزهد فیها, حدیث 9؛ بحار الأنوار: 
5 باب 122, حدیث 27. 


یوم القیامه و هو راض عَنٌ» (1). 


کسی که دنا و آخرت به او واگذار شود پس دنیا را بر آخرت انتخاب کند, 
خدا| را ی و ای ی را آن ان 
قه حقطا کیهیراض ار کست و کسی که اخست سا اه کدر وتا را رها 
نماید, خدا را در قیامت در حالی که از او راضی است ملاقات کند. 


سوید بن غفله می گوید: 


بر امیر المقمنین علیه السلام پس از آن که در امر خلافت با او بیعت شده 
بود, وارد شدم در حالی که بر حصیر کوچکی نشسته بود و جز او کسی در 
خانه نبود, به او ؟ 


ای امیر مومنان ! بیت المال در اختیار تو قرار دارد. در این خانه اثائی که 
مورد نیاز باشد نمی بینم ! حضرت فرمود: پسر غفله ! خردمند برای خانه ای 
که از دست رفتنی است اثاث جد بد و تازه و فراوان و بدون ضرورت 
فراهم نمی کند, برای ما خانهة امنی است که بهترین کالای خود را که 
عبادت خدا و خدمت به خلق است به آنجا انتقال داده ایم و ما به همین 
زودی به سوی ان خانة امن حرکت خواهیم کرد! ۱ (2) 


ص:28 1 


1- 1) - واب الأعمال: 282؛ وسائل الشیعه: 15/356 باب 52. حدیث 
20729 ۰ 1 باپ 67, حدیث 30 ( با کمی اختلاف) . 

2 2) - « قال سُویّذٌ بنْ عَقَلد: دحلث عَلی آمیر امین علیه السلام بَعد 
ما بويغ بالْخلافع و هُو ایس غلی خصير غیر و لسن هی اتیب ره 
فقلت. ۲ اهر الغرمتی؛ شدی ث. العال. و لست آري فی بیْیک شَینا ما 


یختاخ الب البّتْ ققال علیه السلام: بااین کفاه ار اللیت ! ات نی دار 
۰ و لنا دار من قَذ تقلتا لها یر عتاعتا و تا عن قلبل ها صایژون» . 
ارشاد القلوب: 7 باب 48 عده الداعی: 121؛ بحار الأنوار: 


1 باب 58, حدیث 38. 


0 


0 


اهل دنیایی که مورد کینه و دشمنی خداست و اولیاتش به دستور او باید به 
ان کینه ورزند علائم و نشانه هایی دارند که حضرت حق در حدیث معراج 
برای پیامبرش بیان فرمود: 


« هل ادا : من کثر کل و ضِحکُة و نومه و عَصَنْة, قلیل الرضا لا یَعتدژ الی 
من أساء له و لا بقیل در من اعتذر له کشلان ند الطاعَه ِِِ 
قلیل الَوّف کییز لقرم عنه الطقام (1) 


خشنودی اش از خدا و خلق بسیار اندی است. از کسی که به او بدی و 
ستم روا داشته, پوزش نمی خواهد و پوزش پوزش خواه را نمی پذیرد, 
هنگام طاعت و عبادت کسل و سست است و زمان گناه و معصیت شجاع 
و شیر دل, ار هی فران هر ده فا دبک است. از خود حساب نمی کشد, 
سودش اندک است.؛ سخذش بسیار است.؛ بیمش از عذاب کم است.؛ و 
خوشحالی توأم با غرورش نزد طعام بسیار. 


در اين روایاتی که نقل شد به ویژه فرازهایی که در حدیث معراجیّه است, 
مهروزری و محبت و عشق به خود و دیگران باشد؟ 


کسی که دچار دنیای فریبنده و اسیر کالای آن است و جز حرص .از و 
طمع و بخل و جمع کردن ثروت از هر راهی که بتواند, کاری ندارد, حالتی 
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1- 1) - ارشاد القلوب: 1/200, باب 54؛ بحار الاأنوار: 74/23 باب 2 


حضرت امیر المقمنین علیه السلام فرمود: 
« قرب دار من سَخط الله و آ بعذها من رطوان اللّه ‏ قمْصُوا نکم عباد ال 
غْمُومها و آشعالها ما قَذٌ یفتنم به من فرأقها و 7 تسف خالنها» (0 


دنیا نزدیک ترین سرا به خشم خدا و دورترین خانه از خوشنودی حق است, 
پس ای بندگان خدا ! از اندفه تسبت به آن و مشاغل آن به خاطر این که نه 


جدابی اش از خود و تغییر حالانش یقین دارید, جچشم بیو شید. 

دوست داشتن نیکان و اخیار 

اخیار و نیکان. انسان هایی هستند که از جمال باطن و زیبایی درون و 
ارزش های معنوی برخوردارند. 


بی تردید هنگامی که انسان به زیبایی باطن آنان و ارزش های معنوی 
ایشان اام مد در قلب ود کشش تین فرآوان. تست به. آ بان 
احساس می کند و در حقیقت با این شناخت به اجرای فرمان حق که 
دوست داشتن انان است موفق می شود. 


افیاز.به خاطر دارا بفون اززش. های آلهن و انساتی مهرد .مخت خد ایند و 

بر انسان لازم است با تکیه , بر شناخت آنان به دوستی و مهرورزی نسبت 
به آنان از آن جهت که محبوب خدایند, برخیزد و آنان را برای معاشرت و 

هی فر کر ان ا فان سا تسم فلت و اسفاده کید 


مهرورزی به اخیار و دوست داشتن انان, برای قلب عبادتی بس مهم 


ص :30 1 


1- 1) - نهچ البلاغه: 230, خطبه 161. 


و زمینه ای برای جلب ر حمت و رافت و عطوفت حضرت حق نسبت به 


در حدیبت معراجیه به بخشی از اوصاف اخیار به این صورت اشاره شده 
است: 


چهره هایشان ِِِِ حیا و شرمشان بسیار, نادانی شان فوق العاده اندک, 
سودشان سرشار, حیله و مکرشان کم, مردم از انان در راحت و خودشان 
از خودشان به خاطر خدمت به دیگران در راخ» سخنشان سنجیده و 

حسابگر خویش اند, خود را برای عبادت و بندگی به تعب و مشقت می 
اندازند, چشمشان می خوابد و دلشان بیدار است, دیدگانشان اشک ریز و 
دن هایشان به یاد خداست, هنگامی که مردم را در گروه غافلان بنویسند, 
آنان:را در کروهداکران ننت هی کنند: جبرق: خنشم به. هم زدتی. آنان:را از 
خدا باز نمی دارد. دنبال پر خوری و پر حرفی و لباس فراوان نیستند, 
مردمان نزد آنان چون میت اند:و خدا نزد آنان زنده. و-جاوید .و بانداز است 


.)1( 

ص:131 

له اخقد ان آغز الحَیر و ال الاخره رقیقه وجْوهَهْم کنیژ ام 
قلیل ء و + و و حمَفهم کنیر 7 ۲ ۶و ه 


اه عو و هو هو 


۱ 


تفْعهْم قلیل مَكَرْهَم الا مهم فی راحه و 
فی تعس للم موژون مجاسیین لانفسهم متمبین لها تام أعَیْهُمْ و لا تتام 
وه آغیلهم باکت 5 فلوم اوه |۱5 کیب التاس ,من القافلین توا من 
الذاکرین فی آول التقعه تخمدون و فی اج خرها یَشکرُون ذعَاوْهَم عیّدّ الله 


مرفو و کلافهم عشفوغ تفت لْنکة هم یدوز دعوم تخت اجب 
بجب ال أن بسْمع کلاممّم کما نج اولح 6۵ 5 لدها و لا بَسْعَلهمٌ عن, الله 
تفه تس و تین که اطام وا ره للم و شم نس 


اللاس عندهم مَوّتی و الله عندهم حع* 
00 باب 54 "بحار الأنوار: 4 باب 1 حدیت 6. 


راستی این خصلت ها حقایقی هستند که زمینه ظهور عشق و محبت در 
قلب را فراهم می کنند. 

اگر در صفحات گذشته به این حقیقت اشاره کردیم که دین و اصول و 
فروع و احکام و قوانین آن منبع و کانون شعله ور شدن محبّت و مهر و 
ات فا ۱ 
نگفته و ننوشته ایم و همان را یاداوری می کنیم که کتاب های عمدهة شیعه 
از حضرت امام صادق علیه السلام نقل کرده اند: 


« هل الدینْ [ الحتٌ» (1). 
ارت ات 
ان هه خاسی ااسات کنو ور و مت 


اشاره 


شيوة نگرش به معارف دینی و دستورات الهی و اوامر و نواهی شارع 
مقدس به حسب حالات و افکار و عقائد افراد, متفاوت است و به عبارت 
دیگر هر کس به حسب شیيوة تفکر و یافته های عقلی خویش از دریچه ای 
خاص احکام الهی را می نگرد و به دلیل و علتی خاص معتقد و به آن عمل 
می کند همچنان که در گفتا خکهایه ادلی ال همه ان دید 


زیپاترین نوع نگاه و دقیق ترین شیوة تفکر نسبت به دستورات الهی تعقل و 
و تدبر پیرامون این حقایق و نگاه از منظر مهر و محبت است. 
ص:32 1 


1- 1) - الخصال: 1/21, حدیث 74؛ بحار الأنوار: 66/237, باب 36, حدیث 
5 


اگر مکلف بداند تکالیفی که حضرت حق برای او قرار داده و از طریق 
خاضان درگاهش او را ض تکالیف آگاه ساخته, همه از باب مهر و محبت 
1۱ امکان ندارد که دست رد بر سین دنیایی از محبت 
و عشق بزند و خواستار سعادت ابدی با عمل به واجبات و ترک محرمات 
نباشد. 


جلوة مهر و محبت حضرت رب العالمین در تکالیف و دستورات؛ گاه به 
وضوح برای انسان مشخص است و موّمن آن را کاملاً لمس و مشاهده می 
کته انبم حاظر قلت:علی ی بصع عفل ها هار تکار نر از 
مو. قدرت تشخیص این همه مهرورزی را ندارد که درک اه 
و یا. . . دلیل بر نبودن نیست, همان گونه که پیشینیان ما به بسیاری از 
نکات ظریف دینی و اخلاقی که پرده از حقایق آن به خاطر پیشرفت علم و 
عوض شدن شیيوة تفکر و دلائل متعدد دیگر برداشته شده است نرسیدند و 
امروزه گوشه ای از آن حجاب از دنیای مهر و محبت قادر متعال برداشته 
شده است و مشاهده می شود که چه منافع کثیری در عمل به آن دستور 
خاص و یا ترک عملی دیگر وجود داشته است که نمونه های زاو ان 


روایات گهر بار ائمة اطهار علیهم السلام پیرامون احکام که از طریق 
روایات و احادیث ان ذوات مقدس و زحمات طاقت فرسای عالمان ربانی 


تبدیل به کتب اصیل و منایع غنی شیعه شده است., خود گواه بر اين مطلب 
ارت کتنت وس اه ان انا توشت سه هد کمم ان آیوات ب فقهی همچون حدود 
و قصاص اشاره می شود. 


ص:33 1 


اهمیت حدود 


اشاره 


اجرای حدود الهی خود یکی از مهمترین و باعظمت ترین اثار و جلوه های 
رحمت و مهر و محبت حضرت حق است. کثرت اثار و برکاتی که در اجرای 
حدود بر جوامع بشری مترتب می شود نیاز به نوشتن کتابی مجزا دارد که 
حفظ انسان ها از شرور نفس و شرور شیطان وسوسه کننده و شیطان 
صفتان جوامع, یکی از آثار اين حدود الهی است. 


اجرای جد ود الهی نسبت نم کتاح کار از ضروریات دین و از واجبات مورد 
تأکید شرعی است تا آنجا که روایات بسیاری به این مطالب اشاره دارند 


چون. 

قال رسْولّ الله صلی الله علیه و آله: « اقَامة حَذ حَیّدْ من مَطر أرَبَعین 
صباحا» (1). 

سار اکرم ‌ضای له اف رون نع ادا کسیر ادن 


و یا در روایتی دیگر حضرت امام باقر علیه السلام می فرماید: 
« حَد یفام هی الأرض آزکی فیها من مَطر أرْعینَ لیله و أیامهّا» (2) 
حدی که در زمین اقامه شود از بارش باران در چهل شبانه روز پاک کننده 


دز وغانتن اد عضرت افید الم‌فشفن علی عله الساام تقل شوم است که 
بعد از این که زنی در محضر حضرت چهار مرتبه به زنا اقرار کرد سر 
مبارک را 


ص:134 


«وتبانل اتشیعت 28112 ناب:1: یت 24095 
2- 2) - وسائل الشیعه: 28/12 باب 1, حدیث 34093. 


به سوی آسمان بلند کرده, فرمودند: 


1 1 1 ۳ نی س 5 ۳ ِ تروص - >« و9 ای 2 ۵ 1 
« الهْةّ له قد تبت علیها آرتع شهاداتِ و لک قَذ فلت لتبیک فبقا أخترتة من 
دینک: يا مَحمَذد من عطل حذا من خدودی فقد عاتدّنی و طلب بدّلک 
مضاذتی» (-4). 


خدایا ! به تحقیق بر او چهار شهادت ثابت شد و به تحقیق در آنچه که از 
دینت به پیامبر خبر دادی به او فرمودی: ای محمد ! هر کس حدی از حدود 
من را تعطیل کند با من دشمنی کرده و از این طریق به دنبال مخالفت با 
من است. 


گوشه ای از مهر و محبت حضرت حق در حدود 


گناه کاری که هر گونه بی مهری را در حق خود روا داشته است و خود را 
از رحمت های حضرت حق محروم ساخته است و گناه آن قدر عظیم شده 
است که علاوه بر عذاب اخروی باید به حدود الهی دنیوی نیز عذاب شود 
اما در اجرای حدود وجود مباری حضرت حق به قدری رحمت و مهر و 
کرامت خود را جلوه داده است که هر گناه کاری اگر با توجه و دقت به این 
لطایف بنگرد, از گناه خود خجالت کشیده و شرمندة لطف و محبت و 
رحمت حضرت ارحم الراحمین شده که در این صورت عذاب درونی, او را 


ص: 35 1 
1- 1) - الکافی: 7/188؛ تهذیب الأحکام: 10/9, حدیت 23 و جلد 11, 


حدیث 24؛ الفقیه: 4/22, حدیث 52؛ المحاسن: 309, حدیث 23؛ وسائل 
الشیعه: 28/12, باب 1, حدیث 34097. 


۲ گفتا | که گناه کار نیز در حریبم الهی دارای احترام است و مورد مهر و 
محبت واقع می شود. 

لطایفی از مهر و محبت حضرت حق در در نکن فوق نهفته است که به 
گوشه ای از انها اشاره می شود: 


1 - عدم تجاوز از حدود 


تجاوز از حد جائز نیست و اگر از حدود مقرر شده تعذی شود. کسی که حد 
را جاری نموده, باید کیفر ببیند. 


در روایتی وجود مقدس امام باقر علیه السلام می فرماید: 


امیر المومنین علیه السلام به قنبر امر کردند که مردی را حد بزند. پس 
قنبر اشتباه کرد و سه تازیانه بیشتر او را حد زد, پس علی علیه السلام سه 
ضربه تازیانه را به قنبر زد (1). 

و یا در حدیت شگفت آور دیگری حضرت امام باقر علیه السلام در ذیل یه 
شریفة: 

[ . . یلک جُدُود آللْه قلا تعتدوها و من یتع؟ جذود آلله قأولیک هم آلظالمون 
1 (2) 

اینها حدود خداست! پس از آنها تجاوز نکنید و کسانی که از حدود 


ص :36 1 


1 1 - « عَن آیی جققر علیه السلام قالَ: كّ آمیر موی علِیه السلام 
۳ قَنبرَ آن یطرب رَجْلاً حَدا ققلط قَنبرٌ قراده تلائه آسَواط قأقادخ علرن 
علیه السلام من قنبرَ بتلائه أَسواط» ۲ وسائل الشیعه 7 2, باب 3 
حدیت 34106. 

22) سقرن:( 229112 


خدا تجاوز کتتین انار بی تردید ستمکارند. 
و باز می فرماید: 


+« ۱ للهِعَصتِ علی الرّانی فَجَعل له چلد مائه, قمن غضب علیه فزاده 
قآنا الی الله مد بری۶» (1). 


خداوند بر زناکار غضب فرموده و صد تازیانه برای او قرار داده است یس 
کسی که , بر او غضب کند و بر تازیانه بیفزاید من برای خدا از او بیزارم. 


2 - مجنون و جاهل حدی ندارند 


تقاليم انتلاخ بر اند آگاهی و عقل آجزا می شوه و آکر دنل قايم گنه 
او ای ار ای تا فا و هه 


شند. 
حظرت آمام ضادق غلیه النطام فی فرماید: 


اگر شخصی مسلمان شود و به اسلام اقرار کند و بعد شراب بنوشد و یا 
زنا کند و يا ربا بخورد و چیزی از حلال و حرام برای او روشن نبوده. در 
اه 


ص:137 


1- 1) - وسائل الشیعه: ۵8 باب 3, حدیت 34111. 
۵ کر آنی: عن اللد علیم السلام قال: َو آن زجلا دح فی الاسلام 
از یهن شرت العقر و زتی و ال الژتا و لغ تشن له شی ء من الحلال و 
الحرام لَمْ أقمٌ عَلیه الحَةٌ لا کان جاهلا. ۰ .» . وسائل الشیعه: 28/32, باب 
4 حدیت 34141. 


و یا در روایتی دیگر حضرت امیر المومنین علیه السلام می فرماید: 


1 


دیوانه تا زمانی که عاقل شود و بچه تا زمانی که بالغ شود و به خواب رفته 
تا زمانی که بیدار شود, حدی ندارند. 


3 - توبه کنندة واقعی حد ندارد 


مهر و محبت بی کران حضرت رب العالمین چنان محیط بر عالم امکان 
است که حثّی تعدی کننده بر حقوق الهی را بی نصیب نگذاشته است و در 


اقامة حدود الهی مقر به گناه زا مق مکته و از صرق ائمة هدی علیهم 


حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند: 


دزد هنگامی که خود تسلیم شود و به درگاه الهی توبه نماید مال دزدی شده 
به صاحبش برمی گردد و دستان دزد قطع نمی شود (2). 

اجرای حد, برای بازگشت گناه کار مریض به دامان طبیب با کرامت است؛ 
حال اگر اين اثر در وجود گناه کار جلوه کند ها 
الهی به درگاه حضرت محبوب توبه واقعی نماید و از ز گناهان خود 


ص :38 1 


1) - وسائل الشیعه: 28/22, باب 8. حدیث 34120. 
2 2) - 2 عن آیب َبّد الله علیم السلام قَالَ: السّارق لا جاء من قتل 

تست کاتا الی ال ۶ عرٌ و جل ثرذ سرقثة الی ضاحیها و لا قطع عَلَیٍُ» . 
۳ 26 باب 16, حدیث 34154. 


دست بردارد, از اجرای حد, معاف است. 


اناعان احل ببت علیهم السلام علاقه سند.به افهای کناهان. آفراد نو بردن 
آبروی افنور ها عام نبوده اند و تمام هم و غم آ ذوات مقدس درمان درد 
گناه کار بیمار بوده است. 


حال اگر اين بیمار خود واقف به درد شد و به دنبال درمان درد خویش 
برامد و با داروی توبه وجود خود را از اين بیماری پای نمود, ثمره و نتیجة 
واقعی حاصل شده است و دیگر نیازی به اجرای حد نخواهد بود. 


حضرت امیر الموّمنین علیه السلام در مورد زناکاری که چهار بار اقرار به 
زنا کرده بود به قنبر دستور حفظ او را داد, سپس غضبناک و ناراحت شد و 


فرمود: 
» ۳ و بح یالرجل ۹ أنْ نت بتعض هذه القواچش قیفصع ۳ تفیسة علي 
ژووس ال | قلا تاب فی بتیه. قو له نوتثة فیما بت و بیْنّ اللّه أَفْضَل 


من اقاعتّی عَلیّه الحة» (1). 


چه بسیار زشت است فردی از شما بعضی از کارهای ناپسند را انجام دهد 
و در ملاً عام خود را رسوا کند چه می شد که در خانة خویش توبه کند؟ به 


ی ۱۱۱ ۱۱ ۱ و ۳ ۱۳ 
است. 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


ی رارصا اه ات ماه ای اش رو 
اين که پیامبر 


ص :39 1 


- وسائل الشیعه: 28/36, باب 16, حدیث 4155د. 


فرمود: اگر [ گناه خود را ] می پوشاند و توبه می نمود برای او بهتر بود 


.)1( 


حتی در بعضی از روایات دیده می شود که با وجود اقرار ابتدایی گناه کار 
به گناه, امام علیه السلام اصرار بر ادامه ندادن مطلب و توجه دادن گناه 
کار به توبه دارند تا گناه کار, خود به حقیقت عمل زشت خود آگاه شود و به 
۱ 


در روایتی امده است : 


مردی نزد حضرت امیر المقمنین علیه السلام آمد و گفت: يا امیر 
المومنین ! من زنا کرده ام پاکم کن. امام علیه السلام روی از 2 برگردانید 
و به او فرمود: بنشین, و بعد فرمود: آیا هنگامی که یکی از ن شما مرتکب زنا 
می شود نمی تواند گناهش را بیوشاند همان گونه که خدا بر او رت 
است؟ آن مرد [ گناه کار ] از جای بلند شد و گفت: یا امیر الممنین ! من 
زنا کرده ام پاکم کن. امام فرمود: چه چیز تو را , به: آنخه..می: گوبی, دغوت 
کرده است؟ گفت: درخواست پا کی امام فرمود؛ جه پاکی بهتر از توبه 
است ؛ و بعد روی به اصحاب نمود و شروع به صحبت فرمود. بسن آن مرد [ 
کناه کار ار جای بلند شوه مت با امیو امن امن را کردم ام باکر 
کن. امام فرمود: ایا چیزی از واجبات حقوق الهی در نماز و زکاتت را می 
دانی؟ گفت: بله پس از او سوال فرمود و خوب جواب داد و امام به او 
فرمود: ایا در تو مرضی يا دردی در سر يا بدنت وجود دارد؟ گفت: نه, امام 
ِ برو تا همان طور که در اشکارا از تو سوال کردم در پنهان از تو 
سم 


1- 1) - « قَالّ أبو عَبد ال علیه السلام: آتی الب صلی الله علیه و آله 
ِجل ققال: نی تبث الی آن, قالّ: ققال رَسولّ ال صلی الله علیه و آله: 
لو استتر 2 تاب کان حَیْرا لَ» . وسائل الشیعه: 28/37, باب 16, حدیت 
38 


کنم و اگر نزد ما نیامدی به دنبال تو نخواهیم آمد (1). . 

4 - کراهت دیدن کسی که حد بر او جاری می شود 

در اجرای بعضی از حدود الهی اجتماع مردم برای دیدن اجرای حد کراهت 
دارد. خدای متعال حتی در این جایگاه نیز محبت خود را مبذول داشته که 


بعد از ثابت شدن گناه - که ثبوت آن با شرایط فقهی بسیار مشکل می 
باشد - در دید مردم تا انجا که ممکن است اجرا نشود. پاک شدن او بین او 


« آین آییژ موی علبه السلام و هو تشه برخل یاف علّه اد قال 
لا قرُوا و تطر فی وُجوههق قال فافتلٍ جماعة من الناس ققال میرٌ 


القمتی علیه السلام تا بر لطز قا قده الحاعة قال رخل نقام علله اج 
قال قلمّا فَرّبوا و تظر في و جوم قال لا مرخب یوجُوه لا نی الا فی کل 
شوء هو لاء فضُول الرجال أمطة عَنی با قَنبرْ» (2). 


وقتی امیر مومنان علیه السلام در بصره بود, مردی را نزد وی می برند که 


باید حد 
ص :41 1 
[- 1) - « گنِ الأضتغ بن تباته ,قال: : آتی ی رجل أمیر وهی فقال: یا آمیر 
اْعْوْمنی اف تبث فطیریی قاغرض عَلة بوجهه نم قال لَ: امیس ققال: | 


لَخْ: | 
جر کم اا قاری هده اه آن تتر علب مب کقا له 
ققام ال ققال ا آمیر نی و : : 


ما لت قال: طلّبٌ الطاه و او طهازی اف من اللَوبه تم أَفْبل 
علی اضخابه بْحَْهُ ققام اریز فقال: با آمیر نی ی رت قطوژنی 
ققال له: آتقترا مت ین الفزان اد : نم قار: افو اقفر قاات قفا لد 
تقرف ما رفک من خقوق الله فی صلاتک و رکاتک قالی: تعم فقَسَأله 
قاضار ققال له: هل یک مَرَض َعْرُوک یا او بدیک 


قال: لا قال: اهب حتّی تسَأل عتک فی اسر کما سَألتاک فی العلانیّه قاِنْ 
تقو الیْتا لمْ تطلَبِکَ الحدیت» . وسائل الشیعه: 28/28, باب 16, حدیث 
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2 2) - وسائل الشیعه: 28/45, باب 22, حدیت 34173. 


بر او اجرا می شد؛ امیر مومنان علیه السلام به قتبر فرمود: پی گیری کن 
که این جماعت در پی چیست؟ قنبر گفت: مردی است که مستحق حد 
است راوی می گوید: وقتی نزدیک شدند و در چهره هایشان نگاه کرد, 
فرمود: نفرین بر کسانی باد که دیده نمی شوند مگر : به هنگام بدی, اینان 
هرزه مرد هستند. قتبر ! آنان را از بیش چشم من دور کن ! 


5 - با شبهات. حدود را کنار گذارید 


اگر در باب اثبات عملی که موجب حد است شبهه ای ایجاد شود, حد اجرا 
نخواهد شد. و راه های اثبات گناه, محدود و مشخص است تا حقوق و 


در روایتی از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله آمده است: 
« در آوا الحدود بالسْبَهّاتِ و لا سَقَاعة و لا کقَالَة و لا یمین فی حذ» (1). 


به شبهات حدود را کنار گذارید و در حد شفاعت و کفالت و قسم نیست. 
6 - شرایط اجرای حد 


بعد از احراز شرایط بسیار مشکل حدود الهی, در زمان اجرای حد نیز 
شرایطی مهیا شده است و بر لطائفی دقت شده است که تماما نشانة 


رحمت و مهر و عطوفت حضرت رب العالمین است. 


در روایات مختلفی به این مضمون اشاره شده است که زمان اجرای حد 
در هد کار امیر مان ائمه دی علیهم السلام نانک برمی آهرداند که اکز 
بر او دی از جد ود الهی است, نمی تواند حجد بر این گناه کار 


ص: 142 


1- 1) - وسائل الشیعه: 28/47, باب 24, حدیت 79 341. 


جاری سازد (1)به این معنی که طهارت و پاکی که با اجرای حدود الهی به 


وجود خواهد آمد, باید توسط انسانی پاک و موّمن صورت گیرد و افرادی 
ترا نز آنان 


واقع شود نمی توانند اجرای حد نمایند. 
7 - شرایط اجرای حد زنا 


در جریان اجرای حد زنا بعد اثبات آن به شهادت با اقرار. شرایطی وجود 
دارد که حاکی از توجه شارع مقدس به کیفیت آن و دقت در اجرای حد با 
شرایط ویژه است.؛ افرادی که حد را اجرا می نمایند, نوع سنگ ریزه هایی 
که در حد به کار می رود, کیفیت قرار دادن گناه کار در حفره, شیوه زدن 
ی ها کر به صعست آه اصایت یشان ار خقا سامت کد 
باید به آن توجه خاص نمود (2). 


در مورد زناکاری که حد بر او به واسطء اقرار بر زنا ثابت شده نه شهادت 
خارج شود و فرار نماید, روایات مختلفی حاکی از این حکم است که 
برگرداندن او و ادامه اجرای حد لزومی ندارد. 


خی ذر بعصضی. آ روایات: امدم است که گناه کاری که اقرار به زنا نموده 
بود بعد از اصابت سنگ, فرار نمود؛ شخصی با استخوان ساق شتری او را 
هدف قرار داد و متوقف ساخت و مردم بر سر او ریخته و او 


ص:143 


1- 1) - وسائل الشیعه: 28/53, باب 31. 
2 2) - وسائل الشیعه: 28/98, باب 14. 


۳۹ 
ات 


زا تفن وقتی کر به رشتول نا کرامت اسلام صلی ال 
۳ ۳۵۳9 
پرداخت کردند (1). 


1 


8 - شیوة اثبات گناه برای اجرای حد 


باید توجه داشت که شرایط اجرای حد در گناهان, مختلف است و تحقق آن 


مثلا یکی از راه های اثبات گناه بسیار زشت زنار شهادت چهار شاهد با 

شرایط خاص نسبت به کیفیت وقوع گناه است (2)و يا نسبت به گناه شرم 
آور لواط با چهار بار اقرار بر آن محقق می شود (3)و حال آن که در 
صورتی که گناه کاری توبه نماید و اقرار بر گناه نیز ننماید. حد از او ساقط 
خواهد شد. 


در بعضی از روایات - که قبلاً نیز اشاره ای شده - آئمه هدی علیهم السلام 
سفارش آکید می فرمودند که گناه کار در خلوت خود به درگاه الهی توبه 
نماید و از گناه خود در پیشگاه با عظمت ربوبی شرمنده باشد و در صدد 
جبران معصیت با اعمال صالح و توجه به واجبات و ترک محرمات برآید که 
غسل در آب توبه و اشک بر معصیت و گناه و اقرار به گناه در درگاه 
حضرت حق, بسیار ارزشمندتر از اقرار به گناه در مقابل خلق جهت 


ص :144 
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2 2) - وسائل الشیعه: 28/94, باب 12. 
3- 3) - وسائل الشیعه: 28/161, باب د. 


اخراه وی ال ات 
روایتی بسیار شگفت از حضرت امام صادق علیه السلام به این مضمون 


امده است : 


حضرت امیر المومنین علیه السلام در جمع اصحاب خود بودند که مردی 
آمد و عرض کرد: يا امیر الموّمنین ! من با پسری مرتکب گناه شده ام مرا 
پاک ساز. حضرت فرمودند: 


ای مرد به خانه ات فز کرو شاید جیزی بر تو گذشته که تو را تحریک کرده 


است. 


روز بغد آن هرد خدمت. آمیز المومتین علیه السلام. رشید.و گفته.خود دز 
روز قبل را تکرار کرد و حضرت همان جواب را دادند. 


این عمل تا چهار بار صورت گرفت. هنگامی که مرد چهار مرتبه بر گناه خود 
اقرار مود حضرت فرمودند: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در مورد 
شخصی مانند تو به سه شیوه حکم فرمود هر کدام را که می خواهی 
انتخاب نما. عرض کرد: آن:نشه. شیوه گذام. اشت ؟ قرمود: اين که گردنت با 
شمشیر زده شود یا با دست و پای بسته از کوهی به پایین پرتاب شوی و یا 
در آتش بسوزی. گناه کار عرض کرد: پا امیر المومنین کدام یک بر من 
سخت تر است؟ حضرت فرمودند: : سوزاندن در آننن. عرض کرد: پا امیر 
المومنین ! من سوزاندن در انش را انتخاب کردم. پس فرمود: 


خود را برای آن آماده کن, گفت: آری [ آماده می کنم ]. 
پس ایستاد و دو رکعت نماز خواند و بعد از نماز چنین دعا کرد که: 


هم 5 آه الرکت ما قَذ و - ار + ج ٩‏ و و 5 وس« 
»» للهّم نی قذ تیث من قد علمتهة نی توت من دلي ابیت 
1 ن عم تییک 5 قسالگم |[ ۶ مت بل . >[ رهام 
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هق العدات الم قائی اخترث أستهت الم قائی سالک آن تعْعل لک 
اه لدتویی و ان لآ تفرقنی بتارک فی آخریی»" 


خداپا ۱ من از کنات که می دانم به سوی و آمنام و من از آن گناه ترسیدم 


پس به سوی جانشین فرستاده ات و پسر عموی پیامبرت امدم و از او 
خواستم که مرا پاک کند پس مرا در سه شیوه از عذاب مختار ساخت. 


خدایا ! من سخت ترین آنها را انتخاب نمودم. خدابا ! من از تو می خواهم که 
این عذاب را کفاره گناهان من قرار دهی و در 0 هذانه انش 
نسوزانی. 


یبن در حالی که کزنه هی کرد بانخ‌شه و داغل کودالی: کم رت آمتر 
الخسی يمالسا م رای اه تم و سای که مس دید ان در 
اطرات هبات هی کشد. 


حضرت امیر المومنین با دیدن این صحنه, گریه کردند و همه اصحاب نیز 
گریه کردند و حضرت به او فرمودند: 


« قَمٌ با هَذّا قَقَذ بت ملائْكة الیسَمَاء و مََائْکه الأرْض قَا 
عَلیک ققم و لا عَاودَنْ تا متا قعلّت» . 


سس 


اللة قَد اب 


بعی) 


مرد برخیز که ملائکة آسمان و زمین گریه کردند پس خداوند توب تو را 
پذیرفت پس بلند شو و گناهی را که مرتکب شدی تکرار نکن (1). 


9 - حد خورده غسل ندارد 


کته بسیار شگفت آور اینجاست که شخصی که حدی بر او اجرا 
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- وسائل الشیعه: 28/161, باب <ظ, حدیت 4465د3. 


ف شود و به. واسطة آن مین میرد .ذیکر نبازی به فسل. تدارد .همان کونه 
که در روایتی به این مطلب اشاره شده است که بعد از این که طبق 
فراستی رت اهر الضامشن انم السلام کاج کارد وا رم موی 
حضرت امر فرمود که او را از حفره خارج کنند و بر او نماز خواندند و او را 
دقن نمودند. پس به حضرت گفته شد: با افیر. المومتین! ابا او را غسل 
نمی دهید؟ حضرت فرمودند: 


« قد اغتَسَلَّ بما هو طاهژ الی یَوّم القیَاقه لَقدٌ صيَر علی مر عظیم» ( 


به تحقیق به چیزی غسل نمود که تا روز قیامت پاک است به تحقیق بر 
مطلب سنگین و دشواری صبر نمود. 


این چه مهر و محبت شگفت آوری است که حضرت حق بر گناه کاری که 
به واسطة اجرای حد الهی سختیهای بسیار دشواری را تحمل نموده است.؛ 
بر او می نماید که حتی نیاز به غسل نیز نخواهد داشت و همان اجرای حد, 
سل اوه بای کننده آو ار.ضانت و زشتیها و آلود کی-هاست 


آری؛ چهرة واقعی دین مبین اسلام و تعالیم انسان ساز فرهنگ ناب ائمة 


آنچه 0 اشاره شد بیان رحمت و لطف حضرت ارحم الراحمین حتی در 
مرو سا نی فزیم احکام آلمی است. اه بیداست: که‌عا ان احیام 
خاص حدود و قصاص و تعزیرات اسلاصی بز ای.عضیان کران ه آلودکان ند 
انواع معاصی جایگاه ویژه ای است که اجرای 
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1- 1) - وسائل الشیعه: 28/99, باب 14, حدیت 34319. 


این به منزلة جریان خون در رگهای بدن انسان است که حیات و زندگانی 
آدمی وابسته به آن است لذا در قرآن کریم در رابطه با قصاص می 
فرماید: 


[ و لکَمْ فی القصاص حَیَاه. ۰۰ ] (1). 


ان اگر اجرای حدود الهی و يا قصاص گناه کار در میان نباشد, 
شکلاتی در جوامع بشری به وجود خواهد آمد که قابل شمارش نیست. 


توجه به اين نکته حائز اهمیت ویژه ای است که بیان این نکات خاص در 
مورد رحمت و عطوفت حق جل و علا نمی تواند دلیلی بر ارتکاب عمدی 
معاصی با امید به مهر و محبت حضرتش باشد که مسلما با ثبوت حد و 
قصاص اجرای آن بر حاکم شرع واجب خواهد بود که اگر اجرای حدود الهی 
و یا قصاص گناه کار در میان نباشد مشکلاتی در جوامع بشری به وجود 
خواهد آمد که قابل شمارش نیست که نمونه بارز . اشکار آن در جوامع 
منحط غربی به وضوم نمایان است که چگونه عرق در انواع و اقسام 
معاصی حیوانی و شهوات نفسانی شده اند که حتی از آشکار ساختن آن 
گناهان در ملاً عام به شیوه های مختلف ترسی ندارند. 


نکته ای ظریف 

سالی برای ده روز آخر ماه صفر به مناسبت رحلت پیامبر صلی الله علیه و 
اله 
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1« بقره ( 02 : 179 


و شهادت حضرت مجتبی و حضرت امام رضا علیهما السلام در کشور 
انگلستان در شهر لندن و در مرکزی اسلامی منبر می رفتم, ساعتی پس 
از سخنرانی من» جلسة دیگری از شیعیان عرب زبان در همان مکان 
تشکیل می شد, و گوینده ای عرب فصیح زبان, با سواد, دانشمند ولی مکلا 
برای آنان سخنرانی می کرد و در پایان سخنرانی اش همچون یک روحانی 
متخطص و هنرمند برای گریاندن اهل مجلس ذکر مصیب می کرد. من یک 
جلسه به احترام برادران عرب زبان در سخنرانی او شرکت کردم و برای 
شناخت او از نام و شغل و محل زندگی اش پرسیدم, گفتند: از اهل مصر و 
دارای دکترای حقوق است و نزدیک به سی سال در دادگاه های مدنی مصر 
با مدیریت قوی و پست های حساس همچون دادستانی. مشغول فعالیت 
بوده و از نظر مذهبی متدین به مذهب اهل سنت بوده است. 


خودش می, کوید؛ آن زوزها که در دادگام مشغول کار بودم و مذهب اهل 
سنت داشتم, جوانی مسیحی همراه همسرش به دادگاه آمد و تقاضای 
طلاق کرد. طلاق در مکتب مسیحیان مصر فقط به شرطی واقع می شود 
ی و وه ی دی ی 
جهت گاه مردان مسیحی تقاضای جدایی از همسر می 

من در یک جلسه با مرد صحبت کردم که شاید از طلاق همسرش چشم 
پوشی کند ولی حاضر نشد. در جلسه ای جداگانه با زن صحبت کردم که 
شاید از طلاق همسرش چشم پوشی کند ولی حاضر نشد. در جلسه ای 
خواکانه بارن ضصحخت کر ایا پاک ا اف عس انم اه 
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ثابت شد که زن بی گناه است و مرد برای این که از او جدا شود و دنبال 
عیاشی خود برود. متوسل به تهمت شده است. مرد را خواستم و باز او را 
نصیحت کردم اما او هم چنان بر تهمتی که به آن زن می زد اصرار می 
ورزید. بسیار ناراحت شدم, به به او گفتم: عشت این مر خرفی. دارند که باند 
برای به هم زدن کانون گرم خانواده گر چه با قلدری و زور. می خواهی 
کردن دامنش به دروغ و تهمت در شرایطی قرار دهی که بتوانی او را 
طلاق دهی و بنای خانواده را تخریب نمایی و سپس دنبال شهوات و خوش 
گذارنی خود بروی ! 


نف ناه ات باز اگر به حقیقت ثایت می شد که زن رابطة نامشروع با 
بیکانة داشته, محلی برای پذیرش به عنوان قانون دینی داشت. 


جوا هس تا شرف کر از ان ها ساره ابش ما انا ن 
است زیرا شما هر زمان بخواهید و میل داشته باشید می توانید بدون هیچ 
ری ار ریاس خا مور هه ای ک « اتطاله ات ایا 
طلاق دهید و زنی را بی علت بیوه نمایید و بنای خانواده را تخریب کنید و 
آرزوهای آرزومندی ۳ از ريشه بسوزانید و مادری مهربان را از فرزندانش 
جدا کنید و بلکه به شیوع فساد و رواج گناه در جامعه به وسیلة زنان 
مطلقه ای که از ایمان قوی برخوردار نیستند بیفزایید, مرحیا نف ابقن 
تفت که خر دای سین شرطی را کات که اه فا آشات 
نیست مانند ادعای من نسبت به همسرم و گاهی بیش از چند ماه طول 
هی کف تانساله اور و صا و اشتی به اقات رسد 


ص :10 


و نهایتاً طلاق میسر شود! 


من از گفتار آن جوان مسیحی یکه خوردم و از پاسخش عاجز ماندم و دیدم 
پیوند زناشویی میان ما مردان و زنان ب له و مسلک چنان ی بدون 
گسلد و خرمن زندگن 7 می تلور 7 و زن که 1 به محرومیت از 
بسیاری از امور مجبور می کند ! 


آن روز به ح آمدم و به جسنجوی شرایط طلاق در سایر 0 9 
ای ی ی و ار ی بیت علیهم 
السلام طلای بو سه-نوع است* .رحفی: حلع, عبارات و هر.یی:داراف 
شرایطی است که مرد و زن به آسانی نمی توانند پیوند زناشویی را 
بگسلند و خانة ازدواج را خراب کنند, علاوه بر ان پس از توافق مرد و زن 
به طلاق, زن باید از ایام قاعده پاک باشد و دو عادل صیفغءٍ طلاق را بشنو 
تا طلاق واقع شود و اگر رجعی باشد قبل از پایان سه ماه بدون عقد جدید 
چنانچه زن و مرد پشیمان از طلاق شوند, می توانند به آسانی به یکدیگر 


برگردند و زندگی مشترک خود را از سرگرفته, تداوم دهند. 


استواری و استحکام فقه اهل بیت علیهم السلام نظرم را جلب کرد و 
نظرم از فقه اهل سنت برگشت. نهایتا در وجودم تغییر حال پیدا شد, 
احساس کردم به مکتب اهل عاییم الشاام کیت یی دور بل بیدا 
شده, نسبت به آن نز کواران محبتی خاص پیدا کرده ام و نجات از 
مشکلات و بن بست ها را در آیین آنان دیدم و سعادت دنیا و آخرت: را دز 
پیروی از آنان یافتم و به این نتیجه رسیدم که فقه اهل بي و 
همچون قران نسبت به مردم در 
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همه شرایط, ی ی ان 
بیت علیهم السلام بر اصلاح شوّون و حال مردم و حفظ کرامت انسانی 
است پس از آن بود که شیعه شدم و به مکتب اهل بیت علیهم السلام 
گرویدم, مدت ها گذشت تا شیعه شدنم بر ملا شد, عذرم را از ادارة 
مربوطه خواستند. شیعیان به خاطر دانش و علمم از من برای سخنرانی در 
جلساتشان دغوت کردندء به تدریح از خدمتکزاران استان مقدس حضرنت 
سیدالشهداء علیه السلام شدم, از لطف اهل بیت علیهم السلام به ویژه 
حضرت امام حسین علیه السلام زندگی ام بهتر از زمانی که حقوق اداری 
می گرفتم, اداره می شود. 


در هر صورت راه مهرورزی به خود و محبّت به دیگران این است که انسان 
شود و بدون ایمان و اخلاق و عمل یقینا انسان نسبت به خود بی رحم و بی 
دچار شدن به عذاب ابد را برای خود فراهم می نماید و نسبت به دیگران 
هم بی رحم تر می شود و مردم را زیر شلاق و تازیانة ستم و ظلم و تجاوز 
خود دچار رنج و مشقت می نماید. 

3 - نماز زمینه ساز مهر و محبت 


اشاره 
اگر به پیکرة نماز که ترکیبی از تکبیره الاحرام و حمد و سوره و رکوع و 


سجود و تشهد است., دقت کنیم می یابیم که تک تک کلمات و صورت و 
سیرت و ملک و ملکوتش زمینه ساز مهر و محبت و عشق و عاطفه است. 
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و به سخنی دیگر این که, خود نماز برای نمازگزار با معرفت, گفتگوی 
عاشق با معشوق و حبیب با محبوب است و به همین خاطر پیامبر بزرگ 
اسلام‌خلی اه یم الق از هار تعسر نه‌تور دید کردن آننحت: 


تام قرو عینی فی الطّلاه و حبّبِ الب الصلاه کما حَببٍ ای 
و [لی الطَفَان القاء و ان الجَاع لا اکل سَیع و ان الظمان 
آشبع من الصّلاه» (1 4 


خداوند نور چشم مرا در نماز قرار داده است و نماز را محبوب من کرد 
همان گونه که طعام را برای گرسنه و آب را برای تشنه محبوب قرار داده 
هنگامی که آب بنوشد سیراب می شود ولی من از نماز سیر نمی شوم. 


عاشقانه به سوی حضرت دوست 


راستی چه زیبا و با ارزش است لحظه ای که معشوق, عاشق را می پذیرد 
و به او اجازة سخن گفتن و راز و نیاز عاشقانه می دهد و چه رابطة عجیبی 
میان عاشق و معشوق است که معشوق با شیفتگی تمام دوست دارد با 
عاشق سخن بگوید و عاشق علاقه دارد با معشوق راز و نیاز کند! خدا که 
آگاه به ظاهر و پنهان هستی است و می دانست در وادی طور و سرزمین 
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- 1) - مکارم الأخلاق: 461, فصل 5؛ بحار الاأنوار: 74/79, باب 4, حدیث 


[ و ما تلک بیمینک یا مُوسی ] (1). 
و ای موسی ! این [ قطعه چوب ] در دست راستت چیست؟ 


و موسی با این که از علم حق به همه اشیا و اهداف آن ها آگاه بود, به 
داده, گفت: 


[ قال هی عَصای وکا لها و هش بها علی عْتمی و لی فیها مَارِبٌ آخری 
2(1). 

گفت: این عضای من. استه. بر آن تکیه می زنم. و با آن برگ درختان را 
برای گوسفندانم فرو می ریزم و مرا در آن نیازهای دیگری هم هست 

با این که حقیقت مطلب پیش از پاسخ و پرسش روشن بود ولی چون پای 


محبت و عشق و رابطة عاشق و معشوق در میان بود, پرسش و پاسخ به 
گونه ای که قران نقل می کند رخ نشان داد. 


اصولاً گفتگو همواره میان عاشق و معشوق طولانی است و از گفتگوی 
طولانی نه معشوق خسته می شود و نه عاشق به ملامت می نشیند. به ره 
دوست عاشقانه رویم 


ص:154 


1- 1) - طه ( 20) : 7 1. 
2 2) - طه ( 20) : 18. 


با تو ای پادشاه ملک وجود 


نجوای عاشقانه 


در این مقأم, عصایی چوبین به خاطر هدفی مثبت؛ محور گفتار میان عاشق 
و معشوق قرار می گیرد و سبب می شود که این گفتار تا حدی طولانی 
شود و عاشق با معشوق نرد عشق ببازد؛ اما اگر محور گفتار میان عاشق 
و معشوق عبادتی چون نماز باشد آن هم محوری به معنویت نماز و این 
محور سبب حضور عاشق در محضر معشوق گردد و مقدماتی چون طهارت 
ظاهر و باطن این محور را بدرقه کند و حقیقتی چون قبله برای ایستادن در 
حضور معشوق به عاشق جهت دهد., عاشق در فضای این عبادت و رابطة 
معنوی به ثنای معشوق و حمد و سپاس او برخیزد و از برجسته ترین 
اوصاف او سخن به میان اورد و زیباترین و پرمنفعت ترین درخواست ها را 
از معشوق بنماید. برای عاشق در دنیا 9 از نظر تصفية باطن و 
تجلیات قلیی و ظهور کمالات و کرامات و تحقق اجر و پاداش و رخ نشان 
دادن فیوضات., چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 


آیا کنتتی غیر فعشوق هی داند که از این حخضور ورانطه ود اد این راد و قیاز 
عاشقانه و از این دعاهایی که در اين عبادت. استجابتش قطعی است چه 


ره اوردی از جانب معشوق نصیب عاشق می شود؟ 
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اللّه اکبر! خدا - این معشوق والای ازلی و ابدی که همه چیز در برابر 
فخامتنی کوعی ات سر موات از این اس کش داوم دصف: در آید: 


در سورةه حمد می خوانیم 
به نام خدا که رحمتش بی اندازه است و مهربانی اش ۱ 


بی اندازه و مهربانی اش همیشگی است. * صاحب و دارای روز پاداش 
است. * [ پروردگارا! ] فقط تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می 
خواهيم. ۴ ها با نع باه راست هدایت کی * راه کسانی | جفن بسامتنان. 
صذیقان. شهیدان و صالحان ] که به انان نعمتِ [ ایمان. عمل شایسته و 
اخلاق حسنه ] عطا کردی, هم انان که نه مورد خشم تواند و نه گمراه اند 
(). 


این معانی و مفاهیم گوشه ای از سورة مبارکة حمد است که وقتی از 
جانب معشوق به عنوان عبادت و بندگی پذیرفته شود و آن گاه در وجود 
عاشق عشت. بابد وه عها رشان دهم عاشی عفحای به اخلاق الله می 
شود و وجودش تبدیل به دریایی بی کران از معنویت و کرامت و عشق و 
محبّت می گردد و دنیا و آخرتش آباد و سزاوار سکونت دائم و همیشگی در 
بهشت عنبر سرشت می شود. 


پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله در روایتی به گوشه ای از آثار 
سورة حمد که 


1- 1) - « یسم له امن آلرَجیم «1» الحمَذ ۲ رف ]لیخ <2» 
ی آلرجیم «3» مالک یوم آلدین «» بای تعبد و [باک تستَهینُْ «5» 


تک عِ 


الصراط رالْمْستَقی «6» صراط آلذین مت من ابر الحتصونب 


و لا الصالین <7»» . 


بخشی از نماز را تشکیل می دهد اشاره می کند. آن حضرت به جابر ین 
عبد الله انصاری می فرماید: 


آیا برترین سوره ای را که خدا در کتابش نازل فرموده به تو تعلیم ندهم؟ 
جابر گفت: پدر و مادرم فدایت. آن سوره را به من بیاموز, پس پیامبر 
صلی الله علیه و آله ام الکتاب را که سورة حمد است به او آموخت, 
تین کرمود: : جابر ! آیا تو را از حقیقتی از حقایق این سوره آگاه کنم؟ جابر 

: پدر و مادرم فدایت. آری ؛ آگاه کن, , حضرت فرمود: این سوره درمان 
هر دردی است جز مرگ! (1). 


4 - مساجد کانون های مهرورزی 

اشازج 

بی شک مساجد که محل عبادت و بندگی حضرت حق و سجده گاه اولیای 
الهی در برابر باری تعالی و جایگاه ابراز نیاز به درگاه خالق بی نیاز و محل 


به جای آرنن عمود دین یعنی نماز است از فیز کین های خاصی برخوردار 


است که می تواند کانون مهر و محبت و مهرورزی نمازگزاران و مومنان 
به یکدیگر از جنبه های مختلف مادی و معنوی باشد. 


مسجد جایگاه و اهمیت ویژه در فرهنگ اسلامی دارد و از دیدگاه پیامبر با 
کرامت ت اسلام صلی الله علیه و آله حساسیت ویژه ای دارد لذا پیامبر بزرگ 
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"6: 


ال نیا قال: فَقَلْمَةٌ الْحمَد للم أمّ الْکتاب 
اخبرّک عنهّا قال: ان تخر اد فاتر نت فا 4 ح شقاء ۱ 

الا السَام بقْیی المَوّت» . تفسیر العیاشی: 1/20, حدیث 9؛ جامع الأخبار: 

43 فصل 22 بحار الأنوار 89/237 باب 29, حدیت 34. 


قال: نم قال لَ: با جابرٌ ال 
ِ 


اسلام صلی الله علیه و آله در راه هجرتش از مکه به مدینه هنگامی 
وارد منطقه قبا که قریه آق تزدیک مذیته بود شدند, قطعه زمینی را ِ 
ساختن متنجد به. هدف عبادت و بندگی خدا در آن: قضای تورانی برای 
اشنایی و نزدیک شدن مسلمانان به یکدیگر و اهتمام به امورشان انتخاب 
کردند و شخصا به بنای مسجد و کار بنایی و بناسازی آن اقدام نمودند و 
مردم مسلمان منطقه را, به عبادت دسته جمعی و رسیدگی به امور یکدیگر 
در آن فضای معنوی تشویق و ترغیب کردند. 


هنگامی که آن حضرت با کاروان مهاجران از مکه به مدینه آمدند تف ری 
نماز جماعت و عبادت و دعای دسته جمعی. به عنوان کانون ۵ آشتیاته ای 
برای آشنا شدن مسلمانان با یکدیگر و حل مشکلاتشان و درمان 
دردهایشان و مشورت در امورشان و پرداختن به مسائل اجتماعی و 
اين حقایق پافشاری ورزیدند. 


حضرت رسول صلی الله علیه و آله به گونه ای مسجد را از نظر معنویت و 
برکت اراستند که امیر المومنین علیه السلام مسجد را در روایتی به عنوان 
کانونی که هشت نوع منفعت و سود به انسان می رساند معرفی کردند: 


یه و او ی ییا ۶ :۲ حَشبه َو حَباء» (1). 


کشی. که به. منبخد رفت. و آهد دارد.به: یکی از شنت حقیقت: فی. رسد" 
یافتن برادر دینی در راه خدا که از او سود معنوی و بهرة الهی نصیبش می 
شود, يا دانشی جدید و تازه, يا آیه ای استوار و محکم, يا مهر و رحمتی 
قابل انتظار, يا سخنی که او را از گمراهی و ضلالت برگرداند, يا شنیدن 
حقیقتی که او را به سوی راه خدا راهنمایی نماید, يا گناهی را از ترس خدا 
یا شرم از او ترک کند. 


قطع رابطه با مسجد در حقیقت به معنای قطع رابطه با این هشت منفعت 
و قطع رابطه با موّمنان و کناره گیری از یک سلسله واقعیات مفید و 
فخر وم. ماندن از اشنایی با :دمنسان. خدا و کمک به انان و دور هاندن از 
پاداش های عظیم حضرت حق است. 


ول خی لین اه غلیه له ون راطع با سافم فرامام اتسال ید 
مساجد می فرماید: 


« من مشی الی مشچجد یَطلّبٌ فیه الجَمَاعة کان له کل خطوو سیون آلفت 
حسته و برقع له من الدْرجَاتِ مِثل دَلک و ان مات و و علی دک وک الا 
به شبهین آلف ملک تَُودوتة فی قثره و سوه فی وگْیه و بشتگفژون 


ص :159 
1- 1) - الأمالی, شیخ صدوق: 389. مجلس 61, حدیث 16؛ من لا یحضره 


الفقیه: 1/237, باب فضل المساجد, حدیث 713 ( با کمی اختلاف) ؛ بحا 
الأنوار: 80/351, باب 8, حدیث 4. 


لو حتوا سقت»* ۰ 111 

کسی که برای اتصال به جماعت مومنان و انجام عبادت دسته حجمعی به 
سوی مسجد حرکت کند, برای هر قدمش هفتاد هزار حسنه و هفتاد هزار 
درجه و مرتبه است و چنانچه این برنامه ت پایان عمرش ادامه پابد, خدا| 
هفتاد هزار فرشته بر او می گمارد که وی را در برزخش زیارت کنند و با او 
در تنهایی ِ انس بگیرند و تا زمان محشور شدنش در قیامت برای او 


ترکه کردن حساخد و خلوت کذاردن آن.ها و شر کت تکردن دز آن فضای 
معنوی و ملکوتی و جدا زیستن از مسلمانان و مقمنان به اندازه ای زیانبار 
است که امام صادق علیه السلام در این زمینه می فرماید: 


« شکّت المَسَاجدٌ [لی له تقالی الذین لا تشهدُوتها من جیرانها قوحی ال 
عرّ و جلّ النها: و یی و جلایی لا قبلث لَهْمْ صلاه واجدة و لا أَظَهَرن هم 
ی نتاس غداله و لا تالفم ‏ حفیی: و لاعاو ونن قی جنتی* 121 


مساجد به خدای متعال از همسایگانی که در آن ها حاضر نمی شوند 
شکایت کردند. خدای عر و جل به مساجد وحی فرمود: به عزت و جلالم 
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1- 1) - الأمالی, شیخ صدوق: 431, مجلس 66, حدیث 1 من لا بحضره 
الفقیه: 4/17, باب ذکر جمل مناهی النبی صلی الله علیه و آله, حدیث 
8 وسائل الشیعه: 8/287, باب 1, حدیث 10681؛ بحار الأنوار: 
6 باب 67, حدیث 1. 

2 2) - الأمالی, شیخ طوسی: 696, حدیث 1485: وسائل الشیعه: 
6 باب 2, حدیث 6317 بحار الأنوار: 80/348, باب 8, حدیث 1. 


سوگند! یک تهاز انان را نمی پذیرم و عدالتی را از آنان در میان مردم 
اشکار نمی کنم و به مهر و رحمتم نمی رسند و در بهشتم مجاور من نمی 


مسلمانانی که به مساجد رفت و آمد دارند, به خاطر عبادت دسته جمعی, 
ذکر خداء قرائت قرآن, خواندن دعاء شنیدن موعظه, توبه از گناه, گریه 
برای حق و برای اهل بیت علیهم السلام. شرکت در کار خیر؛ روحی با صفا, 
روانی پاک, قلبی رقیق, بدنی فعال و پرکار جهت پرداختن به کارهای مثبت 
و نیتی خالص و پاک پیدا می کنند و در حقیقت تبدیل به منبعی از خیر و 
برکت می شوند و وجدوشان به صورت کلیدی برای حل مشکلات مردم در 
می اید و همگان از مهر و محبت و عشق و دوستی شان بهره مند می 


زد ند 


۳ و حالات با آرزش, ۰ مردم مقمن و اهل مسجد 
ی از را 5 2۳-۳ 


آری؛ ارتباط با خدا که منبع مهر و محبّت و عشق و برکت است و رفت و 
امد به مساجد و زیارت عالم ربانی در کنار محراب و منبر و شنیدن نصایح 
و موعظه های او؛ سازندة حیات طیبه و عامل طهارت روج و ترک زشتی ها 
و ماأیة خوشی و لذت واقعی در دنا و آخرت است. گفت معشوقی به 
| 


ص:161 


هر کجا که یوسفی باشد چو ماه جثت است ار چه که باشد قعر چاه (1) 


ص:162 


1- 1) - مولوی, مثنوی معنوی. 


جلوه ای از مهرورزی پروردگار 


اشاره 
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ص:164 


آثار رحمت خدا 

ب# 

جهان و همه بساطش, آفرینش و همه موجوداتش, هستی و تمام عناصرش 
- به فرموده قران مجید - از نشانه های مهر و رحمت خداست. 

قرآن از انسان دعوت می کند که با دقت عقلی به نشانه های مهر و محبت 
خدا بنگرد تا از برکت این دقت به عرص باور کردن بخشی از حقایق که 
درخت مهر و محبّت را در سرزمین وجود خود فراهم اورد و خود او هم با 
حیر حق گ؟ 

دض نقد مویها ان دلی لمکیی 


بنتی ما کال به آثار رحمت خدا بنگر که چگونه زمین را پس از مردگی اش 
نی که نت توص سس | دام قدرتمند ] زنده کنندة مردگان است و 


او بر هر کاری تواناست. 


کلمة » نظر» که در آبة شریفه به کار رفته, نه نگاه معمولی و عادی با 
چشم سر بلکه به گفتة محققان لغت شناس نگاه و چشم دوختن همراه با 
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ره 0 50 


دقت عقلی است تا از طریق این گونه نگاه, حقیقت یا حقایقی برای انسان 
کشف شود و به دنیا يا دنیاهای دیگر غیر از آنچه به ظاهر و با چشم عادی 


می بیند راه یابد. 


انسان اگر با دقت عقلی و با کمک فکر و انديشه و با دستیاری عمق نظر 
به پهن دشت هستی و موجوداتی که در آن قرار دارند بنگرده- خز مهر. و 
رحمت خداوندی چیزی حس نمی کند و جهان و آنچه در آن است جز جلوة 
محبّت و عشق و این که هر چیزی به جای خود نیکوست نمی بیند. 


اگر به تک تک موجودات مادی و عالم طبیعت و به حقایق معنوی دقت 
تا نوفی فد کم یر ام مش به انسان, چیزی نیست. 


ای کش مقر خلت ی ابیت اتب تین اتارخ که آن ففن ات‌ضاون ده 
عین مهر و محبّت است چه این که این آثار مانند قرآن و نبوت و امامت 
فعتون: با شد و هه این که این انار عانند زمینه آسمان و انر و باد و کیاه.ه 
نبات مادی باشد. 


پس انسان با همه وجودش از همه طرف از سوی حضرت حق پیچیده به 
و محبت بااشد ولی به خود و به دیگران مهر و محبت نداشته باشد. 


وجوب شکر و سپاس, باید پاسخ محبت را با محبت داد. 


اقا اد ی ماو وی ای ی ون 
گریزان است, بی تفاوتی پا ستم و تجاوز به دیگران و ارتکاب گناه 
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و معصیت و خوردن نمک و شکستن نمعدان جزء امور عادی و معمولی 
روزمره اوست؛ در حقیقت پاسخ همه محبت های حق و مهر خدایی را با 
کینه و دشمنی داده و در این زمینه کاری کرده که هیچ حیوانی و درنده ای 


نکرده و نمی کند 


روزگاری حکومت آلمان برای چند سال محدود به دست مردی نامهربان و 
بی مهر و محبت و متکبر و خودخواه به نام هیتلر افتاد. او می خواست 
مرکب هوا و هوسش را به همه سرزمین براند و انچه می خواهد انجام 
قو ‏ ال اه ناوارس و وت 
و ملت ها برای دفاع از خود در برابر غرور و تکبر و خشم و کینه و بی 
تجمی اش اسادد او را ارضنه رورگان مه کرتهصولی به آمار رب 
کف ی ما ما سای ار رد هی اسان 


بی مهر و محبت برای چند روز حکومت با جهانیان چه کرد: 


در جنگ دوم جهانی 35 میلیون نفر کشته شد و 20 میلیون نفر از داشتن پا 
یا دست يا چشم محروم شدند, در این جنگ 130 هزار دبیرستان و دبستان 
و 6 هزار دانشگاه و 8 هزار لابراتوار منهدم و ویران شد, 300 میلیون جلد 
کناند در انتن سوخت. یک هزار میلیارد چلیک نفت مصرف شد و 17 
میلیون لیتر خون خالص به زمین ریخت. نیم میلیون هواپیما آتش گرفت و 
روط کرمو ک سیون اتویل رک و200 هرار انوسیل کویت از ار 


رفت. 


با خسارت کلی و جزئی در حدود دو هزار شهر پر جمعیت و بیست هزار 
روستا ویران شد, از همه حساس تر 390 هزار میلیارد گلوله در هوا 
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منفجر گشت, برابر حجم کرة زمین دود از سوختن شهرها و کشتی ها و 
هواپیماها به اسمان بالا رفت, 600 هزار میلیارد دلار اثاث قیمتی خانه ها و 
موزه ها نابود شد و 50 هزار کیلومتر از راه اهن جهان کسر شد, از ضايعة 
ستقط جتین تتها 12 میلنون. نف به خانوادة نشر اسیب: رسیده 10 میلیون 
مرد بی زن و 17 میلیون زن شوهر خود را از دست داد (1) ! ! 


که امن شین تا مخ اسان 


اشاره 


میلیاردها عنصر و فعل و انفعالاتی که در آن ها صورت می گیرد تا لقمه 
غذایی به دست اید و از هزاران کانال در وجود زن و شوهری مهربان 
بگذرد و تبدیل / 7 تاریکی رحم قرار گیرد و به تدبیر 
خکانی ضرع نف تور کی ار اه« عادل قرآید: آن گاه به 
ی ی 

به اغوش پر مهر مادر که نظیرش در همه جهان طبیعت وجود نداردر ارام 
ار سر او که کر کی و ار اه هون آمده: 
تغذیه کند و از مهر و محبت پدر برخوردار شود و تا به حد رشد و بلوغ رسد 
از محافظت های عاشقانة آن دو بهره مند گردد و آن دو همه چیز را با جان 
و دل در اختیارش گذارند و بدون چشم داشت از هر خدمتی در حق او 
فروگذار ننمایند و تا او را به کمال لازم برسانند از جان خود مایه بگذارند؛ 
هه هم ها و وف ی به انسان است. 
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این تنها پبدر و مادر نیستند که در خدمت انسانند, عوامل دیگری که همه از 
ابا مهر خدایی است و شبانه روز در خدمت انسانند, برای کسی قابل 
شمردن نیست. 


[ و ان تعْدُوا نعمه آللّه لامخضوها ان ال لعفُورْ رَجیمْ ] (1). 
و اگر نعمت های خدا را شماره کنید. هرگز نمی توانید آن ها را ؛ به شمار 


اورید یقفا خدا بستبار ام ندم.ق خف بان است. 


ابر باد, باران. هواء سرماء گرما. فصول چهارگانه, قابلیت زمین برای 
کشت., حشرات., پرندگان. چرندگان. گردش وضعی و انتقالی کرة خاکی, 
نباتات. انواع گل هاء باغستان هاء اشجار, اقیانوس هاء دریاها, چشمه ها. 
کوه ها؛ معدن ها.؛ و. . . همه و همه گوشه ای از مهر حضرت دوست به 
آتسان است: تا ناتی به کف ار د و.به غقلت. تخور د: 


۱ 


[ قَاْظرٌ لی آثار َحْمّت .۰ . ] (2). 
اه ار روصت وا تور 


شما از میان همه حیواناتی که در خدمت انسانند فقط با دقت عقلی به 
گوسپند و منافع آن, به گاو و سودهای ان, به زنبور عسل و فراورده های 
ان بنگرید و مطالعه کنید تا بيابید که حضرت حق در حق شما چه مهر بی 
پایان و محبّت بی اندازه ای را به کار گرفته است تا شما هم از حضرت او 
۱ ۳ ۱ 7۳۳۷۳۳۲ و اخرتتان و نسبت به 
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1-1) - نحل ( 16) : 18. 
2 2) - روم (30) : 50. 


دیگران مهر و محبّت به کار گیرید و از دشمنی با خود و دشمنی با دیگران 


کسی که اهل دروغ و کبر است و : نسبت به خلق خدا کینه و دشمنی نابجا و 
ناحق دارد, به فرموده پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله منفورترین مخلوق 


نزد خداست؛ 
« لعض خلیقه الله ای الله : 2 الفناقه. الک انون و ال رون دی 
یکیژون البِعصَاء لاخوانهمْ فی ِ« ( 


منفورترین < خلق خدا| نزد خدا| در قیامت: دروغگویان و متکبران و کسانی 
هستند که در درون خود نسبت به برادران ایمانی خویش کینه و نفرت می 
افزایند. 


بنا نیست که نوشته های خود را به مسائل پيچيدة علمی بیارايیم زیرا در پی 
آن هستیم که بر محور قرآن و اهل بیت علیهم السلام کتاب هایی بنویسیم 
که تودة مردم حتی کم سوادترین آنان بتواند در جهت تربیت و رشد و خیر 
دنیا و آخرت از آن بهره مند شود ولی گاهی برای توجه به ت مطلبی 
که محور نوشته و کفتاز..هن بااشد ناچاریم به زوایایی از مسائل علمن 
اشاره بریم و در این فصل از نوشتا ز که مطلب بر مجور آتار و رجفت خد| 
دور می زند, گوشه ای از فعل و انفعالات عناصر و مواد که مستقیم و غیر 
مستقیم در حیات انسان دخالت دارد و نمایشگر مهر خدایی به این موجود 
شریف و پر ارزش است رایاداوری کنیم. 


علمای شیمی, فیزیک و زیست شناسی پس از سال ها تحقیق 
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1- 1) - کنز العمال: 43975 میزان الحکمه: 2/518, البغض, حدیث 
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و تصات به نتایجی رسیدند از این گونه: 


1 ان جهان هستی با تغییرات مداوم و حساب شده؛ ترکیبات شیمیایی 
کهنه و از کار افتاده که در حقیقت عناصر مرده ای بیش نیستند, به کمک 
عوامل گوناگونی که در پشت پرده عمل می کنند, دائماً به مواد و ترکیبات 
تازه تبدیل شده, در اختیار موجودات زنده - از جمله انسان - قرار می 
گيرند, مانند اکسیژنی که در روز از تنفس و درختان و با تأثیر نور و 
ها انا ی موی تس ار وا 
مختلف در تماس است و هم چنین تشعشعات کیهانی بوجود می اید. 


ری کر مر سارت و این ی 
معنا که نیرویی در پشت سر است که ان ها را به حرکت در می اورد - 
برخوردار بوده, به حالت فعال و نیمه فعال درامده, عناصر و ترکیبات غیر 

فعال یا مرده تبدیل , به عناصر و ترکیبات فعال زنده شده, آماده برای 
استفادة موجودات ز تاه مق کردند. 


به عبارت دی در دستگاه آفزشتنن: نبیروی با شعور و فعال و موتر 

مداومی وجود دارد که در کمال نظم و دقت و ظرافت و هماهنگی, دایم 
وقفه در وجود را از بین برده, هر عنصر و موجود زنده و غیر زنده را به 

حرکت دوه آفرژم: همواره از سکون و وقفه جلوگیری نموده, در جهت هدف 
خاض بسیار دقیق و منطمی آن ها را به خریان .عی اندازد (1. 
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1- 1( - حقیقتی که دانشمندان امروز جهان به آن رسیده اند آن هم پس از 
پیگیری های طاقت فرسای علمی, قرآن در رای 50 سورة مبارکة طوٍ نم ار 
به این صورت اشاره کرده است: « زَا آلذی آغطی کل شیء حلمَةْ نم 
قدی » [ پروردگا ر ما کسی است که به هر موجودی, آفرششن [ هیام | آه 
را [ آن گونه که سزاوارش بود ] به وی عطا کرده. سپس هدایت نمود ]. 


2 - نتيجة دوم: هم چنان که آفزننتشن موجودات زنده در طبیعت به عهدة 
عقاعل وتا یواک ارستهه کی هساهیی ام ان مطنته را انحام مت 
دهند و موجودات زنده و فعال به وجود می اورند. به همان ترتیب نیز برای 
زنده نمودن عناصر و ترکیبات شیمیایی مرده در طبیعت علل و عواملی 
حون دارتج که ار ای ایند ارت اصکاگ ریت رای باه 
الکتریکی, تشعشعات نور خورشید, بارندگی ها؛ تغییر درجه حرارت؛ جریان 
بای اب ها تخايی بان الک کی مات کهای: رات مان نوخ 
مغناطیسی زمیين, تغییرات درجة حرارت. رطوبت, تغییرات فشار. عمل 
تولید مثل در موجودات زنده. تخمیر, استحاله های گوناگون, انجام واکنش 
ها و فعل و انفعالات مداوم شیمیایی و. . 


3 - نتیجة سوم: دانشمندان می گویند: وقتی در محیط زیست, سلولی 
مشاهده مي شود که در آن واحد چندین عمل و فعالیت منظم فیزیکی و 
تین وی هد در مواحد و کی هل زیون اننان شمیت آعفال متتو اتجام 
می شود, یعنی میلیاردها سلول توأم با یک سلسله فعالیت های نسجی و 
عضوی و بالاخره در کل کالبد موجود زنده به یک هدف واحدی در آن واحد 
منتهی می گردد, مشاهدة چنین شگفتی ها - که عوامل مختلف و متعدد با 
وجود اختلاف کامل در 
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وظایف اختصاصی خود به طور مجموع ناخواگاه همه با هم به دنبال هدف 
واحدی هستند که عبارت است از حفظ اعتدال مداوم محیط زیست و 
امکان ادامه و استمرار حیات و بالاخره تضمین بقای یک موجود زنده - به 
وضوح مسلم می دارد که این وحدت در جهت حرکت و فعالیت و هدف؛ 
نشان دهندة وجود وحدت در مرکز صدور اوامر و فرمان ها به شمار می 
رود که در آن واحد صلاحیت و قدرت و توانایی کنترل و نظارت و ادارة این 
همه پدیده های بی شمار را در هر ثانیه دارد! ! ! 


به عبارت دیگر همه آن ها تابع یک مرکزیت با شعور با یک هدف مشخص و 
معین در جهت معلوم هستند که نام آن را روح گذارده اند. 

باز آن دانشمندان می گویند که: جا دارد از همین فرصت مناسب در کشف 
یک حقیقت بزرگ تر استفاده کنیم و یادآور شویم که تعدد فعالیت ها و تنوع 
فظایت. در میلیاردها سلول* آن .هم در کمال: نظم و کزتیب: «< قملا هم 
وحدت فرمان دهنده را ثابت می کند و هم وحدت هدف را و نشان می دهد 
که مرکز صدور تمام فرمان ها در کالبد مادی انسان ها ۱ 
جز یکی بیش نتواند بود (1). 


این همان توحیدی است که به صورت [ لاً ال الا ال ] (2)در قرآن مجید و 
به صورت 

« آشهَدٌ أن لا ال الا اللّه» در دعاها و نمازهای واجب و مستحب و در اشعار 
حکمت اموز حکیمان به صورت: 
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1- 1) - گنجینه های دانش: 930. 
2 2) - صافات (37) : 5 


هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له گوید (1) 
مطرح است. 


این بود گوشه ای از مهر و محبّت خدا به انسان که به زبان علم بازگو شده 
و انسان را با درک اين مهر و محبّت غرق در شگفتی و تعجب و حیرت می 
کند و به او می آموزد که تو هم با اختیار خود از طریق هماهنگی با وحی و 
نبوت و امامت جلوة مهر و رحمت برای خود و دیگران باش و با کمال یقین 
بدان و اگاه باش که از خدا جز مهر و محبت صادر نشده و نمی شود و همة 
موجودات اثار مهر و رحمت اویند و شر و بدی و بی مهری و نامهربانی, 
چیزی جز انحراف موجودات از راه مستقیم ویره خود نیست. 


آا ای من ره یو اه ها ای ی ای | 
[ 

[ ای انسان ! ] آنچه از نیکی به تو رسد, از سوی خداست و آنچه از بدی به 
تو رسد از سوی خود توست. . 

حفظ موسی علیه السلام در حصاری از مهر 

راستی چه حقیقیت شگفت آوری است ! حضرت حق موسی علیه السلام را 
دست فرعون و فرعونیان حفظ کند و عاقبت به مقام والای پیامبری 


وا تفه وتو ها یا سای را ال اسان 
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2 2) - نساء ( 4) : 79. 


قاتا ها ره وود 


فرعون ستمکار, بنی اسرائیل را از روی کينة و خشم با همه قدرتش در 
شکنجه و فشار داشت, او این سخت گیری را به بنی اسرائیل به این خاطر 
روا داشته بود که اولا از شورش و کودتای آنان جلوگیری کند و انیا از به 
وجود آمدن فرزندی که آینده نگران به وی یقین داده بودند او و دودمانش و 
حکومتش را بر باد می دهد پیش گیری نماید. 


اما فرمان داده بود که نوزادان بنی اسرائیل را نابود کنند و دختران و 
زنانشان را برای کنیزی و بیگاری زنده نگه دارند! 


جاسوسان انسانیت باخته فرعون و ماموران اخرت فروش حاکم بیداد گر, 
مناطق و خانه های بنی اسرائیل را به شدت زیر کنترل داشتند تا تولد 
نوزادان را به دستگاه حکومتی خبر دهند و دیگر شام زان برای نابودی 
نوزادان دست به کار شوند. 


موسی که ساعاتی بود به دنیا آمده بود مادر را در نگرانی سختی فرو برد, 
مادر مهربان که با همه وجود به فرزند بی گناهش که صد در صد در معرض 
قتل بود عشق می ورزید, در نگرانی و اضطرابی شدید قرار داشت و 
پنهان داشتن او را به طور موقت کلید حل مشکل نمی دانست. این زمانی 
بود که وجود مبارک حضرت حق آن توانای شکست ناپذیری که اراده کرده 
بود موسی را حفظ کند و ذر اآینده به مقام نبوت و رسالت برگزیند و 
فر.غوان .۵ فروعییان را بنه: دست ‏ او تابفد. شاز در.به قلب مادر انچه:زا باید 
برای حفظ موسی به کار رود الهام می کند: 
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[ 3 أَوحَیْنا (لی مک ما بوحی ] (1). 

اسان سارت اس اه انا میت اه رس 

به قلب مادر وحی می کند که او را در صندوقی افکن و آن صندوق را به ِ 
دریا انداز, دریا از جانب ما وظیفه دارد که آن را : ۳ 1۳ 
دشمن من و دشمن او وی را برگیرد! ! 

ری : کنسینن که هر تمایت: تشستی. با خدا و دشفتی. با خوسی وت و بر 
دشمنی اش چنان اصرار داشت که دنبال ۳ کشتن موسی بود, پرورش و 
خدمت به موسی بر عهدة او نهاده شد تا همه جهانیان بدانند: 

ی ها ناهد ور ها مس رای همست 


می 


نالنا: وقتی ارادة حق بر هلاک دشمن تعلق بگیرد دشمن را با دست خودش 
به ورطة هلاکت می کشاند. 


موسی در این گیر و دار سخت و طوفان عظیم و راه پر از فراز و نشیب, 
لازم است در یک حصار و حصن حفاظتی استوار قرار گیرد تا از تمام 
ِِ پیش رو ۰ پماند ريت این ار ۱۶ جهن و میتی 7۱ ِ 
دلباخته او گردد که نه فقط ب ۱ 
او در موقعیتی قرار گیرد که حاضر نگردد مویی از سرش کم شود ! ! 
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1- 1) - طه (20) : 8 


ِ- 


تسه یت ای مه ما 


چون موسی به دنیا آمد و مادر مشاهده کرد نوزادش پسر است 3 از 
صورتش پرید. قابله پر سید . : چرا به این صورت رنگت زرد شد؟ گفت: می 
ترسم سر فرزندم را از بدن جدا کنند, اما قابله گفت: هرگز چنین خوفی به 
خود راه مده. 


» و کان مّوسی ۳ را 1 أَحَتذ» (2). 

موسی چنان بود که هر کس او را می دید به وی عشق می ورزید. 

ص: 177 

1-1) - طه (20) : 39. ۱ 

2 2) - تفسیر قمی: 2/135؛ نور الثقلین: 3/378؛ بحار الأنوار: 13/25؛ 


باب 2 حدبت 


قرآن منبع مهر و رحمت الهی 
اشاره 
کتاب خدا در بسیاری از آیات از وجود ذی جود خود تعبیر به مهر و رحمت 
می کند که برای نمونه به سه ایه اشاره می کنم: 
اج سم ی هی ] تت قاس ات بو (- مت > 
[, .. ما کان حدیثا یفتری و لکن تصدیق الذی بین یدیه و تفصیل کل شی ء و 
4 جح مس م دح 2 |0۶ هِ ۳۳ 
هدی و رَحمَه لِقَوّم بوْمنون ] (1). 
فان ] سخنی نیست که به دروغ بافته شده باشد, بلکه تصدیق 
کننده کتاب های اسمانی پیش از خود است و بیان گر هر چیز است و برای 
1 1 0 وم 1 س 1 
[ یا ها لاس قَدٌ جاعَئکم مَوْعظة من رَبکم و شفاء لما فی آلصْدُورِ و هدی 
رَحْمَه لِلمَوّمنین ] (2). 
ای مردم ! فتا از سوی پروردگارتان برای شما پند و موعظه ای ات و 
قطا انستسوای آنحه | از سمارض‌های خاش و اقا ی | ورشته هاست؛ 
8 اف عِ [ سزر و ۳۳ 0 ‌ 9 
[. .۰ . هذا بَصایْرٌ من رَبکمْ و هدی و رَحْمَة موم بُوْمنُونَ ] (3). 
ص :178 
1- 1) - یوسف ( 12) : 111. 


2- 2) - یونس ( 10) : 57. 
3-3) - اعراف ( 7) : 203. 


۰ این قران دلایلی روشن از سوی پروردگار شماست و برای گروهی که 


قر ان فرياق. هر دا به انسان 


خدای مهربان, رشد و کمال و تربیت و ایمان و اعتقاد صحیح و اخلاق حسنه 
ی را ام ار 
و خردورزی نماید و انصاف به میدان آورد و اگر انسان در سای قرآن به 
مرتبة رشد و کمال و به فضای تربیت معنوی برسد و از ایمان و اخلاق و 
روش پسندیده برخوردار گردد. مصداق عنوان « محسن» می گردد و 
محسن در اصطلاح قران, اتساتی است که از طرقی مورد مهر و عشق 
خدا و از طرف دیگر سزاوار رحمت بی نهایت حق است که بهشت جاوید و 
رضوان الهی از جلوه های آن رحمت بی نهایت است. 


...2 الله بجب آلفخستن ۱ (1) 
هیوست 

[. ۰۰ | مت له قریبِ من لْمْخسنین ](2). 

رت هه و ات 

و اين که گفتیم: قرآن دریای بی ساحل مهر و محبّت خدا به انسان 
ص :79 1 


1- 1) - آل عمران ( 3) : 148. 
22 - اعراف ( 7) : 56. 


استت»سشختین امنیس اشاس مغارف آلمبه. که شرع مرن را دبلا هت 
خوانید. 


زمانی که جوان بودم, در ابتدای طلبگی ام, روزنامه ای به نام » ندای 
حق» به وسیلة شخصی دلسوز و دانا منتشر می شد که مطالبش علمی, 
دینی, انتقادی و قابل مطالعه بود و من هم به فراخور حالم در ان روزنامه 
مقاله می دادم در کون از شماره هایش از قول علامة مجلسی خواندم که 
آن مرد رک فرموده بود: من ۳ زمان خودم که اواسط قرن بازدهم 
هجری شمسی است از نزدیک به بیست هزار نوع تفسیر قرآن خبر گرفتم ! 
و از آن زمان تا امروز یقیناً صدها تفسیر در مجلدات گونان انتشار یافته که 
هر کدام دارای مطالب جدید و تازه است. از تفاسیر بسیار مهم و پر ارزش 
که از نظر علمی در این زمان در اختیار دانشمندان و اهل علم قرار گرفته, 
« تفسیر المیزان» در بیست جلد به قلم فیلسوف کبیر و عارف کم نظیر 


تفسیر ۳ این زمان از نظر علمی و کشف حقایق ایات به کجا رسیده 


است؟ 


آن خردمند آگاه و بصیر داآنا فرموده توب اگر همه ما مفسران قرآن با 
تفسیرهایمان یک جا گرد آییم, در عدم آگاهی نسبت به حقایق قرآن مانند 
این است که تا لب دریا آمده و هنوز موفق به ورود به اين دریا نشده ایم و 
از محتویاأت ان بی خبربم 


۶ الفتوخات المکیه» که کتابی در غرفان: نظری است: ذر بخش فربوظ به 
ص :90 1 


قرآنش روایت بسیار عجیبی از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل می کند که 
بانگر این معتانست کم‌جفها عران رایس ضاحل است: 


» أنی الفْرَان یوم القیَامه بکرا» 1 
قرآن در قیامت بکر و دست نخورده وارد محشر می شود. 


راستی شگفت آور است, اه هر چند عالم و آگاه و دانشمند و بینا باشد, 
در برایر عظمت آیات قرآن و مفاهیمش بسیار احساس کوچکی و حقارت 


می 


در عین حال اگر انسان بتواند به طهارت عقل و نیت و اخلاق و عمل بویژه 
به طهارت قلب آراسته شود, توفیق می یابد که به سبب آن طهارت, به 
بخشی از ز حقایق قرآن مجید برسد چنان که خود قرآن به این معنا توجه می 
دهد. 


[ لا یمس الا ألَمْطَُرُوتَ ] (2). 


جز پاک شدگان [ از هر نوع آلودگی ] به [ حقایق و اسرار و لطایف ] آن 
دسترسی ندارند. 


تعالیم پر مهر و محبت قرآن 


اشاره 


وجود مبارک حضرت حق, رحمت و مهر بی نهایت است و رحمت و مهرش 
ملک و ملکوت و غیب و شهادت و ظاهر و باطن و حاضر و غایب را فرا 


ص:181 


1- 1) - الفتوحات المکیه. 
2 2) - واقعه ( 56) : 79. 


كِ تور له 7 
له ای آشالک برخمیک الْیی وسعت کل شیء (1). 


از آثار رحمت او که در رس همه آثار و عنایات و الطاف اوست و چیزی از 
تظر آززشن و-فیفت.معادل آن تینست: قرآن مجید است؛ 


یلک آیاث الْکِتاب آلعکيم * هدی و رَحْمَة للمَحسیین ] (2). 


ان آنات ا ات ات سک سا ات هسام رای 


این قرآن رحمت از سوی خدای رحمت بر قلب حضرت رحمه للعالمین 
نازل شد تا با زبانی لین و نرم و بیانی پر مهر و گرم بر مردم بخواند و 
معانی اش را به آنان تعلیم دهد تا مردم هم با تسلیم شدن به مقام نبوت و 
تعالیم وحی و کرنش و بندگي در پیشگاه خدا مطلع الفجر ارزش ها شوند و 
وجودشان دز صایه دا و فرآن,و پیامین ضلی الله عله و الم میم زععت و 
مهر و عشق و عاطفه گردد. 


۰۰.1 . ژخماء بَتهْمْ. ۰۰ ](3). 
.۰ در میان خودشان با یکدیگر مهربانند. . 


آری؛ با کمک نبوت و وحی و توفیق خاص حق از چنان معرفتی برخوردار 
گردند که قلبشان خانه و کاشانة «. . . اشد : خبا لله . . .» (4)و از عرش 


پاک قلبشان مهر و محبتشان نسبت به خد | شدیدترین مهر 


ص:182 


1- 1) - دعای کمیل. 

2 2) - لقمان ( 31) : 2 - 
3- 3) - فتح ( 48) : 29. 
4 4) - بقره ( 2) : 165. 


و محبت رخ نماید و موج پرارزش ان متوجه پیامبران و امامان و سپس 
مومنان و پدر و مادر و زن و فرزند و اقوام و خویشان و سایر خلق خدا 
گردد و و ور زمینه داشتن؛ موج محبتشان نسبت به همه انسان ها 


فراگیر گردد چنان که به حضرت عیسی علیه السلام وحی شد: 


چون خورشید به همگان بتاب و شعاع مهر و محبتت را نسبت به همه 
فراگیر قرار بده (1). 


خورشید وقتی طلوع می کند از پهن کردن شعاع نورش دربغ نمی ورزد و 
خانه و لانه و باغ و کویر و هیچ موجودی از بهره بردن از نورش استثنا نمی 
کند. مومن هم مثل خورشید باید بر همه بتابد و سودش را به همه برساند 
و نسبت به کسی در رسانیدن مهر و محبتش دریغ نورزد. 


خصلت های با ارزش مومنان در قرآن 
[ . بَأمُژون بالمقژوف و تلهون غن الْفتکر ۰۰۰ ] (2). 


که این دو برنامه یعنی وادار کردن دیگران به کارهای پسندیده و باز 


ص :93 1 


1- 1) - بحار الأنوار: 95/168, باب 7 
2- 2) - توبه ( 9) : 1 


داشتن همگان از زشتی ها در حقیقت مهرورزی مومن به دیگران و تابش 
نور محبتش به همگان است. 


مومن. هنگامی که دیگران را در فاصله و جدایی با کارهای پسندیده اعم از 
عبادت حق و خدمت به خلق ببیند. نمی تواند بی تفاوت بماند و از این که 
شخصی يا اشخاصی با جدایی از معروف و عمل شایسته و عبادت و 
خدمت. خود را از لطف و رحمت حق محروم می نماید. قلبش به درد می 
ِ و غصه می خورد و عاشقانه برای پیوند مردم با معروف قدم برمی 
دارد. 


هم چنین هنگامی که دیگران را در فساد و گناه و عصیان و طفیان می 
نگرد, به شدت رنجیده خاطرٍ می شود و از اين که می بیند همنوعش راهی 
به سوی خزی دنیا و عذاب آخرت به روی خود باز کرده, نگران می گردد و 
با همه وجود و رعایت شرایط لازم برای نجات آنان دست به اقدام می زند 


ها ام کی ری وه فص اه ار موف و وی ار 
بر سایر امور مقدم انداخته و به عنوان دو فریضه از سوی خود یاد کرده 
زیرا می داند که وقتی همه مقمنان و مومنات به اجرای این دو فریضه 
رخ دی ان دو را بر پا دارند. همه واجبات چه آسان و چه دشوار, از 
برکت امر به معروف و نهی از منکر - که در حقیقت عشق ورزی مردان و 
زنان اهل ایمان به هم نوعان است - استقامت و دوام می يابند. چون امر 
به معروف و نهی از منکر دعوت به سوی اسلام اين ايین سعادت بخش 
است. اسلامی که نابودی و طرد ستمگری و مخالفت شدید با ستمکار و 


ص:184 


و مواسات و گرفتن زکات و مالیات و صدقات در جای خودش و قرار دادن 
همه آن ها در جایی که سزاوار و شایسته است, در ذات و عمق ان است 


.)1( 


مومن از خصلت هایی که به وسیله ایمان کسب کرده و از ارزش هایی که 
به توفیق خدا به دست اآورده. در هیچ موقعیتی دست برنمی دارد و از 
تعطیل کردن عبادت حق و خدمت به خلق که یک رشته اش امر به معروف 
و نهی از منکر است ثروت هنگفت در اختیارش بگذارند یا پیشنهاد ریاست 
و مقامی به او دهند, هرگز عبادت حق و خدمت به خلق را ترک نمی کند و 
تسلیم دعوت باطل نمی شود. 


موّمن امین و صادق و درستکار و کریم و بزرگوار و مهربان است و همان 
از اوصاف حمیده و صفات پسندیده اش بهره مندند. 


همان گونه که کریم با کرم وحدت پیدا کرده. اگر بگویند دست از کرم و 
بزرگواریت بردار, برای او درست کشیدن از کرم و بزر گواری امکان ندارد, 
عفهرن. واقعی هم وان خذایی از خصلت. ها انسانی و المی را قدارد زیر 
مومن جلوه ای از صفات خداست و صفات خدا| از خدا| قابل جدایی نیست. 
ملا اسماعیل سبزواری در کتاب « انسان» خود روایت می کند: 


« موسی بن عمران پس از چندین سال دعوت از فرعون برای پذیرش 


ص: 985 1 


1- 1) - تحف العقول: 237؛ وسائل الشیعه: 16/130, باب 2, حدیث 
0 بحار الأنوار: 97/79, باب 1, حدیث 37. 


فرعون را به خاطر این که از او ناامید بود, نابود کند و به چاه هلاکت 
دراندازد. خدا| به موسی وحی کرد: راه نابودی و هلاکش را خود انتخاب کن؛ 
موسی گفت: رزق و روزیت را از او دریغ دار وی را با درد گرسنگی و 
تشنگی به هلااکت برسان, خطاب شد: او دست از عبادت و ند کین من 
برداشت ولی من دست از رزاقیت و رزق رسانیم نسبت به او برنمی 
ارم »> 

دارم .> . 


خصلت های ارزشی و ایمانی با وجود مومن حقیقی یکی است و مومن با 
ان ها اتحاد و وحدت دارد و دست برداشتن از ان ها برای او میسر نیست. 
چنان که خدا در قرآن با اشاره به داستانی برای پیامبران جدایی از امانت 
داری و امین بودن را غیر ممکن می داند. 


در غنائم جنگ بدر قطیفه ای سرخ رنگ بود که ظاهراً قیمت مناسبی 
داشت, آن قطیفه گم شد و مردی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و 
آله گفت: 


به چه سیب ما که در جهاد سهیم هستیم و سزاوار غنیمت می باشیم آن 
قطیفه را نمی یابیم؟ گمان می برم که پیامبر خدا به دور از چشم ما و 
پیش از عقشیم غنیمت آن را برای خود برداشته ! 

فای رات واطقا امسر امس اه آسرا تین کی 

[ و ما کان لتبی آن تغل و من تغل باب بطا عَل یوم آلْقباقه. ۰۰ ] (2). 

هیچ پیامبری را تسزد که [ در اموال, غنایم. سایر امور به امت خود ] 


ص :96 1 


1- 1) - آل عمران ( 3) : 161. 


خیانت ورزد و هر که خیانت کند, روز قیامت با آنچه در آن خیانت کرده 


بياید. ۰ 
پس از نزول آیه, مردی به محضر پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و گفت: 


پنهان کرده است. حضرت به کندن ان محل فرمان دادند و پس از 
خاکبرداری قطیفه را از ان چاله دراوردند (1). 


آری؛ خصلت های پاک و ارزش های اخلاقی با جان و دل موّمن یکی است و 
و محبتی شدید باشد علاوه بر این که کاربرد مثبتی ندارد در معرض زوال و 
فناست. 

محبت و عشقی که ريشة الهی ندارد. محبت به نفس و محبت به شهوت و 
محبت به شکم است. انسان در فضای چنین محبتی اگر دل به 


ص: 187 
0 
۱ _ ۳ بی ‏ ۳ ۳ 1 ر و۶ دح لا 

1- 1) - « و ما کان لِتبیْ آنْ یَغُل 1 من بِعلل پات بما عل یوم القیأمه ترلث 
فی حَرّب بدُرٍ کان سبب تژولها انة کان فی العنیمه التی اضابوها یَوْمّ بر 
قطیقه حمراء ففقدث فقال رجل من اضحاب رشول الله صلی الله علیه و 
1 یت ِ ۹ 1 كت 4 3 0 ش 1 ع‌ِ 1 5 1 هن 
اله: ما لا لا تری | طِيقة ما ِ سول الله صلی الله علیه و اله اخذها 


قاختقرها تاک قَأمَرّ رَسولْ اللّه صلی الله علیه و آله یحفْر دک الْمَوّضه 
قأحْرَج الْقَطِیقه» . تفسیر قمی: 1/125 بحار الأنوار: 19/268 باب 10, 


حدیبت 7. 


کی بیتدو: ایو دل پستت نقینا برای حفظ خی بت وس تخوس است: 


هستند مردمی که در ظاهر اهل محبت یا برخی از خصلت های ارزشی اند 
ولی محبت و خصلت هایشان در حفیفت, بندی است که دیگران را به 


وسیله آن نه اسارت درآورند و از وجود آنان به نفع شکم ۲ شهوت و 
خواسته های نامشروع خود استفاده کنند. 


اين گونه محبّت ها و خصلت ها نه اين که انسان را تلطیف نمی کند بلکه 
بر عکس از وجود ]71 ستمکاری خشن و موجودی الم و شخصی 
متجاوز که فقط به منافع خود فکر می کند می سازد و در چنین فضایی 
دچار انکار حقایق و تکذیب واقعیات می کند. 


س‌ 
بسم الله, جلوه مهر و محبت خداوند 


اشاره 


انسان اگر همةّ امور زندگی و به ویژه حالات و جهات معنوی و باطنی و به 
خصوص روش مهرورزی و محبّت به دیگران را از حضرت حق و پیامبران و 
امامان درس بگیرید, به یقین منبعی از پاکی و دوستبی و صدق و صداقت و 
عشق و مهرورزی و نیکی و احسان خواهد شد. در این زمینه شناخت 
صفات و اسمای حضرت حق و روش زندکی پیامبران و امامان ضروری 
است و پس از شناخت باید از طریق تمرین عملی, ان حقایق شناخته شده 
را در خود تحقق داد تا همگان از وجود او بهره مند گردند و سعادت دنیا و 
هنگامی که به قرآن دقت می کنپم می بینیم آية شريفة [ , 1 بشم آللّه رن 
آلرجیم ] صد و چهارده بار در قرآن مجید تکرار شده اوسفات: ابایکی از 


ص :98 1 


کت 


اهداف این تکرار درس دادن به انسان نیست که , بر او لا زم و واجب است 
وجودش را افق طلوع مهر و مهربانی و عشق و محبت ورزی قرار دهد؟ 


کلمه « رحمان» صیفغة مبالغه و کلمة » رحیم» صفت مشبهه است و بر 
اين اساس رحمان به معنای دارندة رحمت فراگیر و رحیم به معنای دارندة 
مهر و محبلت همیشگی و ابدی است. 


است در « تفسیر الصافی» می گوید: 


رجمت رحماأنیه, فراگیر نسبت به همه موجودات و شامل همه نعمت 
هاست و اما رحمت رحیمیه به معنای عنایت کردن توفیق در دنیا و دین به 
مومنان و دعوت نمودن از کافران به ایمان و ایین است (1). 


ایة [ بسٌم الله الرَّحَمن الرّجیم ] که به انسان درس مهر و محبّت و عشق 
ورزی می دهد, بی تردید جزء سورة فاتحه الکتاب و از یات قطعی و 
ی ان سیر مار کر ات ۵ رس یرجه سای له کل و له هه 
نمازهایش ان را قرائت می کرد و از ایات سورة حمد به شمار می اورد و 
می فر مود: فاتحه الکتاب همان سبع المتانی یعنی آیات هفت گانه است. 


و از حضرت امام رضا علیه السلام روایت شده است: 


[ یشم له لرَحْمنِ آلرّجیم ] به اسم اعظم خدا از سیاهی چشم به سپیدی 
ص :99 1 


1- 1) - « فالرحمه الرحمانیه تعم جمیع الموجودات و تشتمل کل النعم. . 

۵ آضا اتمه الرکسمته. بمعتي. نتوین فی الضیا والخیست فهی. .مخسه 
لمومنین و ما ورد من شمولها للافرن قانما هي من جهه دعوتیم الب 
الایمان والدین. . .» . تفسیر الصافی: 1/81, ذیل آیة « یسم الله الرَحَمُن 
آلرچیم » 


آن تزدیک تر اسنتت (11. 
و حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


بلند خواتدن و اظهار [ بشم ألله آلَجطن آلرّجیم ] در نماز واجب می باشد 
(2). 


و فرمود: 


دیگرانی - که خدا آنان را نابود کند - چه شده و چه دلیلی دارند که بزرگ 


حضرت امام باقر علیه السلام فرمود: 


[ غیر پیروان ما اهل بیت ] آیه ای از آیات کتاب خدا را که بسم ال است 
دزدیدند در حالی که شاینته است آن را ذر ابتدای هر کار بزرگ و کوچک 
بخوانند تا خداوند بدان کار برکت دهد (4). 


و حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 
از خواندن [ یشم له لخن آلرّجیم ] دریغ نکنید گرچه پس از آن 
ص :90 1 


1- 1) - « عن مَحقد القطار عن اب عیسی عن مُحََد بّن ستان ۶ عن الرَضَا 
علیه السلام قال: ان بشم اه امن الّجیم أفْرث الی ام لین لأعظم 
من شواد ان [لی بَیَاضَهّا» . عیون آخبار الرضا علیه السلام: 2/5, باب 
0 میت 11 بعاز الانوار: 90/292 باب 1 1 حذرت ۰4 

2 2) - « آن الاجهار بها في الصلاه واجب» . تفسیر الصافی: 1/82. 

3- 3) - « ما لَغ الم له و عمذوا الی اعظم آیم فی کتاب ال قرعفوا 
آئها یدعة |ذا آَطهژوا و هت بشم آلله امن الرجیم » تفسیر العیاشی: 
1 بحار الأنوار: 89/238. باب 29, حدیث 40. ۱ 
4 4) - عن الباقر علیه السلام: « سرقوا آیه من کتاب الّه. یشم له 
امن آلچیم و ینبفی الاتیان بها عند افتتاح کل آمر عظیم و صفیر لبارک 
فیه» . تفسیر الصافی: 192 


بخواهید شعری بخوانید (1). 


و از امیر المومنین علیه السلام روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و آله 
از خدای عر و جل نقل می کند: 


« کل آمر ذی بال لَم بذک فیه [ یسم آلله آلرَحمُن آلرّجیم ] 
هو أتژ» (2). 


هر کار در خور توجهی که در آن بسم الله الرحمن الرحیم ذکر نشود, ابتر و 


غاد و انجام قرارنن نمودار محبت 


۱ ی کی ی ۳ب ی ی 
در آن آية شریفه سخن از رحمانیّت خداست که همه هستی رشحه ای از 


ظهور آن است: 


[ لرَحْمُنْ عَلی آلعرّش اشتوی * لَة ما فی آلسَماواتِ و ما فی آلارْض و ما 
یتهّما و ما تشت آلتریا ](3 


[ خدای رحمن برٍ تخت فرمانروایی و تدبیر امور آفربنش چیره و مسلط 


ص:191 


1- 1) - عن الصادق علیه السلام: « لا تدعها و لو کان بعده شعر» . تفسیر 
الصافی: 1/83. 

2- 2) - تفسیر الامام العسکاری علیه السلام: 25؛ بحار الأنوار: 3/305 7 
باب 17, حدیث 1! تفسیر الصافی: 1/51. 

3- 3) - طه (20) : 5 - 


و بهشت جلوه ای تام از ان حقیقت می باشد: 


من نات و آمن و عمل صالح قولیت تون | 
عَدن آلیّی وَعَد لحم عبادة بالقیّب | 


لجنة و ون 


عدره 
عده 


ِ 


ج 
۳ ِ 


مگر انا که توبه کرده و ایمان آورده و کار شایسته انجام داده اند, پس 


آنان به بهشت درآیند و ذژه ای مورد ستم قرار نمی گيرند. * بهشت های 
جاویدی که [ خدای ] رحمان به بندگانش وعده داده در حالی که اکنون از 
نظر ها پنهان است.؛ تقیتا وعده خدا| افدت است. 


و باز گشت اهل تقوا دو فخشتر به:آن است: 
[ یوم تخشر آلْمتّفین الی آلرَمن وفْداً ] (2) 


[ اد کن [ روزی را که پرهی ززکاران را به ضیافت و میهمانی [ خدای ] 
رحمان گرد می اوریم. 


۳ بر ایو و ۲ 9 .ار - ۷ ۹ و 5۱۵۶ 
[ یِومَیْذ لا تلع لشْفاعَة الا مَن آذن له لحم و رضی له قَوّلا ](3) 


قو ان روز شفاعت کسی سودی ندهد مگر آن که [ خدای ] رحمان به او 
اذن دهد و گفتارش را [ در مورد شفاعت از دیگران ] بپسندد. 


همچنین: در آیة فتريقة: [ بشم آلله ] سخن از رحیمیت خداست که هر 
ص :192 
1- 1) - مریم ( 19) : 60 - 61. 


3- 3) - طه ( 20) : 109. 


رزق حلالی و هر گذشت و لطفی جلوه ای از آن است: 
[ لوا ما عَنِهثم حلالا طَیاً و نوا آلل ان آللَة عَفوٌ ریم ] (1). 


آنچه از غنیمت [ در میدان جنگ ] گرفته اید. حلال و پاکیزه بخورید و از خدا 
پر وا کنید؛ بقینا خدا| بسیار امرزنده و مهربان است. 


[ ...ما علی آلْمُخسنین من سییل و آللَه عَفُوْ رَجيمْ ](2). 


و راه ورود به رحمت خاص الهی است : 
ع‌ِ 2 لد ۱ لدا ۳ 
سَیْدْخِلَهُمْ اللة فی رَخمته ان آللة غَفور رَحيم ] (3). 
۰ به زودی خدا آنان را شن زین فی آفرن یا خدا| تیار ام تدم و 


[ أ لم تفه | أن آللع هو یقبل نویه غن عباده و و بح ألضَدَقاتِ 
و لاب آلرَحیمُ ] (۵). 


آیا نداسته اند که فقط خداست که از بندگانش توبه را می پذیرد و صدقات 


* ار[ 


بعی) 
اس 


ص :193 


1- 1) - انفال ( 8) : 9 
2- 2) - توبه ( 9) : 1 
3- 3) - توبه ( 9) : 99. 
4 4) - توبه ( 9) : 104. 


و همچنین راه نجات از نفس اماره می باشد: 


ع‌ِ -_ 

۳1 9 1 1 و ع‌ِ سا سِ 1 4 ۳ 
[ و ما ری تفسی اِنّ آلْفسَ لامَارَة بالسُوء الا ما رَجم زبی اِنّ بی عَمُورٌ 
رجیم ](1). 
فرمان می دهد مگر زمانی که پروردگارم رحم کند؛ زیرا پروردگارم بسیار 


و موجب آفرشتشن ابزار کی است: 


[ و تخمل فلکم الی بلَد لَمْ تکُوئوا بالغیه الا بشق مس ان رَبَکَم لروْف 
رجيیمّ ](2). 


و بارهای سنگین شما را تا شهری که جز با دشواری و مشقت به آن نمی 
رسید., حمل می کنند "سفیقا پزهرد کارتان رووف و تیار مفریان: است: 


و نعمت های بی شمار و نزول قرآن جلوه ای از آن است: 
[ و ان توا نِقمة آللّه لااتحضوها ان آلل لََُوژ رَحيمْ ](3). 
و اگر نعمت های خدا را شماره کنید. هرگز نمی توانید آن ها را , به شمار 


اورید "نقینا خذا تشیار آضرزنده و مغربان است. 


[ تکریل آلْعزیز آلرچیم ] (۵). 
ص:194 


1 1)«یوسف ( 012 3 5 
2 2) - نحل ( 16) : 7. 
3-3) - نحل ( 16) : 18. 
4 4) -یس ( 36) : 5 


افران رل شوخ‌خوانای فتکست انیس و حفربان اشت. 


پایان قرآن مجید هم با سوره ای است که ابتدایش آیة [ بشم له آلحمن 
آلرَجیم ] و محتوایش دعوت مردم برای پناه بردن به رب ناس: پادشاه ث 
+ فعنود ناس انست» که لطقتو مهد و کمن سنت به ناس نی مامت و 


اگر انسان به وسیله قرآن تربیت شود و قلبش جلوه گاه آیات کتاب خد 
گردد. بی تردید منبعی از مهر و محبت و عاطفه و دل سوزی می شود. 


نکته ای که بسیار مهم است و در اين بخش شایسته است مورد توجه قرار 
گیرد. این است که ما اهل ایمان شبانه روز در ده رکعت نماز از نمازهای 
یومیه بیست بار حضرت حق را به دو صفت رحمن و رحیم به صورت 
فریضه ای شرعی می خواآنیم, این دو صفت فقط برای قرائت با زبان 
مقژر نشده است. بلکه نماز گزار با تکیه به عنایت و لطف حق باید قلب 
خود را از طریق نماز که منبع فیض و انرژی است به مهر و رحمت بیاراید 
و آن را در همه امور مثبت برای دیگران به خاطر خدا و جلب خشنودی او 
هزینه کند تا از اين راه به پاداش و ثواب دنیایی و آخرتی برسد و درونش 
همچون درون پیامبر صلی الله علیه و آله - که در سورة مبارکة توبه بم 
روف و رحیم بودن بر اهل ایمان وصف شده (1)- آراسته شود و نهایتاً 


متخلق به اخلاق حق گردد. 
ص:95 1 


1 1) - « لقَذٌ جاعَُمْ سول من لفْسِکُمْ عز بر ها ری ار 
بالْموْمنین روف ریم » . توبه ( 9) : 128. 


بر گویندگان و نویسندگان کتاب های دینی است که مردم را با محبّت و 
عشق پروردگار به بندگان اشنا کنند و دربارة حضرت حق به صورتی سخن 
و قلم نرانند که مردم را به خصوص گناه کاری که علاقه دارد از گناهش 
برگردد و توبه کند, از او برانند و ناامید کنند. 


پیاخبر اسلام صلی الله علية و اله می: فرفاید" 


و ان رجلاً قال توما: و اه 7 بمیژ له لقلان قان له عَرّ و جل: من 5ا 
الفتالی بقوله: هر لفلان» 1 : 


روزی مردی گفت: به خدا سوگند خدا فلانی را نمی آمرزد, خدای عر و جل 
فرمود: کیست آن که سوگند خورد فز قلانی: زا نمی امرزمم نی ترذید 
فلانی را ایض و عمل سوگند خورده را به خاطر افترایی که به من 
بست که خدا فلانی را نمی آمرزد, نابود کردم ! ! 


آری ؛ کننتین که خذا را تسیت به نده اش بی ممر وفعت کشان دهد وراه 


ص :96 1 


1- 1) - الأمالی. شیخ طوسی: 58, حدیث 84؛ وسائل الشیعه: 15/336 
باب 47, حدیث 20677؛ بحار الأنوار: 6/4 باب 19, حدیث 3. 


مهرورزی انبیاء و اهل بیت (ع) 


اشاره 


ص:99 1 


پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله سرچشمة مهر و محبّت 

اشاره 

حیات و زندگی و وجود پیامبر صلی الله علیه و آله, بویژه مقام نبوّت و 
ات ار ات ای را ۵ 
انسان ها در همه عصرها و قرن ها کانونی بی نهایت از مهر و محبّت و 
فزان دز انم لصتم مین فرماند؛ 

[ و ما رْسَلناک الا َحمَه للعالمین ] (1). 

و تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم. 

لداعم سول من أفْسکُم عیژ ژ عَلَیّه ما عیتَمٌ حریص عَلَیکُمْ بالْمومنین 
رَوّف ریم ] (2). 


تفا براشوی از جنس خودتان به سویتان آمد که به رنج و شقت افتادنتان 
مومنان رووف و مهربان است. 


ابن عباس در رابطه با این عنوان که پیامبر صلی الله علیه و آله برای 
جهانیان رحمت است و" 


ص :199 


1- 1) - انبیاء ( 21) : 107. 
2 2) - توبه ( 9) : 128. 


او کانون مهر و رحمت و عشق و محبّت به نیکوکار و بدکار و فاجر و کافر 
است, اما برای مومن در دنیا و اخرت مهر و رحمت است و اما برای کافر 
به این صورت مهر و رحجمت است که به احترام وجود مبارک او کافران 


قران در این زمیته مین فرمانده 


[ و ما کان له لْعنبمم و آلت فیهغ و ما کان له مُعَدبهمْ و هم بَشتگفژون 
صا 


وخدا بر آن.نیسشت که. انان را ذر حالی که تو.در میان انان به شر .می بر 
عذایه کندهتا ایشان ظلتب آهررش می نتم خدا داب کنتده بان واه 
بود. 

امامان معصوم علیهم السلام که جانشینان بر حق پیامبرند, وجودشان و 
امامتشان و فرهنگشان همجون پیامبر رحمت؛ برای جهانیان منبع مهر و 
محبّت و شفقت و دل سوزی است. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله آنان 
را در سود رسانی به جهانیان هم وزن قرآن دانسته و در روایت بسیار مهم 
و معروف لین که شیعه و غیر شیعه آن را روا یت کرده اند, تمسک به هر 
دو را عامل نجات و حفظ انسان از سقوط در گمراهی دانسته است. 


ص:200 


)ون قی فوله‌غعالی شا هلاک ار مه للمالمیه آخ نعمه خلنیم 

قال ابن عباس: رحمه لر و الفاج و المومر و الکافر فهو رحمه للمومن 

فی الدنیا و الأاخره و رحمه للکافر بآن عوفی مما آصاب الأمم من الخسف 
و المسخ» . بحار الأنوار: 16/306 باب 11. 

2 2) - انفال ( 8) : 33. 


پیامبر صلی الله علیه و آله مظهر رحمت به مومنان 


قرآن کریم از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله به عنوان منبعی از رآفت و 
رحمت یاد کرده است انجا که می فرماید: 


:9 ۶ 
[... بالمَومنین رَوّف رَجيم ] (1). 


گفته شده « رووف» به معنای اوج مهربانی و شدت مهرورزی و « رحیم» 
به معنای دلسوز و مهربان افیف و همیشگی است. 


او به اهل ایمان به شدت مهر می ورزید و عشقی اتشین و محبتی فراوان 
دارشست و نسبت به اهل گناه در جهت هدایتشان دل سوز و مهربان بود: 


خویشان و نزدیکانش بهره مند از رافت او بودند و اصحابش از چشمة 
پرجوش مهر او سیراب می شدند. 


ردنت هر کصرا حاافات‌هت ود به اه اطما رت صادفان. داست ۱2۱ 


پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله از نهایت محنت و رأفت و مهرورزی و 
دل سوزی نسبت به امت و به همه جهانیان, ارزو داشت تک تی مردم 


اسلام را که مایب سعادت دنیا و اخرت و ایینی بر پایة توحید و فطرت و 


دینی بر 
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1- 1) - توبه ( 9) : 128. 
مد 2اه التافت: 1۳250 . 


اساس عقل و علم و دلیل و برهان است, از روی صدق و درستی بیذیرند و 
اش اه اخوا بدارنده 


او به راستی در این زمینه از جان مایه می گذاشت و لحظه ای آسوده و 
اد ات ی ای 
فی کرد. هب فرمان خدا به هرد می ؟ 

[. ما شلک له من جر ۰۰۰ ]2۱). 

۰ هیچ پاداشی از شما نمی خواهم. . 

او طبیب عاشقی بود که به راستی به بیماران عشق می ورزید و تنها توقع 
و ارزویش این بود که بیماران. نسخءة شفابخش او را بیذیرند و به کار بندند 
و از عوارض بیماری های خطرناکی چون کفر و شرک و حسد و حرص و 
۹ و کینه ورزی و ظلم و تجاوز و. . . نجات يابند. 

او به شدت علاقه داشت که مردم ملتزم به رنگ خدا که همان اسلام است 
نورانی و معنوی ایین الهی از صدق و صداقت و درستی و امانت و صفا و 
فرماید: 


2 لا 3 ۳ 
[ صِبْعَةآللّه و من أَحسَن من آللّه صبْعَة و تخن له عایذون ] (2). 


[ به بهود و نصاری بگویید: ] رنگ خدا را [ که اسلام است, انتخاب کنید ] و 
چه کسی ر: نگش نیکوتر از رنگ خداست؟ و ما فقط پرستش کنندگان 
أ 

و یم : 
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۰1 1) -ص ( 38) : 86. 
22بقرن ( 2 139 


هر کس به هر مقام و مرتبه ای از معنویت و ارزش رسید, بی تردید از 
بیکت این رنگ رسید و هر کس وجود خود را از این رنگ بی نصیب نمود به 
نشست. 


بر همه ما لازم است از اخلاق و روش و مئش پیامبر ضلی الله غلیه و اله 
به ویژه مهرورزی و دل سوزی اش نسبت به همه درس بگیریم چنان که 


له کان لحم فی رشول آللّه أسوَة عسَتَذ. ۰۰ ](1). 
یو توف سیر نی له غنی و الساد انا ره ی 


موّمن مهرورز و نرم خو و رقیق القلب همچون اهن ربایی بسیار قوی, 
مردم را به حوزة ایمان و اخلاق جذب می کند و وجودش به تعداد مومنان و 
یاران خدا می افزاید و در حقیقت واسطة فیض بین خدا و بندگان او می 


شود. 


قیما رخمم من له لثت هم و لو لت قظا علیظ لب لالْقطُوا ین حَوّلک 
قاعْف عَلهْمْ و اشتغفر لهْمْ و شاورْهَم فی آلأمرٍ ۰۰۰ ] (2). 


۱[ از سوی خدا با انان نرم خوی شدی, و 
اگر درشت خوی و سخت دل بودی از پیرامونت پراکنده می شدند ؛ 
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1-1) - احزاب ( 33) : 1 
2) - آل عمران ( 3) : 159. 


بتابر این از آنان حدنتت کنر و رای انان اهررش, بخوام و در کاز‌ها با آنان 
مشورت کن 


در اين آية شریفه با جملة [ قیما رَحْمَهٍ من آلله ] نشان می دهد که نرمی 
و خوش خلقی و مهرورزی پیامبر صلی الله علیه و اله از اثار رحمت خدا 


در وجود اوست. 


ارفاسین ی للع یه و ال که سای راو ی وان 
دوران تاریخ دارد و دانش و بصیر تسش فوق همه دانش ها و بصیرت هاست., 
اقتضا دارد عملا وصل , به اصفات.خق باشند و آن آن دربای.بی تنهایت مهر و 
محبت و عاطفه و کش و جود و سخاوت و فضل و احسان خودش, برابر با 
ظرفیتش بنوشد و بی دریغ و بدون مضایقه به دیگران هم بنوشاند. 


ارتباظ بیافیر صلی الله علیة: و اله با حضرت حق و توجه عمیفش به ضفات 
پروردگار و ایمان بی نظیرش به خدا و قیامت, قلب پاک او را از نرمی و 
رقفت و مهربانی و عاطفه و صفایی برخوردار کرد که نمونه و مانندی در 
همه هستی ندارد. 


او در پی عشق شگفت انگیزش به حضرت حق, از نظر عبادت و بندگی در 

به او نخواهد رسید و در پی مهرورزی و علاقه اش به دیگران از نظر 
خدمت رسانی ِِ مشکلات مردم و کمک و یاری به آنان به جایی رسید 
که دنت غمل کسی به آنجا تمی رزسد. گر برود سر چه‌غم بر شر شودای 
پا تاش دادم راوشد مشامان جه کار 
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خلق عظیم پیامبر صلی الله علیه و آله 

حضرت حق از باب رحمت و مهرورزي اش به انسان, پیامبرش را که 
دارای خلق عظیم بوده و از وی در قران مجید به همین عنوان یاد کرده 
است, اسوه و سرمشق قرار داده تا هر انسانی که خواهان خیر دنیا و 
آخرت اشت, با درسن حرفتن از روش .هشن آو بة خیر نیا و آخرت برنید: 
[ و لک لعلی خُلِ عظیم ] (1). 

و یقیناً تو بر ملکات و سجایای اخلاقی عظیمی قرار داری. 
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- قلم ( 68) : 4. 


در توضیح » خلْق ِ ِ« ک۹ ا زد 


استقامت ورزیدن نسبت به حق. گشاده دستی در بذل و بخشش به جا؛ 
تدبیر امور به مقتضای خردورزی و عقل با رعایت صلاح و رفق و مدارا, 
تحمل سختی و رنج در مسیر هدایت گری, کز ریت و عفو, پافشاری سبت 
به یاری دادن به موّمنان. دوری و اجتناب از حسد و حرص (1). 


امامان معصوم علیهم السلام مصادیق تام و کامل آیاتی هستند که در آن 
ایات سخن از نور و ایمان و جهاد و هجرت و اخلاق و کرامت و دیگر فضائل 


به میان امده است (2 


انا به خاطر کمال عقل و ایمان و عمل و اخلاقشان؛ به عنوان امام و 
پیشوای مردم انتخاب شده اند که مردم در همه امور زندگی خود به آن 
منبع کرامت و فضیلت اقتدا کنند و از این راه سعادت دنیا آخرت خویش را 


حضرت امام باقر علیه السلام فرمود: 


« تحن خُشِّة الله و تن با الله و یَحن لسان الله و تحنْ وج اللْه و تحنْ 
عَینْ الله فی خلقه و تحنْ ولا امر الله فی عبادو» (3). 


ص :2006 


اب هی کیت الحلی عم آلضیر کی الق وسعه ال ود 
اامورغی قصی الفل الصااب الر نی و الصاراه وتیل ال ارم کر 
ال ای ال تساو اتعا دالیم ود کی نصوم ال امن 
هبرگ الخسد و الحرض. بر مارد 66/502باب 92 

2 2) - تفسیر الصافی: 2-617 

3- 3) - الکافی: 1/145, باب النوادر, حدیث 7؛ بحار الأنوار: 26/246؛ باب 
9 حدبت 14 


ما حجت خدا و باب خدا و زبان خدا و وجه خدا و چشم خدا در میان خلق و 
والیان امر خدا در میان بندگانش هستیم. 


شک پیاشی ی له نید و ال تاه 


بی تردید در میان امت آنان که در حد سعه وجودی خویش به خدا و پیامبر 
صلی الله علیه و اله عشق می ورزند و برابر وسع و طاقت خود در عبادت 
و طاعت می کوشند., خدا و پیامبر هم به انان محبت می ورزند و در دنیا و 


ی 
نقل می کند 


قو خررتصول وا له له و له کی در سانش ام درا 
علیها السلام در حالی که حضرت امام حسین علیه السلام در اغوشش بود., 
7 ِِ_ پیش رفت و حسین را گرفت و پرسید فاطمءة من چرا 


عرضه داشت: زنان به من زخم زبان می زنند و سرزنشم می کنند که 
شوهر داده است ! 


حضرت فرمود: دخترم ! من تو را شوهر ندادم بلکه خدا عقد تو را با علی 


به جهان نگریست, ۳ را به پیامبری برگزید و دیگر بار نگریست 
علی را انتخاب کرد. آن گاه به من وحی فرمود: تو را با علی تزویح کنم و 
او را وصی خود گردانم, او قلبا از همة مردم شجاع تر است 
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و از همه تیار کر.. اشتست مان ار ار استه بودن به اسلام از همه مقدم نر 
است و از تمام مردم سخی تر و از نظر اخلاق بهتر است. 


فاطمء من ! قیامت لوای حمد و کلیدهای بهشت را به من می سپارند و من 
در اختیار علی قرار می دهم, ادم و همه فرزندانش زیر ان لوایند سپس 


امام حسن و امام حسین علیهما السلام فرزندان تواند, چون لوای حمد را 
به دست علی دهم منادی فریاد می کند. جدت ابراهیم عالی است و 
بردارت علی عالی است, هنگامی که من دست به شفاعت بزنم علی هم 
در شفاعت به من کمک دهد, ای فاطمه ! گریه مکن من با مردن از تو جدا 
لوای حمد در انجا امت مرا شفاعت کن. 


فاطمه مرا در صراط می بینی که جبرئیل باز جانب راست من و میکائیل 
از جانب چپ من و اسرافیل پیش روی من و همه فرشتگان پشت سر من 
اک 


۲ یا وم ِ من یت و ۳ - ۱ 3 .. ۳ 
و مرو زنل ]تن وو س 

سین قتفول الرّبٌ: یا مُحمَ ع ‏ تک لو آتویی بدئوب کاَمثالِ الجبال 
1 هِ‌ ‌ِ ری مد ِ آز ‏ 1 بشرِکُوا پی وا 1 ۱ 
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1.1 کشف الیفین: 216 عبت 19 


پروردگارا! امتم. امتم. حساب را بر آنان آسان کن, سپس از راست و چپ 
به امتم می نگرم. در آن روز هر پیامبری سرگرم وضع خود است, می 
گوید: پروردگارا ! خودم, خودم, و من می گویم: پروردگارا امتم, امتم. اول 
نا 
هستید, پس خداوند می گوید: ای محمد! اگر امتت گناهانی چون کوه ها 
بیاورند هر آیینه آنان را مورد آمرزش قرار می دهم در صورتی که به من 
شرک نورزیده باشند و با دشمنانم دوستی نکرده باشند. 


مهرورزی پیامبر صلی الله علیه و آله به کودکان 


عالم بزرگ, اخلاقی کم نظیر, فقیه جامع, مرحوم ملا احمد نراقی در کتاب 
پر نکته و ظریف « طاقدیس» خود روایت می کند که روزی کودکانی چند 
در مدینه میان کوچه راه را بر پیامبر عزیز اسلام بستند و از حضرت 
خواستند که انان را نیز مانند حسن و حسین بر دوش خود سوار کند و 
بگرداند و بر پشت خود بنشاند و سواری دهد, حضرت به درخواست 
کودکان پاسخ مثبت داد و انان را چون دو جگر گوشه اش مورد مهر و 
محبت بی شاثبه اش قرار داد. 


مه ار او یه ی وه فا مات او 
را ای ان وی از ون رت یی و و 
السلام از صف جماعت بیرون آمد و به جستجوی پیامبر صلی الله علیه و 
اس ی را ات مرا سا ور 
محاصرة کودکان دید که حضرت را رها نمی کردند. پیامبر به علی فرمود: 
از خانه تعدادی گرده بامود هرمرا ار کودکان بخی علی له السام ۱ 
ای وا اما ان بر 
صلی الله علیه و اله در مسیر رفتن به مسجد به علی علیه السلام فرمود: 


برادرم 
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یوسف را به ثمن بخس که چند درهم کم ارزش بود به فروش رساندند 


فخداست ت ام سای لین االف غی و له دز فش دسا 


محبت و عشق اهل ایمان محبتی نیست که در خانهة قلب حبس باشد و 
منافعش به دیگران نرسد. محبتی است جهت دار. و مثبت و دارای 
کاربردی عظیم, محبتی است که چون نور خورشید به هر کس و به هر خانه 
ای و به هر موجودی و به هر سرزمینی می تابد, نمی توان جلوی تابش آن 


را گرفت. 


کسی نمی توانست مانع هزینه شدن محبت انبیاء و امامان علیهم السلام و 
اولیا شود انان عارز شق < خلق حق بودند و تا جایی که در قدرتشان بود از 
هزینه کردن عشق و ۳ محبت خود دریغ نداشتند. 


ال حالی نوات رتش را کای‌ ات الخاوه6 تنعل می کرد 


پیامبر صلی الله علیه و آله در شب معراج از حضرت حق پرسید: نهایتاً ب 
ات .من جر فيامت نه خواهی کر به. رتسول خدا ضلی الله. علنه ی اله 
خطاب شد: قیامت محشرم را دو بخش می کنم, از یک بخش محشر تو 
فریاد بزن: امتی امتی و من از بخش دیگر پاسخ می دهم: رحمتی رحمتی ! 


توجه داشته باشیم که عنوان امت بر هر کسی صادق نیست, این عنوان 


وی مردمی است که از ایمان و عمل و اخلاق در حد لا زم برخوردار باشند 
وشایشتکی جلب: رحفت. خدا دز انان موجوی باشد: 


ممکن است برخی در ابتدای کار مصداق امت باشند ولی در پایان عمر از 
این مصداق خارح گردند و ممکن است در ابتدای عمر مصداق امت نباشند 
ولی پس از آن مصداق امت گردند. 
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مهرورزی مسیح علیه السلام به گنهکار 


حضرت عیسی علیه السلام که در کمال زهد و بی رغبتی به امور دنیا می 
ژیست و همسری هم انتخاب نکرد, روزی از خانة زن بدکاره ای بیرون 
آمد, حواریون او را دیده. شگفت زده شدند. حضرت عیسی به آنان گفت: 


سبب آمدن من به این خانه برای این است که بیماران دو گروه اند؛ 
بیمارانی که می توانند با پای خود نزد طبیب روند و بیمارانی که بر اثر 
شدت بیماری از پای درامده و از رفتن نزد طبیب ناتوان و عاجزند و طبیب 
باید برای علاج انان نزدشان رود, این زن بدکاره از گروه دوم است که 
لازم بود طبیب برای درمان او نزد وی رود و من برای درمان او نزد وی 
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+لم. اخلا ی 9: 


مهرورزی موسی علیه السلام 


از جمله عللی که موسی بن عمران علیه السلام را به مقامات موسویه و 
درجات عالیه رسانید و او را در داير محبوبیت الهیه فراه وا و سجده های 
فروتنانه اش در پیشگاه حق و مهرورزی اش نسبت به خلق بود. 


خدا| به او فرمود: رو زگاری که به شغل شبانی و چرانیدن گوسپندان 
اشتغال داشتی, بژه ای اضیان کله گرنشت: تم به ال آو ردان شدی, به 
اندازه ای ان بژه تو را به دنبال خود دوانید که خسته شدی ولی در نهایت 
به او رسیدی و او را بغل گرفته, نوازش کردی و به گله بازگردانیدی و بر 
ا ‏ و ی ‏ اصان رت این 
گونه برخورد کند لایق و شايستة معلمی و هدایت گری نسبت به انسان 
هاست. از این جهت به مقام نبوت و رسالت برگزیده شد. مردان خدا پردة 
پندار دریدند 
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زنهار مزن دست به دامان گروهی 
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مهرورزی ابراهیم خلیل علیه السلام 
اشاره 
قران مجید که کتاب عشق و محبت و مهر و عطوفت و معرفت و بصیرت 


[ لا دب عن اراهيم آلرَوعٌ و جاعلة آلْشری بُجادلنا فی قَّم لوطٍ* ار 
(تراهيق لحلیم وا م منیب * با اتراهيخ آغرض عم هدا لد و قَو چاء مر زب 


هم أآ 
1 : 


۱ نع مر3ود (1). 


كِِ ۱صا 
3 


پس هنگامی که ترس و دلهره از ابراهیم برطرف شد و ان مژده به او 
رسید, با ما دربارة قوم لوط [ به قصد دفع عذاب از انان ] به گفتگو 
پرداخت. * به راستی که ابراهیم بسیار بردبار و دلسوز و روی اورنده [ به 
سوی خدا ] بود. ت ۱ ابراهیم ! از اين [ گفتگو ] درگذر؛ زیرا| فرمان 
دور کارت ۱ بر کلف کوج لوط قرا نیج وق ان را اب 7دوت 


انزآهیم: غلیه. السلام با آکاه شدن.از ضامفریت فرسادکان دا که برای 


هلاک کردن قوم لوط که قومی گنهکار و زشت کردار بودند, با آنان به 
مجادله و گفتگو پرداخت که از عذاب و هلاک کردن آنان صرف نظر نمایند 


5 


ص:214 


1- 1) - هود ( 11) : 74 - 76. 


آنان مهلت معینی داده شود باشد که در آن مهلت معین توبه کنند و از 
عما زشت خود دست بردارند و روی به ارزش ها کنند تا مورد رحمت و 
مهر خدا قرار گيرند. 


ای رات دار تحص اد اش تم اساه 


حقیقت حلیم و اواه و منیب نمود پید | کند و در ایة شریفه بیان شده است. 


انیا قطعی بودن عذاب از جانب خدا برای او معلوم نبود و وقتی قطعی 
بودن عذاب روشن نباشد, درخواست مهلت و شفاعت برای اهل گناه بجا و 
صحیح است. 


قطعی بودن عذاب را فرستادگان حق پس از درخواست ابراهیم علیه 
السلام و شفاعتش به ابراهیم خبر دادند و گفتند که این عذاب حتمی و غیر 
قابل بازگشت است. 


درخواست مهرورزی برای نسل خویش 


مهرورزی مثبت از چنان ارزشی برخوردار است که ابراهیم مهربان از 
خدای مهربان برای ذریه و نسلاش در قلوب مقمنان درخواست مهربانی و 
مهرورزی می کنند: 


[ نا ای أشکئّث من دزی بواد غیّر ذٍی مد ند بتنک لمخم زیت لیوا 
1 | بو و 9و 
الثّاس تهوی امه ۱ 


لمات لَعلَُمْ بِشْکُرُونَ ] (1). 


پروردگارا! من برخی از فرزندانم را 7 دژه ای بی کشت و زرع نزد خانة 
حرمت یافته ات سکونت دادم ؛ پروردگارا! برای این که نماز را بر پا دارند؛ 
پس دل های گروهی از مردم را به سوی آنان علاقمند و متمایل کن, و آنان 
را از انواع محصولات و میوه ها روزی بخش, باشد که سپاس گزاری کنند 


تانم ی ان عکتف ممم کته داشته که خر تراهم خلیه اسلا فقظ 
اسماعیل و اسحاق و فرزندشان در زمان خودشان نمی شود بلکه کلمة 
ذریه. شامل نسل موّمن ابراهیم علیه السلام و به ویژه امامان معصوم و 
امس با سر عم ایا سفت ری راد ام سره 

ان کم ور رفانات او به نی حضا‌آشارن شیم اس ار سم بو 
رقاعی ار وین غلبم السام تخل یه که فرعیوه 


ه و 


« تشن آل اتراهم» (2) 


علامة مجلسی روایات متواتره ای از طریق شیعه و اهل سنت در کتاب با 
عظمت « بحار الانوار» نقل می کند که دوستی نسبت به اهل , بیت علیهم 
السلام و عشق ورزی به آنان و پاری نمودن ایشان و اعتقاد به امامتشان 
فاخب اتست: 


آن:موة زر ن‌رهایات مشفیهه ای را تقل.می کند که .مقخهد آز ذربه 
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ای ی 1 37 ۱ 
2- 2) - نور الثقلین: 2/548؛ بحار الأنوار: 32/96, باب 1, حدیث 67. 


تزوعای ابر اهیم که ترا ابان ش قلوت: همان درخوانست صحبت من کند 


آنان که ها هار عادو وش ی در دای ات اند امه امین ای 
سعادت شناخت اهل بیت و امامان معصوم علیهم السلام است که نتیجة 
قهری آن مهرورزی و عشق و محبت به آنان است. 
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یوسف علیه السلام و مهرورزی 


اشاره 


تشر گذشت عبرت آموز خضرت: بوشف علیه: السلام دریایین اد مهر و مخت 
ها و عشق و علاقه ها و يا در مقابل, نهایت بی مهری ها و خصومت ورزی 


است. 


توجه به داستان زندگی ان شخصیت ممتاز - که به تعبیر قران کریم بهترین 
داستان (1)است - و ویژگی های قابل توجه ان, نکاتی را در ذهن هر 
خواننده از دنیای مهر و محبت و يا بی مهری های غیر منطقی روشن می 
کند و جایگاه ویژة عشق و مهرورزی و يا ثمرة شقاوت و رذالت و بی 
مهری را در زندگی نمایان می سازد. 


هر چند حیات یوسف صدیق پرده های بسیاری برای نمایش در باب کمال 
انسانی را دارد, اما این مقام در صدد بیان زوایای حیات او به صورت کامل 
نیست. بلکه تنها نکته هایی کوتاه از زندگی پربار او که بشارتهایی از مهر و 


محبت را نوید می دهد بیان می شود. 
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1-1) - « تخن تفص عَلَیْک خسن القصص بما أوحینا یک هذا لقن و ان 
گکت مخ قله لین القافلین » بوسف (ذ) ها هنن ات ار ۱ 
وحی کردن این قرآن بر تو می خوانیم و تو یقینا پیش از آن از بی خبران 
بودی . 


انحراف در به کارگیری محبت 


یعقوب علیه السلام به دلیل اصرار بسیار زیاد و اظهار علاقة خالهة یوسف 
بوای تگمداریاه آوحهانت پوس علبه الساام را آو سرد 


تشالی که:یعقوب از خا له خواست تا پوس را به آه بر کرداته خاله با دتیارین 
از مجلت و عم بةه سیب جدایی از یوسف ان شند؛ چاره ای انديشید تا 
بتواند سال دیگری یوسف را در کنار خود نگاه دارد. 


شعلءٌ عشق و محبت به یوسف چنان حرارتی داشت که خاله را مجبور 
ساخت با تهمت دزدی او را نزد خود نگاه دارد. به اين ترتیب که کمربند 
گران بهایی - که میراث خانوادگی وی بود - را برداشت و زیر پیراهن 
یوسف بست و دست کودک را گرفت و به سوی خانة یعقوب برد که امانت 
را به صاحبش تحویل دهد. 


کودک. در دامان پدر نشسته بود که خاله اش سراسیمه بازگشت؛ یعقوب 
از اين بازگشت ناگهانی تعجب کرد و علت را پرسید, 


خاله گفت: کمربند گرانبهايم گم شده است:, شاید یوسف دزدیده باشد و 


شروع به بازجویی یوسف کرد. ناگاه از شوق فریادی کشید و کمربند را بر 
کمر یوسف زیر پیراهن نشان داد و برای کودی تقاضای کیفر کرد. 


کیفر دزد در مذهب ابراهیم خلیل علیه السلام چنین بود که دزد باید یک 
سال برد صاحب مال شود. 


شاکی, خود قاضی شد و حکم صادر کرد و یعقوب پارة تنش را ؛ به خاله پس 
داد و تسلیم بردگی یک سالة جگر گوشه اش گردید. 
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خاله برای رسیدن به خواهش دل و درمان عشق و محبت خویش و کثرت 
علاقه و مهر و محبتی که به یوسف داشت در به کارگیری محبت منحرف 
شد و به عزیزترین افراد نزد خود تهمت دزدی زد و دروغ گفت و او را به 
دامان خود برگرداند. 


ویژگی ها و شاخص های بسیار با ارزشی در وجود یوسف باعث محبت و 


مهر خاصی از جانب یعقوب به او بود که به سبب این ارزشها بعقوب عشة 
و علاقه و محبت بیشتری نسبت به یوسف در مقابل سایر برادران دا رتوزته. 


مسلم است که این برتری دادن یوسف, جهتی الهی و معنوی داشته, نه 
این که مانند بعضی از پدران به خاطر امور دنیایی و ظاهری, فرزندی را بر 
0 0 007 
از جمله: یوسف علاوه بر رویی زیبا و اندامی خوش ترکیب, روانی زیبا 
داشت و از زیبایی ظاهر و باطن برخوردار بود, پاکیزه روی و پاکیزه خوی و 
پاکیزه سرشت بود, دارای هوشی سرشار, ادب و خردمندی و الا و خلاصه 
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روز به روز مهر پدر بر این فرزند افزوده می کشت تا این که یوسف 
خوابی دید که از ایند درخشنده اش خبر می داد و مهر پدر را به وی دو 
چندان کرد. 
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حد عَسَر کوکباً و آلسَمس و لْقَمَر 


۷ 
: 
,6 
ال 
وا ه 


نیه ۱ 


ک 


ه با ا 
۳ تن الا 


3 
م بط 


۱ 
4 


سا 


[ یاد کن ] آن گاه که یوسف به پدرش گفت؛: پدرم ! من در خواب دیدم 
یازده ستاره و خورشید و ماه برایم سجده کردند ! 


پدر به حقیقت خواب فرزند پی برده, دانست که خبری از مقام بلند او در 
آینده است و در تعبیر خواب به فرزندش چنین گفت: 


ِ توق لا تفضص ژوباک غلی اخویک قبکیذوا تک کیدا ان آلشیٌطان للانسان 
َذذٌ مین ] (2). 


ای پسرک من ! خواب خود را برای برادرانت ت مگو که نقشه ای خطرناک بر 
ضد نو به: کار هن بندنده بدون. شک. شیطان, بر ای اتسان: دشعتنی. اشکار. 
است. 


[ و گَذلک بَجْتبیک ریک و بعلَمک, من تال [رخاییت و تم یِعمتة علیک و 
لیا ال عقوت کما اتقها علها آتوی من فبل اراهتم و استای آن زک 
عَلِيمْ حعيم ](3) 


و این چنین پروردگارت تو را برمی گزیند و از تفسیر خواب ها به تو می 
اموزد, و نعمتش را بر تو و بر ال یعقوب تمام می کند, چنانکه پیش از این 
بر پدرانت ابراهیم و اسحاق تمام کرد؛ یقیناً پروردگارت دانا و حکیم است. 


22 
اسپوسف: ۱ 7:12 2 


22 وتینف: (12) :5 
3-3] -یوسف.(12): 6: 


این ویژگی ها و خصائص باعث شد که پدر, بسیار به یوسف عشق بورزد تا 
بدانجا که در غم فراق یوسف ان قدر اشی ریخت که چشمانش از غم 
سپید گشته, نابینا گردید ؛غم می خورد و مصیبت می کشید و غم خود را در 
دل تهان می: داشت.:ه اشعارن تمی نمود (1). 


و مسد ود بودن طریق بی مهری هاست. 


پیراهن یوسف که نمادی از مهر و مهرورزی نود ۰ درد قلب سوخته و 
آتش گرفته یعقوب و مرهم چشم نابینای او ؟ 

ريشه های محبت, عامل نجات 

برادران یوسف که بر اثر حسادت نسبت به برادر خود. بذر بی مهری در 


وجودشان کاشته بودند, از پدر تقاضا کردند تا او را همراه خود برای تفریح 
به بیرون شهر ببرند. 


نف هوک آنتو خشتم ای را در وجودشان شعله ور می ساخت تا این 
که حتی به رحم خود ترحمی ننمایند و مقاصد دنیایی خود را که بر خلاف 
اراد حضرت حق بود, پیاده کنند. 


آری ! بی مهری باعث جدا شدن از فرهنگ الهی است آن چنان که 
ص:222 

1 ۳-1 و تولی: عَنهْم و قال يا أسفی عَلی ُوشت و ابْطَت عَیْناه من 
لخن هو کطیٌ » . یوسف ( 12) 84. و از آنان کناره گرفت و گفت: 


ذریغا بر بوسف ۱ .در حالی. که ان کشت لیریز نود ده نش ار آندوه 


بسیاری از مردم بر اساس بی مهری ها و بی توجهی ها به معارف حضرت 
حق و دستورات ناب اولیای الهی از خالق جدا شده اند. 


هر کسی برای نابودی یوسف طرحی داد و لکن طرح نهایی منجر به صدور 
کم اعدام. و فیل بدا پوس ند 


ا اه شف )711 
یوسف را بکشید. 


ولی کف از برادران که بارقه ای از محبت در وجودش هنوز روشن بود 


بو و1 م 3-1 : 2 اس 1 لا لی. 1و -ه 1 تن لد و سر 
[ لا تفنْلوا یوس و لوغ فی عَیابتِ آلجْبٌ بلتَقَطه بعْض آلسَیاره ِنْ نم 
فاعلین ]) (2). 


یوسف را نکشید, اگر می خواهید کاری بر ضد او انجام دهید, وی را در 
مخفی گاه آن چاه اندازید, که برخی رهگذران او را برگیرند [ و با خود 
ببرند! ! ]. 


ار راب جاه اند اختند. 


شعاعی از محبت یهودا باعث شد که راد مردی بزرگ و انسانی پاک 
سرشت از چنگال مرگ نجات یابد تا به اراد حق, لباس رسالت بر قامت 
پاک او پوشانده شود و معارف بسیاری از جانب او - که هم اکنون نیز 
مشعل های فروزان هدایت الهی است - برافروخته شود. 
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1 سبوشف:12):: 9 
سوق ۱12 10 


محبت یوسف به برادران 


گرچه یوسف ناملایمات و مشکلات زیادی را به واسطه بی مهری برادران - 
چون افتادن در چاه و اسارت در دست کاروانیان و خواری و خفت بردگی و 
مشکلات زندان و. - متحمل شد, اما با رحمت و عطوفت, ی 
ها و زشتیهای را در گذشت و با چشم مهربانی و محبت, برادران را 
نگریست و کیل خالی آنها را با عزت و کرامت پر نمود و بر آن بیچارگان 
و وا ۱ 


برادران از نظر مذهب و قانون ابراهیم خلیل علیه السلام خود را مستحق 
کیفر دیدند و به گناه خود اعتراف نمودند و این گونه طلب عفو و بخشش 
نمودند که: 


[ تاه لَقٌَ آترک له علیْنا و ان کا تخاطئین ](2). 


بغقدا سوه کته هیا کهخدا کو را سن ما پیت بخشید و به آنتی که خا 
خطاکار بودیم . 


و به انتظار پاسخ نشستند تا ببینند چه می گوید و با آنها چه خواهد کرد, 
ولی از دهان یوسف سخنی را شنیدند که انتظار ان را نداشتند 
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1- 1) - « قلها دحلوا عَلیه قالوا يا ها آلعزیژ یتنا و هلا الصَدٌ و جننا 
ببضاعه مرُجاه رازب لت الک و تاو تلع له مور و 
پوسف (12) : 88. پس هنگامی که بر یوسف وارد شدند, گفتند: عزیزا! از 
سختی [ قحطی و خشکسالی ] به ما و خانوادة ما گزند و آسیب رسیده و [ 
برای دریافت اذوقه ] مال ناچیزی اورده ایم, پس پیمانة ما را کامل بده و 
بر ما صدقه بخش؛ زیرا خدا صدقه دهندگان را پاداش می دهد. 

1 


و احتمال نمی دادند که گفت: 
[ لا تثریت عَلَیکُمْ الوم بر له کم و هو وحم آلاجمین )) (1). 


گفت: آمر وز هبو ملامت و سر زتشی بر شما نیست: خدا شما را می آمرزد 
و او مهربان ترین مهربانان است. 


یعقوب نیز زمانی که فرزندانش از او عذرخواهی نموده, طلب عفو و 
بخشش کرده, به او گفتند: 


[ یا آباتا اشتغفر لنا دنوبنا (ثا کُنا خاطئین ](2). 


به: آتان وعده استغفار و طلب بخشش از محضر حضرت حق - که رضایت 
او در گرو طلب رضایت از بنده او و توجه به حق الناس است ِ داده, 
فرمود: 

[ سَوف أسْتَعْفر لَکم زبی یه هو العَمُور لحم ](3). 


برای شما از پروردگارم درخواست امرزش خواهم کرد؛ زیرا او بسیار 


فسلضا سوم بامترآن الهی عفو و اعماض و پذیرش عذر عذرخواهان و مهر 
و رحمت و عطوفت و مهرورزی به گناه کاران پشیمان است. 


ص:225 
1 1 )سیختدفت: (12)::-2 


2 وس( ۱12 7 
3-3) -یوسف (12) 8:۶ 


مهرورزی در عرصه گاه تقوی 


حساس ترین نقطة یذ کف یوسف که نقطءه عطف حیات پاک اوست 


زنی زیباروی با تمکن مادّی و تکیه به قدرت و سلطنت و حکومت و بانوی 
بزرگ مصر که از او تقاضای گناه می کند. 


انسان قرار داده است و تنها در مسیر او باید نعمتها را خرج کرد. شهوت 
نیز نعمتی است الهی. اما مسیر خرج ان باید در راستای فرمان الهی 
باشد, این کمال بی مهری است که انسان نعمتی خدا داده را در مسیر 
سلطنت, زیبایی و. . . در دل او خوف و رغبتی ایجاد نکرد تا توانست به 
بانوی زیبای کاخ, محبت منطقی کرد و با تقوای پرتوان خود سبب حفظ او 
از افتادن در گناه کبيره زنا شد. 


آرق | اکر خه نم ظاهر خضترن می: شود که دمنتت زد بهستته زلیخا ردنبن 
مهری است. اما یوسف تمام مهر و محبت را در حق او انجام داد که دامان 
اد الفف به کافت مورک شوه .ما خامم انسا ی وا اه گام نای تاه 
داشتن و به این سبب رحمت و رضایت حضرت حق را , به او ارمغان دادن 
حقیقت و کمال مهرورزی است. 


آلوده شدن دامن به خواستة شیطان. بی مهری و بی محبتی به خالق 
هستی و کج رفتاری به دستورات و احکام الهی است و این میدان, میدان 
جنگ هوا و هوس با عقل و دین است و مهرورزی حقیقی از جانب عقل 
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و دین است نه هوا و هوس. 

بانوی زیبای مصر, یوسف را به حجرة دربسته و مهیا برای کام جویی دعوت 
رب ای سا صن حا انم وان کار یحایر کی تا مس 
نتواند از فرمان سرپیچی کند: 

[ و علَفَتِ لباب و قالث هیّت لک ] (1). 

همه درهای کاخ را بست و به او گفت: پیش بیا [ که من در اختیار توام ٍ. 
فرمان دل نیز با فرمان بانوی کاخ هم سو گردید و فرمان جوانی و کام 


را چندین برابر کرده بود. 


یوسفٍ جوان همه فرمانها را زیر پا نهاد و تنها یک فرمان رز اطاعت کرد و 
آن فرمان خدا بود؛ از پرهیزکاری و تقوی سدّی بزرگ و آهنین در برابر 


تماپلات بشری و حیوانی خود ساخت و پیروزی انسانیت 7 بر حیوانیت به 
جهان بشری اعلام کرد. 


یوسف تقاضای بانوی کاخ را چنین پاسخ داد؛ 
[ معاد له له رَبی خسن مئوای له لابفلخْ الطالِفُونَ ](2). 


پناه به خدا, او پروردگار من است. جایگاهم را نیکو داشت, [ من هرگز به 
بزفرد کاوه کبانت: نمی کتم | بهسفین سعکاراررسکان کفی نو نو 


در این مقام است که خدا نیز او را برگزید و ملائک در تعجب به 
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1 یوس (12):: 3 
2 عبوسف [(012 :23 


حقیقت: [ اتّی أَعَْمُ ما لاتعْلَمُونَ ](1)پی بردند. 


یوسف برای گریختن از گناه, مجبور به فرار از دست بانوی کاخ شد اما 
بانوی شوریده حال کاخ, او را دنبال نمود تا لباس او از پشت پاره شد. 


شوهر زلیخا فرا رسید و بانوی سالار مصر حقیقت را دگرگونه جلوه داد و 
خود را ید ی 
شوهرش چنین 

[ ما چزاء من راد بأهلک شوعً 1 آن بُمجن أَو عذاب ليم ] (2). 


کسی که نسبت به خانواده ات قصد بدی داشته باشد, کیفرش جز زندان با 
شکنجه دردناک چه خواهد بود؟ ! 


ایا وبا ففاع اد خوهن عبرم ید 


همسر سالار مصر بعد از مدتی به تهدید یوسف پرداخت و در جمع زنان 


مصر 
[ و لین لَمْ یَفْعل ما آمُرهُ لیْسَجِتَنَ و لیکوناً من آلضاغرین ](3). 
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3 1) - « و لد قال ریک لْمَلایکه ی جاعل فی لا آرضص خليقة قالوا [ جْقَل 
فبها مَن بْفْسد ذ فیها ی اس اس در سل 
نی عم ما لا تلَمون » . بقره (1) : 30. و [یاد کن ] هنگامی که 
پروردگارت به فرشتگان فرمود: مسلما من جانشینی در زمین قرار خواهم 
ناو کفتند: آیا کسی را در آن قرار می دهی که فساد می کند و خون می 
ریزد؟ ! در حالی که ما تو را همراه با سپاس و ستایشت تسبیح می گوییم 
و تقدیس می کنیم. [ پروردگار ] فرمود: من [ واقعیات و اسراری از قرار 
2 2) -یوسف (12) : 5 

حوسف: 2:12 


فاکر فرهاتم را جرا نکند قینا خوار ویر مهو ندان که هدر فت: 


این روش روز و شب ادامه داشت و یوسف همچنان پایداری می کرد و با 
اراده ای محکم تقاضای همه بانوان را رد کرد؛ به خدا پناه برد و عرض کرد: 


سِ ۳ 7 ۴ 1 تا ه لا مس ۲ 
[ رب | السَجْن أحثٌ 7 الیت ما بدغوتنی الیّه و الا تصرف عنی کیدهن اصَتبٌ 


0 


[ل هن و أَکن من آلجاهلین ] (1). 


پر ورد کا زا ! زندان نزد من محبوب تر است از عملی که مرا نفد از جوم 
خوانه و ار متسان زا ار من ردانی به آنان نت میت کتم و ار 
نادانان می شوم. 


یوسف از خدا تقاضای زندان رفتن کرد تا از آن شکنجة روحی نجات یابد و 
دعایش به اجابت رسید و یوسف روانه زندان شد. 


آق یی زنداتبان ساطنت مضر شته آما از زندان ههای تعسو آلود کن 
هام‌توات ساطل اراد شوم رک اف مصاراه ای شم بان 


کرد. 


أ و با رعایت تقوی و مبارزه با هوی, مشکلات زیادی را به جان خرید اما 
بط و پاکی او شهرة آفاق گردید و مورد احترام خاص و عام شد پیامبر 
پاک حضرت حق باقی ماند و از حشمت و جاه ظاهری و دنیایی نیز 
برخوردار گردید و چیزی نگذشت که زندانی بی گناه فرمانروای کشور 
فراعنه و عزیز مصر و صاحب افتخار و عزت و قدرت و بزرگی در 
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1 یوشیف:( 5012 


دنیا و سعادت ابدی و جاه مقام الهی در آخرت شد (1). 

[ تک لیم لَدیْنا مکی مین ](2). 

تو امروز نزد ما دارای منزلت و مقامی و [ در هم امور] امینی. 
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1- 1) -برای دریافت حقایق این داستان شگفت انگیز به مطالعه کتاب 


حسن یوسف ایت الله سید رضاأ صدر توصیه می شود. 
22 وف :۱12 52 


مهرورزی اهل بیت علیهم السلام 


اشاره 


امامان معصوم یوسفانی هستند که اگر پیراهن فرهنگشان بر چهرة قلوب 
مردمان افتد, دیده ان قلوب برای تماشای حقایق باز می شود و جراحت و 
زخم باطنشان از رسیدن به وصال یار, شفا می یابد و درد تشنگی آنان با 
نوشیدن شراب طهور از دست ان مربیان معنوی به درمان می رسد. 


بی تردید اکز شامة حقیقت جوی انسان دارای فعالیت باشد., انسان را 
برای یافتن حقیقت تحریک می کند و بر این پایه با عزمی استوار و همتی 
عالی و رغبتی عاشقانه و شوقی بی اندازه برای در آغوش گرفتن همای 
ی ها ی ها ر ایام بح رای 
آراسته به حسنات معنوی و اعضا و جوارحی غرق در عمل صالح پیدا می 
کند و به لقای دوست می رسد و مقیم سرای امن و امان می گردد. 


آنان که جز شکم و شهوت هدفی ندارند و همة همت و عزمشان تأمین این 
دو ناحیه حیوانی است و پشتوانه آنان در اين زمینه خشم و غضب و چنگ و 
دندان است., از شامءة حقیقت جو بی بهره شده اند و این حالت پر ارزش 
انسانی را از دست داده اند, شنیدستم که مجنون دل افکار بشد )۳ مردن 


لیلی خبردار 
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ان ای روا ماه 
سراغ تربت لیلی ازو جست 
مهرورزی امیر المومنین علیه السلام 


در روایت مهمی که وکیع و سدی و عطاء که از مفسران قرآنند, از آبن 
عباس نقل می کنند, امده: 


و بش یه ای مس سار اسام خی ای ها لهس مه 
حضرت روی به یاران و اصحاب کرده, فر مود: 


آیا در میان شما کسی هست که دو رکعت نماز همراه با قیام و رکوع و 
سجود و وضو و خشوع و فروتنی اش به جای آورد و در آن دو رکعت به 
ی اه 
شتر را , به او هدیه کنم؟ 


اين مطلب را یک بار و دو بار و سه بار فرمود ولی کسی از اصحاب به آن 
اه اس ایا اس ی نت 
ای پیامبر خدا! من دو رکعت نماز می خوانم و از تکبیره الاحرام تا پایان 
سلام به چیزی از امر دنیا توجه نمی کنم و در باطن مطالبی از امور ظاهر 
ی اس یاه وا سای سس اه 
تو باد, این 
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نماز را بخوان. 


امیر المومنین علیه السلام تکبیره الاحرام گفت و وارد ۱ چون نماز 
را به پایان رسانید جبرئیل نازل شد و گفت: یا محمد ! خدایت سلام می 
فرستد و می گوید: یکی از دو شتر را به علی واگذار, پیامبر صلی الله 
علیه و آله فرمود: من با او شرط کردم که دو رکعت نماز بجای آورد و در 
آن یه خیتی: از آصهز نیا تبتدیشید ا بحی از ده شتر را به او واگذارم ولی او 
در تشهد در درونش به اين انديشه افتاد که کدام یک از دو شتر را آز من 
بگیرد, جبرئیل گفت: ای محمد ! خدایت سلام می رساند و می گوید: علی 
نو تشهد. به آنن فکر افتان که هر بی‌ رآ خای نر.ه در کر است: یزده ان 
را نحر کند و در راه خدا به اهل استحقاق صدقه دهد. پس انديشه اش در 
نماز برای خدا بود نه برای خودش و برای دنیا. رسول خدا صلی الله علیه و 
آله گریه کرد و هر دو شتر را به.علی شین علی افو شترا کشت ۵ 
ضدقه کرد معا ام اشا تانل کر 


17( فی ذلِک لدٍکُری یمن کان له لب او آلقی السَمع و هو شهیذ ] (1). 
ی ریا 
نیروی تعقل دارد, یا با تأمل و دقت [ به سرگذشت ها ] گوش فرا می دهد 
در حالی که حاضر به شنیدن و فراگیری شنیده های خود باشد. 


و امیر المق‌منین علیه السلام صاحب عقلی است که گوش جان به آیات 
قران 

ضز 33 2 

1- 1) - ق ( 50) : 7 


2 2) - المناقب: ۰2/20 فصل فی السابقه بالصلاه؛ بحار الأنوار: 36/161, 
باب 36, حدیث 142. 


حضرت الله حضور قلب داشت و به چیزی از امر دنیا نينديشید. 


علی علیه السلام چنان نماز خالصانه ای را به جای آورد تا یک شتر بگیرد و 
همة آن را به خاطر مهرورزی اش به دیگران صدقه دهد ولی به سبب 
انديشة پاک و محبتش نسبت به دیگران دو شتر نصیب او شد و او نیز همه 
را در راه خدا به اهل استحقاق صدقه داد. صدقه ای خالص و پاک. از علی 
آمفر اخلاضی عمل شیر خی رادان مطئو از-دعل 11 


ملا آقای دربندی و درخواست از حضرت امام حسین علیه السلام 


می گویند این عالم بزرگ که به خاطر ارادت و علاقه و عشقش به حضرت 
سید الشهداء علیه السلام زبانزد خاص و عام بود و در خواندن مصائب کربلا 
یا شنیدنش از کثرت گریه و ناله و غم و اندوه به حالت غش و بی هوشی 
می افتاد, سالی شش ماه در ایران و شش ماه در کربلا بود. 


در مدتی که در کربلا می زیست هر روز و هر شب به حرم مطهر سالار 
شهیدان مشرف می شد و با گریه و ناله از حضرت امام حسین علیه 
السلام می خواست که مبادا در قیامت از گناه شمر بگذرد و او را مورد 
عفو و بخشش قرار دهد, زیرا عقیده داشت حضرت امام حسین علیه 
السام اسان میتی تشک چد دیگران مزکهووای استه که اسان دارد در 
قیامت از قاتل خود در کمال بزرگواری و کرامت گذشت کند! ! 
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1- 1) - مولوی: مثنوی معنوی. 


حضرت فرمود: 


برای علی بن الحسین علیه السلام جز چهار تن شیعه نبود. سدیر می گوید 
1 فدایت شوم نام آنان "زا برای من بیان کن؛ , فرمود: سعید 
بن مسیب, یحیی بن ام طویل, ابو حمزه تقالی: و ابو خالد کابلی. 


ای سدیر ! ۰ چون رو قیامت بر پا شود و خدای تعالی اولین و آخرین را در 
عرصه گاه قیامت گرد آورد, ندا کننده ای ندا دهد: کجاست علی بن 
الحسین زینت عبادت کنندگان؟ 


آن حضرت را در جامه ای که پایین بدن را می پوشاند و دو بُرُد شبیه احرام 
بیاورند, آن گاه خدای تعالی نت آن حضرت می فرماید: به سوی بهشت 
بشتاب زیرا تو را در پیشگاه ماش صاینه کاس کت شآ خصرت 
راه بهشت را طی کند تا بر در بهشت می رسد و می ایستد. خطاب می 
رسد: با این که تو را اجازه ورود به بهشت دادیم سبب توقف و ایستادنت 
چیست؟ عرض می کند: دوستانم را به من بسپارید تا آنان را به بهشت 
دراورم. پس سعید بن مسیب و یحیی بن ام طویل و ابو حمزه ثمالی و ابو 
خالد کابلی زا قف اند ود فت 1 حضرت قرار می دهند, آن چهر ه 
تابناک معنویت و کرامت ت که کمال محبت و عشق را نسبت به دوستانش 
دارد آشدا انا را بة سشت در سی آمرده خووبه دفال آنان 
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رنجش امام 


اهل بیت علیهم السلام جلوة تام و کامل مهر و محبت و مهرورزی به انسان 
ها در تمام ابعاد و زمینه ها می باشند. ان ذوات مقذس با تمام وجود از 
حق الناس دفاع نموده و حاضر نبوده اند ذزه ای به حقوق انسان ها تعدذی 
شود. جلوه ای از این حقیقت در روایت بسیار با ارزشی از حضرت امام 
صادق علیه السلام بیان شده است که: 


حضرت غلامی به نام مصادف داشت که روزی او را نزد خود خواست و 
هزار دینار به او عنایت کرد و فرمود: برای داد و ستد اماده رفتن به مصر 
باش؛ زیرا| اهل و عیال من فراوان شده اند و من ناچار از کسب و کارم. 


او بار سفر بست و همراه تاجران به سوی مصر روانه شد, فلحافتت که 
نزدیک شهر رسیدند با قافله ای که از مصر بیرون می امد رو به رو شدند, 
از ارزش متاعی که با خود داشتند و مورد نیاز همه مردم بود و می 
خواستند در مصر به فروش برسانند پرسیدند, اهل قافله گفتند: زمینه این 
جنس به کلی در بازار مصر خالی است., دارندگان متاع هم قسم شدند که 
متاعشان را با سودی به قیمت خود متاع و به قول امروزی ها تومان به 
تومان بفروشند و چیزی از سود ان نکاهند ! 
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1- 1) - ناسخ التواریخ: 8, تاریخ حیات حضرت زین العابدین علیه السلام به 


هنگامی که جنس را فروختند و به مدینه بازگشتند. مصادف به خدمت 
حضرت امام صادق علیه السلام رسید و دو کیسه که در هر یک هزار دینار 
بود تقدیم امام کرد و گفت: یک کیسه اصل مال و کيسة دیگر سود مال 
است. حضرت فرمود: سود فراوانی است. مگر نسبت به جنس چه کردید؟ 
مصادف داستان برخورد با قافله و هم قسم شدن با دوستانش را در 
فروش جنس تومان به تومان برای حضرت حکایت کرد, حضرت فرمود: 
سبحان اللّه ! چگونه بر ضد گروهی از مسلمانان سوگند خوردید که جنس 
را جز تومان به تومان به آنان نفروشید؟ ! 

سپس یکی از دو کیسه را گرفت و فرمود: این اصل مال و سرمایة من و 
به کيسة دیگر ( که از راه فشار بر مسلمانان به دست آمده) تبازی تداره: 


آن گاه فرمود: ای مصادف ! جنگ با شمفشنیر او به نست: آ ورن حلال آسان 
تر است (1). 


مهرورزی حضرت امام صادق علیه السلام به مخالفانش 
اماه شم الا ی ماوت هام سار ی ی 


لحظات وفات حضرت امام صادق علیه السلام کنار بسترش بودم که بی 
حالی شدید به آن بزرگوار دست داد. هنگامی که از آن حال بیرون آمد, 
فرمود: به حسن بن علی نبیر ه حضرت سجاد علیه السلام هفتاد دینار 
بیردازید و به فلانی فلان مقدار و به آن شخص هم این مقدار, عرضه 
داشتم: به فلان شخصی که یک بار کارد قصابی آورد و می خواست تو را 
به قتل برساند پول عطا می کنی؟ ! 


ی 2375 
الکافی» 5/161 باب الطلف فی. آلثر ان الشمم جدیت, ۶1 مسانن 


الشیعه: 17/421, باب 26, حدیث 22897؛ بحار الأنوار: 47/59 باب 4, 
حذیت 111 


حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: می خواهی مصداق عملی این 1 


[ و آلذین تصلون ما مر مر اللةّ به به یُوضَل و بخشَون ۶ ۵ تخافون سوء 


و آنچه را خدا به پیوند آن فرمان داده پیوند, می دهند و از [ عظمت و جلال 
] پروردگارشان همواره در هراسند و از حساب سخت و دشوار بیم دارند. 


آری ای سالمه ! خدای متعال بهشت را آفرید. پس آن را پاکیزه قرار داد و 
بويش را نیز پاکیزه گردانید و بی تردید بوی بهشت از فاصله دو هزار سال 
زاه اشتشمام می شود ولی آن بوی خوشن زا غان بدر. ۵ مادز و کسی. که 
قطع رحم می کند نمی یابد (2). 


اسلام به مهرورزی به اقوام و خویشان گرچه مخالف انسان باشند و به 
مهرورزی و نیکی به پدر و مادر گرچه هم کیش انسان نباشند و علاوه به 
انسان هم آزار برسانند, فرمان حتمی داده است. خداوند متعال در 


ص :38 2 
1) «رعد ( 13) :21 


2- 2)- « عر هشام تن مر عَن سالمه َوّلاه آبی عَبّد ال علیه السلام 
قال: کنث عند بی_عَبّد الله جَعَفرٍ بن مَحَمد علیه السلام چین حَضَرَهة الوقاخ 


له عرّ و جلٌ و الذین تصلون ما أَر ال ب آن بُوضلّ و یَْسَوّن تم و 
یخافون شو ال< لجساب تَعَم پا سَالِمَعٌ ان اللة < خلق ۱ لجنه 2 قطییعا و طیبِ 
ریجها و اه ییکها لو ی یجدذ ریحها عاق و لا قاطع 
زجم» . الغیبه: 196 بحار الأنوار: 71/96, باب 3, حدیث 29 مستدرک 


الوسائل: 14/138, باب 62, حدیث 16313. 


رابطة با پدر و مادر گرچه مشرک باشند. می فرماید: 


رآ( به علْمٌ قلا بُطعَهُما 5 
صاحیهّما فی آلضیا مَعْرُوفا ۰۰ ](1). 


۱ 
که هیچ علمی به [ خدا بودن و ربوبیت ] آن نداری شریک من قرار دهی, از 
آنان اطاعت مه ؛ ولی در دنیا با آن دو نفر به شیوه ای پسندیده معاشرت 


اعمال در معرض دید اهل بیت علیهم السلام 


دوبابان این بحش ویپس از انقاره:به آنن معتن که اظا مت غلنیم السلام 
مظهر تام و تمام مهرورزی و محبت می باشند باید به این مطلب اگاه بود 
که تمام اعمال و رفتار و کردار و گفتار ما در معرض دید اهل بیت علیهم 
الشلام می باشد. لذا باید بز تمامی اعمال بسیاز مواظیت:نمود که:زمانی 
که بت محر آن ذوات قطن و ان حقایق عرشی ارائه می گرد سبب 
مهر و محبت افزون آنان به انسان شود و از رحمات خاص اولیاء اللّه خود 
بی تردید اگر همه مردم به ویژه آنان که ادعای دین داری و ایمان و 
تحصوصا ارات وا ما ما اما انآ مت را 
با تمام وجود باور داشته باشند و نسبت به آر اهل یقین باشند, در همه 


ص :39 2 


1- 1) - لقمان ( 31) : 5 


فا ها اه ما اس هس ات 


ندهند. 
ال بو انات نات که در شام حضرته رضا غليم ااسلام از مفام و 
منزلت برخوردار بود می گوید که: 


به حضرت رضا علیه السلام عرض کردم: برای من و زن و فرزندم نزد خدا 
دعا کن, فرمود: 


آنا انق کار :۱ انجام نمی دهم که از من درخواست می کنی؟ به خدا سوگند 
اعمال شما هر روز و هر شب به من عرضه می شود. عبد اللّه می گوید: 
این مطلب را بسیار بزرگ شمردم گویا باورش بر من دشوار بود. حضرت 
فرمود: آپا کتاب خدا| نخوانده ای که فر موده: 


[ و قُلِ اعمَلوا قسیری له عمََکُمْ و رَسُوله و لمَوْمتُونَ. ۰۰ ] (1). 
8 تخود کم فتیی یه توص یا ما مسش-ه موعان اعمال شا را خهاهند 


۳ 
« قال هو و اللهٍ عَلٌ بخ آبی طالب» (2). 

حضرت فرمود: به خدا سوگند ! منظور از مومنان علی بن ابی طالب است. 
ص:40 2 


11 وی( ۱9 : 105 


2 2) - « عن عَیّد الله بن بان الرَبَات و گان مکیناً لد لا علیه السلام 
قَالّ: فلت للْضا علیه السلام: ام ال لي قرال بف ال ۶ ات 
افعلْ و اللّه ان الم لنغرضن ن عَلَتَ فی کل وم ,و للم فال: قاستطفت 
تیک قفا لی: آقا ترا کناب الّه عز و جل و قَلٍ اعْمَلوا قسیری ال 
عَملَکُم و رَسولهة و الْمَوْمنُونَ قال: هو ع ان طالت غایم 


و 
السلام» . الکافی: 1219 باب غرضن الا عها 
اله. . . , حدیت 4؛ وسائل الشیعه: 6/108 
بحار الانوار: 23/347, باب 20, حدیث 47. 


علی الثبی صلی الله علیه و 
, باب 101, حدیث 21106؛ 


یعقوب بن شعیب می گوید حضرت امام ,صادق علیه السلام از قول 
خدای متعال در آیة [ . قشبری لد عَمَلْکُمْ و رَشولَد. . ] پرسیدم: 
منظور از مقمنان جه ان هتتند؟ حضرت فر مود: اناان فد 


داود بن کثیر می گوید: خدمت حضرت امام صادق علیه السلام نشسته 
بودم که حضرت خود شروع به سخن کرده, فرمود: 


ای داود! بی تردید روزهای پنجشنبه اعمال شما بر من عرضه می شود در 
ان چه از عمل تو بر من عرضه شد دیدم که نسبت به فلانی که عموزادة 
توست صلء رحم به جا اورده ای. مرا شاد و مسرور کرد. من می دانم که 
صله تو در نابودی او و مرش شتاب و سرعت فوق العاده ایجاد می کند ! 


داود می گوید: پسر عمی داشتم دشمن اهل بیت؛ ناصبی و خبیت, به من 
خبر رسید که خود و زن و فرزندش در مضيقة مالی هستند, پیش از رفتنم 
به مکه حواله ای برای دریافت هزینة زندگی برايش فرستادم. حضرت امام 
ادن له السا بارس کت رکه ار این را نا هس 
خبر داد (2). 


ص:241 


1-1) - « عَن یوب بن شیب قال: سألّث با 0 
قوّل ال عر و جلٌ املوا قمیرّی ال کم و الَمْوْمتُو 

- + الکافی* 1/215 بات اضر الاعمال ِ ی " 
عله و آلم. حدیث 2 ؛بحار الأتواٍ ؛ 23/253 باب 20, حدیث 73 


السلام ٩‏ قال: لب ز مدا من ول تشمه تا ود لد غر صّت عَلَتَ غالک 
وم الخمیس قَرایّث فیقا عرِض عَلیّ_ ار ساوسو و 
فسوی دک ای علفث أنَ صلتک لة آسَرخ لقتاء مره و قطع اجله قال 
او | ۳ 


9 وسائل الشیعه: 16/111 باب 101, حدیث 21116؛ بحار الوا 
9 باب 20, حدیث 12. 


مهر و محبت به خدا و اهل بیت (ع) 


اشاره 


ص :242 


ص:243 


ص:244 


اشاره 


زد کف در فضای معرفت و آگاهی و شناخت حقایق و دانستن معارف. 
زمینه ای برای پدید امدن عشق و محبت و مهرورزی به معشوق و محبوب 


معشوقی که ازلی و ابدی است و وجودش منبع همه خیرات و برکات است 
و جلوه اش و جلوة جمال و جلالش در قلب. سبب ظهور ارزش ها و 
فیوضات و اتصال انسان به مایه های خیر دنیا و اخرت و سعادت و 
خوشبختی ابدی و سرمدی و عامل چشم پوشی از ظواهر پر فریب دنیا و 
دل بستن به حقایق اصیل و پیوستن به شوّون معشوق و در یک جمله جز او 
را نخواستن و جز او را ندیدن است. 


بدون چنین عشقی به چنان معشوقی, زندگی و حیات گرچه از ظواهر پر 
فریب مادی زینت داشته باشد. جز کویری خشک که در آن غیر سراب 
چیزی دیده نمی شود. نیست. 


در فضای معرفت و آگاهی, معشوق با چشم دل و دیده باطن, وجودی بی 
نهایت از مهر و رحمت و رحمانیت و رحیمیت و عالم به غیب و شهادت و 
ملک و قدوس و سلام و مومن و مهیمن و عزیز و جبار و متکبر و خالق و 
باري و مصور و دارای اسماء حسنی دیده می شود. 


و چون چنین دیده شد, دل از ظاهر برداشته می شود و بند تعلقات 


ص:245 


گسستنی از دست و پای وجود باز می شود و از اسارت آزاد می شود و به 
عرصه آزادی قدم می نهد و از حوزة تصرف هوای نفس و شیطان های 
انسی و جنی دور می گردد و از شر وسوسه ها و زیان محد ودیت های 
مادی و خطرات درون و بیرون نجات می پابد و از برکات جلوه ها و 
فیوضات معشوق که جز خیر عاشق اراده ای ندارد و جز رسانیدن همة 
نعمت های مادی و معنوی به عاشق قصدی ندارد, به قلهّ ارزش ها و اوج 
فضلیت ها می رسد و آنجاست که ظواهر مادی را با همة گسترة فیزیکی 
اش کم تر از حجم درهمی و بلکه کوچک تر از ذره و ارزنی در گوشه ای 
بی قدر و قیمت می بیند. 


و نسبت به عاشق جز اراد خیر رسانی در دنیا و اخرت ندارد. می فرماید: 


ِ 


« ان آولتاء له هم الذین تَظَژوا الی بَاطن الا (5ا تظر التّاسْ الی 
طاهرها و اقلا بجلها ادا اشْتقل این بقاجلها قَأمَائوا منقا ما حشوا أنْ 
ُمبتهْمْ و ترَکُوا منها ما علمَوا نَهُ سَييَرْكَهْم و رأوا استکتار غيرهمٌ نا 
استقلالا و قح لها قوتاً َعداء ما سا | لاس و سلم فا غاوی الناس بهم 
غلِم العتَابُ و به عَلِمُوا و هم قام العِتَابْ و به قَامَوا ن مر < 

یَرجُون و لا مَحُوفا قوق ما یَحافون» (1). 


یقیناً عاشقان خدا همان کسانی هستند که به باطن و حقیقت دنیا 


ما 
۱ 
اُ.ّ: 

اس 


ص:246 


1- 1) - نهج البلاغه: 552, حکمت 432؛ بحار الأْنوار: 66/319, باب 37, 


می نگرند, آن گاه که همه مردم به ظاهر و پيوستة آن توجه می کنند و به 
آباد کردن آيندة آن که آخرت است اشتغال دارند. هنگامی که مردم به آباد 
کردن وضع فعلی آن که قطعاً از دست رفتنی است مشغول اند, از امور 
دنیا آنچه را می ترسند آنان را به نابودی و هلاکت بکشاند آگاهانه با دست 
خود باق ی کر و آنچه را از امور آن می دانند رهایشان می کند با 
رغبت و شوق رها می نمایند, آنچه را از دنیا دیگران بسیار و فراوان می 
بینند کم و اندک مشاهده می کنند و پیوستن آنان را به دنیا گسستن به 
شمار می اه نفد دشمن اند نسبت به آنچه مردم با آن ۳۹ و دوست 
هستند؛ ف آشی وف دوست اند با آن که.هزدم با آن ذشمن اعد حفانق فران 
به وسیلة آنان دانسته می شود و به وسیلة قرآن آنان شناخته می شود و 
به وسیلة وجود آنان کتاب خدا برپا می شود و آنان به وسیلة قرآن قیام به 
حق و عدالت می نمایند, بالاتر از آنچه را امید دارند - که رحمت خداست - 
ماية امیدی نمی بینند و بالاتر از انچه را می ترسند - که عذاب الهی است 
- مایة ترسی به نظر نمی اورند. 


اینان با شناخت معشوق حقیقی و محبوب ازلی و ابدی به شناخت شوّون 
او که وحی و نبوت و ولایت است نائل می شوند و از این طریق خزانة 
وجود خویش را از انواع گنج های ابدی که در دنیا به صورت رشته های 
گوناگون بندگی و اعمال صالحه و اخلاق حسنه است و ارت که و رو 
رضایت معشوق و بهشت عنبر سرشت است پر می کنند. 


قرآن می فرماید: 
ص: 247 


ی لا ۳ 


[ و ال الذین آمَئوا و عملُوا آلضالحاتِ جات تجْری من تخنها اهاز 
تالدیر بان هم تحتهم فبها لام ] (2) 


و کسانی را که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند, به بهشت 
هایی درآورند, که از زیر درختانش نهرها جاری است, در آنجا به اجازه 
پروردگارشان جاودانه اند, و در آنجا درود [ خدا| و فرشتگان ] بر آنان سلام 


است. 


اینان می دانند که این معشوق مثبت برای عاشق خود فقط خیر و سلامت 
و خوبی و امنیت و رشد و کمال و درستی و صداقت و سعادت و خوشبختی 
می خواهد و هیچ زیان و ضرر و خطر و شری را برای عاشق خویش 

ندارد و به همین خاطر دفتر خواسته هایش - بعنلی واجبات و مستحبات و 
خاا ما ای تا هه ریا وتا رای 
عاشق باز کرده و از عاشق خواسته برای خیر و سود و منفعت یابی به 
ای یا ی و ما رای مر ای را ای خاض از 
باب عشق ورزی به عاشق, بر عاشق حرام کرده و از عاشق خواسته از 
محرمات بپرهیزد تا در هر زیان و ضرری و خطر و شری در دنیا و اخرت به 
روی او بسته باشد. 


عاشق آگاه, هر حرامی را از سوی معشوق رشته ای از محبت معشوق 
نسبت به خویش می بیند و یقین دارد هر حرامی بستن دری از درهای زیان 
و ضرر به روی اوست. 

در مثل, معشوق اگر شراب و خمر را حرام اعلام کرده, با اعلام 
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)سا آهیم 25:14 


حرمت شراب و خمر خواسته درب بسیاری از زیان ها را به روی عاشق 
ببندد و عاشق را از بسیاری از خطرات دنیایی و اخرتی در پناه عشق خود 


واجبات و مستحبات و حلال ها و حرام ها بر اساس مصلحت خواهی نسبت 
به حیات انسان نظام داده شده و استواری و حکیمانه بودن این حقایق به 
خاطر این است که فقط حضرت حق است که از ظاهر و باطن کارگاه 
هستی انسان آگاه است و منافع و زیان های مربوط به این کارگاه را به 
طور فراگیر خدای مهربان می داند و بر همین اساس دین را بنا نهاده و 
تشریع قوانین کرده است. 


وجود مقدس او عاشق ظهور ارزش ها در وجود انسان است و هنگامی که 
ارزش ها به اراده و اختیار خود انسان در وجودش ظهور پید | کند محبوب 
حق می شود و از آثار بسیار پرارزش این محبوبیت در دنیا و آخرت بهره 
متد می, گزدد. 


آزادی اسیر در سای ارزش ها 


حضرت حق» محبوبی است که با سرسپردگی به محبت او انسان به درجات 
رفیعی نائل می شود, در این زمینه حضرت امام صادق علیه السلام در 
روایتی می فرماید: 


گروهی اسیر جنگی را به محضر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله آوردند. 
تکی راز اسیران را پیش انداختند تا اعدام شود جبرئیل به پیامبر گفت: 
را ارب تأخیر انداز, او را از اعدام شدن باز داشتند و دیگری 
را آوردند و همین طور : تا جز او باقی نماند, او را آوردند تا اعدامش کنند, 
جبرئیل گفت: ای محمد! پروردگارت سلام می رساند و می گوید: این 
اسیر دست تو به مردم طعام می خوراند و از مهمان پذیرایی می کند و بر 
سختی ها و حوادت 
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استقامت می ورزد و خون بهای دیگران را ضمانت می کند, حضرت به 
اسیر فرمود: جبرئیل از سوی خدا دربارة تو اين امور را به من خبر داد و 
من تو را به اين خاطر آزاد می کنم و از اعدامت چشم می پوشم, اسیر به 
پیامبر گفت: پروردگارت عاشق این امور است؟ حضرت فرمود: آری؛ ؛ اسیر 
گفت: أَشُهدٌ أنْ لا ال الا ال و آتک سول اللّه . ای پیامبر ! سوگند به 
خدایی که تو را به رسالت برانگیخت من احدی را از بهره مند شدن از مال 
و ثروتم محروم نخواهم کرد (1). 


هم چنان که ارزش ها در وجود انسان سبب رسیدن به لطف و احسان و 
کرم خداوندی است. امور پست و رذائل سبب محرومیت از لطف و 
رحمت الهی است و در این عرصه گاه پنهان کاری ها, برای دفع جریمه ها 
و کیفرهای دنیایی و اخرتی سودی ندارد. 


حادثه ای شگفت در کیفر گناه 
از حضرت امام باقر علیه السلام روایت شده: 


امه هسام ی اس ماکان رب را که 


حرط 

1- 1) - « ین آیی عَبّدٍ ال علیه السلام قال: اتی سول 1 
یه و آله پاساری قتم رل ملهم شرب فله غلفه فقال. له جر تیل: اد 

الوم پا مَحَمذد فرده و آخرج عَیْرة حلی کان هو خِرَهم قدعا به لیْضْرَبَ ۳ 
ققال له جترئیك: با مُحقَد راک رک السّلام و ول لک ان سیرک دا 
بَطعم الطعام و یِفری الصیْفَ و عای انا نم و یحْملْ الْحَمالاِ فقّال له 
الثّیی صلی الله علیه و آله: ان جترئیل آکتربی فیک من ال عَر و جل بکذا 
و کدّا و فد قذ أغتفنک ققال ل: اب ریک لیب هدّا فقال: تَعمّ, ققال: أشْهَذ آن 
لا له الا ال و لک سول ال و الذی بعتک بالق تیا ا رَد عَنْ مالی 
اخدا آبدا» . الکافی: 4/51, باب فضل اطعام الطعام, حدیث 9؛ وسائل 


: 9/470, باب 47, حدیت 518 12. 


بایة عفایق اعفاق افتادم و جر اسان علص قاضی, بم باظن حادته:صادز مین 
شود, در دنیا , به او نشان دهد. 


خدای وه یه وله تسام وخ کر آ او ار ام 
خواستی احدی از خلق خود را بر ان اگاه نکرده ام , و بر احدی جز من 
شایسته نیست که نسبت به پرونده ای بر اساس محاکمات قیامت حکم 
براند, وحی حضرت حق مانع از درخواست دوبارة داود نشد و ان جناب بار 


دیگر درخواستش را تکرار کرد. 


جبرئیل به محضر داود علیه السلام آمد و گفت: ای داود ! چیزی را از 
پروردگارت خواستی که پیش از تو کسی ان را از حضرتش درخواست 
تکوم ات خدا آسه را عاسد اخرسر احدی از طقس سار معووه 
است و کسی جز او شايستة چنین حکمی نیست و در عین حال خدا 
خواسته ات را اجابت کرد و آنچه از او طلبیدی به تو عطا نمود, ای داود! 
فردا دو مخاصمه کننده ای که بر تو درآیند حکمشان نسبت به آنچه در آن 
فلت که ی کته ار اخام آخرنی است. 


هنگامی که صبح شد و داود علیه السلام به مجلس داوری درآمد, پیرمردی 
که گریبان جوانی را گرفته بود و خوشه هایی از انگور در دست جوان بود 
نزد داود ام و گفت: ای پیامبر خد| ! این جوان وارد باغ من شده و درختان 
انگورم را طلمه زده و بدون اجازة من از انگور باغم خورده است. و این 
خوشه ها را نیز بی اجازه من چیده است ! داود به جوان گفت: در این قضیه 
چه می گویی؟ جوان به انجام همه آن مطالب اقرار کرد, خدا به داود علیه 
السلام وحی فرستاد: من برده از حکم اخرتی این حادثه برمی دارم, پس تو 
بر اساس آن میان پیر مرد و جوان داوری می کنی ولی قلبت ان 
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داوری را تحمل نخواهد کرد و قومت به آن راضی تخواهند شد ۲ 


ای داود اين پیر مرد روزی به پدر این جوان در بستانش یورش برد و او را 
یا رو و ار سار ها ات سس ۱ 
برداشت و در گوشه ای از بستان دفن کرد. پس شمشیری به دست جوان 
بسپار و به او فرمان ده که گردن پیر مرد را بزند و سپس جوان بستان را 
که ارت واقعی جوان است به جوان تز کزدان و دستور ده فلان موضع 
بستان را بشکافند و مال پدری اش را بردارد, داود از اين داستان فریاد 
داد ۱ بر اساس ام نم انا رسانید (11 


نتیجه ای که از معرفت و شناخت معشوق حقیقی و محبوب واقعی و 
شناخت شوون او که همان وحی و نبوت و ولایت است به دست خواهد امد 
این است که مهر و محبت و عشق و علاقه را فقط باید در دامان پاک و پر 
مهر این معشوقان مثبت و محبوبان حقیقی مصروف داشت که در بخش 
و ی و ها ار مور وت 
خدا و اهل بیت علیهم السلام ترسیم می شود و صفحات این نوشتار از آن 
لوصف کیرد. 


ص:253 


1- 1) - الکافی 7/421, باب النوادر, حدیث 1؛ بحار الأنوار: 14/6, باب 1 


اشاره 


محبت به خدا و پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام و اولیای حق, محبتی 
است که سبب ظهورش در خانة قلب, معرفت به جمال و جلال ازلی و9 
ابدی و شناخت عمالات پیامبر و رهبران اسمانی و چهره های ملکوتی 


است. 

محبتی که دل را صفا می دهد, باطن را جلا می بخشد, اعضاء و جوارح را 
به گردونه طاعت مولا درمی آورد و زمینهة قرب عاشق را به معشوق 
فراهم می کند. 


فتتی. که آنتن سوزانش هر چه غیر محبوب است از میان برمی دارد و 
جر او زا در عرش دل باقی:تمی کدارد: 


محبّت او است که در قرآن مجید مطرح است: 

1 .. یُحْهْمْ و یوت ۰۰ ] (1). 

۰ آان را دوست دارد, و آنان هم خدا را دوست دارند. . 

[ .. و آلذین منوا آَشذ خت لله. ۰۰ ] (2). 

ولی آنان که آیمان آدرده. اند فحبت. و عشفشان به: خدا بیش تر و 
قوی تر است. . 

ص :254 


1- 1) - مائده ( 5) : 54. 
2 2) -بقره ( 2) 165.۶ 


و همین دو آیه برای اثبات این حقیقت که محبّت به خدا با ارزش ترین 
حالت است. کافی است زرا متعلق این محبت حضرت رب العزه است که 
فوق همه چیز و مستجمع همه صفات کمال است. 


محبتی که حضرت رحمه للعالمین و خاتم النبیین و ولی المومنین و شفیع 
المذنبین و مایة جان صادقین تحصیلاش را از راه ویژه و مخصوص خودش, 
فرمان واجب داده است: 


« اأَجبُوا ال لما یَعْدوکُمْ من نعمه و أجبّونی لِحْبٌاللّهٍ [ّای» (1). 


<< - 


به خدایی که در بستان نعمت های مادی و معنوی اش شما را پرورش داد 
و در آمور دنیایی و آخرتی چیزی از شما فروگذار نکرد و نیز به من [ که 
ما و آخرت شما هستم ] عشق 
متا 


این محیّت که آتش افروختة حق در دل اهل حقیقت است از شرایط ایمان 
بلکه ریشة آهانو خابه و دات ایمان است. 


ابو رژین عقیلی به پیامبر اسلام صلی الله غلیه و آله غرضه داشت: 

« یا سول اللّه ! ما الایمان؟ قال: آنْ یکون ال و وله أحثٌ للیِکَ ما 
سواهما» (2). 

ای فرستادة خدا! ایمان چیست؟ حضرت فرمود: خدا و پیامبرش نزد تو از 
هر چه غیير آن دو منیع فیض است, محبوب تر باشد. 

و دز زوایتی ذیکر از پيامین غزیز صلی الله علبه و اله: تقل, فندم" 
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1- 1) - محجه البیضاء: 8/5, کتاب المحبه و الشوق. . 


2 2 مه که فرام ۰1۱/22۰ سححه. الییضاع: 28/8 کاب المخیده. و 
الشوق. . 


« لبون الْعبَد حّی کون أَحتّ الیه من أهْله و ماله و الّاس أَحْمعیْنَ» (1). 
عبد مومن نیست مگر این که من نزد او از خانواده و مال و همة مردم 
محبوب تر باشم. 

و در روایتی افزوده شده: 

« و من تفسة» (2). 

و نه تنها از مال و زن و فرزند و همه مردم بلکه نزد خود او از وجود خودش 
نیز محبوب تر باشم. 


در نقطه ای قرار می دهد که هر چه محبوب از او بخواهد با جان و دل 


بیذبرد و ان را برای رضای محبوب و خشنودی معشوق انجام دهد و به 
اب 


پدیدآورندة کرامت است» . 


چه بسا که اين محیّت انسان را از نظر ظاهر در تنگنا و مضیقه قرار دهد و 
از سوی مردم جاهل و بی محبت و حتی خانواده و اقوام انسان به انسان 

ار روحی و مادي وارد آید, ولی با توجه به آثار معنوی اين محبّت و به 
یه آتار اتسانی.ه آخرتی ان اررس‌خارد که انتشسان در راه این عبت بلاها 
و مصائب را بر خود هموار نماید و بر رنج و مشقتی که به او 
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1-1) + مجموعه ورام: 1/223 محجه البیضاء* 8/4 کتاب المحبه و الشوق. 


22 مجموغه .هر آق 5 1/22 سخفه الیضاع: 8/4 اب المخبهه الشوی: 


بت خاظو آنرفی» نید ضید و استقامت. کید 
در روایت ده مردی به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرضه داشت: 


« یا سول ال ! ی اجک ققال: اسَتَهٌ لِلْمَفر, ققال: اثی ات اللّ. 
ققال: استهد للبلاء» (1). 


ای پیامبر خدا! من عاشق تو هستم, حضرت فرمود: آماده برای نداری و 
تهیدستی باش. گفت: من عاشق خدا هستم. فرمود: آمادة بلا و امتحان 
باش. 


پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله مصعب بن عمیر را در حالی که پیش می 
آمد و تن پوشش پوست دباغی نشدة گوسپندی بود, دید ! 


فرمود: 


ای مردم ! به این مرد بنگرید که خدا دش را نورانی نموده است. من در 
مکه او را نزد پدر و مادرش دیدم که وی را به پاکیزه ترین طعام 2 
آنشامیدنی/ تغذیه می. کردند. ولی. عشق به خدا و. بیاهپرش. او را از آن 
زندگی مالامال از ثروت و خوشی به این وضعی که می بینید, رسانید (2). 


این محبت. تحمل همء بلاها و رنج ها و مشقت ها را در راه رسیدن به 
محبوب اسان می کند و حتی مرگ را که دروازة ورود به حریم لقاء یار 
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1- 1) - مجموعه ورام: 1/223: محجه البیضاء: 8/5, کتاب المحبه و 
الشوق. 

2- 2 - « فی الحدیث أَّ اللّیی صلی الله علیه و آله تَظرّ (لی مَطعت بن 
غمیْر مفیل و و عَلَیّْه |هاب کیش قَ1 تمَنطق بة فقال: انظروا الی الرْجلٍ الذی 
قذ تور قلبه لَق۹ ات ات یغذوانه باطیّب الطعام و الشراب 
دعاه حب اللّه رسوله الی ما ترون» . شرح نهح البلاغه, ابن ابی الحدید: 
6 محجه البیضاء 8/5, کتاب المحبه و الشوق. . 


در روایت مشهوری است : 


دوستبی را دیده ای که دوستش را در کام مرگ بیندازد؟ 


خدای بزرگ ,: به ابراهیم وحی کرد: آپا تو عاشقی را دیده ای که از دیدار 
محبوبش نفرت داشته باشد؟ 


ایزاهیه تیلست کفت: کاس را رز 
ساسن آ رای هی اه ی در ها 
« |ذا أَحَتّ ال بدا ابتَاخ قاٍن صَبَر امتباغ و ان ضی اصطقَاه» (2). 


هنگامی که خدا بنده ای را دوست بدارد وی را در معرض آزمایتتن قراز 
می دهد, یس ی اگر استقامت ورزید او را برمی گزیند و اگر : به مقام رضا 


پیامبر صلی الله علیه و آله خواهان محبت حقیقی 


صلی اللم علیه ی ۳ ۲ اش ان زا از دا 
ی 
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 - 1 -[‏ و فی الخبر القشهور ان ابر اهیم قال لِمَلک الموت اذ جاءه بقض 
و قاتا یت ایا قامعن له تعالی له رات ۳ 
یکره لقاء حبیبه فقال: پا ملک الموت الأآن فاقبض و هذاه . مجموعه ورام: 
3 محجه البیضاء: 8/5, کتاب المحبه و الشوق. 

2 2) - محجه البیضاء: 8/67 کتاب المحبه و ۳ ۲ تحار الانوار: 
ره ای ی 
28 


9 


0 ۰« خب ما یُقَرْیْنی الی خبک و اجَعَل 


اس توت که کی که ای سره مت و 
اعمال و حالات و اموری که مرا به محبت تو نزدیک می کند, روزی من 
قرار ده و محبت به خودت را نزد هن. از آب-سترد آی که لب نشته ای در 
گرمای تابستان می نوشد ] محبوب 0 


اين محبت مایة نجات و دروازه سعادت و سبب معیشت با حق و قرار 
کرفترن کنار تام ضلی الله-علبه:و الة,در فیافت است چنان کم:در رواتین 
هم ۵ تسا آفخه ایتزت» 


« جاء اعرابی ی النیت صلی الله علیه و آله ققال: یا سول اللّه! قتي 
السَاعّة؟ فقال ما أعَدذت لها؟ ققال: ما آغدذث لها کتیر صلاء و صیام الا 
نی جر اللْ و رَسُولَة, ققال له البیت: الزء مع من آعت, قال آتسم: کما 
رائث العْسلمین قرخوا بشیء بَقد الاسلام قرَحَهْمٌ بدلک» (2). 


ناجیه تشیتن به محر پیافیر صلی الله غلبم و آله آمو و کفتة ات زنل 
خدا! روز قیامت چه زمانی است؟ حضرت فرمود: برای آن روز چه چیزی 
آماده کرده ای؟ گفت: نماز و روزه زیادی برای آن روز آماده نکرده ام, 
آنچه هست این است که خدا و پیامبرش را دوست دارم حضرت به او 
فرمود: مرد با کسی است که دوستش دارد. انس [ که از یاران پیامبر 
ای هه اه یت ای اس ات ای اه ی 
خوشحال و مسرور ندیدم چنان که از اين سخن پیامبر خوشحال دیدم. 
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1- 1) - محجه البیضاء: 8/5, کتاب المحبه و الشوق. . 


22 ۶۷2 تفخنوعه هارمه 122۱ سحجه ‏ السهاع 0/6 کنات المرد. اب 
الشوق. . 


عارفان و عاشقان حضرت حق 
این محبّت و اين عشق پاک و صاف سبب قرب انسان به حق و مایة تقرب 
ادمی به حضرت محبوب است. 


روایت شده : 


حضرت عیسی به سه نفر گذشت که بدن هایشان لاغر و رنگشان تغییر 
کرده بود. 

به آنان گ: گفت: سبب این چیزی که در شما می بینم چیست؟ گفتند: ترس از 
انش دوزخ. گفت: بر خداست که ترسان را ایمنی دهد. 

آن گاه به سه نفر دیگر گذشت که بدن هایشان از سه نفر قبلی لاغرتر و 


رنگشان متغیر تر بود, پرسید. شما را چه شده؟ گفتند: شوق و رغبت به 
بهشت,؛ , بر خداست که آنچه را امید دارید به شما عطا 


سیس به سه نفر دیگر گذشت. که آنان از سه نفر دوم لاغرتر و رنگشان 


متغیر تر بود و گویا بر چهره شان اد هایی از نور قرار داشت, به انان 
گفت: شما را چه شده؟ گفتند: عشق خدای عر و جل, گفت: شما مقربان 


هستید, شما مقربان هستید (1). 


ص:60 2 


خ- 


تفر قد نحلت آندا نونج و تقیّرت 
ما ری تََاو الخوف من النار ققالّ: 
نم جازم الی ثلائه آخرین فاذا هم أشَد 


و ِِ ال ن عطتکم ما ترجون 9 الي تاه آخرین ,فاذا هُم 
اشد تخولا و تفیرا کان.علن وجوهیم المرابا من النوز فعال؛ 
یم ما آری ققالوا: مج ال که و جِلّ فقال: آنتم اون 
الق ون ... مخموعه ورام ۰1/224 ججه الضا. 9/6 کنات ونم ‌ 


الشوق. . 


لوانهم فقا 2 ق الذی 


ون 3 ای امت موسی ! و ای امت و ! و ۳ ات محمد ا! 
عگرعصان هم اشفام را که اسان می موه اه غاشفان خدا به ری 
و رو شود (1). 


هرم بن حیان گفته است که مقمن: هفنحافی که پروردگارش را بشناسند, 
عاشقش می شود و چون عاشقش شود به سوی او می رود و وقتی که 
شیرینی رفتن به سوی او را بیابد با دید میل و شهوت به دنیا نمی نگرد و 
با دید شوق و رغبت به آخرت نظر نمی کند. اس ی ۲ ۷ 
روحش در آخرت است (2). 


یحیی بن معاذ می گوید: 


« عَففه بشتغرق آلدیت قکیّف رضوائه؟ و رِصُوانه : یستغرق الأامال قکیّفت 
3 باهش الْعْفول قکیف 5 پتسی ها 3و ب .اس« 


گذشت و چشم پوشی اش گناهان را فرا می گیرد. پس رضوان و خشنودی 
اش چگونه است؟ و رضوان و خشنودی اش آرزوها را فرا می گیرد. پس 
محبتش چگونه است؟ و محبتش عقل ها را حیران و سرگردان می کند 
پس شدت دوستی و علاقه اش چگونه است؟ و شدت 


م2615 
11 2 محجه البیضاع: 8/6: کتاب المحبه و الشوق,. . 


2 سصحعه انیا 9۱7 کاب هه اتقو 
3- 3) - محجه البیضاء: 8/7, کتاب المحبه و الشوق. . 


در بعضی از کتاب ها آمده: 
<0 3 اس مس تزا اد رس لا ]هم م سا 
« عبدی انا و حقک لک مَجب. فبحقی علیّک کن لی محبا» (1). 


بنده ام سوگند به حقت ! من دوستدار توام, پس سوگند به حق من بر تو, تو 
دوستدار من باش. 


و گفته اند: 
و 9 رن کت 1 ۵ ۰ س ۷ و لا 
«متقال خَرّدَله من الخب احب الی الله من عباده سبعین ستو بلا حب» (2). 


هم وزن ذره ای از محبت نزد خدا محبوب تر از عبادت هفتاد سال بدون 
ات وت 


شرت آسام ضا فو علبه ااسلام عی فرساند؛ 


محبّت خدا هنگامی که بر باطن عبد بتابد, او را از هر مشغول کننده ای و 
فا ای رت هت 
خالص ترین مردم است., از نظر گفتار راست گوترین آنان است, از نظر 
پیمان وفادارترین مخلوق است و از نظر عمل پاک ترین ایشان است و از 
نظر ذکر و یاد حق صاف ترین و از نظر وجود, عابدترین انسان هاست, 
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1 ارشاد القلوتب؟ 1 1717 باب 50 محجه الیضاع؟ 9/۶ کناب آلصحنه و 
الشوق. 

2- 2) - شرح نهج البلاغه, ابن ابی الحدید: 11/80؛ محجه البیضاء: 8/7, 
کتاب المحبه و الشوق. . . 


دیدنش افتخار می نمایندر 5 به وسیلة عاشقش سرزمین ها آناد نی 

۳ ۱ 
بف رخمتتشن ار آنان دفع می کند, اک فزدم منزلت و قدر او را نزد خدا 
بدانند به چیزی جز خاک قدم او به خدا تقرب نمی جویند (1). 


امه التسن اه السام ضی فرضاید: 


محبّت خدا و عشق به او آتشی است که بر چیزی عبور نمی کند مگر این 
که آن را آتش می زند و نور خدا مشرف بر چیزی نمی شود مگر آن که آن 
را برمی افزوزن و از قیر اسمان خدا| چیزی آشکار نمی گردد مگر آن که 
آسمان آن را می پوشاند و نسیم خدا بر چیزی نمی وزد مگر آن که آن را 
به حرکت و جنبش می آورد و هر چیزی از آب خدا زنده می شود و هر 
چیزی از زمین خدا می روید, پس هر کسی را خدا دوست بدارد از ملک و 
کلک‌ه اه قطا مین کنو 
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1-1) - « قال الصادق علیه السلام: حب اللّه [ذا آضاع علی سر عبده آخلاه 
کل ای کل کر ی الم . لمعب اخلص الانس شر له 
اصذفیم قوا و آوفاهم.عودا و انکاهم عما و اصفاهم درا و آعیدهم تیا 
تباهی الملانکه عند مناجاته و تفتخر پرژیته و به بعمر له تعالی بلاده و 
باه تکرم آصض ماما سای بعت وس مور انا رت 
0 ۲ زا 9 
قدمیه» . مصباح الشریعه: 92( باب 92. 
2 قال اسر الحمسمن له السام سب اه نار ازتیر غلی‌شی ۶[ 
اه از له کی قمع از آسا وم وا ما ری 
بحاب بح من شین الا عطاه و رح الله ها تهب فینیه الا خر کته و ما : 
وا ی ی را ۱ 
آعطاه کل شی ء من الملک و الملک» . مصباح الشریعه: 12 باب 92. 


ارزش عشق ورزی به حضرت حق 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 


« !۱5 أَحتّ ال عبداً من آمّیی قدف فی فلْوپ أصفتانه و 1 
شکان. گرشه محبتة لیحبوة قذلک ۱ محر حَقَا طوبی لَ نم طوبی له 0 
عند الله شفاعه یوم القیامه» (1). 


هنگامی که خدا عبدی از امتم را مورد محبت خود قرار دهد, محبتش را در 
قلوب اصفیا و فرشتگان و ساکنان عرشش می اندازد ۳ او را دوست 
بدارند و محب حقیقی این است. خوشا به حالش, باز خوشا به حالش, برای 
او در قیامت نزد خدا مقام شغاخت است. 


عشق ورزی به حق و محبت به حضرت رب آلعزه که محصول معرفت و 
شناخت عاشق از معشوق است تا جایی ارزش و قیمت دارد که حضرت 


« يا موسی! مرضث فَلَم تغذنی ققال: پا رب و5 کیت دلک؟ قال: مر ض 
فلا قلَ نوخ و لو غُوتغ لوجفتیی عندغ» (2). 


ای موسی ! بیمار شدم و تو از من عیادت نکردی, گفت: نورد کارا !محر 
نکردی, ار از او عبادت می کردی مرا نزد او می یافتی. 


ص :264 
1-1 مضیاخ. الشربهة: 192 باب 92 بعار الاتها:: 67/24 بات ۸43 


2 2) - محجه البیضاء 8/26, کتاب المحبه و الشوق. . 


حضرت محبوب آن چه جز او نمی داند برای محب خود آماده کرده است: 


آ 0 ۱ ۲ 5 وس ت 
« اعدَدّث لعبادی الصَالحین ما لا عَينْ رأث و لا أَدْنْ سَمعث و لا حَطر ع] 
قلب بر » (1). 


برای بندگان شایسته ام چیزری آماده کردم که چشمی ندیده و گوشی 
نشنیده و بر قلب بشری خطور نکرده است. 


ارزش شوق وصال محبوب 


از نظر حال, خوشبخت ترین مردم در قیامت نیرومندترین آنان در محبت به 
خداست زیرا آخرت به معنای حقیقی اش ورود بر خدا و یافتن سعادت 
لقای اوست و چه بزرگ و عظیم است نعمت عاشق هنگامی که پس از 
طولانی شدن شوقش وارد بر محبوبش می شود و ابد الااباد از تداوم 
مشاهدءة محبوبش متمکن می گردد و در این لقای وصال از تلخی و کدورت 
و رقیب و مزاحم و ترس از انقطاع چیزی نمی بیند. 


شوق به لقا و وصال محبوب آن چنان قیمت و ارزش دارد که رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله در یکی از دعاهایش به پیشگاه محبوب عرضه داشت: 


« للم ی سالک الرضي بعد القضاء و برد الْعَبش بعد الْموتِ و لَدْة التّظَرِ 
الی وجهک الْکَریّم و شَوقاً الی لقایک» (2). 


خدایا ! رضا و خشنودی پس از قضا و ند کی غفب و تیک نس از .مزر یه 
لذت نگاه به روی بزرگوارت و شوق به دیدارت را از تو می خواهم. 


ص:65 2 
1-1) - عوالی اللالی: 4/101, حدیث 148؛ بحار الأنوار: 8/92, باب 23. 


2 2) - مستدرک الحاکم: 1/524 محجه البیضاء: 8/57 کتاب المحبه و 
الشوق. . 


در رابطه با محبت و عشق الهی در اخبار حضرت داود علیه السلام آمده 


است : 


ای داود! به زمینیان برسان من دوستدار کسی هستم که دوستدار من 
است و همنشین کسی هستم که همنشین من است و مونس کسی هستم 
کسی هستم که انتخاب کنندة من است و فرمانبر کسی هستم که فرمانبر 
من است. کسی مرا به صدق و حقیقت دوست ندارد مر این که او را 
برای خود می پذیرم و چنان به او محبت می ورزم که احدی از خلق خود را 
بر آن پیشی نمی دهم, کسی مرا به حق بخواهد. می يابد و کسی که غیر 
دور اندازید و به سوی کرامت و مصاحبت و هم نشینی من ایید. با من انس 
طینت عاشقانم را از طینت ابراهیم خلیلم و موسای کلیمم و محمد 
برگزيدة خود افریدم. من دل های مشتاقان را از نور خود افریدم و به 
وسیلة جلالتم آن ها را نعمت بخشیدم (1). 


موَاتسیی و آنشونی اون ۲ 
بحار الانوار: 67/26 باب 43, حدیث 28؛ محجه البیضاء: 8/58, کتاب 


1-1) - « فی آخبار دَاوَد علیه السلام با دَاوْدٌ بل هل آرْضی آنی حبیب من 
احبنی و جلیس من جالسنی و موس لِمَیٌ ایس بذکری و ضاجب لمَن 
و ۳ ۳ ۳ 2 ۳ لا ی + س- 
صاخبنی محتاز ل 1 ختازنی 5 مطیع لمَنْ اطاعیی ما اجبیی احد اعلم دلک 
یقینا مِنْ, قلبه الا قبلتة لِتفسی و احببنَةٌ خبا لا یِتَقَدْمَهٌ احد من خلقی من 
طلبیی با وَجدنی و مَنْ طلت غیری لم یجذنی رفصوا یا اهل الارْض ما 
تص ۱-2 وه "۳ > ِِ_ ات | ح رح نت نت 9 
انم علیه من عژورها و هلموا, الی کرامتی و مَضاخبتی و مَجالستی و 
ار 81 5 تک 0 1 11۳۳ 

َو تسد 7 سکم وچ ایب الی مخبتکم» . مسکن الفواد: 17 


در اخبار داود علیه السلام آمده است: 


« قُل لعبایی الفتوهین الی مَحبّتی ز ما کم اذا اْتجبِثة عن حَلقی دا 
۳ ققث الججاب فیما یی و بتکم حتي ۱ نطو لت بغیون فلویکم؟ 1 
صَرّکُمْ ما ریت کم من لد ار تفت دینی لک و ما صَر کم مسخحطهةه 


الحلق اذ امد رضاح؟» (1). 


ای داود! به بندگانم که رو به محبت من دارند بگو: چه چیز به شما زیان 
می رساند هنگامی که خود را از آفریدگانم مستور می دارید و حجاب بین 
خود و شما را بر می دارم تا با چشم های دل هاتان به من نگاه کنید؟ و چه 
چیز به شما زیان می زند آن گاه که دنیا را از شما دور می کنم و دینم را 
برای شما می گسترانم؟ و خشم مردم چه زیانی به شما می زند هرگاه که 
جویای خشنودی من باشید؟ 


اصا 


محبّت سبب جذب فیوضات الهیه به سوی انسان است و در رأس همة 
و خواری و کیفر و عذاب در دنیا و اخرت حفظ می کند 


زتتولن کدا ی آلله عنم و آلدعی فرماند؛ 
« ان ال بُفطِی الخلیا من بت و من لا یْجبٌ و لابْعْطِي الأیمان الا من 
ص: 267 


له الساع:: 26/۵1 کناب التخیفو لوزن 


بت 1 


بقیناً خدا دنیا را ی ات ی 


و نیز می فرماید: 
4 ۳ سس 2 2 2 
« ادا آخگ ال غبداً جع لَغ واعظاً من تفسه و زاجراً من قلبه هه ۶ 
پنهاه» (2). 
هنگامی که خدا بنده ای را دوست بدارد پند دهندة و نهی کننده ای را از 


درون خودش برای او قرار می دهد تا او را به کارهای پسندیده وادار کند و 
از کارهای زشت باز دارد. 


عارف آگاه, دلدادة معبود 
خصرت ی الا هی اه انم صر مسا عافان خاست اه 


عشق به خدا در آن حضرت تا جایی بود که از کثرت عبادات ظاهری و 
باطنی عاشقانه اش به زینت عبادت کنندگان اولین و آخرین لقب یافت در 


اما ی سا ات ی اس سب 
« الهی من ذا الّذی ذاق علاوه میک قرام ملک تلا (3)؟ 

خدایا ! آن کیست که شیرینی محبتت را چشیده و به جای تو دیگری را 
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1- 1) - مستدرک حاکم: 1/33؛ محجه البیضاء: 8/63؛ کتاب المحبه و 


الشوق. . . 
2 2) - محجه البیضاء: 8/67, کتاب المحبه و الشوق. . 
3- 3) - صحیفه السجادبه »» مناجات المحبین» : 


قصد کند؟ 


ی ی و9 نها 
اه ها هی خی فک ای ار ای هن بر 
موجود ناتوان که همةّ امورش و به ویژه جمال ظاهرش عارضی و از دست 
رفتنی است چیز دیگر هست؟ 


کدام عاقل و خردمند است که پس از رسیدن به قیمتی ترین شیء که آثار 
و برکاتش در حیات و زندگی او دریاوار و ابدی است را رها کند و دنبالر 
موجودی برود که خواص و آثارش بسیار اندک و عمرش تمام شدنی و نهایتاً 
وجودش از دست رفتنی است. 


خردمند و انسان عارف و دل آگاه, طلا را با مطلاء فیروزه را با خرمهره, 
عقیق یمن را با شيشه رنگی, گلستان و بستان را با کویر, ثروت را با فقر, 
سلافت: زا با بیمار قم. اخرت. را با دنيا خوشبختی را با تیره بختی, حقیقت 
دائم را با موقت. درستی را با نادرستی, خزانة پر از گنج را با خرابه, دانش 
را با جهل و بصیرت را با کوردلی عوض نمی کند و جابجا نمی نماید. 


عاقل, حضرت حق را منبع همه کمالات بی نهایت و چشمهة همه فیوضات و 
گنجينة همه خیرات و مالک ارض و سماوات و دارندة خزائن برکات می بیند 
و هرگز با معرفت و عشقی که به او دارد کسی را به جای او و به عوض او 
قصد نخواهد کرد, عاقل به محضر حضرتش عرضه می دارد: 


ای به مغز خرد زده اورنگ 
5 من 6 دا الدٌی ارییگ بقربک فابتفی عنک جولا» 9" 


و خدایا ! آن کیست که به مقام قرب نو انس گرفت؛ پس به جای نو 
موجودی ناپایدار را طلبید؟ 


چنین چیزی برای عارف آگاه و عاشق بینا غیر ممکن است که به مقام قرب 
حضرت محبوب راه یابد و دل به لذت انس او بسیارد و شیرینی اتصال به 
معنویت دوست را دریابد اند و ببیند و لمس کند که وجود مقدسش 
قائم به ذات و همیشگی و پایدار است و عشق عاشقش را پاداشی جاوید 
و ابدی می دهد و در عنایات و الطافش تغییر و تبدیلی راه ندارد و در این 


حال دل از او بردارد و ديدة جانان از تماشای جمالش ببندد و دست به 
دامان موجودی ناپایدار و عنصری از دست رفتنی که همه وجود و امور در 
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یه لاه معا تون 


و ی اش را غعرق اضطراب و ناامنی کند و محکوم ترس و وحشت و 
دلهره و حیرت نماید 

عارف آگاه, فی المثل چگونه دست از محبوب پایدار و معشوق دائم و 
خزانة کرامات و گنجينة فیوضات بردارد و دل به دنیا ببندد که بصیری و 


« ما أصف من دار آوَلها عتاء و آخژٌها قتاء فی خلالها جساب 9 


عقَابٌ مَن اسْتَعْتی ی یبن 
قعد عتها و اه و مَن آبضر بها بَصَرئة و من ابر الیها أَعمَتْه» (1). 


چه بگویم از خانه ای که ابتدایش برای انسان از هر جهت مشقت و رنج و 
زحمت و سختی بود و پایانش نیستی و نابودی و هلاکت است ! در حلالش با 
ان همه کوشش و زحمتی که برای به دست اوردنش می کشند حساب و 
در حرامش کیفر و عذاب است. کسی که در آن کوس استغنا و طبل بی 
نیازی بزند و در فضای استغنا از یاد حق به یاد امور مادی از دست رفتنی 
مشغول گردد, دچار فتنه و بلا شود و کسی , به طلبش بر آید و به دست 
نیاورد و نیازمند و محتاج بماند اندوهگین رت دار کزدن: 


کوشش کننده در راه آن, عاقبت کوشش بر باد رود و زحمات و رنجش بی 
نتیجه مطلوب از دست رود. روی گردان از آن ند وا 
شرش راحت شود. آن م که با چشم بصیرت بر آن و حوادث و نقل و 
دلفریب و از دست رفتنی نظر کند, به کوردلی و شقاوت دچار شود. 
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تمه البلاغه: 06 عطیک مهار الاوانه 0/۵ باب 192 


1 
1 


فرماید: 


ت 


ِ 


« الا تفر و تضرز و تفز ان الله تغالرم یرَصَها تواباً لا عقاباً 
اهل الدنیا کرکب بیتا هم حَلوا لد ضا ۰« « 


دنیا می فریبد و زیان می زند و می گذرد, یقیناً خدای پاک آن را به عنوان 
پاداش برای عاشقانش رضایت نداد و به اين حد که برای دشمنانش کیفر 
باشد خشنود نشد. اهل دنیا چون قافله ای هستند که برای استراحت فرود 
آمده اند و هنوز استراحت ننموده قافله سالار فریاد می زند بار کنید که 
زمان کوج است. 


گیرد, بلکه از دنیا به عنوان ابزار و عناصر ساخت اخرت تقوم می .کیرد و 


خدایا ! ما را از آنان قرار ده که برای مقام قرب خود و دوستی خویش 
ی ۱ ی 
راغب کرده ای و به حکم و قضایت راضی و خشنود نموده ای و نعمت نظر 
به وجه خود را با چشم دل , به او عطا فرموده ای و برای مقام رضای خود 
برگزیده ای و در جایگاه صدق در جوارت جای داده ای و برای شناختت و 
معرفتت مخصوص گردانیده ای و سزاوار بندگی و پرستش خویش کرده 
ای و قلبش را عاشق خود ساخته ای و او را برای مشاهدة خویش برگزیده 
ای و سراسر وجودش را به سوی خود توجه داده ای 
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1- 1) - نهج البلاغه: 548, حکمت ۱415 بحار الأنوار: 70/132, حدیث 
137 


لین را ان طرحه: خر وی تست خالی ساخته اي دم ند. آنخه. برد 
توست راغب نمودم ای و یاد ذکرت را به او الهام کرده ای و شکر و 
سیاست را به او آموخته ا وسیه ظااعیت سر گرمش نموده ای و از 
شایستگان خلق خویش قرارش داده ای و برای مناجاتت انتخابش کرده ای 
اف اس را اوخسماییا ارسسا کتورده ای 


خدایا ! ما را از آنان قرار ده که فطرتاً به تو شادمانند و از دل نالة شوق 
شا .هقف عم ,با آخ و زاری عاشقانه اند و پیشانی آنان در پیشگاه 
عظمتت به سجده است و دیدگانشان در خدمتت بیدار است و اشکشان از 
خشیت ریزان است و دل هایشان گرفتار عشق و محبّت توست و قلوبشان 
از مهابتت از همة هستی برکنده است. 


ای خدابی که انوار قدسش به دیدگان عاشقانش در کمال روشنی است و 
تجلیات ذاتش بر قلوب 0 تشاطانگیز. اشت! اي اآرزوق. دل 
مشتاقان ! ای نهایت مقصود محبان ! ! دوستی ات و دوستی دوستدارانت و 
دوستی هر عملی را که مرا به مقام قربت می رساند. از تو درخواست می 
کنم و اين که خود را از هرچه غیر توست بر من محبوب تر گردانی و محبتم 
را نسبت به خود راهنمایی به سوی خشنودیت قرار دهی و شوقم را به 
ار ار ار یک 
نهی و به من به چشم محبّت و عاطفه بنگری و روی از من نگردانی و مرا 
اهل سعادت و خوشبختی قرار دهی و از سالکان پیشگاهت نمایی. ای 
ات وا رای را 
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فضای توبة آدم و حوا 


آدم و همسرش را - چنان که در آیات قرآن و روایات مطرح است - به 

و ی وت 

با فرشتگان محروم کردند و از مقام و منزلتی که داشتند به سقوط 

نت و کویری خشک را به جای بهشت سرسبز و خرم در اختیارشان 
ردند 


آن نف که یز آساش حقوافت دیتن و احافی: عقلی خدا را مق شاختر واه 
حضرت او عشق می ورزیدند. درد فراق از محبوب را حس کردند و بدون 
این که به خاطر از دست دادن مقامات ذره ای در قلب خویش نسبت به 
محبوب نگران باشند با یک دنیا ادب و تواضع و فروتنی متوسل به توبه و 
درخواست. آمرزش شدند تا .درد فراق را به. وسیاة توبه و مغفرت علاج 
نموده, به محبوب ازلی و ابدی در کمال خاکساری و فروتنی گفتند: 


[ نا طَلَغنا آلفسنا و ان لَمْ تفر آنا و ترحمنا لتکوتن من الخاسرین ](1). 


گفتند: پروردگارا! ما بر خود ستم ورزيديم, و ار ما را نیامرزی و به ما 


پروردگار مهربان هم بازگشت آنان را پذیرفت و هر دو را به پیشگاه 
مبارکش قبول کرد و علت پذیرش و قبولی را در قران. مهربان بودن 


ص :274 


1-1) - اعراف ( 7) : 3 


خود نسبت به بندگان بویژه تاثبان اعلام کرد. 
[. قتاب عَلیْه اه هو لاب آلرَحيمُ ](1). 


۰ و [پروردگار ] توبه اش را پذیرفت؛ زیرا او بسیار توبه پذیر و مهربان 
است. 


اگر یک بار دیگر در دو آیه ای که ذکر شد دقت کنیم, می بینیم که محبّت 
ادم و حوا به خدا در عین محرومیت بسیار تلخی که چشیدند, کم ترین 
ضر به ای ندید بلکه اگاهی و فروتنی, هر دو را به مقفرت و رحمت حق 


وصل کرد. 


آری؛ مهر و محبّت و خصلت هایی که ريش معنوی و الهی و ایمانی دارد, 


مومن هميشه و همه جا و نسبت به همه کس دریایی مواج از مهر و محبت 


زبانش که به قلب پر محبتش وصل است؛ زبانی مشوق؛ سازنده, هدایت 
گر تعلیم دهنده و ادب کننده است. 
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هرن( ۶02 37 


آثار مهرورزی به اهل بیت علیهم السلام 


اشاره 


آثار عشق و مهرورزی به اهل بیت علیهم السلام چه در دنیا و چه در آخرت 
به اندازه ای است که در این نوشتار نمی گنجد, برای نمونه به روایتی 
بسیار مهم در « تفسیر الکشاف الزمخشری» که از تفاسیر مهم اهل سنت 
است و در سه روایت ت از کتب شیعه اکتفا می کنیم. 


۱ ۳ ۶ ۱ 
« عن البی له قال: 8 خب آل محّد مات شهیدا | و من ماب 
در 11 ۳ جح للا خر ک 
علي جُبٌ آل مُحمّد مات َعْفُورا له آلا و من مات عَلی خبّ آلَ مُحقّد مات 
تایبا الا و مَن مات عَلی خب ال محمّد مات مَوْمتا مُسْتکمل الایمان الا و مَنْ 
- 0 
۱ ِ 


هم + الموت بالْجَتّه نم مُنگر و تکیز 
لا و من مات قلی خب آل فعقد فتة 3 ل 

مات علی خث | ن مُحَمّد جقل اللة قَبِرهُ مزار ملایکه الرَحْمَهٍ آلا و مَنْ مات 
علی خب آل محقّد مات علی السْتَه و الجَماعه. .» (1). 
از پیاهبر اسلام ضلی الله یه آله روایت ند است که فرمنود: 
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1- 1) - تفسیر الکشاف: 4/225, حدیت 992 ( ذیل اب 23 سورة شوری؛ 


جامع الاأخبار: 165, فصل 31 بحار الانوار: 23/233, باب 13 سفینه 
البحار: 2/19. 


بر محبّت آل محمد بمیرد آمرزیده مزده است. آگاه باشید! هر کس بز 
محبّت آل محمد بمیرد در حال توبه مرده است. آگاه باشید ! هر کس بر 
محبّت آل محمد بمیرد موّمنی مرده است که ایمانش را کامل کرده, آگاه 
باشید ! هر کس بر محبّت آل محمد بمیرد ملک الموت و سپس نکیر و منکر 
او را به بهشت مژده می دهند, آگاه باشید ! هر کس بر محبت آل محمد 
و ی ی و 
آگاه باشید | هر کس بر محبّت آل محمد بمیرد در قیرش دو در به سوی 
بهشت باز می شود آگاه باشید ! هر کس بر محبّت آل محمد بمیرد, خدا 
قبرش را زیارتگاه فرشتگان رحمت قرار می دهد, آگاه باشید ! هر کس بر 
محبّت آل محمد بمیرد, بر روش پیامبر و گروه مومنان می میرد. . 


اعمش (1)می گوید: برای حح خانه خدا از دیارم به سوی مکه بیرون رفتم, 
هنگامی که مسافتی طولانی پیمودم زن کوری را در کنا ر جاده دیدم که می 
گفت: به حق محمد و آلش دیده را به من برگردان, از گفتارش به شگفت 
آمده, به او گفتم: چه حقی محمد و آلش بر خدا دارند؟ ! در حالی که خدا 
بر آنان حق دارد نه آنان بر خدا, به من گفت: ای ۳ باش, به 
خدا سوگند او از انسان خشنود نمی شود مگر انسان به حق آنان قسم یاد 
کند, اگر آنان را بر خدا حقی نبود به آن قسم یاد نمی کرد, گفتم: خدا در 
کجا سوگند یاد کرده است؟ گفت در سورة 
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1- 1) - سلیمان بن اعمش کوفی از محدثان و قاریان بزرگ است. عامه و 


ار 


حجر آبة هفتاد و دو: 
[ مرک هم لفی سَكرَتَهم یَعْمَهُونَ ] (1). 


بودند. 


من نسبت به دلیلی که برایم آورد قانع نشدم, هنگامی که از حج برگشتم 
ام ۳ 19۳ 


ها الانس آخوا لا فد تک مج 


۱[ حبر او 1 | را 
از اتش رهایی می بخشد. 


به او سلام کرده, از شأن و وضع او پرسیدم. به من گفت: محمد و علی 
نزدش آمدند و محمد صلی الله علیه و آله با دست مبارکش بر ديدة او 
کشید و او بینا شد و به او گفت: در همین جا بنشین تا مردم از حج برگردند 
و آنان را آگاه کن که محبت علی از آتش نجاتشان می دهد (2). 


رید عجْلی می گوید: نزد حضرت امام باقر علیه السلام بودم که مسافری 
از خراسان در حالی که پیاده طی طریق کرده بود, به محضر آن بزرگوار 
آمد و دو پایش را که قسمت قسمت شکافته بود نشان داد و گفت: 


به خدا سوگند ! مرا چیزی جز محبّت شما اهل بیت از جایی که آمده ام نزد 
شما نیاورد. حضرت امام باقر علیه السلام فرمود: 


ص :278 
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2 2) - تفسیر الفرات: 228, حدیث 306 ( توضیح آیة 72 سوره حجر) ؛ 
بحار الأنوار: 42/44 باب 116, حدیث 17. 


« و اللّه لو آَحتنا جر حب حسَرَ اللَهْ معتا و هل الیش الا الحْبٌ» (1). 


به خدا سوگند اگر سنگی ما را دوست داشته باشد خدا او را با ما محشور 


به این نکتهة بسیار مهم باید توجه داشت که برای نجات نباید فقط به محبت 
تنها اکتفا کرد. لازم است زلف محبت را به زلف عمل صالح و اجرای احکام 
حق و فرهنگ اهل بیت علیهم السلام گره زد تا باب نجات به روی انسان 
بازگردد. این حقیقتی است که از روایات هم استفاده می شود, از حضرت 
امام رضا علیه السلام در این زمینه روایت شده است: 

« ل تدغوا الْعَمَلَ الصالح و الاجتهاد فی الْعباده ی آل محَتّد مُحَمد 
دغوا حْتٌ آل مُحَمّدٍ و الَمَليم لأفرِمم اتکالاً علی العباده فان ها مق 
1 حذهما دون الاخر» (2). 


محبت ال محمد و تسلیم نسبت به امر انان را با تکیه بر عبادت وامگذارید 
زیرا یکی از ان دو بدون دیگری پذیرفته نخواهد شد. 


مه نم اسب افش افسلاه ام ماش 


2 
1 


۷ 


مودت به گونه ای که در کتاب های علمی و تفسیری آمده, به معنای محبّت 
مودت از چه ارزش بالایی برخوردار است که حضرت حق بر اساس 
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1- 1) - تفسیر العیاشی: 1/167, حدیث 27؛ بحار الأنوار: 27/95, باب 4, 
2 2) - فقه الرضا علیه السلام: 338, باب 89؛ بحار الأنوار: 75/346 باب 
26 حدیبت 4. 


آیات قران: مجید مودت. اهل بیث علیهم السلام را باداش .عظیم خرین کاز 
ی رت لک باس اسام‌صای له هو ات کرای‌ای ات که خنو 


آناز ان ضودت هم به اهل صودت برفی کردد: 
[ ...فل لا أَستلکُم علیه را لا موه فی آلْمْژبی: .. ] (1). 


بو آز ها در سار آلا‌رصالنم اه راداشی هه مسبت فان[ 
یعنی اهل بیتم ]را نمی خواهم. . 


ار مت یه سره ار ای سالن ایدم اد 


از کنات های‌ سار بر ارسشی: کاب باه آلمودم» وه قالم ور کال 
سنت شیخ سلیمان بلخی حنفی است. 


در این کتاب روایتی است به نقل حضرت امام رضا علیه السلام از پدرانش 
از علی علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله که آن حضرت 
فرمود: 


«یا عَلیٌ طوْبي لِمَن تک و صَدقک و ال من آلقضک, 8 
مغزوفون تن آقل السماوات و هم أقل الصن ال و اسَعْتِ الجسن و 
التواضع. خاشعة لیْصارم وجلَه فُلوَهُمْ و قَذ غرفوا حَقّ ولاییک و أْستمة 


ناطِعٌَ بِقَصْلک أعَیْهُمْ ساکبَه ذمُوغها تحتنا عَلیّک و عَلی الاأیْمَه من ولدک 


۳ 


عاملَون ,ما مهم ال فی کتابه 


اع ری ( 37:22 


و تشتغفر آای ‏ مِنْهْم» (1). 


یا علی ! خوشا به حال کسی که تو را دوست دارد و امامتت را تصدیق می 
کند و وای بر کسی که تو را دشمن دارد و امامتت را انکار می نماید. 


عاشقان تو میان اهل آسمان ها معروف و شناخته شده اند. آنان اهل دین 
هستند. پارسا و پاک دامنند. خوبی از چهرة انان نمایان است. فروتن و 
خاکسارند, دیدگانشان فرو افتاده و دل هایشان مالامال ترس از عظمت 
خدا| و عقاب اوست؛ بی تردید حق ولایت و امامتت را می شناسند و 
زبانشان به فضل تو گویاست, دیدگانشان از راه مهر و محبّت بر تو و 
امامان از فرزندانت گریان است., به انچه خدا در کتابیش انان را فرمان 
داده و به آنچه من با آنان فرمان داده ام و آنچه نو به آنان فرمان داده ای 
و به آنچه اولواالامر از امامان بر پایة قرآن و سنت به آنان فرمان داده اند 
عمل ی کنند. آنان اهل زانطه با یکذیگرند وبه یکدیگر محبت مت وززند, 
ملائکه بر آنان درود می فرستند و بر دعایشان آمین می گویند و برای گناه 
کارشان دوخواشت آمورش ی تمانند. 


درس بی مثال از مهرورزی 


آخرین لحاظات عمر حضرت امام حسین علیه السلام, همراه با کون و 
گر سنگی و هفتاد و یک داغ 1 سنگین و شنیدن صدای ناله زنان و دختران حرم 
و زخم فراوان بر پیکر مبارکش بود. 
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ام مایم آلمموم 2/995 بات 821 


اهل فن می گویند: انسان داغدار و گرسنه و تشنه تعادلی در جهت روحیه 
و اعصاب ندارد, در حالی که ان حضرت در ان لحظات بسیار سخت از 
گرسنگی شدید و تشنگی فراوان و داغ های کمرشکن رنج می کشید اما از 
نظر روحیه و اعصاب در کمال تعادل و ارامش روحی قرار داشت, دلیاش 
مهرورزی ویره او به دشمن بود. 


آن حضرت روی اسب بر نیزه خویش که نوک آن را بر زمین فرو کرده 0 
تکیه داشت تا لحظه ای بياساید. عمر سعد روی به لشکر کرد و 
ی 9 3 
قتل برساند؟ فرد شجاعی از میان لشکر با اذن فرماندة تیره روز گار خود 
به حضرت حمله کرد. حضرت برای دفع حمله او با شمشیر بران به او 
حمله آورد. شدت حمله حضرت یک پای دشمن را قطع کرد, دشمن از روی 
زین به زمین افتاد و ضجه و ناله زد. حضرت امام حسین علیه السلام از 
اسب پیاده شده و بالای سر او آمد و با لحنی آمیخته به محبّت و مهر 
فرمود: می خواهی تو را به بستن زخمت و دارو نهادن روی آن به خیمه 
فان سرا ار لت ری دار ما مراست اسام ده ۰ ۱۱ 


دشمن زخمی عرضه داشت: افرادی از قبیلة من در لشکر کوفه هستند 
آنان را صدا بزنید تا بیایند و مرا از این مع رکه بیرون ببرند» امام نزدیک 
دشمن آمد و افراد قبیلة او را از زخمی شدن وی خبر داد و از آنان 
مات ور حالی که از ماه آن خضرت و آمان. اند باشد اما از 
معرکه نجات دهند ! ! (1). 
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1- 1) - پیشوای شهیدان. 


عنایت حضرت امام رضا علیه السلام به زائرش 


پیری پینه دوز از شهری تیار دور دست به شنذت آرزو: داشت: به. زیارت 
حضرت امام رضا علیه السلام موفق شود ولی از نظر اقتصادی به خاطر 
فاصله زیادی که شهرش با مشهد داشت امکان زیارت برای او نبود. 


قافله ای در آن شهر آماده حرکت به سوی مشهد شد. پیر مرد که دیگر 
تاب و طاقت تحمل فراق را نداشت., نزد خود برای رفتن به زیارت سه 


اول: دوختن کفش های پارة اهل کاروان و گرفتن مزد برای تأمین هزین 
رفتن به زیارت., دوم: دوختن کفش های پارة اهل قافله و گرفتن مزد برای 
تامین ِ برگشتن از زیارت» سوم: ِِ کردن 7 غذای مضیف 
اقامت دارد 


پیاده همراه قافله حرکت کرد. در مسیر راه دچار شکاف پا و زخم قدم 
یو هام که نه مففم ریا مان .مضه فحال آقدای مقرت کرد 
رفت و با اشک و زاری زیارت کرد و تا دیر وقت در حرم حضرت امام رضا 
علیه السلام نشست تا کنار ضریح خوایش برد و طبیعتا در حال خواب پایش 
دراز شد, خادمان به تدریج شمع های حرم را خاموش و تعداد اندکی از 
زائران را که مانده بودند, بیرون کردند. 
خادمی تندخو و عصبانی در حال گشتن میان حرم بالای سر پیر مرد رسید, 
فریادی بر او زد که از خواب بیدار شود برخیز ! ولی پیر مرد از شدت 
بیدار نشد, دوباره فریاد زد ولی خستء به خواب رفته از 
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خواب برنخاست. لگدی محکم به پهلوی پیرمرد زد که پیر پینه دوز از شدت 
درد از خواب پرید, او را هم از حرم بیرون کرد پیر مرد پس از بیرون 
آمدن از رم با رجفت اطاقی کهنه و خراب در مسافرخانه ای قدیمی پیدا 
کرد و هام خوانیدن زو به عرش کرو.ه کفت دی دنان و تفزم به اف کفتند 
تو دارای مضیف خانه هستی که از زاثرانت پذیرایی می کنند, مضیف خانه 
ات کماست ۱ هی گفتند: امام رئوفی ولی رآفت تو کجاست و چه شد؟ من 
که "در حرم مطهرت در برابرت چنان لگد به پهلویم زدند که پهلویم درد 


خادم حرم نیمه شب حضرت امام رضاأ علیه السلام را در خواب دید, به 
حضرت عرض سلام کرد. حضرت جواب سردی دادند. به حضرت عرضه 
داشت پسر پیامبر ! پنجاه سال است در لباس خادمی شما به سر می برم 
چرا با بی رغبتی پاسخ سلامم را دادی؟ 


حضرت فرمود: ولی در این پنجاه سال لکد به پهلوی من نزده بودی, دیشب 
و ام ی 
زدی دردش را من می کشم ! ! 


خادم بیدار شد و تا صبح نخوابید. مسافرخانه به مسافرخانه گشت تا پیر 
پینه دوز را پیدا کرد و به خانة خود برد و تا روزی که پیر مرد در مشهد بود 
از او پذیرایی جانانه کرد و رضایت کامل او را به خاطر برطرف کردن 


شیعه باارزش تر از حواریون است 


حس ام اش ام اسان ان ییا ست عم ای 
به خاطر 
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مودت و عشق و محبتشان به اهل بیت علیهم السلام و معرفت و آگاهی 
والایشان, از حواریون حضرت مسیح علیه السلام نسبت به حق, مطیع تر 
به شمار اورده است: 


حواری عیسی شیعه او بودند و شیعیان ما حواریون ما هستند و حواری 
عیسی نسبت به او مطیع : تر از حواریون ما نسبت به ما نبودند و جز این 
وا ۳ چه کسانی یاران من برای خدا هستند؟ 
حواریون گفتند: ما یاران خداییم. پس به خدا سوگند از میان بهود او را 
پاری نکردند و پیش رویش با دشمن نجنگیدند و شیعیان ما به خدا سوگند 
از زمانی که خدا پیامبرش را قبض روح کرد پیوسته ما را یاری کردند و 
پیش روی ما خنکیدتد و به. آتش کشیده شدند. 
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[- 1 - الکافی: 9/269 حدیبت نوج علیه السلام بوم القيامه, حدبت 396؛: 
بحار الأنوار 14/274, باب 20, حدیث 7. 
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مهرورزی اولیای الهی 


اشاره 


ص: 287 


ص :268 


اند فا اباابات السی 


اشاره 


ایمان. حقیقی است چون درخت پاک که ريشة محکم و استوار در عرصه 
گاه توحید دارد و شاخ و برگ و میوه اش فضائل و خصائل و صفاتی است 
که برای دنیا و اخرت انسان مفید است. 


ایمان, پیوند عاشقانهة مومن با خدای لا یزال است که مستجمع جمیع 
صفات کعمال است. پیوندی که ناشی از معرفت و آگاهی ها از افق وجود 
انسان است. 


ایمان, باور و محبت و عشق قلبی به منبع همه خوبی ها یعنی حضرت رب 
العزه است که این باور و محبّت و عشق قلبی موجب می شود انسان با 
همه وجود از معشوق رنگ بگیرد و از خواسته های سعادت بخش او پیروی 
کند و اطاعت نماید. 


قرآن و روایات نشانه ها و علامت ها و خصلت هایی را برای اهل ایمان 


و هر هیا رس و 
آن نشانه ها و خصلت ها جز از آن ريشة معنوی و حقیقت الهی و ملکوتی 


نمی روید. 


خویش و دوستدار الفت و انس و یکرنگی و صداقت و معاشرت با 
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مردم است تا آنان را از این طریق به حسنات و ارزش ها آشنا کند و پس 
از اشتایی: ضته ار استد. انان: را : به آن حسنات و ارزش ها فراهم نماید. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله در روایتی می فرماید: 


»2 المَوَمنْ تاه 2 اف ار یا ال ها اف خی حَیْرّ الناس 
یه نفعَهمٌ للناس» رح 


موّمن با مردم اهل انس و یک رنگی و صداقت و معاشرت است و با او هم 
انس و یکرنگی برقرار می شود و کسی که با مردم انس نمی گیرد و پا او 
انس گرفته نمی شود, هیچ خیری ندارد و بهترین مردم, سودمندترین آنان 
نسبت به مردم است. 


از این روایت به صراحت استفاده می شود که موّمن در انس گرفتن با 
مردم و در برقرار کردن الفت با ایشان نیتی جز این ندارد که فراوان ترین 
بهره و سود را به: آنان »بر با ند. و-هتر بر تفعت, را نضیب ایشتان کند. و بی 
تردیه آگاه کردن انان از ارزش ها و خصلت هایی که محصول ایمان است 
ق رمتته شا ری برای آراسته شدنشان تیه آن‌ازرش ها که از طرین الفت و 


انس میلسر است, بهترین راه سودرسانی به آنان است و بر این اساس 
موّمن بهترین انسان است چنان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله 
فرمود: 


« و حَیْرُ الناس اقعَهْم للّاسٍ» (2). 
بهترین مردم آن کسی است که نفعش به دیگران بیشتر باشد. 
ص290 


1- 1) - کنز العمال: 676. 
2- 2) - مستدرک الوسائل: 12/391 باب 22, حدیث 14382 


برخی از نشاند. فا اهل آیسان خر روایات 


اشاره 


و ریشه دار دربارة نشانه های اهل ایمان ذکر شدم؛ اشاره کنم, باشد که 
خوانندگان عزیز بهره بیش تری از این نوشتار نصیبشان گردد. 


روایت اول: 


هشام بن حکم که از چهره های برجستهة ایمان و علم است. از امام هفتم 
علیه السلام در حدیثی طولانی روایت می کند که حضرت امام موسی بن 
جعفر فرمود علیه السلام: 


خدا به چیزی برتر از خردورزی و عقل سر کی نتم ست و عقل انسانی 
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1- 1) - الکافی: 1/17, کتاب العقل و الجهل, حدیث 12؛ وسائل الشیعه: 
7 باب 4, حدیث 20239؛ بحار الأنوار: 1/140, باب 4. 


کامل نمی شود مگر خصلت های گوناگونی در او باشد: 


خطر کفر و شر از ناحية او در میان نباشد و هدایت و خیر از سوی او توقع 
رود زیادی مالش بذل شود و اضافة سخذش حفظ گردد, نصیبش از دنیا به 
اندازة گذران باشد, در همه روز گارش از دانش سیر نگردد, خواری در کنار 
خدا برایش محبوب تر از عزت با غیر باشد و فروتنی و خاکساری نزد او 
محبوب تر از کبر و خود بزرگ بینی جلوه کند, خوبی اندک دیگران را بسیار 
بشمارد و خوبی فراوان خود را اندی به حساب اورد, همه مردم را بهتر از 
خود ببیند و خود را از همه بدتر انگارد و این خصلت ها اموری کامل و جامع 


است. 


راستی چه روایت تلف ومی ۷ رنب اس ی که سای ده کمن 
دین و جامعیت فرهنگ اهل بٍ بیت علیهم السلام است.: اوصافی را این روایت 
بیان می کند که اگر در اتسان ظهور کند از او انسانی کامل و متبعی از 
خیر و برکت و موجودی پاک و معنوی به وجود می اورد, شرح این روایت 
کتابی مستقل می طلبد و تفسیری جامع می خواهد و من ناچارم در اين جا 
پرحمة آن. اکتها کنم: 


روایت دوم: 


وجود مبارک پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در قطعه ای ناب و پر 
ارزش موّمن را بدین گونه وصف می کند. 


ِ 
- 


« لطیف الحرکاتِ, خلوّ المُمَاهده, یَطلبٌْ من الأْمُور اغلاها و من الخلاق 
استاها, لا یجیف علی من یب و لایَأمُ فیمن بُجِبٌ, قلیل المئوته, کنیژ 


ص:292 


۳ ۱ ۳ مسا "7 9 "۳ ۳1 ۳ لا ۲ ‌ِ 
العغوته, بُحسن فی عقله که تاظز (لیه, عَضٌ الطرف, سَخو الکف, لا یرد 
سائلاً ترن امه وربخرسن لساتة. لا یقت الباطِل من صدیقه و لا یره الط 

۳ زر و 2-۱ 1 
عْمَلّ, ان سلک مع آهل | 


حرکاتش ملایم و آرام است. دیدار و مشاهده اش شیرین است. از میان 
همه کارها برترینش را انتخاب می کند و از اخلاق, با ارزش ترینش را 
برمی گزیند, نسبت به کسی که کینه دارد. ستم نمی کند و به خاطر 
محبوبش وارد گناه نمی شود, هزینة زندگی اش اندک و کمک و یاری اش 
به مردم بسیار است.؛ عملش را نیکو انجام می دهد که گویی بیننده ای با 
دقت و درایت به او می نگرد. چشم از حرام فرو می پوشد. اهل جود و 
سخاوت است به طوری که سائل و خواهنده ای را از خود نمی راند, 
سخنش را پیش از سخن گفتن می سنجد. زبانش نسبت به ناحق و باطل 
لال است [ بدین گونه که ] باطل را از دوستش نمی پذیرد و حق را بر ضد 
دشمنش باز نمی گرداند, نمی آموزد مگر برای دانستن و دنبال دانش نمی 
رود جز برای عمل کردن, اگر با اهل دنیا سلوک کند از همه آنان زیرک تر 
است و ار با اهل اخرت زندگی کند از همة انان پرهیز کارتر است. 
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1- 1) - التمحیص: 74, باب 9, گزيدة حدیث 171؛ بحار الوا 30" 
باب 14, گزیدة حدیث (45. 


روایت سوم: 
حضرت امام زین العابدین علیه السلام فرمود: 


« علاماث الفُوْیر حمسن: العرغ فی الحَلوه و الصَدَقَةٌ فی القلّه و الَبرٌ 
علْد المَصیبه و الحلمٌ عنْدّ القَصّب و الصّدق عند "الحوف» (1). 


نشانه های مومن پنج چیز است: پاک دامنی در خلوت. صدقه دادن در تنگ 
دست, صبر هنگام مصیبت, پرخبا زیم وفت ریم صدق هنگام خوف و بیم. 


کسانی که خنو را از ختیی خصلت فایی محروم مف, کننج. ور بو شکم و 
شهوت نمی پردازند, در حقیقت خود را به سوی تبدیل شدن به هیمه دوزخ 
می رانند ! 


[ و ما القاسطون قَکائوا لجَمتَم حطباً ] (2). 

ولی منحرفان هیزم دوزخ اند. 

مهرورزی از ویژگی های اولیای الهی 

اشاره 

در این که مهرورزی از نشانه های اهل ایمان و از ویژگی های این گروه پا 
آارزش است آیاتی در قرآن مجید و روایاتی در کتاب های بسیار مهّم حدیث 
آمده که تفسیر آن آیات و توضیح آن روایات چند کتاب می طلبد, که در 


اینجا برای روشن شدن این حفیقت به گوشه ای از آیات ۲ روایات اکتفا 
می شود. 


ص:294 
1- 1) - الخصال: 1/269, حدیث 4؛ بحار الأنوار: 64/293, باب 14, حدیث 


15 
2- 2) - جن ( 27) : 5 


9 3 4 9 
۱ و لْمَوْمتون 5 و اولیاء تعض یامژون بلمَعژوف_ و پلهون 
عن آلْفتکر و بُفیفون آلطلاة و نون آلرْکاه و بُطیغون ال و رَسولَة ولیک 


مردان و زنان با ایمان دوست و يار یکدیگرند؛ همواره به کارهای نیک و 
نمایند؛ به زودی خدا انان را مورد رحمت قرار می دهد؛ زیرا خدا توانای 
شکست ناپذیر و حکیم است. 


ره و 


[ ف حول المع اف 2 شِذاء عَلی آلکفار رُحَماء ببَْهَمٌ. ۱۳3 ۰ 


محمد, فرستاده خداست و کسانی که با او هستند بر کافران سرسخت و 
در میان خودشان با یکدیگر مهربانند, 


آری ؛ قلوبی که با خدا پیوند دارند و به آخرت یقین می ورزند و خلق را به 
قول پیامبر صلی الله علیه و آله عیال اللّه می دانند. مزیّن به مهر و محبّت 
اند ون اساضی ای ده ایق مهن و میت دا تست به درگ رام ماه 
چیزی هزینه می کنند و می دانند که هزینه کردن محبت رشته ای از عبادت 
و دارای پاداش و مزد از سوی خداست. 


ابو بصیر از حضرت امام باقر علیه السلام رفایت می. کند که ان حضرت 
فرمود: 
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« ان عرایتا من تیب تمیم آتی لت صلي الله علیه و آله ققال له و 
قکان متا آوضاد: تحَبّبٌ الی التّاس بجبوک» (1). 


بادیه نشینی از قبیلةٌ بنی تمیم به محضر پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و 

به آن حضرت گفت: به من سفارشی کن,؛ از سفارش های حضرت به او 
ارم بو به همه مردم مهر و محبت ورز تا همه مردم به تو مهر و محبت 
ورزند. 


زاستی رات سار همم ات کی از سل خدا صالم ال عایه ه 
اه ال سای و موه ند و سار شام شیم مایم اد 
اظهار محبت به همه مردم را و 
خواهد به آن عرب بگوید: اکر هی خواهی اهل ایمان باشی و از پیامبرت 
ا ات ای یه ما میم 


عمرو بن دینار و عبید له بن عبید بن عمیر می گویند حضرت امام باقر 
علیه السلام را نيافتیم مگر این که برای ما پول و هدیه و لباس آورده بود و 
می کفت: این ها زابنشن از این که با شما دیدار کنم برای شما آماده. کردم 


شگفتا ! محبّت و مهرورزی تا کجا که پیشوای بر حقّ و امام مردم از شدّت 
مهر و محبتش به دیگران پیش از ملاقات با آنان پول و هدیه و لباس آماده 
می کند تا هنگام دیدار دوستان به صورت عینی و عملی محبت و مهرش را 
بنمایاند ! ! 
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الشیعه: 12/51, باب 29, حدیث 15618. 
2 2) یار الانوار: 46/288 باب 6 حدیت 7 


از حضرت امام صادق علیه السلام روایت شده است: 

« مُجامَلَة التّاس لت العقل» (1). 

خوش رفتاری و نیکو برخورد کردن با همه مردم یک سوم خردورزی است. 
از حضرت امام رضا علیه السلام روایت شده است: 

» التوکد ای الناس نصفٌ العقل» (2). 

اظهار دوستی و محبّت به همه مردم و مهرورزی نسبت به آنان نیمی از 
عقل است. 

گام صا عله ااساا رنه سای کوو سا ی کر 

« افو ال و کُوئوا احُوة بَرَرة فتحایین فی اللّه, متواصلین متراجمین 
تراوئوا و تلاقةا و تداکزوا آمرتا و أَحْوغ» (3). 


از خدا پر وا کنید و نسبت به هم» برادران نیکوکار و خوش رفتار باشید, 
برای خدا با یکدیگر دوستی نمایید و با یکدیگر تماس و ارتباط برقرار کنید 
و نسبت به هم هم مهر و محبّت ورزید, یکدیگر را زیارت و دیدار کنید و فرهنگ 
مارا با بکذیکر مدا کره کزنهه آن را تدم نه دارید 
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و نیز ان حضرت در روایتی می فرماید: 
و 1 
« تواضَلوا و تبارّوا و تراحمُوا و تعَاطفُوا» (1). 


با یکدیگر پیوند برقرار کنید و نسبت به هم نیکی نمایید و به همدیگر ترحم 
کنید و به یکدیگر مهر و محبت ورزید. 


اساسا کت ات سر رت کاب ال 
شده, هر کس وجودش از مهر و محبّت خالی باشد و دلی چون سنگ در 
ها ای ای ی و را 
نشانی ندارد. 


اسر تک اسای صای. الله له و له به ام موی فی ااسلاه 
فرمود: 


با غلی هر ارام چهار خصلت باشد دا برای امخانه ای قزر عفت 


کسی که یتیمی را جای دهد و او را در پناه خود نگهدارد. 
کسی که با پدرش و مادرش با مهربانی رفتار کند. 


کسی که با زیردستانش با مهر و محبت برخورد نماید (2). 


مهرورزی, صفت برجستءة شیعه 
اشاره 
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که شفه ان ها زینه عفر شدهحت هی کرو 
« پا این آتم عل تم قرائضی کما آمرمد 

و هل واسيْم القساکین یأموالکم اس 

و قل آحسنثم الی من آسَاء التکم؟ 

و قل عَقَوْئم عمّن طلَمَکم؟ 

و قل ونم من قَطعکُم؟ 

و قل لصتم من خاتکُم؟ 

و قل کلْمتم قن قاجَرَکُم؟ 

و قل دب أولادکم؟ 

و قل سَأَبْم العلَمَاء من آمر دینگم و ذنیاکم؟ 


قاتی لا الظرّ الی ضورکُم و لا الی عحاسیکُم و لکن آنظر الی قلویکُم و 
آعمالکم و آرضی منگم بهذه الخضال» (1). 


ای آدمیان ! آپا فرایض مرا به گونه ای که فرمانتان داده ام به اجرا 
نداشند؟ 


آیا به وسیلة اموال و وجودتان به افتادگان و بینوایان یاری دادید؟ 
آیا به آنان که به شما بدی کردند نیکی نمودید؟ 

ای کی کت ها مر ره وت کر 

آیا با کسی که از شما پیوند برید پیوستید؟ 

نصا شا سس تصا یه فحات اس 
آیا با کسی که از شما جدایی کرد به سخن گفتن و آشتی درآمدید؟ 


آيا فرزندانتان را به ادب آراستید؟ 
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کل ات کلمت امه رم ها آ شا لحار 


آیا از اعمال ربانی دربارة دین و دنیاتان پرسیدید؟ 


آگاه باشید که من به صورت ها و مظاهر خوبتان نظر نمی کنم بلکه به دل 
ها اعمالتان .میرم هیا این اهضاف از ما راضی مخفنتون می شم 


کسی که به خود مهر و محبت دارد در مقام نجات خویش از خزی دنیا و 
عذاب آخرت با آراسته آشدن به ایمان و اخلاق حسنه و عمل صالح برمی 
خیزد و کسی که به دیگران مهر می ورزد در مسیر خدمت به آنان قدم 
برمی دارد و چنین مهرورزی که به ایمان و عمل و اخلاق و خدمت آراسته 
است و در حقیقت جلوه ای از مهر و محبت الهی است., از همة جنبندگان 
هستی برتر و بالاتر است چنان که قران می فرماید: 


[ ان آلْذین آمَثوا و عَملُوا آلضالحات ولیک هد قم یی الب 11.2 

مسا کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند, اینانند که 
بهترین مخلوقات اند. 

بانوی مهرورز 


در منطقه ای از مناطق کشاورزی برای چند روزی منبر می رفتم, همسر 
صاحب خانه ای که میزبان بود, زنی حدود هفتاد ساله بود و بسیار مورد 
احترام, اطرافیانش می گفتند: در طول سال چه تابستان و چه زمستان که 
هواین نستتا بر بزف + باران دارده درب خاته را هام شب باز من گذارد تا 
مسافری و غریبی از راه مانده بیرون نماند, او را , به اطاقی مناسب 
راهنمایی می کند و از او پذیرایی می نماید تا شب را در هت 
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و استراحت به سر برد و صبح به مقصدی که دارد برود. 


تسا کر وا ار هل الی انوا کیان 
محل را حل صعن حتلا و به خدمت انان بدون چشم داشت اقدام می نماید. 


آن زن بزرگوار در حال خدمت به ناتوانان و ضعیفان از دنیا رفت؛ مردم در 
مراسم او همچون چهره ای بزرگ و معروف شرکت کردند و حق احترام او 
را انصافا , به جای آوردند, من هر بار پس از درگذشت او جهت تبلیغ دین به 
آن ناحیه رفتم برای فاتحه و دعا و گرفتن انرژی معنوی کنار قبر او حاضر 
شدم؛, از خدا| می خواهم که بر بر شمار این گونه انسان ها در جامعه ما 
بیفزاید و مردم را از برکات وجودشان بهره مند سازد. 


لا زم است به این نکنة ظریف و تجربه شده اشاره شود که این گونه 
مهرورزی و محبّت در میان همة اقوام و ملل به ویژه شيعء ناب و خالص 
ا اه ا ی ا طا ی ها 
اهل بیتش علیهم السلام به این صورت نسبت به مردم مهرورزی و دست 
خدمت دارند. 


امامان ما همان انسان های والایی هستند که شب ها آذوقه و لباس و پول 
به دوش می کشیدند و به طور ناشناس به محله های فقیرنشین محل 
اقامتشان می رفتند و به انان اعم از شیعه و سنی و بهودی و مسیحی 


کمک می کردند و پس از شهادنشان برای فقیران معلوم می شد که کمک 
دهنده به انان در سال های گذشته چه کسی بوده است. 


اینان و شیعیانشان از همه جنبندگان هستی بهتر و برترند و مهر و محبّت 
ويژة خدا در دنیا اخرت شامل حال انان است. 
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یت ان مار ال ی خن و اه 


اعتر. المومین لد السلام می- فرماند: پیاسر ضلی ال عیه و آله ور 
وفاتش مرا به سین خود چسبانید در حالی که سر مبارکش کنار گوش من 
سس و ی و 


[ ان آلذین آمَئوا و عملُوا آلالحات أولیک هم یر ارب ] (2). 


فستاها: کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند, اینانند که 
بهترین مخلوقات اند. 


آپا می دانی که اینان چه کسانی هستند؟ گفتم خدا و پیامبرش آگاه ترند» 
فرمود: اینان شیعیان ما و یاران تو هستند, وعده گاه من و آنان روز قیامت 
کنار حوض است. آن گاه که امت ها به زانو درآیند و خدا حکومتش را برای 
رسیدگی خلق آشکار نماید, حضرت حق تو و شیعیانت را « به سوی رحمت 
۹ سپید روی و سیر و سیراب به جانب من 


یا علی ! مقصود از: 


ان آْذین کقرٌُوا من من أَهْلِ آلکتاب و آلْفشرکین فی نار جَتَم خالدین فیها 
اولتک هَمّ کر سر البَربه ] (2). 


به یقین کافران از اهل کتاب و مشرکان ذر آتنش دوزخ اند و در آن جاودانه 
اند؛ اینانند که بدترین مخلوقات اند. 
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بهود و بنی امیه و طرفداران آنان و شیعیان و پیروانشان هستند که قیامت 
بدبخت و گرسنه و تشنه و سیاه روی برانگیخته می شوند (1). 

ویژه گی هایی دیگر از اولیای الهی 

اصلاح گری 

ی ی 
دارد, در راه خندمت به. آنان و حل مشکلاتشان و اصلاح میانشان زمانی که 
با هم اختلاف دارند برمی خیزد و دل خود را چنان که بر اثر عشق به خدا 


۱ ۱ ۳ زغل و غش 
و حسد و حرص و بخل و طمع و کینه و دشمنی پاک نگه می دارد. 


در یکی از آیات انجیل مد 
ِ ۳ ۳ ِ ۳ ۳ 
« طْوبی للمصلجین بین الّاس, آولیک هم المقتَبُونَ یوم القیاقه» (2). 


خوشا به حال آنان که میان مردم اصلاح می دهند [ و به اختلافات آنان 
پایان می بخشند و نمی گذارند رابطة میان زن و شوهر و والدین و 
م ای ما ۱ تا 3 
و خشم و دشمنی و نفرت بر بندگان خدا حاکم گردد ] اینان که در مقام 
اصلاح میان مردم اند در قیامت ان وم فگر بان ته ناه فان اجند: 


اصلاح گر, دوست و دلسوز انسان و عاشق آرامش و رفاه و عافیت 
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آذمی است, از جدایی و افتراق میان مردم رنجح می کشد. غصه می خورد و 


معمولاً انسان اصلاح گر - چنان که از قرآن استفاده می شود - انسانی 
فتخشی ق متوفتان به فقو اي افامة کننده نما آانست فران. می فر غا ید 


[ و آلذِین ون کی و آقاموا آلصلاح 1 لا تخر مر آلَمصلحین [ 


(1). 
و آنان که به کتاب [ آسمانی ] چنگ می زنند [ و عملا به آیاتش پای بندند ] 
و تماز وا بر یا داشته اند [ داراي باداشند. | یقینا ما پاداش اصلاح گران را 


مهرورزان موّمن اگر به خاطر مهرشان به مردم به اصلاح میان آنان برمی 
خیزند, اخلاق اصلاح گری را به فرمان قرآن و در حقیقت به دستور خدای 
مهربان پی می گیرند زیرا اصلاح گری مقتضای ایمان به خدا و روز قیامت 
است چنان که از قرآن استفاده می شود: 


[ . قائّفوا له و لوا ذات نکم و َطیغوا له و رَسُولة ان کنثم مُوْمنین 
2(1). 


+ ها رف کدی اف اع | سن مدا اسلا مارد ار دا 


بعنی اگر به حقیقت و راستی و درستی موّمن نباشید. منبع تقوا 
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درخواست تقوا و اصلاح گری و اطاعت از خدا| و پیامبر از مردمان بی 
ایمان درخواستی بی جاست. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: 


1 3 . 1 ۳۳ و 
« الا أخْیژکم بأفضل من دَرجه الصیام و الصّلاه و الصَدقه؟ اضلاخ ذاتِ 
او 


شما را به کاری برتر از مرتبهة روزه و نماز و صدقه خبر دهم؟ اصلاح میان 
مردم. 


حضرت علی علیه السلام فرمود: 

« من کمال السَعاده السعی فی صلاح الجمهور» (2). 

از کمال خوشبختی کوشیدن در اصلاح تودة مردم است. 
حضرت صادق علیه السلام به مفضل فرمود: 

« |ذا رآیت بین ائتین من شیعتنا مُتَارَعَه قافتدها من مالی» (3). 


هنگامی که میان دو نفر از شیعیان ما نزاع و برخورد دیدی, از مال من 
جهت خاتمة نزاع و صلح میان آن دو نفر بپرداز. 


حضرت علی علیه السلام از دول خذا ضلی. الله علبه. و اه روایت می 
کنند: 
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« اصلاخ دّاتِ البین أَفصَل من عامّه الصّلاه و الصَیام» (1). 
اصلاح ذات البین از همه نمازها و روزه ها برتر است. 
طهارت قلب 


اهل مهر و محبّت در راه طهارت قلب و پاکی دل می کوشند و سعی و 
تلاش دارند باطن خویش را از هر آلودگی بزدایند و قلبی به دست آورند که 
چون وجود فرشتگان از آنچه عناسیی با آن ندارد پاک و طیب و طاهر باشد. 


آنان چنین قلیی را برای ارزنش یافتن عبادات خود می. خواهند زیرا می دانند 
عبادت ریاکارانه باطل و عبادتی که به طمع بهشت و ترس از دوزخ انجام 
می گیرد کم ارزش است. 


آنان چنین قلبی را برای توجه بیش تر در راه خدمت به خلق خدا و 
مهرورزی گسترده تور به: آنان :هی کنو هتد: زیرا می دانند دلی که نسبت به 
مردم دارای غل و غش و کینه و حسد است و آلوده به بخل و حرص می 
باشد سبب هلاکت انسان و موجب نفرت حق از اوست. 


پاک دلان که از ناسا کذلین شان مهر و محلت ؟ کستر ده و بی شائبه است و 
انجیل در قیامت از پرهیز کارانند. 
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1- 1) - ثواب الاعمال: 148؛ عوالی اللالی: 2/115, حدیث 315؛ وسائل 
الشیعه: 18/440, باب 1, حدیث 24005. 


« طوبّی لِلمْطعْرو قلوهُم. آولتک هم المْتَفُون یوم القیامه» (1). 
خوشا به حال پاکدلان. اینان همان اهل تقوا در قیامت هستند. 


شتا ار به متدلت متام اه تقوا در فر ان مر اه کنیور وا هیه افبت از 
عناباتن. مدا در قرآن تست :به اهل‌خنوا دول داشهر اعلام محت:و 


- لدا و مه - 
[.. ]ن اللة بَجب المَتقین ](2) 
خدا| پرهیز کاران را دوست دارد. 


شگفت آور | ست که در این آبه می گوید خدا محب و پرهیز کاران هجو 1 
خدا عاشق و اهل تقوا معشوق اند. 


راستی هنگامی که انسان محبوب خدا شود خدا| برای محبوب خود در دنیا و 
آخرت چه خواهد کرد, آیا کسی جز خدا از این مطلب خبر دارد؟ 


از عنایات حضرت حق به محبوبان خود چلوة نوری او به قلب محبوبان 
است که قلب آنان را تبدیل به حرم اللّه و عرش اللّه می کند, و به 
خاش می رساند که‌تواند ان تفن بی.تفایت وا در خود تخمان کید 

« لا یَسَعْیی آرضی و سمائی و لکن یَسَعُیِی قَلبٌْ عبدی المَومن» (3). 

زمین وا تبضا تم گنجایش مرا ندارد ولی دل بنده موّمنم گنجایش مرا دارد. 
ص: 307 

1- 1) - تحف العقول: 392؛ بحار الأنوار: 1/147, باب 4 


2- 2) - توبه (9) : 7 
3- 3) - عوالی اللالی: 4/7, حدیث 7. 


اين جلوه در لحظات شهادت حضرت حسین علیه السلام در قلب آن 
یر بت به: صتو رت تم و اکماش ظهور کرد که در لحظه ای که تیزی خنجر 
قاتل به گلوی مبارکش نشست. تبسم فرمود و سر در راه جانان سیرد. 


و حضرت امام زین العابدین علیه السلام هنگام دفن آن حضرت با توجه به 
تجلی این نور با اشک و اهی که از فراق پدر داشت فرمود: 


3 عِِ_ كِ- بت ۳۳ 9 ِ مم ِ ءِ ۱ ۳ 
« آبتا آقا الکْتا قتغدک مطلِمَة و آقا جرخ قبئور وگهک مُشرقذ» (1). 


پدر جان ! دنیا پس از تو به تاریکی فرو رفت و اخرت به نور شخصیت و 


آری؛ آنان که به خود مهر می ورزند و به عبارت دیگر عاشق خود هستند و 
به سبب این عشق در پی نجات خویش در دنیا و اخرت از مهالک اند 
همواره دست اندرکار طهارت و پاکی قلب خویش اند که هم بتوانند 
عبادتی خالص انجام دهند و هم بتوانند مردم را از خیر خود بهره مند سازند. 


تواضع و فروتنی 


اسان مهر ان مساق خدا اقضا می. کند که فضوار تست 
به حق در حال انکسار و خاکساری و دائم نسبت به خلق در حال تواضع و 
خووتی بافتهه مرا ککیر زرمارف ها ام اض خطر اک فلنی. استه ,و 
پاکدلان با محبت نمی توانند نسبت به حق روح استعباری و نسبت به خلق 


حالتی عتکبراته داشته باسند: 
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1- 1) - پیشوای شهیدان: 230, خاکسیاری شهیدان. 


قو ان ای از آیات انجیل نقل شده است: 


» طویی لمتواضعین فی الا اولنک. بر تفن عتار التلی 7 یوم القیامه» 
(). 

خوشا به حال فروتنان و خاکساران در دنیاء, اینان در قیامت بر کرسی های 
عزت و قدرت بالا می روند. 

اکزٌ به آیات قرآن مجید دربارة سلیمان مراجعه کنیم, می بینیم قرآن, 
سلیمان را پادشاهی معرفی می کند که شعل پادشاهی اش را هیچ 
پادشاهی نداشت و لی این پادشاه بی نظیر که از مقام ایمان و اخلاص و 


پاکی و صدق و درستبی برخوردار بود از چنان تواضعی بهره مند بود که 
درباره اش امده: 


« کان پجلس مع المساکین» (2). 


ان وت آمام سین کید الساام ال دم کهریی انتخ اخوا ترش 
شخصی که از حضرت پر سید حالتان چگونه است؟ ینس از ذکر مطالبی 
فرمود: 


» فا فقیر آفقر ق ۱ 
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1- 1) - تحف العقول: 392؛ بحار الأنوار: 1/147, باب 4 
2 2) - ارشاد القلوب: 1/118, باب 34. 


3- 3) - من لا یحضره الفقیه: 4/404, و من الفاظ رسول اللّه صلی الله 
علبة و آله... ,.حدیت 5873 *بغار الانوار: 75/116 باب 20 جدنت: 1 


ای شیر اف راو وطا 


در زهاتی از انش که. فا صو مامتر ضلی الله غلیهو لو از اضحاب ان 
حضرت به شمار می اید, امده است: 


: و آله اا فد الرَجُلَ من احوانه تلا ایام 
سَأل عَلهْ قان کان غایباً دا لة و ان کان شاهداً زازه و ان کان مربضاً عاده 


هرگاه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله مردی از برادران دینی اش را سه 


در مدینه نبود به او دعا می کرد و اگر در مدینه بود به دیدار او می شتافت 


و اگر بیمار بود از او عیادت می کرد. 


پیامبر بزر گوار اسلام صلی الله علیه و آله به امت خود نسبت به برادران 
دینی شان درس های بسیار مهم اخلاقی داده است از جمله این درس که: 


چون سه روز برادر ایمانی خود را نیافتید از اوضاع و احوالش خبر بگیرید و 
نسبت به او به پی جویی برخيزید, چنان چه به سفر رفته مخلصانه برای 
سلامت او و مصون ماندنش از خطر و سود بردنش از سفر و بازگشتنش 
در کمال سلامت و امنیت دعا کنید زیرا دعا از زبان دیگری در حق شخص 
دیگر دعایی مستجاب و مورد قبول است (2). 


چنان که روایت شده است: 


ص:10 3 


1-1) - مکارم الأخلاق: 19؛ بحار الأنوار: 16/233, فی الرفق بأمته. 
2 2) - بحار الأنوار: 90/359 حدیث 17. 


خداوند به حضرت موسی علیه السلام وحی فرمود: ای موسی ! [ برای 
خماس ادن چات آرهای لته ضا سای که ناهن ور کت 
نشده باشد. حضرت موسی می گوید: خدایا ! چنین زبانی چگونه برای من 
باشد؟ خدا| فرمود: [ تو, که به وسیلة دهان شخص دیگر مرتکب معصیت 
نشده ای ], با دهان دیگران مرا بخوان (1). بهر این فرمود موسی را خدا| 


و در روایتی به همین سبک و سیاق از پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و 
اله نقل شده است: 


« آدغوا ال بألسته ما عََبْمْوخْ بهاء قالُوا: با سول اللّه و مَن تا پیلک 
الألسنه؟ قَال: تدفوا بعشکم تمس لاک ها عضبت پلمانه و ۰ 
بلسانک (2). 


فان ی که اه آن ها آ میت و این فا کی 
گفتند: یا رسول اللّه! از ما کیست که چنین زیانی داشته باشد؟ فرمود: 
اس ات ها اه ام ای 
ای و او با زبان تو گناهی مرتکب نشده است. 


در هر صورت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله برای این که حقیقت اتحاد 
در جان انسان ها و مقام والای انسانیّت را در مهرورزی به یکدیگر به 
عرص نوظهور برساند, به امت تعلیم می دهد که برای سلامت و امنیت و 
رفاه زندگی دیگران, مخلصانه و با سوز دل از طریق دعا با منبع فیض بی 
نهایت در ارتباط باشید و از حضرت او رسیدن هر نوع خیری را به دیگران 
درخواست نمایید زیرا دعای غیر در حق غير چون دعای پدر و مادر در حق 
فرزند و دعای مظلوم بر ضد ظالم و دعای زائران حرم خدا در حق دیگران 
و دعای فرشتگان و پیامبران و امامان نسبت به اهل ایمان و اهل توبه, 
مستجاب است. 


زیارت مومن 


آن: حضرت به. امت: تعليم مین دهد که کاهن به زیارت و دیدار یکذدیگر 
پروید که این دیدار و زیارت مایة شادمانی و نشاط و عامل رفع دل 
آزردمی. ها و هتشاً برکات و سبب فیوضات و کاری است که زد حضرت 
حق دارای پاداش و ثواب است. 


حشرت آمام بافر له ام ارباسر رصان لاه لش اه ردانت ی که 
که ان حضرت فرمود: 


جبرئیل برای من حکایت کرد که خدای عر و جل فرشته ای را به زمین 
فرستاد و آن فرشته امد و آعاز وفتن. کرد تا کذرش بر ذری افتاد که مردی 
بر آن در ایستاده و از صاحب خانه اجازة ورود می خواست.؛ آن فرشته به 
او گفت: چه نیازی به صاحب این خانه داری؟ پاسخ داد: او برادر دینی من 
است و من به خاطر خدا از او دیدن می کنم, آن فرشته به وی گفت: 
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فقط برای زیارت و دیدن او آمدی؟ گفت: آری, جز برای این کار نیامده ام, 
به او گفت: من پیک خدا به سوی توام, خدایت سلام می رساند و می 
فرماید؛ تقتانت بر ت. و احتب است. آن گاه فرشته گفت: خدا می فرماید: 
هر مسلمانی از مسلمانی دیدن کند, او را دیدن ننموده, مرا دیدن کرده و 

ثواب او بر عهدة من, بهشت است (1). 


در همین زمینه از حضرت امام صادق علیه السلام روایت شده است: 


« هن زار آخاة فی جایب المضر ابتقاء وجه الله قَهُوَ رَوَرْ و و" عَلی الله 
آن یکرم رَوره» (2). 


هر کس برادر « دینی اش» را که در یی سوی شهر است به خاطر جلب 


خشنودی خدا دیدن کند. زاثر خداست و بر خداست که زاثرش را گرامی 
بدارد. 


و نیز از ان حضرت روایت شده است: 


ص:3 31 


الا ذ نی سول الله الک و هو یفرنک السّلام و یَقول وجَبت لک 
لته و قال: الک ان ال عرّ و جلّ بقل آیُما مشلم راز مُشلماً قلْسن 
لاخ ار ای راز و توا عَلی الحتَه» . الکافی: 2/176, باب زیاره الاخوان, 
حدیث 3 کنا کتاب المومن: 9 باب 0 حدیبت 10 وسائل الشیعه: 


3 باب 97, حدیت 19864؛ بحار الأنوار: 56/188, باب 23, حدیث 
و3 

2 2) - الکافی: 2/176, باب زیاره الاخوان, حدیث 5؛ بحار الأنوار: 
ات 21صدیت 5 


ِ- 


ماع 
۳ 


تک 


« ما زار مسله آحَامْ المسلم فی اللّه و له الا تاداغ ال عَرَ و ج 
الرَایرٌ طبت و طابت لک الجتَّ» (1). 


ِ 


مسلمان برادر مسلمانش را در راه خشنودی خدا و برای خدا دیدن نکند 
جز آن که خدای عر و جل او را ندا دهد: ای زاثر ! خوش باشی و بهشت 
برایت خوش باد. 


عیادت بیمار 


پيامبر عزیز اسلام صلی الله علیه و آله ؛ ی ی و 
عیادت بیمار نزد و و ثواب است. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله در روایتی می فرماید: 


فن. غاة قمضا تا شاد من التماع پاشمهه با فلان نت و ات 
شاک ات من لته منرلا» (2). 


هر کسن بیماری را عیادت کند, ندا-دهنده ای او.را از اسان بة ناش تذا 
برای خود در بهشت منزلی فراهم اوردی. 


از حضرت امام صادق علیه السلام روایت شده است : 
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1- 1) - الکافی: 2/177, باب زیاره الأخوان. حدیث 10؛ وسائل الشیعه: 
1 باب 97, حدیث 19860؛ بحار الأنوار: 71/384 باب 21, حدیث 
10. 

2 2) - قرب الاسناد: 8؛ مکارم الأخلاق: 361؛ بحار الأنوار: 78/214 باب 


4 حدیت 1 ۰ 


« من غاد مریضاً فی له [۳ ۲ المربِضٌ للعائد شیناً الا اتتجات 211۱ 
۵» (1). 


فرد ات ی ک رای صف ‏ یات ای اس ما 


حضرت موسی علیه السلام در مناجاتش با حضرت حق عرضه داشت: 


« اتب ها تلع من عتاده القریض من الأجر؟ ققال اللّه عرّ و جَلّ: أوکلْ به 
ملْکا یَعودُةٌ فی قبره الی مخشّرو» (2). 


برورد کارا ! از پاداش و ثواب انحه بة قیادت: کتند 6,شمار ی سین یوت ؟ 


خدای عرٌ و جل فرمود: فرشته ای را بر او می گمارم که او را در قبرش تا 
محشر عیادت کند. 


« غوژوا مرضاکُم و سَلْومْمْ الخْعاء قللَة تعدل ذعاء القلایِگه» (3). 


از بیمارانتان عیادت کنید و ا۶ آتان درخواست دعا نمایید زیرا| دعای آنان 
برابر با دعای فرشتگان است. 
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1- 1) - ثواب الأعمال: 194 وسائل الشیعه: 2/420, باب 12, حدیث 
6 بحار الأنوار: 78/217 باب 4, حدیث 10. 

2 2) - الکافی: 3/121, باب ثواب عیاده المریض, حدیث 9؛ وسائل 
الشیعه: 2/416, باب 10, حدیث 2515 بحار الأنوار: 78/217 باب 4, 
حدیث 11 ( با کمی اختلاف) . 

3- 3) - وسائل الشیعه: 2/421 باب 12, حدیث 2528؛ بحار الاأنوار: 
9 باب 4, حدیث 15. 


خدمت به هم نوع 


اشاره 


استادی فقیه و عارف و مرشدی آراسته به معارف داشتم مشهور به حاج 
شیخ علی اکبر برهان که در سال 1338 شمسی به درخواست خودش - 
پس از اعمال حج و مناسک بیت الله - از دنیا رفت و من تأاکنون کسی به 
جامعیت او در علم و عمل و اخلاق و منش و مهر و محبت کم تر دیده ام. 


او برای تربیت مردم به خصوص جوانان و به ویژه کودکان علافه شگفت و 
محبتی سرشار و عشقی وافر داشت, به همین خاطر مسجد بسیار مهمی 
در یکی از مناطق تهران برای تربیت عموم و دیستان پسرانه و دخترانه 
برای تربیت و پرورش کودکان و دبیرستانی برای رشد جوانان و دو حوزة 
علمیه در تهران و کنار حرم حضرت عبد العظیم در شهر ری برای تربیت 
عالم ربانی بنا کرد که از اين کانون های با ارزش؛ مردان و زنانی موّمن و 
چوانانی با کرامت به وجود آمدند که هر یک منشا آثار و برکاتی شدند. 


او که دوستان زیادی در عراق و مشاهد مشرفه و در تهران و برخی از 
شهرهای ایران داشت و از کرامت و مهر و محبت او بهره مند بودند, وی 
را تکیه گاهی برای خود در ناملایمات و گرفتاری ها و حوادث و مصائب می 
شناختند و تا زنده بود برای حل مشکلاتشان به مسجد و حوزه و خانة او 
مراجعه می کردند و وی هم با رویی گشاده و چهره ای متبسم آنان را می 
پذیرفت و خواسته هایشان را اجابت می کرد و چون گاهی 


ص :316 


مراجعه کنندگان به او از شهرستان یا مشاهد مشرفه بودند. ساختمان 
نسبتا قابل توجهی در جنب خانه اش که رو به روی مسجدش قرار داشت 
با وسایل لازم و راه رفت و امدی مستقل بنا کرده بود که مراجعه کنندگان 
ای اه رای ام را وت اسان ار 
خرج و مخارح مهمان او باشند تا کارشان اصلاح شود و مشکل شان حل 
گردد و پریشانی و نابسامانی شان به سامان برسد و با دلی خوش به خانه 
و کاشانه یا شهر و دیارشان برگردند. 


او عقیده داشت اکنون که من به خاطر آبروی خدادادی می توانم به داد 
مردم برسم واجب است به داد آنان برسم و چنان که من مورد مهر و 
محبّت حضرت حق هستم باید همگان را 
سازم تا محبّت و مهر خدا را بیش از پیش به سوی خود جلب 


پناه پر مهر غریبان و مسافران 


یْمی که در حوزة با برکت قم مشغول تحصیل بودم و گاهی هم برای تبلیغ 
معارف حقه در مجالس مذهبی سخنرانی می کردم به وسیلة یکی از 
دوستانم جهت تبلیغ دین در خانة تاجری موّمن و مثقی در شهر قم دعوت 
شندم. 


واسطة دعوت که از سادات محترم قم بود., آن تاجر موّمن متقی صاحب 


مجلس را این گونه برایم توصیف کرد: 
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زمانی که در شهر قم مسافرخانه به اندازة مسافر نبود و شهر از هر جهت 
در محدودیت قرار داشت, و جمعیت چندانی در آن سکونت نداشت. این 
تاجن فرکز شهر در محلی که:یمءبابانه ها متتافرتزی. کم ندغا ماشین 
های مسافرتی و مسافران از آن عبور می کردند نزدیک بود, خانه ای 
وسیع, دارای اتاق های متعدد که بیش از نیاز خود و خانواده اش بود, بنا 
کرد. شاید اقوام و دوستان در دل خود به او ایراد می گرفتند که این خانة 
وسیع و اتاق های متعددی که مورد نیاز نینست چرا بنا می شود؟ ولی او در 


وقتی خانه ساخته شد, از ابتدای زمستان تا انتهای آن در سرمای بسیار 
آمد و به گشت و گذار می پرداخت. اگر غریبی را می دید يا مسافری را 
تنها یا همراه زن و فرزندش مشاهده می کرد که به علت خرابی اتومبیل با 
پیدا نکردن مسافرخانه يا به علت دیگر سر‌گردان مانده, او را به خانه می 
اورد و با رویی گشاده, اتاقی گرم همراه با وسائل پذیرایی از میوه و 
خوراک در اختیارش می گذاشت تا آن شب را از خطر سرما در امان بماند 
و فردای آن شب به شهر و دیارش بازگردد و برای او ثابت شود که اهل 
ایمان و اهل تقوا با عنایت و لطف خدا از مهر و محبتی گسترده نسبت به 
همگان برخوردارند و از هیچ کمکی نسبت به همنوعان و برادران ایمانی و 
خانواده های اسلامی دربغ ندارند. 


هزینه کردن مهر و محبت تا جایی مورد توجه اسلام و پیشوایان با 
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کرامت آن است که فرمان رسیده نه فقط زنده ها بلکه از مردگان خود 
هم یاد کنید و برای نان کار خیر انجام دهید و حد اقل هفته ای یک بار کنار 
مزارشان حاضر شوید که سبب خوشحالی و شادمانی اآنان می شود و 
باعث دعاگویی آنان به شما می گردد زیرا اين مهر ورزی شما و سوال از 
حال زندگان و کار خیر برای مردگان برای شما نزد خدا دارای پاداش بزرگ 
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نمونه هایی از مهرورزی اولیای الهی 
مهرورزی برای همه 


در جنوب استان خراسان خدمت عالمی ربانی و متخلق به اخلاق رسیدم», 
در مجلس مفیدی که با او داشتم اين مطلب بسیار با ارزش که ناشی از 
مهر و محبّت وی بود, از او آموختم که می گفت: 

هر بار به زیارت حضرت رضا علیه السلام مشرف می شوم پس از اذن 
دخول می گویم: ی زیارت می کنم به نیابت از پدر و مادر و اقوام و همه 
هرد کان و همه زند کان و همه فرشتگان و همه اجنه و همه موجودات » ۳ 
واب زیارت به هر که استحقاق دارد برسد و من هم از این نمد. کلاهی 
نصیبم شود. اين عالم ربانی به اخلاق پیامبر صلی الله علیه و آله تأسی 
جسته و از آن حضرت تعلیم گرفته چرا که در روایتی آمده است: 


روزی پیامبر صلی الله علیه و آله وارد مسجد شدند, دیدند عربی به نماز 
ایستاده در قنوت این دعا را می خواند: 


« اه اافر فی و اف وهای له علیّه و آله. ۰ .» (1) 

خدایا ! من و محمد پیامبرت را بیامرز. . 

حضرت پس از پایان نماز عرب به این مضمون به او فرمود: 
چرا این گونه دعا کردی؟ کار صحیحی نبود که به در گاه کریم راه 
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یابی و از او برای دو نفر آمرزش بخواهی, چون از خدا عنایت و لطفی 
طلبیدی و چیزی خواستی برای همگان بخواه. یعنی شعاع مهر و محبّت را 
به سوی همه بگستران (1). 


عشق مالک اشتر 


مالک اشتر که در علم و عمل و معرفت و بینش از چهره های برجسته اهل 
ها مر هک ارم تست ادا رت 


برای این که چهرة معنوی و شخصیت با ارزش انسانی او روشن شود لازم 
است به کلام مولای عاشقان و سرور عارفان؛ ۳۹۰ علیه السلام پس از 
شنیدن خبر شهادنش با دقت لازم توجه کرد: 

ما لا ار ۶ 

« أللهُمْ أتَسنة عندک قانّ مَوتة من عضایب الدَهْر. جع ال مالکاً ققة 
قفا بعفدم: و قضی ککتة, و آفی 277 (2]»*. 

خدایا ! من میت اشتر را نزد نو به شتفار هی اورم زیرا مز ‏ او از 
مصائب و سوگ های روز کار است. خدا مالک را مورد رحمت و مهر قرار 
دهد که به پیمانش در راه دین و رهبری وفا نمود و عمرش را به خیر و 
سعادت به پایان برد و به لقای پروردگارش رسید. 
« و لو در مالک و ما مالک لو کان من جَبَل لکان قنداً و لو گان من 
ن 


۱ 
ال 
۱ 
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1 1 ادب الففرده 127 جدیت 626 *مسند اجمد ین عنبل: 2/221. 

2 2) - الأمالی,. شیخ مفید: 83, المجلس التاسع, حدیث 4 الغارات: 
9 بحار الاأنوار: 33/554, باب 30, حدیث 721 مستدرک الوسائل: 
3 باب 61, حدیث 2308. 


صداً آما و اللّه لَیَهْدَنَ مَوَنک عَالماء و لْفرِحَنّ عالماً علی مثل مالک قلتتي 
الباکی و هل مَوجود کمالک (1)» . 


خدا به مالک پادایش خیر دهد که اگر کوه بود کوهی بود عظیم و بزرگه و 
اگر سنگ بود سنگی بود سخت, آگاه باش ! به خدا سوگند! مرگ تو جهانی 
را ویران و چهانی را شاد می کند. باید گریه کنندگان بر مردی مانند مالک 
بگریند, آیا یار و یاوری چون مالک دیده می شود؟ 


او با این همه عظمت و شخصیت و دلاوری و بزرگواری و در حالی که 
سیهسالار ارنش امیر مقمنان علیه السلام بود,. به پارسایی و قناعت و 
بردباری و کرامت و قلبی مالامال از مهر و محبت اراسته بود. 


گفته اند؛ روزی از بازار کوفه می گذشت. کرباس خامی که از پارچه های 
ارزان قیمت روزگار بود به تن داشت و پاره ای از همان را به جای عمامه 
بر سر گذاشته بود, یکی از بازاریان از روی حقیر شمردن او و سبک به 
حساب آوردنش شاخة سبزی خورذتی دل آلود را بر او انداخت. اشتر در 
کمال بردباری و بدون اعتنا به حادثه به راه خود 0 داد, یکی از حاضران 
که اشتر را می شناخت به آن بازاری گفت: وا بز توه آبا داتستی به جحة 
شخصی آهانت کردی؟ | گفت: نه, گفت: او مالک اشتر دوست و یار امیر 
مقمنان بود, آن مرد بازاری از عمل زشت خود به لرزه افتاد و به دنبال 
اشتر روان شد تا عذرخواهی کند, مشاهده کرد که اشتر در مسجد به نماز 
ایستاده, هنگامی که از نماز فارغ شد, آن مرد 
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سلام داد و خود را به پای اشتر انداخت و بوسید, اشتر او را از روی پایش 
برداشت و گفت: چه می کنی؟ | گفت: عذر عمل زشتی که از من سر زد, 
از تو می خواهم ! اشتر فرمود: بر تو هیچ گناهی نیست, به خدا سوگند من 


سلمان و ابودرداء 


سلمان و ابودر داء از طریق ماب ایمانی, دو یار و دوستدار یکدیگر بودند. 
سلمان روزی به دیدار ابودرداء رفت. همسر ابودرداء را بسیار ساده پوش 
و دور از زینت زنان و به صورتی خیلی عادی و معمولی دید, به او گفت: 
این چه وضعی است که خود را در ان قرار داده ای؟ پاسخ داد: برادرت 
ابودرداء خود را از همه امور دنیایی بی نیاز حس می کند و گویا احتیاجی به 
هیچ امری از امور دنیا ندارد. 


هنگامی که ابودرداء وارد خانه شد به سلمان خوش آمد گفت و غذایی نزد 
او نهاد, سلمان به او گفت: ای ابودرداء! تو هم از این غذا بخور, ابودرداء 
گفت: من روزه ام. سلمان گفت: تو را سوگند می دهم که از این غذا 
بخور, زیرا تا تو دست به غذا نبری من لقمه ای از آن نخواهم خورد, در هر 
صورت سلمان شب را نزد ابودرداء ماند. مشاهده کرد با 
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1-1) - « حکی أَنّ مالک الأشتر رضي الله عنه کان مُجتازا بسوق الکوقه و 
0 خام و عمامه مِثْهٌ فراه بعض ام 5 فازدری بزیه فرماه 
9 ۱ | تدری بمن رمیت فقال: 
لا فقیل له قدا غالک ضاخب امین الموستی علبه السلاه فار مد الرعلن .وه 
ی هر را و ی مه تا یت ال 
آکب الرجل علی قدمیه یقبلهما فقال: ها هذا الامر فقال: اعتذز الیک .مما 
صنعت فقال: لا باس علیک فه الله ما دخلت الفسحد الا اتففرن لی4. 
مجموعه ورام: 1/2. 


فرا رسیدن : شب ابودرداء برای عبادت آماده شد. سلمان او را نگه داشت 


ای ابودرداء! برای پروردگارت بر تو حقی است و برای بدنت نیز بر نو 
حقی است و برای خانواده ات هم چنان بر تو حقی است. در ایام معینی 
روزه بگیر و دیگر ایام را بخور و نماز بگذار, به بستر خواب و استراحت هم 
به همسرت و هزینه نکردن عشق و محبت به او امری نایسند و عملی 


انودرذاغیس از این جربان خدمت رسول قذا صلی له علیه و ال رسد و 
ما نا اس ها را ار مر 
صوربی که سلمان ابودرداء را هدایت کرده بود او را راهنمایی فرمود (1). 


اوج عشق به دیگران 


صفوان بن یحیی از اصحاب حضرت امام موسی بن جعفر و حضرت امام 
رضا و حضرت امام جواد علیهم السلام بود. رجال حدیث دربارة او 
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1- 1) - « قیل ان سَلمان رضی الله عنه جاء زایراً بی الکرداء فرأی أم 
آبی الدرداء مُبتذله فقال: ما شأي قالت: ان آخاک لیس له حاجّه فی شیء 

من آمر الضنیا قال؛ قلّما جاء آبو الارداء َحت بسلمان و قَّت الیه طعاماً 
فقال له سَلمار: اطعم فقال: نی صائم فقال: آقسمت عَلَیکَ لا ما طعمت 
ققال: ما آنا باکل حثی تال قال: و بات عِنْدَه قلما جاء الیل قام آبو الدرداء 
قحيسَة سلمان نُمّ قال: یا آبا الدرداء ان ریک عَلَیْکَ حقا و ان لِجَسَدک 
َلَیِکَ حقا و لامک عََِکَ حقاً قضم و اقظر و حل و نهر الط کل دی تور 
حََ فأنی ۱ ۷0 ۹ ۳7 فاأخترخ بما قال له سلمان 
فقال له مثل قول سلمان» . مجموعه ورام: 1/2. 


نوشته اند: نزد حضرت امام رضا علیه السلام از منزلت والایی برخوردار 
بود, از حضرت امام رضا و حضرت امام جواد علیهم السلام در همه امور 
وکالت داشت., در میان اهل زمانش از همه عابدتر و موفق تر بود, در زهد 
۵ ند کی خدا مقامی بالا داشت. در سفر حج یکی از همسایگان کوفه اش 
پولی به او داد که آن را به زن و فرزندش برساند, به او گفت: صبر کن تا 
بروم و برگردم. اگر زمینه بود آن را می پذیرم و به زن و فرزندت می 
رسانم 


نزد شترداری که شتر کرایه کرده بود ۰ این مقدار به بار 


با دو دوستش عبد اللّه پن جندب و علی بن نعمان که شریک کسبی اش 
بودند, در سیت. ]اد قرار گذاردند که هر کدام" از دنی رفتند, , دیگری به اندازة 
عمر او به جای او نماز و روزه و زکات ادا کند! 


دو نفر شریک و دوستش پس از او مردند, صفوان شبانه روز صد و پنجاه 
رکعت نماز می خواند, هفده رکعت واجب و بقیه نافله, یک خی ار مان 
را برای خود می خواند و دو بخش دیگر را برای دو شریکش, و در سال 
سه زکات می پرداخت: یکی برای خودش و دو سهم برای دو شریکش و 
ار ای ها اه هت ۱ 


راستی محبّت به دیگران و عشق و محبّت چیزی جز شعاع ایمان و اخلاق و 
انسانیت نیست که فقط از افق وجود تربیت شدگان مکتب 
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1- 1) - الاختصاص: 88؛ بحار الأنوار: 85/304, باب 2, حدیث 2؛ سفینه 
البحار: 5/132, باب الصاد. 


وحی طلوع می کند و دیگران را از آن بی نصیب و سهمی نیست. الهی 
انش عشقم به جان زن 


زمستان بسیار سردی بود هوای سبزوار که شهری در دل کویر است, به 
شدت تحت تأثیر سرما بود و در آن هوای سرد زمستانی برف هم به تدریج 
از آسمان به سوی زمین سرازیر می شد, حاج ملا هادی سبزواری آن حکیم 
عارف و فیلسوف آراسته به حقایق و معارف به شاگردان حوزه درسش 
که تعداد قابل توجهی بودند فرمود: اگر برف سنگین بارید و سبب زهحمت 
بود درس فردا تعطیل است. 


دانشجویان مقیم در مدرسه هنگامی که برای نماز شب و تهجد و مناجات و 
نماز صبح برخاستند مشاهده کردند برف بسیار سنگینی روی زمین نشسته 
و قطعاٌ کلاس درس تشکیل نخواهد شد ولی حاجی برابر وقت هر روز به 
درتین اآمده داتشجویان هم با دیدن حاجی به سالن تدریس آمدند و به 
محضر آن حکیم عارف عرض کردند: شما دیروز فرمودید اگر برف سنگین 
بود درس تعطیل است, چه شد در این سرمای سخت و برف سنگین به 
درس آمدید؟ ! 


فرمود: در اطاق خانه نشسته بودم از بیرون صدای چارپایانی چون گاو و 
استر و الاغ شنیدم که صاحبانشان آنان را برای کار به دنیال خود می برند. 


به خود گفتم: اين حیوانات در این هوای سرد و برف سنگین تن 
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بش تفای کار تا تیمها کار تاه سر همست دایم توای را 
تطعیل کنیم؟ برای این که شما عزیزانم از درس محروم نشوید و عمرتان 
ضایع نگردد به درس آمدم. 


آری؛ محبّت و دل سوزی معلمی آگاه و عارفی بینا و حکیمی با کرامت 
نسبت به شاگردانش اجازه نداد که سود علمی اش را از شاگردانش دریغ 
ورزد و زمینة ضایع شدن عمرشان را با تعطیل کردن درس فراهم سازد. 


کاسب مهرورز بازار کرمان 


سال 365 1 هجری شمسی به دعوت اهل دلی به مدت ده شب در کرمان 
جهت تبلیغ دین و بیان حلال و حرم خدا بر اساس آیات قرآن مجید و فرهنگ 
اهل بت نیم الا مر وه رود 


شبی با آن اهل دل پس از پایان جلسه , به خانه می رفتم. در مسیر راه در 
ای ات مر ان وان مش ار 
0 ۱ ۱ ۱۳ 
ایا ای سا اس عرام کر 
هیارا ان ال و 
حالی که هوای سرد زمستانی بر شهر کویری کرمان مسلط بود. مغازهاش 
و سرپوشيدة کرمان بیرون می اید در میدان جلوی بازار در حالی که از 
رفت و امد خبری نبود, نوجوانی را در حدود ده ساله 
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هاهد.فی کند که با یک یر آهن ,رو سگویی او میژان بش واز قتی 
کنار آن توجوان را روا نمی بیند, با مهریانی و خوش رویی به آن, نوجوان 
می گوید: من یتیم هستم و کسی را ندارم که از من سرپرستی کند, تنها 
پناه من مادرم بود که پس از مرگ پدرم به خانة شوهر رفت در حالی که 
شوهرش با او شرط گذاشت که من همراه او نباشم, از ناچاری در این 
ابتدای زمستان بیرون مانده ام و نمی دانم اینده ام جچه خواهد شد؟ 


امد با غیت لسوت وان شام ان ورف رن فان سر 
پدرانه از او پرستاری می کند و در ضمن پرستاری. با خود حدیت نفس 
نموده که من این مال و ثروت جمع شده و اندوخته و پس انداز را چرا در 


فردای آن شب این باغ را خرید و ساختمان را مجهز به تجهیزات ت آن روز در 
آن بنا کرد و آن نوجوان و یتیمان بی سرپرست شهر را همراه معلمان و 
پرستارانی دلسوز در آن گرد آورد و مخارج مادی و معنوی آنان را به عهده 
گرفت تا اين که هر یک از یتیمان پس از تحصیل و ورود به اجتماع, منبعی 

از خیر و برکت برای دیگر یتیمان و بی سرپرستان شهر شدند. 


این نکته را نباید از نظر دور داشت که این محبّت و دل سوزی و مهرورزی 
و عشق به دیگران که در قلب ان کاسب کرمانی موج می زد. ريشه در 
ایمان به خدا و بقین به قیامت دارد و شعاعی و شعله ای و قبسی از 
رحمت رحیمیه حضرت حق است که از افق قلب اهل ایمان طلوع می کند 
و به فضای سرد و سرمازدة بی نوایان و تهی دستان و یتیمان 
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و ثرکا داران؛ ری و حرارت ی شند. 


این گونه رحمت و شفقت در قلب مردم بی ایمان و بی توجه به آخرت و 
لائیک و منقطع از حقایق, وجود ندارد. چنین مردمانی در ظاهر کار. لبخندی 
به روی یکدیگر می زنند و نسبت به هم اظهار محبّت می کنند در حالی که 
در باطن؛ موافق و دوست یکدیگر نیستند و زمانی که اقتضا کند به روی 
هم اسلحه می کشند و هیتلروار در میان ملت ها حمّام خون به راه می 
اندازند, چنان که قرآن مجید می فرماید: 


[لْحْلاء یوْمیذ بَعَْهُم لبقض عَذوٌ الا تین ] (2). 

در آن روز دوستان دشمن یکدیگرند مگر پرهیزکاران. 

آمتر العکن اه الساا ضیف مانه: 

ان آطیتِ شیء فی الجَتّه و لذغ. خْنْ ال و ال فی اللّه و الحمذ لو 
(2). 


پاکیزه ترین و لذیذترین حقیقت در بهشت, عشق به خدا و عشق به دیگران 
به خاطر خدا و سپاس و حمد برای خداست. 


بنابراین به دوستی و محبت بی دینان و اهل کفر و شرک و پیمان ها و 
قراردادهایشان هیچ اعتمادی نیست., به این خاطر قران مجید از دوستی و 
رابطه با انان نهی می کند و پیمان های انان را مورد اعتماد نمی داند, انجا 
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[ با نما آلذین آمَئوا لاتتَخذوا مود و آلتصاری آولياء ۰۰ ] (1). 

ای اهل ایمان ! بهود و نصاری را سرپرستان و دوستان خود مگیرید. . 

[۰.. ققایلوا یمه اف َهُم لا یمان له ](2). 

۰ با پیشوایان کفر بجنگید که آنان را [ نسبت به پیمان هایشان ] هیچ 
تعهدی نیست. . 

شور و خلت سرا بابیند حسه کزد 


در سنین هفت یا هشت سالگی بودم که پس از شنیدن آذان صبح هوای 
رفتن به مسجد برای خواندن نماز به سرم زد. 


هنگامی که به مسجد نزدیک محل سکونتم رفتم دیدم مردمی مشتاق برای 
خواندن نماز صبح به جماعت گرد آفده آندد فن. هم خون.دیکر ان دز ضقف 
ی نماز با اقتدا به عالم مسجد به پایان رسید. پیرمردی 

که نزدیک هشتاد سال از عمرش می گذشت با من به عادت مسجدیان 
مصافحه کرد و از نامم پرسید گفتم: نامم حسین است, به خاطر نماز و 
ام و و ره و ۱ 
زبانی نرم و پرجاذبه برای نماز صبح اینده دعوت شدم. 


وقتی به خانه آمدم و نشانه های آن پیرمرد با محبت را برای پدرم گفتم 
وی را شناخت.؛ از اوصاف او برایم سخن گفت و وی را مردی مومن 
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1- 1 - مائده (5) : 1 
2- 2) - توبه (9) : 2 


و امین مردم و پرجاذبه معرفی کرد, محبّت و مهر و نوازش و برخورد او, 
مرا به شدت علاقه مند به مسجد و نماز جماعت کرد. اکنون که این سطور 
را می نویسم نزدیک پنجاه سال است از ان برخورد سپری شده, هنوز 
شیرینی آن برخورد را احساس می کنم و بخشی از پاییندی خود به مسجد 
و نماز و قرار گرفتنم در گروه مومنان و مصون ماندنم از مفاسد را مدیون 
موج محبّت و مهربانی آن پیر روشن ضمیر می دانم. 


من سالیان است در جستجوی چنان انسان های والا و بیدار و با محبتم ولی 
با کمال تأسف هرچه می گردم کم تر می یابم و شگفت آن که روز به روز 
عدد این گونه چهره های پاک و برجسته که از ایمان بالایی برخوردار باشند 
و موج محبتشان به همه برسد, کم و کم تر می شود و از ان می ترسم که 
روزی بر این جامعه برد که جامعه از وجود این منابع پرخیر و پرمحبت 
محروم شود و همه انگشت حسرت به دندان بگزند و با سوز دل بگویند: 
هدهدی کو که از سبا گوید 
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کو علی آن در مدینة علم 
پا بگوشم رسد ندای الست 
خدمتی شگفت آور 3 دلسوزانه 


زوفی نز تهرآن به: تخر عالفی, آکاه و دانشمندی بصیر که دارای خدماتی 
بسیار پر ارزش به اسلام و مردم مسلمان_ بود مشرف شدم, او در آن روز 
ستین. نود-سالخی را سیری می کرد و در آن شتین غاشفقانه. و مشتافاته.به 
خدمات ارزنده اش ادامه می داد و از پای نمی نشست. 

وجودش گنجینه ای از تجربیات, مشاهدات و حوادثئی بود که در دوران 
عمرش افتاده بود و خود در پاره ای از ان حوادث حضور داشت. 


مجلس مفید, بیان گرم و اموزنده, کلام موزون و سنجیده, از خصوصیات و 
ویژگی های او بود. 


از لطف و محبتش نصیب داشتم و مرا در هر بار که به زیارتش می رفتم 
مورد تفقد قرار می داد. 


آن جناب می فرمود: در ایام جنگ جهانی اول در بازار تهران مردی 
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طلافروش بود که از امکانات مالی قابل توجهی برخوردار بود, او مورد 
اعتماد بازاریان قرار داشت و کار خیری نبود مگر اين که با مال خود در آن 
شرکت می کرد و در اين زمینه از عشقی فراوان و شوقی بی کران 
برخوردار بود. 


بر خود مقرر و حتم کرده بود که آفتاب روز غروب نکند مگر این که چند کار 
خیر و لااقل یک کار خیر انجام دهد. او هر روز از مغازه بیرون می رفت و 
برای گره گشودن از کار مردم قدم خالصانه برمی داشت و هر چهرة غصه 
داری را می دید برای حل کار او اقدام می کرد. 


یکی از روزها که مانند هر روز شوق انجام کار خیر و گشودن گره از کار 
دردمندان را داشت. بی نصیب ماند؛ دردی جانگاه تمام وجودش را فرا 
گرفت, غصه و اندوهی کمرشکن به او حمله ور شد, روز به غروب نزدیک 
می فد وا آی‌هنور امیذ ذاشت کارخیوی انجام دهد ولی انجام کار عبو پرنش 
نیامد, افنات نه سا غروب قر ود ی تتوای آهتا ولی ‏ پر از اندوه و قلبی 
دردمند از این که توفیق کار خیری نیافت به خانه رفت. 


همسر مهربانش برایش غذا گذاشت ولی او از خوردن غذا به خاطر اين که 
هب فتلن به غذا نداشت امتناع نمود, به همسرش گفت: امروز یکی از 
بدترین و ظلمانی ترین روزهای من بود زیرا یر حق به من نظر لطف 
و مرحمت نداشت و از کار خیر بی نصیبم گذاشت و توفیق خدمت به 
بندگانش را رفیق راهم نکرد. 


با دلی پر غصه به بستر رفت ولی تا نیمة شب خوابش نبرد و به ناچار از 
بستر کناره گرفت و به قصد پیرون رفتن از خانه و یافتن کار خیر در 
تاریکی های شب و خلوت شهر آماده گشت. 
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به همسرش گفت: دلم آرام ندارد, باطنم غرق ۵ است. برایم 
قراری برقرار نیست. چون شبگردان بیدار در خیابان ها و کوچه ها و 
محلات همچون چرخ می چرخم شاید حضرت دوست نظر عنایت کند و کار 
خیرق تضیتم نفاید و ان اف تصاف ووحی و خلا معنون نصا نم بش 


با تکیه بر لطف حق از خانه بیرون رفت و کوچه به کوچه و خیابان به 
۳ به محل تا نزدیکی سحر قدم زد و نهایتاً در دل تاریک شب 
در محله ای از محلات جوانی را در سنین بیست سالگی دید که سر به 
دیوان خذاشنهته ارام ارام مزمه.می کندرو اشیک :»میرن 


نزد جوان رفت و سبب گریه و زمزمه اش را پرسید, جوان هنگامی که 
چهرة الهی آن مرد را دید که اثار سجده و عبادت و پاکی و طهارت و 
درستی و صداقت از آن پیداست به خاطر شرم و حیا از گفتن دردش 
خودداری کرد. 


آن منبع مهر و مهرورزی و لطف و دل سوزی به او گفت: بیداری شب من 
و بیرون آمدنم از خانه و اين محل و آن محل گشتنم به خاطر توست, 
دست از تو نمی کشم تا دردت را به من بگویی و از گرفتاری و مشکلت با 
جوان گریان چون اصرار و پافشاری او را در بیان درد و گرفتاری دید به او 
ان سا ای ان اه و وا و 
جهت انجام کاری مثبت ادا سل ین ای رام ی ات 


عبور می کردم دیدم دختری را از شهری دیگر که فکر می کنم هنوز 
دافنش به این کناه آلوده نشده تخویل این خانه: دادنده هن با دیدن دختر 
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دلباختة او شدم و مهر و محبتش سراپایم را فرا گرفت, اول شب به این 
ای اه کردوی صاص ی کات ریات که ها ند ارآ ده 
ولی به خاطر مسن شدن به عنوان خانم رئیس, کارگردان معاصی و 
گناهان دیگران است و دختران و زنان جوان را در اختیار هرزه های شهر و 
ای ی کار را 
عین تهی دستی و فقر ازدواج کنم ولی او با خشم و غضب مرا از خانه راند 
اما من به سبب دلبستگی به دختر از اين جا نرفتم. از ابتدا شب تا ان سر 
به دیوار گذاشته و از شدت اندوه اشک می بارم و بر وضع آن دختر به 
شدت غصه می خورم ! ! 


ِ و و یی و در خانة ان زن را زد و وی را از 

ب گران که از پی خستگی معصیت او را دز کر یود داز لا ور 
ی کصحأثىحىح«ح«ِ که برای 
تصرف آن دختر پول سنگینی داده بود از سیردن آن دختر به آن انسان والا 
امتناع دنت -فلی. آن اقرد دلسوز و مهربان و منجی دردمندان و مشکل 
گشای مستمندان نا پرداخت پولن. کین نم ضورت فده ان دختی وان 
چنگال آن عفریته نجات داد و همراه خود با آن جوان به خانه برد. 


او در آن لحظه که پروردگار چنین لطفی ویژه در حق او نموده بود از 
خوشحالی در پوست خود نمی گنجید. به همسرش گفت: برای مدتی 
مد ود تعالیم دین را به این دختر بیاموز. من هم این جوان را به عنوان 
شاگرد مغاز خود به ِِ می برم و به تدریج تعالیم اسلام را به او می 
اموزم. پس از دو سه ماه که برای هر دو از نظر شرعی و عرفی زمينة 
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ازدواج فراهم گشت, هر دو را به گردونة ازدواج می سپارم و زندگی 
خوشی را برای آنان آماده 


دختر در دامن تربیت اسلامی آهمسر آن مرد الهی قرار گرفت, جوان که 
جوانی امین و درستکار بود در آغوش مهر و محبّت و دل سوزی آن مرد سر 
سپرد و پس از مدتی عروسی هر دوی آنان پا هزينة آن انسان والا در خانة 
خودش انجام گرفت و سالیانی چند نزد آن مرد, روزگار به خوشی و 
سلامت سپری کردند و سرمایه ای قابل توجه از راه کسب مشروع نصیب 
ان زن و شوهر شد. 


روزی جوان؛ تراد آن مرد به سخن نشست, به او گفت: ای پدر مهربان و 
دلسوز ! و ای نجات بخش من و همسرم ! من متولد منطقء منجیل در مسیر 
جادة شهر رشت هستم و در ان جا اقوامی دارم خود و همسرم علاقه 
داریم از نهر ان رخت: تیه دبار هد زيم و یقه عفر را در ان ها یه 
وا او ما امه اس ا زرد 


آن: انتستان والا که دوست نداشت آزادی مشروع کسی را محدود کند با 
همه دلبستگی و علاقه ای که به خاطر مایة ایمانی اش به آن دو تفر :ذآاشت 
و دوری آن دو را برنمی تافت, تن به پذیرش این پيشنهاد داد و زمينة رفتن 
هر دو را , به منجیل فراهم ساخت. 

آن دو به. متجیل رفتند و گاهی به وسیلةٌ پست که در آن روز بسیار محدود 
و خبردهی اش طولانی بود از وضع خود به ان چهرة پرفروغ خبر می دادند. 
چند سالی از این ماجرا گذشت و در حالی که تنها ارتباط میان آن زن و 
شوهر و آن منبع کرامت نامه بود, سفری به سوی رشت برای ان دو 
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بزرگوار پیتتن آمدد سفری. که. مضادف: با بایان جنگ اول جهانی بود و 
آوارگانی از جنگ در مناطق شمالی کشور با انواعی از گرفتاری ها و به 
ویژه فقر و تهیدستی اسکان گرفته بودند. 


انسان والا یکی دو ساعت مانده به غروب وارد منجیل شد, تراکمی از 
جمعیت کنار مغازه های نانوایی دید سبب کثرت جمعیت را جنب مفغازه 
های نانوایی پرسید, گفتند: کمبود گندم و آرد مردم را برای تهية نان دچار 
مشکل کرده است. پرسید: تاجر گندم در این منطقه کیست؟ نشانی و 
ادرس تاجر را در اختیارش کداردتن به سوی خانه تاجر روان شد, در زد, 
خادم تاجر در را باز کرد به او گفت: می خواهم صاحب خانه را ببینم, خادم 
به صاحب خانه کف مردی منین و باادب که آثار زر کت از صورت او 
اف ها تاسی‌ظا سای اس ماه ری درمز 
9 12 از شوق ناله زد و اشک عاشقانه ریخت. همسرش 
تبز با. شنیدن. .صدای ناله. شوهر از خانه بیزون شید او هم با دیدن ان بدر. 
مهربان با صدایی بلند گریة عاشقانه کرد او را به درون خانه دعوت کردند, 
پاسخ داد؛ من قدم در این خانه نمی گذارم تا مشکل نان مردم و به ویژه 
آوارگان و درماندگان حل نشود. 


تاجر بی درنگ نانوایان را خواست و هرچه آرد در انبار داشت مجانی تحویل 
آنان داد تا پس از پختن نان و کم کردن حق الزحمة خود, آن را به ارزان 
ترین قیمت در اختیار مردم بگذارند, ساعتی از غروب نگذشته بود که تخت 


نانوایی ها 1 پر از نان بود ولی مشتری نداشت. 


آن مرد الهی و چهرة ملکوتی با اعمال پر ارزش و برکات پرقیمت وجودش 
ثابت کرد که این گونه مهرورزی و هزینه کردن عشق و محبّت 


ص: 337 


برای دیگران ريشه در ایمان به خدا و قیامت دارد و بلکه این محبت از 
رای ساسحا که باه اس .هی له ام آلد کر کر 
روایت و بلکه در روایاتی فراوان به اين حقیقت اشاره فرموده است (1). 


ص:338 
1 او قال. ابو رین العقیلی: با سول الما اسان عال: آن 


تکون الله و زتصوله اخت الیک عفا. سواهما»:» مجموعه فرام :1/22 بنان 
آلجت اه اش ان 


اشاره 


ص :339 


ص:340 


لزع ین الیل اعمال 


اشاره 


از حقایقی که تجربهة حیات انسان ثابت کرده است و آیات قرآن و روایات 
اهل .نیت غلنهم. السلام هم آن را حزء مصلمات:غتر فابل کردید مین داندر 
عکس العمل دنیایی و آخرتی نسبت به هر عمل ظاهری و باطنی است. 


بدون شک اگر عمل انسان چه کوچک و چه بزرگ مثبت باشد, عکس العمل 
و پاسخ آن نیز مثبت است و اگر عمل منفی باشد عکس العمل و پاسخ آن 
منفی است مگر این که آن عمل منفی را توبه واقعی از عهدهُ انسان 
برطرف کند و جای پایی از آن برجای نماند. 


در این زمینه در ادبیات پارسی قطعه ای جالب بر اساس این حقیقت که در 
تاریخ تحقق پافته, سروده شده که تباشش در این دفتر خالی از لطف نیست, 
نادره مردی ز عرب هوشمند 


ص: 341 


نک سر مصعب به تقاضای کار تا چه کند با تو دگر روزگار (1) 


از جمله حالات باطنی و حقایق معنوی که در همه انسان ها به صورت مایة 


فطری و سرماية معنوی قرار داده شده و راه هزینه آن هم از سوی 
آفرينندة آن و فرستادگانش تعیین گشته, حالت مهر و محبت و عاطفه و 


قلاه است که ال دلمی مستگونسن این عالت کاحل کردم و ایخ باند 
تبدیل به عشق می شود. 

عشق و محبّت اگر در مسیر مثبت هزینه شود, عکس العمل نیز مثبت و در 
آخرت به صورت پاداش پر ارزش ابدی است و اگر منفی و شیطانی 
مصرف گردد عکس | ی 
آتش دوز خ است. این حقیقتی است که قرآن مجید و روایات, ناطق به 
هستند و در زندگی اقوام و ملت ها و خانواده ها و افراد هم به ِِ 


ر سبده است. 


می رسد و در این برنامه هیچ اشتباهی وجود ندارد, 


[ و آن یس اسان الا ما شعیا ](2). 

و این که برای انسان جز آنچه تلاش کرده [ هیچ نصیب و بهره ای ] نیست. 
[. .و لاکزژ واه وژر آثری: ۰۰ ] (3). 

۰ و هیج سنگین باری بار گناه دیگری را بر نمی دارد. . 

ص :342 

1- 1) - جامی. 


2 2) - نجم (53) : 39. 
3 3) - انعام (6) : 164. 


در این جا حقیقت بسیار مهمی را نانوشته نگذارم و آن این که در آیات 
قرآن و روایات به این مطلب هشدار داده شده که اگر کسی میل قلبی و 
(ضابت به عفل بت دیگرآن.با کار منفی و شیطانی افراق‌ذاشته باشد, به 
خاطر آن میل قلبی جزء آنان محسوب خواهد شد و از عکس العمل آن 
میل در امان نخواهد ماند, 


[ و لا ترکلوا [لی آلذین لوا فَتَمسَكُم آلتاژ. ۰۰ ](1). 
و به کسانی که [ به آیات خدا, پیامبر و مردم موّمن ] ستم کرده اند, تمایل 


و اطمینان نداشته باشید و تکیه مکنید که انش [ دوزخ ] به شما خواهد 


رلسید. . 


صالح هروی می گوید: 


به حضرت یر ای فرزند پیامبر خدا ! در حدیئی که 
7 ۵ امام رضا علیه السلام 
فرمود: همین طور است, گفتم: پس معنای اب: [ و لا ت وازِرَه وزر اخری 
۲ (2) که گفتار خداست, چیست؟ 


حضرت فرمود: خدا در هم گفتارش صدق و راستی دارد ولی به این 
حقیقت هم توجه داشته باش که نسل و ذرية قاتلان حضرت ایام تن 
علیه السلام به کار پدران و گذشتگان خویش خشنودند و به آن افتخار 
ص:343 


هی 7111 115 
2 2) - انعام (6) : 164. 


هی کنند و-هر کس راضی و.مایل به کاری باشدر مانند کنتدة آن است: اگر 
مردی در مشرق کشته شود و مردی در مغرب به کشته شدنش میل و 
رضایت داشته باشد, ان مرد راضی به قتل, نزد خدا شریک قاتل محسوب 
می شود. پس قائم زمانی که خروج کند ان نسلی که از کشندگان حسین 
علیه السلام بر جای مانده, به خاطر رضایتشان به کار پدرانشان از میان 
برمی دارد (1). 

وقدان نی بابک 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران. سران رژیم طاغوت از جمله نخست 
وزیر آن به دست انقلابیون مسلمان افتادند و به حکم حاکمان اسلامی در 
زندان قرار گرفتند. 

گروهی از سازمان های عفو بین الملل برای دیدن زندانیان طاغوت مسلک 
و رسیدگی به وضع اآنان به زندانی که معروف به زندان قصر بود امدند, از 
جمله کسانی را که در زندان مورد توجه قرار دادند 


ص :344 
1- 1) - « العَمدانی عَن عَلیٌ عن آپیه عن الهَروی قال: فلت لأبی الْحَسَنِ 


لرْضا علیه السلام: با اب سول اللّه قا ول فی حدی 
علیه السلام یذ قال: لا خَرَج الْقَایِمْ قتل دزاری قته | 


نخست وزیير رژیم شاهنشاهی بود که حدود چهارده سال مستبدانه و 
طالما هد تام مشلمان ایران حکوعت داسه اه طلم متفه بو اان 
وضعی هستید؟ پاسخ داد؛ از نظر غذا و وسائل و ابزار و در اختیار داشتن 
رادیو و روزنامه و ملاقات کسانم مشکلی ندارم, تنها مشکل من این سلول 
ااای نت کصا م ص ما ماه آوتت 
مدیبر زندان که از چهره های انقلابی و موّمن و مردی دانشمند بود به 
رئیس گروه عفو بین الملل گفت: این زندان را ما نساخته ایم. این زندان 
زیر نظر معاون این نخست وزیر برای ما انقلابیون ساخته شده بود که 
ا نود آد یباراف گرا ساتههای نت۱ 


[ کل جه تفس بما کسَبّت رهيتة ] (1). 
هر کسی در گرو دست آورده های خویش است. 


آری؛ خطاها, گناهان و معاصی و حالات منفی و درونی, زندان هایی هستند 
که خود خطاکاران گناه کار و آلوده به حالات منفی در 1 گرفتار خواهند 


شد. 


رعش سر و گردن, دست و پاء ضعف اعصاب, ناتوانی بدن. مشکل دستگاه 
کار رای نو کر کی فصن ی وی کت 
۱ 0 ۱ ۵ 030120 الکلی گرفتار آن 


ص: 345 


1) مقر (174: 38 


می شوند و باید به خود بگویند: خود کرده را تدبیر نیست. 


کیتی در فتاه افرتش ویر دردانه بی. خهت. تیشست, که: آه را از ککسن 
العمل اعمال زشت و حالات منفی استتثناء کنند. بدون تردید: 


هرکسی آن درود عاقبت کار که کشت 


شیخ طوسی که از چهره های برجستة علم و عمل و از استوانه نه های عظیم 
فرهنگ تنشیع است. در کتاب پرقیمت » الامالی» خود دربارة عکس العمل 
ها مسا یت از سرت اوام تاکن اه اس م روا تم که 


9 
1 ۳ :12 را ولا و بو هو ]ی ر 
»» ری من کنّ فیه کَمْل اسلامَة و آعین عَلی ایقانه و مُحْصَت دُنْوبْمٌ و لقم 


س 


ی و لو گان با تین قرنه ۳ 


1- 1) - الأمالی, شیخ طوسی: 189, مجلس 7, حدیث 319؛ بحار الأنوار: 
0 باب 38, حدیث 38. 


چهار چیز است در هرکس باشد اسلامش کامل است و بر ایمانش پاری 
می شود و گناهانش پاک می گردد و خدا را دیدار می کند در حالی که از او 
خشنود باشد و اگر از فرق تا قدمش گناه باشد خدا آن را از وجودش می 
ریزد و آن چهار چیز عبارت است از: وفا به پیمان هایی که خدا بر او مقرر 
نموده ازست ن.زاستی کفتار با همه مردم و.شرق وحیا از اجه نزد خدا و 
مردم زشت است و خوش اخلاقی با زن و فرزند و مردم. 


و چهار چیز است در هرکس از مردم مومن باشد خدا او را در اعلا علیین, 
در غرفه هایی در مکان شرف؛ همه شرف جای دهد: کسی که یتیمی را 
پناه دهد و به او نظر رحمت اندازد و نسبت به او پدر باشد و ان که به 
ناتوان مهر ورزد و او را یاری دهد و زندگی اش را کفایت نماید و کسی که 
برای زندگی پدر و مادرش از مال خود هزینه کند و به آنان مهربانی نماید و 
نیکی ورزد و اندوهگینشان نکتد وان کهبه خدمتکار ۵ زیرداست تن ختستو نت 
روا ندارد و وی را بر آنچه به او تکلیف کرده کمک دهد و بیش از توان و 
طاقت خدسشتگار کاز تخوا هد 


البته چنین قلوب مهربانی باید صاحبانشان از فیوضات و عنایات و الطاف 
دتباین و آخرین ,حخضرت عق مرخ متد باشت فلنی که فمخون نی نییبت 
به خانواده, مردم» ینیم, پدر و مادر, ضعیف و خدمتکار نامهربان و بی تفاوت 
است, باید صاحبش ن از همه فیوضات الهیه و برکات ربانیه محروم و بی 
بهره باشد. 


حضرت عسکری علیه السلام دربارة قلبی که همچون سنگ است می 
فرماید: 


تس 


۶ 


« لا تشخ یطوته و لا بلتف ملها ما لقع به أ کم لا حوّ ال تون 
ص: 347 


و لا« م» أه مواکمٌ و لا من مواشتها تتصَدَفُون و لا بالقفروف تَتکرّمُون و 


تجُودُون و لا الطَیْف_ثفروَوت و لا مکروبا تون و لا یشیء من الانسانبه 
تعاشژون تعاملون و آشد قسوه 91 


شما سنگدلان نمی از محبّت و مهر و عشق از قلبتان ترشح نمی کند و از 
آن چیزی که بتوان از آن بهره مند شد نمی جوشد و به بیان روشن, نه 
حقی را از خدا ادا می کنید و نه از اموالتان و چهارپایان آن در راه خدا 
صدقه می دهید و نه از خوبی هایتان می بخشید و هزینه می نمایید و نه از 
مهمانی پذیرایی می کنید و نه به فریاد غم دیده می رسید و نه به چیزی از 
انسائیت با مردم معاشرت و معامله می نمایید يا این که از آنچه گفتیم 


ص :348 


1- 1) - تفسیر الامام العسکری علیه السلام: 283, حدیث 141؛ بحار 
الأنوار: 67/161, باب 52, حدیث 18. 


آثار مهر و محبّت راستین 


اشاره 


سبب مهر و محبّت و دل دادگی و دل بستگی اگر از ناحية حیوانیت و 
شهوت انسان باشد, نباید از آن انتظار آثار مثبت و حتی دوام و بقا داشت؛ 
این گونه مهر و محبّت فقط زمینه ساز لذّت گرایی بی قید و شرط و 
شکستن حصارهای معنوی و گاهی عامل ایجاد ننگ و عار و مزاحمت برای 
خود و دیگران است و چنانچه سبب مهر و محبت و دلدادگی و دلبستگی از 
تاح سای هسامح مارا از اسصوان ارت 
انتظار آثار مثبت و نیز دوام و بقأ داشت. 


سه اثر مهرورزی از زبان قرآن 
قرآن مجید پس از آن که در بخشی از آیة 71 سوره توبه مهرورزی مردان 
و زنان باایمان را به یکدیگر که از ایمانشان سرچشمه می گیرد مطرح می 


کند, در بت ند اثر بسیار مثبت و ابدی این مهرورزی در قیامت 
اشاره می نماید: 


[ وعَد د له آلَمْوْمنین و ألَمَوْمناتِ جات مرو رفس تکتها آلألهار خالدین فیها 5 
مساکن طیْة فی جات عَان و رطوانْ من الله أکبِر 


ص :349 


ذلِک هو لور لْعظيم ] (1). 


خدا به مردان و زنان با ایمان ( به پادش مهرورزیشان به یکدیگر و امر به 
معروف و نهی از منکر و اقامة نماز و پرداخت زکات و اطاعت از خدا و 
پیامبرش) بهشت هایی را وعده داده که از زیر [ درختان ] آن نهرها جاری 
است در آن جاودانه اند, و نیز سراهای پاکیزه آی را در بهشت های ابدی [ 
وعده فر موده ] و هم چنین خشنودی و رضایتی از سوی خدا [ که از همه 
آن تغفت: ها .] پذر که تر ات ؛ این همان کامیابی بزرگ است. 


آنان فیک« 

مهرورزی متقابل 

از آثار مهرورزی انسان به دیگران در دنیا, مهرورزی متقابل آنان به انسان 
است. هنگامی که انسان غرق در محبّت دیگران می شود در حقیفقت یاران 
و دوستان فراوانی پید | می کند که هریک برای انسان در امور حیات و 
زندگی اش چون بازویی توانا هستند که موقع لزوم به سبب مهر و 
محبتشان نسبت به انسان به یاری و کمک انسان می شتابند و به سرعت 


کره از کارت می, حشانتد .و دل آذفی,ر۱ از اندوه و غصه نجات می دهند و 
جان را از رنح و با ر مشکلات می رهانند. 


عبادت و بندگی 
ص:350 


1- 1) - توبه ( 9) 71. 


از آار خهز وه عحت بای و غشق ناک بعخداه ند کی .۵ شادت: ازست, 
اتانی که قاشی خداسته هنا عاشی اطا ار امه لادم بم آحرام 
فرمان ها و احکام حضرت ربوبی است. 

[ فُل ان کلم تجیُون ال قالیغونی. .۰ ](1). 

وه اگر خدا را دوست دارید, پس مرا پیروی کنید. . 

آری ؛ محبّت سبب طاعت و عبادت است ولی ادعای محبت سبب طاعت و 
عبادت نیست لذا در این آیه می خواهد بگوید اگر خدا را دوست دارید و به 
او عشق می ورزید نتبجه اش پیروی از من است که سا رسالات او 
هستم و از سوی او پیام وحی را 5 
ما خدا را دوست داریم وا ی تام عبادت و اطاعت نیستید دلیل بر 

تا با 


است. 


محپٌ و عاشق واقعی سراپا مطبع معشوق و گوش به فرمان اوست و از 
ششیدن فرمان فعشوق و اخزاق آن فرهان:با همه وجود لدت می برق. 


عبادت عاشقانه 


اشاره 


چه نیکوست که انسان خدای خود را - که می خواهد حضرتش را بندگی 
کند - و نیز مصادیق بندگی و عبادت و مفاهیم آن ها را و هم چنین اهداف 
والای عبادات را با کمک گیری از آیات قرآن و روایات و تفکر و انديشه 


صحیح بشناسد تا بر پایة معرفت و آگاهی و محصول شیرین معرفت و 
آگاهی که عشق و محبّت است همه عبادات را انجام دهد. 


ص: 351 


1- 1) - آل عمران ( 3) : 1 


تشد بر که اسلا خی الله ید ال حرا رم ات عاها هو ند کی 
ناشی از محبت و مهر می فرماید: 

۹ و أحبّا بقلبه و باشَ‌ها بجسده و تفع لها قَهُوّ لا 
تالن علت ما ! صتع من الا علی عشر أم قلی پشر» (2) 

کسی که عاشق بندگی حق باشد و آن را به افش نشخ چا مدنتتر رنه 


عمل آورد و نهایت کوشش خود وا دز ان بکار اندازد پس باکی نخواهد 
داشت. که.چونه. دیدن بر ذنیا بخشاید بر سختی با بر اسانی: 


جایگاه عاشقان 


اصحاب حضرت امام حسین علیه السلام در معرفت و آگاهی و یاری دین و 
عشق به عبادت و شهادت برترین نمونه در همه روزگاران و قرون و 
اعصار هستند. 


حضرت امام باقر علیه السلام می فرماید: 


امیر المومنین علیه السلام با گروهی اندک از مردم از لشکریانش در مسیر 
صفین بیرون آمد تا دو میل یا یک میل مانده به زمین کربلاء پیشاپیش آنان 


قرار گرفت و در مکانی شروع به گردش و طواف کرد که به آن مَقدّفان 
فی. کفتنده آنجا فرجود: فتت اهر وت ان سار ت ار 
شهیدان هستند در اینجا به قتل رسیده اند. 


این مکان محل استراحت شتران کاروان کربلا و جای افتادن عاشقان 
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1- 1) - الکافی: 2/83, پاب العباده, حدیث 3؛ وسائل الشیعه: 1/83, باب 
9, حدیث 192؛ بحار الأْنوار: 67/253, باب 55, حدیث 10. 


است.؛ آنان شهیدانی هستند که گذشتکان در بزرکی.و قظمت از آنان:یش 
نجویند و آیندگان به آنان نرسند (1). 


هماهنگی با اهل بیت علیهم السلام 


از آثار مهر و محبّت پاک و عشق تابناک به پیامبر صلی الله علیه و آله و 


امامان معصوم عليهم السلام الگوگیری از اخلاق و روش و منش آنان و 
هماشکی اعمال و اطوار نا فرهک آنان. آنشت: 


عشق به پیامبر صلی الله علیه و اله است. عاشق اهل بیت علیهم السلام, 
اهل بیت علیهم السلام صفت می شود و این اهل بیت صفتی بدون تردید 
ميوة شیرین و محصول شیرین و محصول پر بار عشق به اهل بیت علیهم 
السلام است. 

اکن در روایات و معارف ما آمده: 

« سلمان متا أَهل الْبّتٍ» (2). 

سلمان از ما اهل بیت است. 


نظر مقام در طول روش و منش و اطوار ماست و ایمان و اعمال 


بحار الأنوار 41/295, باب 114, حدیث 18. 
2- 2) - عیون اخبار الرضا علیه السلام: 2/64, باب 31. حدیث 2؛ بحار 
الأنوار: 22/326, باب 10, حدیث 28. 


و اخلاقش بوی ما را می دهد. چون که گل رفت و ؟ گلستان شد خراب بوی 
گل را از که جوییم؟ از گلاب (1) 


امین الفواشن فلنه السلام در نیع الاک ار انسانی ند غتدان راو 
الهی اش یاد می کند که اوصاف و حالانش چون خود وی اوصاف و حالات 
پیامبران علیهم السلام بود. 


از فرمایشات امیر المق‌منین استفاده می شود که آن مرد از شدت محبت 
و عشق به پاکان و به خصوص عشق به مولای متقیان و امام عارفان و 
اسوة مجاهدان, رنگ و بوی پاکان و بوبژه حضرت امام علی علیه السلام را 
گرفته بود و اعمال و رفتار خود را هماهنگ با آن حضرت بموده بود, امام 
دربارة او می فرماید: 


مرا در گذشته برادری الهی بود, کوچکی و حقارت دنیا در نظرش او را در 
نظرم بزرگ می نمود, از سلطه و حکومت شکمش آزاد می زیست, آنچه 
را نمی یافت و ون دشر سل نبود. آرزو نمی کرد و هرگاه می یافت و در 
دسترسش قرار می گرفت. اسراف و زیاده روی نمی نمود, اکثر 
روزگارش را به خاموشی و سکوت سپری می کرد و اگر به سخن گفتن 
ی فا در 
تشنگی پرسندگان را به زلالر معرفت فرو می نشاند, افتاده بود و او را 
ناتوان می شمردند ولی هنگام کوشش و جهاد. شیر خشمگین و مار 
زهرآگین بود, تا تا نزد قاضی نمی آمد, اقامة دلیل و برهان نمی کرد, احدی 
را به کاری که در مثل آن عذر می یافت, سرزنش نمی نمود تا عذرش را 
بشنود, دردی را جز هنگام بهبودی اش شکایت نمی کرد, چیزی را که می 
کفت. اتخام من داد ه انتم ,۱ 
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1- 1) - مولوی, مثنوی معنوی, دیباچه. 


می خواست عمل نکند, وعدة عمل نمی داد, اگر در سخن بر او پیروز می 
شدند, در سکوت مغلوب نمی شد, بر شنیدن حریص تر از گفتن بود, هر گاه 
دو کار پیش می آمد, دقت می کرد که کدام به هوای نفس نزدیک تر است, 
به مخالفت با آن برمی خاست, ای مردم | شما را به اين اوصاف و ملازمت 
و رغبت به آن ها سفارش می کنم, پس اگر آراسته شدن به همه آن ها را 
قدرت ندارید, آگاه باشید ! که به دست آوردن اندک بهتر از ترک بسیار 
است (1). 


نقطة قابل توجه هماهنگی و رنگ پذیری از فرهنگ پاک و ناب آن عرشیان 
بی بدیل برای خود و نزدیکان است؛ کسی که به زن و فرزند محبت پاک و 
عشق تابناک دارد بی تردید به تربیت و رشد و تکامل زن و فرزند و 
سعادت دنیا و آخرتشان توجه عمیق می کند و به گونه ای با آنان رفتار می 
نماید که از خزی و خواری دنیا و عذاب و کیفر آخرت در امان بمانند. 
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1-1) - « قال آمیژ الْفْوْیی علیه السلام: گان لی فیقا مضی آخْ فی اللوٍ و 
کان مه فی نهر التا فی هو کان کارا من شلطان نماد 
زر 9 - 9 ۳ و ار الاب ِ ت- ات وه ن‌ 
فلا پشتهی ما لا یجذ و لا یِکیِر ادا وَجَد و کان کتر دهره صامتا فان قال: بد 
|۶ > م 2 ۳ | ء پ + ۶ 9۰0 2 .| م]:] -ا|27 ۵ ح و 9 
القائلین و ۱ ج و کان صَعیفا مستضصعفا فاذا جاء الجد فهْو لیث 
۳ تلین و نَقع 5 7 ِ_ تِ و تن لا 2 ثِ و از ۳ ۳9 
عادٍ [ لیث غاب ] و صل واد لا یذلی بحخجه ختی ای قاضیا و کان لا یِلومُ 
اه ار شا ار ها تن لا ام ال هی از قاس 9 1 
اخدا, لا یجد العدر قی و له ی يسمع اعیذاره و کان لا پشکو وَجعا 
ووء 0 زا 92 2 9 ۳ ۳ ۳ و #۶ ب - 
الا عند بِرْیّه و کان یقول ماب و لا یقول ما لا و کان ان عَلِبِ علی 
بت را -2 ِ ی 7 2 7 3 َّص 2 3 
آلکلام لَم فلت علی الِسُکوتِ و کان علي ما بَسمغ فرص مه عَلّی ان 
تماخض رت ۳ ۶ و ِِ_ ج 111 01-7 
بتکلم و کان لا بَدََ آمران تظر یا فرب الی الهوی فَحالقة عََلیکم 
۳ ج ۱1 1 ک 7 ۰ ۱-۶ هو و و سا و 
بهده الحلایق فالرموها و تافسوا فیها فان لم تس 9 ها فاعلمَوا ان احخذدٌ 
القلیل ید من توي الکثیر» . نهج البلاغه: 526, حکمت 289؛ بحار الأنوار: 


4 باب 14 حدیث 49. 


[ یا ها آلذین آمئوا قُوا أفْسَکُم و أَهیکمْ نار ۰. ](1). 


ای موّمنان ! خود و خانواده خود را از آتشی که هیزم آن انسان ها و سنگ 
ها است حفظ کنید. . . 


مهم این است که در این آیة شریفه که حضرت حق فرمان واجب می دهد 
خود و زن و فرزند و اهل خویش را از اموری که نتیجه اش انش قیامت 
اسفت. حفظ کید خطاسبه اه انیبان است: افل: امانی که بت و 
مهرشان به اهل بیتشان ناشی از ایمان انان می باشد, آن محبت و مهری 
که از آثار مثبتش حفظ زن و فرزند از اعمال و حالات و اخلاقی است که 
دامن زدن به آن جز اتش فردای قیامت محصولی ندارد, مومن واقعی می 
که کسام سای فا خی سا اون ونوا اه با صعورات. و 
اتا تست عسی ات اه ام 


اثر مهرورزی در کار و کسب 


اشاره 


کاسب و تاجر چنان که در آداب کسب و تجارت بیان شده است, باید 
برخوردشان با مردم بر اساس خوش خلقی و نرمی و خوش رفتاری باشد 


تا رزق و روزی به سویشان جلب شود و بر نصیب و قسمت انان افزوده 
دد. 


امیر المومنین علیه السلام می فرماید: 
« فی سعه الاأخْلاق کرو الاأرزاق» (2). 
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2 2) - الکافی: 8/22, خطبه لامیر المومنین علیه السلام. حدیث 4؛ غرر 
الحکم: 255, حدیث 5383؛ بحار الأْنوار: 75/53 باب 16, حدیث 86. 


گنج های رزق و روزی در گشاده رویی و اخلاق خوب است. 

خصر هام صاوی که الما تسیا با 

« خسن الخْلَق یَرٍیذ فی الرْزق» (1). 

اخلاق خوب به رزق و روزی می افزاید. 

کته ار اوه کار کی مار نی ها مان ها ند مراد 


دیگر از دروغ و تدلیس و تعریف بی جا از جنس و به ویژه از دست بردن به 
حرام و آلوده کردن خرید و فروش بپرهیزند. 


کاسب و تاجر باید هنگام کشیدن وکیل کردن و پیمانه نمودن و متر کردن 
ی چه در خرید از مردم کم نگذارند و حقوق آنان را پایمال 
یند؛ 


۰۰1 . و لا تبُخشوا آلتاسن آشياءَفق. ۰۰ ](2). 


۰ و از اجناس و اموال و حقوق مردم مکاهید. . 

پر یت و و ی ی 
مدتی که قدرت پرداخت دارد مهلت دهند و از تصرف تنها خانة ملکی او که 
پناهگاه وی و زن و فرزندش می باشد بپرهیزند که تصرف خانه مدیون در 
حالی. که صرناهی عر ان قدارد کفال نی مفری و ستکدلی آزرست: 


ص: 357 
1- 1) - مشکاه الأنوار: 221, فصل 1؛ بحار الأنوار: 68/396, باب 02, 


حدیبت 77 


2 2) - اعراف (7) : 5 


[ و ان کان دو شزو قَتظره الی مَیْسَرو. ۰۰ ] (1). 


و اگر [ بدهکار ] تنگدست بود [ بر شماست که ] او را تا هنگام توانایی 
ت دهید. .. 


کاسب و تاجر مومن باید در سود بردنش از داد و ستد کسبی, انصاف و 
رحم را نسبت به مشتریان رعایت کند و از گران فروشی به ویژه زمانی 
که مردم نیازمند به جنسی هستند بیرهیزد. 


گران فروشی تا جایی که بر مردم به خصوص طبقات ضعیف فشار و 


باغ آباد و زیارت عاشورا 


در یکی از مناطق کشاورزی جهت تبلیغ دین در ایام تابستان دعوت داشتم, 
سخنرانی پیش از نماز مغرب و عشا بود. روزی پس از پایان جلسه 
پیرمردی نورانی و باحال که گفتند عمرش متجاوز از صد و ده سال است 
به من مراجعه کرد و گفت: دوست دارم هر روزی که خود می خواهید 
برای صرف نهار به باغ من در چند کیلومتری این منطقه بیایید. دعوتش را 
ان ار 
جاده با درختانش از محصول و میوه خالی بود پا میوه و محصولاش اندک و 
کم بود ولی هنگامی که وارد باغ آن مرد نورانی و چهرة ملکوتی شدم, 
دیدم زیر اکثر درختان به خاطر سنگینی شاخه ها 
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1 + بقری:(1)2* 280 


از کثرت میوه و محصول دو شاخه گذاشنه اند بسیار تعجب کردم, از 
صاحب باغ سبب پر محصولی باغ او و کم محصولی باغ دیگران را پرسیدم 
گفت: من سه برنامه را از ابتدای جوانی نسبت به اين باغ که جزء منابع 
هزینه زندگی من است رعایت کرده ام: 


اولا: پس از فروش میوه و تامین هزینه زندگی خمس مالم را پرداخت 


کرده ام , 


تانیا کار هر فرضتی بازها ارت عاشنرای.عضرت سین عليه السلام «۲ 
خوانده و پای خاک درخت اشک ریخته ام 


نالثا: هر روز تابستان که در باغ هستم در باغ را به روی همه باز می گذارم 
تا به راحتی بتوانند به باغ درایند و از محصولش در حد لازم استفاده کنند و 
چون هنگام عصر از باغ به طرف خانه می روم به اندازه ای که بتوانم میوه 
در سبد يا کیسه ای می ریزم و در مسیر باغ به خانه به هرکس می رسم 
میوه هدیه می کنم و برکت و پر محصولی این باغ را در هر سال از اين سه 


[ چتل آدین توفون أ والَهمْ فی سییل آللّه کمتل حَّه اع ال فی 
کل له ماه چیه ۶ اللة تضاعی امن شاء و الق واسه علد 12 


خل نان که اممالشان اش زان دا انقاش من کش ماد وا اه ات 
که هفت خوشه بروياند. در هر خوشه صد دانه باشد و خدا برای هر که 
بخواهد چند برابر می کند و خدا بسیار عطا کننده و داناست. 
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11 جفرن ( 26102 


مج 8 


3 3 3 ِ 3 0 2 
[ ِنْ احستتم احسَتم سکم و اٍنْ أسَئْم قلها. ۰ . ] (1). 


ک 


اگر نیکی کنید به خود نیکی کرده اید, و اگر بدی کنید به خود بدی کرده اید. 


ام صا و ان مس تاد 


» قالْْومئُون هم الذین یضاعف له امد الکستات, لکل کته شیعین قفا 
قفهذا من تطله و نیبة له المومن بی خسنانه علي 15 صحه ایمانه 


آصعاقا مضاعَقد گنیرة و یفْعل اللَهْ بالمومنین ما یَشَا» (2). 


07 5 
6 


ای هفتاد حسنه و این از فضیلت ایشان است و خدا حسنات مومن را بر 
پاية اندازهة راستی ایمانش به چندین برابر می افزاید و خدا نسبت به 
مومنان هر چه اراده کند, انجام می دهد. 


حضرت صادق علیه السلام می فرماید: 


[ و له بُضاعف من یشاء ] 


پس اعمالی که انجام می دهید, به خاطر پاداش الهی, خوب و نیکو انجام 
د هید راوی می گوید: به جر امام صادق علیه السلام گفتم: احسان 
چیست؟ حضرت فرمود: هنگامی که نماز می خوانی رکوع و سجودت را 
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2 2) - تفسیر العیاشی: 1/146, حدیث 479؛ بحار الأنوار: 65/283 


بجا آر و زمانی که روزه می گیری از هرچه سبب فساد روزه ات می شود 
بپرهیز و وقتی به حج می روی آنچه در حج و عمره بر تو حرام شده, از آن 
اجتناب کن و هر عملی را که برای خدا انجام می دهی, باید از آلود کی.بای 
و پاکیزه باشد (1). 


مهرورزی باعث نجات از مرگ 


نزد حاکم عباسی بردند, حاکم پس از محاکمه., فرمان داد همه را اعدام 
حظه آغداض عارف یفن امد ۵ نه. لو کفت: ادا سرا دام کن! 
میرغضب پر سید. چرا در اعدام خود شتاب می ورزی و می خواهی زودنر 
اعدام شوی؟ عارف پاسخ داد: یک ساعت زندگانی را بر یاران و دوستان 
ایثار کردم خبر به حاکم رسید, گفت: دست از انان بردارید, اگر انان اهل 


مهرورزی مایة ازادی 


رسول 
ص:361 
۳ ائن معئوب عَن فقر تن تا و اه 


یزید ۵ 

السلام ول ۱۱ آخسن. الفرمن عمله حاعغف اللة فملة لکل_ خسته 

مبعمانه و دلک قول الله تبازک : چ تقالی و ال ُضاعف لعَن تضا ۳ 
اععالکر البی تقملوتها لاب ال قفْلت له و ما الاحسان قال: ققال: دا 
غلیت. قاخشه ژکوعک و سُجودک و |۱5 ضُفّت فَتوق کل ما فیه قشاز 
صومک و ادا حَجَجّت فتوق ما بحژه علبی فی عجی :و عفوتی قال: کل 
عَمَلِ تعمَلَة لک تقیاً من الدتسٍ» . تفسیر العیاشی: 221/۱1۹46 حدیبت 
8 المحاسن: 1/254, باب 30, حدیث 283؛ بحار الأنوار: 68/247, باب 
1 حدیت 7. 


خدا صلی الله علیه و آله فرموده: بهترین کارها پس از نماز, دلِ موّمنی را 
شاد کردن است,؛ اگر گناهی در کار نبااشد. روزی صه را دیا کف با 
سگی غذا می خورد. سبب پرسیدم. گفت: ای پسر رسول خدا صلی الله 
علیم. و الق عم زده هستم, می خواهم این سگ را خوش دل ساخته تا خود 
دل خوش شوم, خواجه ای دارم که یهودی است و ارزومندم که از او جدا 
شوم. 


امام حسین علیه السلام دویست دینار نزد خواجه برد خواست بهای غلام را 
بیردازد و بخرد, خواجه به عرض رساند: غلام فدای قدمت و این باغ را هم 
بدو بخشیدم و این پول را هم به حضرتت بازمی گردانم. 


گفت: شش نو را 4 ۳ 


_. 


گفت : را یه ای ال طارص بت وی 


همسر خواجه که ناظر این نیکوکاری ها بود, مسلمان شده, گفت: من هم» 
مهرم را به شوهرم بخشیدم سپس, خواجه نیز اسلام اورد و خانه اش را به 


برداشتن یک گام, برده ای آزاد شد. نیازمندی بی نیاز ود کافری 
مسلمان شد؛ زن و شوهری با هم صمیمی شدند و همسری خانه دار 
گردید و زنی از نعمت ملک برخوردار. این گام. چگونه کامی بود (1)؟ ! 


استجابت دعا به برکت مهرورزی 
شک از دوستانم نقل کرد که پدری به بیماری سختی مبتلا شد که 
ص: 3062 


1- 1) - المناقب: 4/75؛ بحار اأنوار: 44/194, باب 26, حدیث 17؛ 
مستدرک الوسائل 12/398, باب 24, حدیث 14407. 


کم تر کسی حاضر بود از او پرستاری کند, فرزندش در کمال خوش رویی و 
استقامت و صبری قابل توچه, عیادت و پرستاری پدر را به عهده گرفت و 
آنچه در توان او بود برای پدر انجام داد. پدر در حالی که از فرزندش اظهار 
رضایت می کرد به او دعا کرد که خدا دست او را از هر نعمتی بی زحمت 


دعای پدر در حق فرزند به اجابت رسید تا جایی که گویی هر نعمتی از 
نعمت های خدا دنبال آن پسر می دوید, زفز.کار نشتر غزق در خوشی و 
نعمت و رفاه و امنیت شد و این حقیقت که دعای بیمار در حق عیادت 
کننده و پرستار مستجاب است., رخ نشان داد. 


ترحم باعث تخفیف عذاب قارون 
وهای ای نم اس میات 


یونس علیه السلام در حالی که از معصیت های قومش خشمگین بر کشتی 
شد. نهنگی برای غرق کردن انان به کشتی حمله کرد. سه بار قرعه 
انداختند که به نام هرکس افتاد او را در دهان نهنگ اندازند تا نهنگ با 
مشغول شدن به او از حمله به کشتی دست بردارد, هر سه بار قرعه به 
نام یونس افتاد, یونس گفت: منظور از حملة نهنگ من هستم, مرا در کام 
او بیندازید. هنگامی که او را در کام نهنگ انداختند خدا به نهنگ وحی کرد: 
من یونس را رزق و روزی تو قرار نداده ام, استخوانی از او مشکن و 
گوشتی از او نخور. هنگ پونس را با خود در دربا به اين طرف و آن طرف 
می برد و یونس هم در تاریکی شکم نهنگ و تاریکی شب و تاریکی زیر آب 


ص:363 


ا 


فریاد می زد: [ . ۳ ن لا له نت ت سبْحاتک نی کیت من آلظالمین ] (1)1 


تهنی: در کباب خر کت فی کرد که قافن برش کر آنعا بون ماه داب 
الهی به جریمة بخل و امساکش از پرداخت مال در راه خدا, رنج می 
کشید, صدایی شنید که نشنیده بود, به فرشتة گمارده شده بر خود گفت: 
این چه تا ی است؟ و صدای یونس پیامبر در شکم نهنگ است, 
قارون گفت: اجازه می دهی با او سخن بگویم؟ فرشته گفت: آری " قارون 
گفت: یونسا ! هارون در چه حالی است؟ یونس گفت: از دنیا رفت؛ , قارون 
گریه کرد! گفت موسی چه می کند؟ گفت: موسی نیز از دنیا رفت, قارون 
گریست اخدای نزرین: که عظمتش بی نهایت است. به فرشتة گمارده شده 
بر قارون وحی کرد: عذاب را به خاطر دل رحمی و مهر و دل سویش او به 
اقواخش: براموسی ردان ۱ 121۱ 


ص :364 


1- 1) - انبیاء (.21) : 

2 2) - « نع آیی عد له سلوات الّه علنه قاز: رخ وئس علیه السلام 
مُقاضباً من قومه لمّا ای من َعَاصيهم حنّی کت مغ وم فی سفیته شفیتو_فی 
ام فعرض هم جوث ليفِقهم قساهمو تلات مرا فقال: بونسن [نای أراد 
فذفونی لّا ََدّتِ السَمَکه + پوتس اوحی اللة بعالی جل 
أجْعلة تي ررقا قلا تکسر [ قلا تکسری ] له عضما 
و قال:, فطافت به البحار قنادی فی | 1 ان" 
نی کت من الظالمین و قال: لمّا ضارّت السَه لسَمکة فی البخر الذی 
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عََمنَة ای الم لو کل یه آن خَفّف اعدا عَلی قاژون ره ی 
قرانتم». . فضضن الانماء للراوندی» 252+ جدیت. 295 بحار الانهان 
1 باب 26, حدیتث 11. 


تخیر مرگ به واسطة مهرورزی 
ابوحمزة ثمالی از حضرت امام باقر علیه السلام روایت می کند: 


داود پیامبر علیه السلام در میان جمعی نشسته بود, جوانی ژنده پوش را 
کنار خود دید که نشستنش طولانی و سکوتش بسیار بود. ناگهان ملک 
الموت درامد و به داود سلام داد و به جانب جوان ژنده پوش نظر دوخت. 
حضرت داود گفت: به این جوان نظر دوختی ۱ گفت: آری؛ ۳ پایان هفته که 
هفت روز است, مامورم این جوان را در اين مکان قبض روح کنم. 


داود نسبت به جوان به ترحم آمد و از روی محبّت و دل سوزی به او گفت: 
همسر داری؟ گفت: نه, تاکنون موفق به ازدواج نشده ام, داود گفت: نزد 
فلان مرد که در بنی اسرائیل دارای شخصیت بزرگی است برو و بگو: داود 
ا 0 جع بت یی ای وی اس و ی 
و اين هم خرجی و هزینة عروسی ات و پس از هفت روز در همین 

نزد من ای. 


جوانر به خواستة داود عمل کرد و روز هشتم پس از ازدواح نزد داود آمد, 
داود گفت: نسبت به آنچه برای تو پیش آمد چگونه ای؟ گفت: تأکنون در 
نعمت و سروری مانند آته در ان هشتم: , نبودم» داود گفت: : بنشین :؛ 9 
انتظا ر کشید جوان قبض روج شود نشند؛ پس از مدتی طولانی به او گفت: 
نزد همسرت برو و روز هشتم نزد من بیا, جوان رفت و پس از پایان هفت 
روز, امد و زمانی طولانی نزد داود نشست., باز رفت و پس از 


ص: 365 


هفت روز نزد داود آمد, قر ان وقت ملک الموت به داود وارد شد؛ داود به 
او گفت: تو نگفتی پس از هفت روز مأمور قبض روح این جوانی؟ گفت: 
چرا؛ داود گفت: سه هشت روز گذشت و او را قبض روح ننمودی ! ملک 
الموت گفت گفت : ای داود ! خدا به سبب مهرورزي تو به او, وی را مورد لطف و 
مح عفر دادم هر کش را با سی‌شسال به سا اندانت ۱1۳ 


راستی مسألة بسیار مهمی در بساط حق است که قابل توجه و قابل بازگو 
کردن به همه مردم است و آن این که مهرورزی مردم بسبت به یکدیگر 
برکات عظیمی دارد که از جملة آن برکات طولانی شدن عمر و بهره وری 
بیش تر از زندگی است. 
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تأثیر مهر قصاب در تربیت فرزند 


مرحوم ایت الله العظمی حاج شیخ عبد الکریم حاثری رحمهم الله موسس 
حوزه علمية قم, حوزه ای که علوم اهل بیت علیهم السلام را به پنج قاره و 
همه کشورها از طریق کتاب به زبان های زنده دنیا و رسانه تبلیغی و جزوه 
و انواع ابزار تبلیغات و سایت های عظیم دینی و مجلات معنوی رسانیده, 
پدر با کرامت و با محبّت و با تقوایش قصاب بود. 


با منش و روش مثبت خود و مهر و محبّت انسانی و ایمانی خویش و زبان 
مشوّق و هدایتگر خود 1 چنان فرزندش را تربیت کرد که در فضای آن 
تربیت» عاشق فراگیری علوم اسلامی شد تهاها به تحف اشرف حوزه 
سای مرها ده اي تا ار افص ات ی وی سا 
اجتهاد و مر معیب درحالی که متخلق به اخلاق اسلامی و تقوای بسیار بود 
به ایران بازگشت و پس از مدتی که در شهر اراک به تدریس اشتغال 
تفت هه او اس تا ات سا نس آلمی بت 
هزینه کردن محبت و عشقش به دانشجویان علوم اسلامی, کم نظیرترین 
خدمت را به مکتب انبیا و امامان نمود و در سایة علم و اخلاق و تقوا و 
مهرورزی اش عالمانی بزرگ و مفسرانی عالیقدر و فقیهانی با ارزش و 
نویسند گانی دانشمند و مراجعی حافظ دین و ملت و کشور تربیت کرد. 


او از مردان بزرگی بود که معرفت و همت و عشق را در همة امور خود به 
کار گرفت و از این راه بادگارهایی بزرگ از خود به جای گذاشت. 


ص: 3067 


اثر مهرورزی عالم دینی 


خاطره ای بسیار شیرین و جذاب هم از یکی از شاگردان و پاران آیت الله 


او هر ی عالم؛ پرهی ز کار و 4 شدت عاشق اصلاح جامعه و قهرمان امر به 
معروف و نهی از منکر و فوق العاده مهرورز به طلاب حوزه و دانشجویان 
علوم دینی بود. 


آن انسان الهی از حکومت رضا خان قلدر و مستبد که در زمان وی با کمک 
استعمار پلید بر کشور ایران مسلط شده بود و همه ارزش های دینی و 
اخلاقی را در معرض هجوم داشت و می خواست حجاب و عفت همهة زنان 
را که از ضروریات دین بود نابود کند, فوق العاده نفرت داشت و در عید 
نوروزی با زن و دختران رضا خان که به صورتی نامناسب در حرم حضرت 
معصومه سلام الله علیها در جمع نامحرمان حاضر شده بودند. برخورد کرد 
وان را ا ظریق اهر به مغروف: ۵ : نهی از منکر به عفت و عصمت و 
حجاب و پاک دافتیة و حفظ وقار تا دعوت نمود. 


خبر بر خوون ذیتی, و انساتی آن مرد خدا به حاکم قلدر و بی بای و حیوان 
ضمت رسکه که پوتشن سای راو دآن و خسن دی و فیک رش زد 


قم آمد و آن چهرة معنوی را در حرم حضرت معصومه - که معروف به 
آشیانهة آل محمد است - زیر ضربات مشت و لگد گرفت و سپس او را با 


ضاضوز نت روانة تهران کرد و به زندانی انداخت که اهل 


ص :368 


تاناتن فشی» نحاخلاقی وین کین که اخرش را ون فراین عقوفی اند کرد 
ستمکاران زمان فروخته بود, مامور او شد ولی پس از مدتی عبادات و 
اخلاق و کرامت و مهرورزی آن انسان والا چنان اثری بر روحیات و خلقیات 
آن پاسبان گذاشت که وی را به مردی نرم خو, خوش اخلاق, ارام تین .۵ 
اهل نماز و راز و نیاز با خدا تبدیل کرد. 


گزارش تأثیر نفس الهی ان هرد در مأمور زندان سبب شد که آن عاوشی دا 
از آن مأموریت برداشتند و به جای او پاسبانی بهودی مذهب گذاشتند ولی 
دیری نگذشت که آن پاسبان قم‌ کت عانیر آن انمنان الا به تسلما نی راب 
و اهل عبادت تبدیل شد و حکومت جای او را با پاسبانی مسیحی عوض کرد 
و ان روح تقوا و منبع کرامت و اخلاق. پاسبان مسیحی را هم به دايرة 
اسلام کشید و او را به شدت تحت تاثیر معنویت خود قرار داد. 


گزارش این تغییر و تحول وقتی به قلدر زمان رسید فرمان داد فقیه بافقی 
را از زندان آزاد و در شهر ری نزدیک حرم حضرت عبد العظیم جای دهند تا 
مأموران تحت تأثیر نفس و اخلاق و مهرورزی او قرار نگيرند. 


آری؛ این.راه و منم غاشقانی است که تندت عشفشان به حضرات حق در 
حدی است که با چیزی نمی توان مقایسه کرد: 


ای ای وه 19۳۰ 
ص :369 


1 1) - بقره ( 2) : 165. 


ِِ_ِ ولی انان: کة اتفان آذرده اند محبنت و عشقشان به خدا بیش تر و 
قوی تر است. . 


و اینان نخبگانی از بندگان حضرت حق هستند که به زن و فرزند و اقوام و 
سایر مردم به خاطر اهدافی مثبت عشق می ورزند و عشق ورزی آنان - 


تأثیر مهرورزی بر گناه کاران 


اخلاق و معنویت بود. 


بسیاری از پاکان و پرهیزکاران تهران به او ارادت می ورزیدند و در نماز 
جماعت و درس های اخلاقی او شرکت می کردند. 


من هنگامی که آن انسان والا را درک کردم در سنین میان چهارده و پانزده 
بودم و توفیق آاشنایی و شرکت در محضر او را نیافتم. 


یکی از ارادتمندانش پس از سال ها از درگذشت او برایم نقل کرد که 
روزی چند نفر موّمن مشتاقانه به زیارت او امدند. پرسید: هدف شما از 
ا ی ی را دای ی دا 
نظر به چهرة او عبادت است. به محضر شما امدیم, فرمود: شما که به 
توفیق خدا اهل ایمان هستید و روز و شبی بر شما نمی گذرد مگر اين که 
از طریق رفتن به مسجد و مجالس مذهبی عالمی را زیارت می کنید اکر 
می خواهید کاری بسیار مثبت و با ارزش انجام دهید, در خیابان های پر 
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از فساد تهران و کنار سینماها و کاباره ها بروید و هنرمندانه و با زبانی نرم 
و چهره ای گشاده, گمراهان و افتادگان در وادی ضلالت و فساد را نزد من 
ی 
دهیم. 

نسبت به گمراهان و اهل فساد دل تور این وید آنان خم کنید و. یا اب 
کر گرفتن مهر و محت, ابان زا از شد هوای تفس و شیطان هاق خطرنای 


از امیر المومنین علیه السلام روایت شده: 
از درمان گناه کار ناامید نباشید (1). 


بر این اساس است که مردم مومن و عاشقان خدا و مهرورزان به انسان 
نمی توانند نسبت به گناه کاران و فاسدان بی تفاوت باشند, آنان هميشه 
نسبت به اسیران در بند شیطان دغدغة خاطر دارند و می کوشند تا جایی 
کف مسکزه است. آنان زاب صاحل. نحات بزساند و از خظرات دنبای و 
آخزتی بر ها نند. 


در کتاب « خزینه الجواهر» عالم متقی مرحوم حاج شیخ علی اکبر نهاوندی 
که عمری را در مسجد گوهرشاد کنار حرم مطهر حضرت ثامن الائمه علیه 
السلام به نماز و منبر و تربیت مردم سپری کرد, روایتی دیدم که می 
فرماید: 


حضرت حق از شدت مهر و محبتش به گناه کاری که بیدار می شود و از 
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1- 1) - نهج البلاغه: خطبة 100. 


هنگامی که فرشتگان از سبب نورباران شدن عرش می پرسند خطاب می 
رسد که گنهکاری از گناه دست برداشت و به درگاه من بازگشت و به 
عرصه گاه توبه راه یافت, به این خاطر عرش را نورباران کردم. 


بالاترین سند قطعی و یقینی مهر و محبّت خدا به بازگشت اهل فساد به 
صلاح و سداد که پس از بازگشت محبوب خدا می شوند, از آیه: تیه 


بگو: ای بندگان من که [ با ارتکاب گناه ] بر خود تجاوز کار بوده اید ! از 
رحمت خدا| نومید نشوید, فش دا همه گناهان را می آمرزد ؛ زیر | او بسیار 
آهزز ده و مهربان است. 

نتیجة مهرورزی کافر به ممن 

محبت و مهرورزی از چنان ارزشی برخوردار است که اگر کافر و بی دینی 
به موّمنی در موردی مثبت محبت ورزد. خدای مهربان مهرورزی و محبت 
شرا اند داشت. 

روایت ت شناس صادق, شیح صدوق که بیش از سیصد اثر دارد, در کتاب پر 
قیمت » ثواب الأعمال» خود از حضرت امام موسی بن جعفر علیهما 
السلام روایت می ند 
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1-1) - زمر ( 39) : 3 


در بدی اسرائیل موّمنی؛ همسایة کافری داشت, این همسایه کافر نسبت 
به اين موّمن رفق و مدارا و مهر و محبت می کرد و کارهای خوبی را در 
دنیا برای آن مومن به فده می: طرفت. 

هنگامی که کافر از دنیا رفت, خدا برای او خانه ای از گل در آتش بنا کرد 
که او را از حرارت و سوزندگی آتش نگه می داشت و از بیرون آن خانه 
تزا آو نهر هن امد یه او گفتند: این به سبب رفق و مدارایی است که 
با همسایة موّمن خود فلان بن فلان داشتی و نیز کارهای خوبی که در دنیا 
برای او به عهده می گرفتی (1). 


هدایت, اثر مهرورزی 


ایام فاطمیه در شهر ستانی نت بش کمقیت به وسیله امام جمعه محترم 
ان که انسانی والا و دلسوز و با محبنت بود و علاق شدیدی به هدایت و 
سلامت معنوی مردم داشت و در این مسیر هم جان باخت, دعوت شدم. 


طبیبی حاذق و خوش اخلاق در آن جلسه شرکت می کرد و از راه آن 
مجلس با من آشنا شد, شبی پنس از پایان جلسه به من گفت: 


من به خاطر این مجلس یکی دو ساعت زودتر مطب خود را تعطیل 
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1- 1) ۰« عن غلی تن بقطین قال:_قال ی لو الکسن مُوسی علبه 

السلام: کان فی بنی اسْرائیل مَوَمن و کان له جَارٌ کار فکان الکافر یرفق 
1 تا 218 الکافِر بتی اللة له بیْتا 


می کنم و با اتومبیل خود به روستای اطراف رفته مردمی که با من آشنا 
هستند به اين مجلس می آورم و سپس به خانه ها و آبادی هایشان باز می 
گردانم, من به مردم به خاطر آشنا شدنشان با معارف الهی عشق می 
ورزم و از اين کار پر زحمت خود لذت می برم. 


انکه.مهم. استت این انشت که فردی بروعتد در این شهر زند نی من کتط که 
از دین و اهل دین و مسجد و محراب و این گونه جلسات و بویژه از 
برقرار است شاید بتوانم او را به این جلسه بیاورم. 


به او گفتم: اسلام دین محبّت است, دین مهر و رحمت است و یک روحانی 
باخد فتتا را مسئولیت دارد اين فرهنگ مهر و رحمت را بر اساس زبان و 
بیانی نرم و محبّت آمیز به مردم برساند و گمان می کنم شیوة سخنرانی و 
ات وا ی 
افراد را مجذوب اسلام نماید. 


طبیب دلسوز, او را به آن مجلس معنوی هدایت کرد پس از آن که دو - 
ند کاسه سر کت کر ده مصووت: با کی رو سلا عت:»خسعصت هم احکاض اما 
اسلام شد و به علاوه در دیداری با من, پایبندی خود را به اسلام و عمل به 
برنامه های آن اعلام داشت و تا زمان اين نوشته که بیش از ده سال از آن 
جریان گذشته. پایبند به فرهنگ ثمربخش حق است. 


در رابطه با مهرورزی و اثارش نوشته اند: 


شاداد خ خی که ادا نوی ای باه اسلا ی الا از 


درخواست نماز میت کردند. حضرت رحمه للعالمین به خاطر امری که 


ولی 
ص :374 


امین وحی به محضر حضرت نازل شد و عرضه داشت: 


یا رسول الله ! خدا می فرماید: شبی باران تندی در مدینه نازل شد و 
تقریبا همة شهر را آب و گل و لای گرفت و مردم مدینه شهر را در وضعی 
دیدند که از خانه ها بیرون نیامدند. بنده ای از بندگانم مشکل داشت و این 
مرد که الأان از دنیا رفته, آن شب از خانه بیرون آمد و در 1 وضعیت 


تر مرا شرت کت سار کار انش اج 
اش نماز بخوان و برای او درخواست امرزش کن (1). 
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- 1) - عطار نیشابوری. 
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ص :378 


مهرورزی در قیامت 
قیامت چشم انداز بی پایان مهرورزی 


اشاره 


آنا قرآن مجید و روایات ائمة معصومین علیهم السلام پیرامون این 
و عذاب و عقاب کافران و ظالمان و ستمگران و. . . است کانون پر مهر و 
محبت حضرت حق می باشد, به اندازه ای که با شرح و تفسیر ان کتاب ها 
عنوان جلوه ای از مهرورزی و رحمت حضرت حق در قیامت اشاره می 
شود. 


باید توجه نفود که در این کونه؛ روایات: زد خایی ندار و ختظور از بیان ان 
در ایات و روایات یا اشاره به کثرت و وسعت حقیقت است و یا نزدیک 
کردن مطلب به فهم عموم مردم است. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: 


« ان ال تعالی حَلقَ ماه هت یوم حلق السْماواتِ و الرَضَ 1 رَحمّه 
منها طباق ما ی السَمَاء و الأَرْض, بط رَحمة منها [لی الأرّض قبها تراحم 
لو و بها تقطف الوالدغ علی" ولدها و با شرت الطیرّ و الفخوشخ من 
الماء 5 بها تعیش الحلایْق» (1). 
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1- 1) - کنز العمال: حدیث 10464؛ میزان الحکمه: 4/2000, الرحمه, 
حدیث 6985. 


است. یک رشته از آن صد رشته ۱۳ فرود اه همة مخلوقات به 
وسیله آن به یکدیگر مهر می ورزند» هر مادری به وسیلة آزنه اقفر ندشن 


مهربانی می کند, پرندگان ۰ در سابة ار آت می نوشند و همه 
خلایق بةه کمک آن.: ند کی هی کنند 


هار تون هب ره یی آن می فر جایه 


ِ» ان ال تعالی خَلق ماه رحَمّه قعخمه مب خلقه یراون بها و ادَخَرَ 
لأُولیائه تسعه و تسعین » ۲ 


خدا صد رشنهة رحمت افرید. یک رشتء از ان صد بخش در میان موجودات 


و مخلوقات اوست که به وسیلة آن به یکدیگر مهر می ورزند و نود و نه 
بخش را برای عاشقان و اولیاثش « در قیامت» ذخیره کرده است. 


بی مهری خدا به گناه کار در قیامت 


اشاره 


قیامت برای شایستگان کانون مهر و محبت بی نهایت است. آنان که به 
قیامت وارد شوند و درخت انسانیت آنان نخشکیده و از عبادت خدا و 
خدمت به خلق بهره ای داشته اند,. مشمول ان رحمت بی نهایت و مهر و 


اما آنان که با آتش گناه و معصیت مداوم, ریشه انسانیت خود را 
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1- 1) - کنز العمال: حدیث 5668؛ میزان الحکمه: 4/2000 الرحمه, 
حدیث 6991. 


سوزانده باشند و بی عبادت و بدون خدمت به خلق وارد قیامت شوند, از 


امتی که حلال و حرام محمد صلی الله علیه و آله را واگذاشتند, به ربا و 

نزول خواری روی آوردند, حجاب زنان و دختران خود را برای همرنگ شدن 

با بهود .و نضاری و فرهنی غربیان از دست دادندو قران و احکامش را به 

1 ی ای 1 ما رت 

نشاندند و از عمل صالح و اخلاق حسته دوری جستند. پیامبرشان را ارزان 
تر از یوسف فروختند ! 


ارزان ترین قیمت به فروش رساندند, در قیامت چه پاسخی نسبت به این 
داد و ستد به خدا خواهند داشت؟ ! 


اینان در مرحلة نخست نسبت به خود و زن و فرزندشان کر 
خویش و زمينة نیک بختی و سعادتشان کمال بی مهری را به کار گرفتند و 
وقتی فضای وجودشان را از محبت و مهر خالی کردند, ای 
آلود گناه و معصیت پر شد و مستحق قهر و نفرت خدا در دنیا و عذاب ابد 
در قیامت شدند. 


اینان باند ندانتد که بر-اسانس ایات قران:و:روایات:.انتشن گیره دوزخ, هیزم 
و نفت و بنزین و ابزاری از این گونه نیست بلکه عذاب دوزخ و آتش جهنم 
در همه درجانش همان گناهان و معصیت هاست که در دنیا به صورت رباء؛ 
زنا, دزدی, دروغ, تهمت, غیبت, ظلم, تجاوز و. . . و همین امور در قیامت 
به صورت انواع عذاب ها و انش سوزنده و فروزان است. 


ص: 361 


و بهشت هم با همه نعمت هاش صورت حقیقی همان عبادت ها و خدمت 
ها و مهرورزی ها و درستی و صداقت است. 


اشاره 


این که در معارف اسلامی خوردن مال یتیم خوردن آتش قلمداد شده و 
خشم و غضب به عنوان اخگری از عذاب دوزخ در قلب به شمار آمده و از 
حسد به ِ تفن حسنات سوز یاد شده, بر اساس ]بات قرآن و بر پایة 


رباخوار, زناکار, ستمکار شراب خوار, فاسق, فاجر و کافر در صورتی که 
تا پایان عمر به گناهشان اصرار ورزند, یقیناً به خاطر بازنگشتن به حق و 
توبه ننمودن. مستحق عذاب و دوزخند هون شمه ای ی رو آن که 
بمیرند در انش سوزان می سوزند. 


اصبغ بن نباته می گوید از امیر المومنین علیه السلام شنیدم که روی منبر 
ی 


«یا معشّر التّار ! الففه تم المتجر, الْففه تم المَتجَر, الفقه ؛ تم المتَجَر, و 
اللّه تلزبا فی قذه الأمّه آخقی من دییب للم عَلی الصَقاء وتو انیم 
بالصدق, التَاجرّ قاجژ و القاجرّ فی التّار الا من آحَدّ الحَقّ و آعطی الحق» 
(1). 


ای گروه تاجران ! اول آموختن فقه و احکام حلال و حرام, سپس 
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1- 1) - الکافی 5/150, باب آداب التجاره, حدیث 1؛ تهذیب الأحکام: 7/6 
باب 1, حدیث 16؛ وسائل الشیعه: 17/381, باب 1, حدیث 22794. 


تجارت؛ اول آموختن فقه سپس تجارت؛ اول آموختن فقه سپس تجارت, به 
خدا سوگند هر آینه ربا در این امت از خزیدن مورچه روی سنگ صاف و 
شفاف پنهان تر است. ایمانتان را به صدق و درستی درآميزید, تاجر, فاجر 
است و فاجر در آنش دوزخ است مگر آن که حق بستاند و حق بپردازد. 
فران ارم تا مه مان 

[ و لا توا آلرنی اه کان فاجشَة و ساء سییلا ] (1). 

و نزدیک زنا نشوید که کاری بسیار زشت و راهی بد است. 


[ و من بَفْعَل دلک یلق آناما* بُضاعف له آلعداب یوم القیامه و بَحْلَدٌ فیه 
قهانً 1 (2) 


قيیامت عذابش دو 0 شود 0 با حوادش 5 واه 
ماند. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله دربارة مرد زناکار فرمود: 
اه و تقالی و من رل قتل تب آو 


هس مت مر 


.)2( 0 ۳ 
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1 ات آشتر۳۱ 2:17 

2 2) - فرقان ( 25) : 68 - 69. 

3- 3) - الخصال: 1/120, حدیث 109؛ روضه الواعظین: 2/461؛ بحار 
الأنوار: 76/20 باب 69, حدیث 9. 


فزرنن آدم ظر کز غملی, را ند خدای. خبار ی و تعالی بزرگ تر از [ عمل ] 
مردی انجام نداده که پیامبری پا امامی ۷ پا اس را که 
خدا قبلة عبادت بندگانش قرار داده ویران نموده باشد یا با زنی به طور 
نامشروع و حرام همبستر شده باشد ! ! 


و دربارة زن زناکا ر که دارای همسر است فرمود: 


« اشت؟ عَصَب اللّه ۶ عرّ و جَل علّی قرو ات بقل ات ث غیتها من غیر روجها 
آو غپر دی محرم منها قابَه ٍن قَعلت دلک اأحبط ال کل عَمل عملة فان 
آوطأث فراشَة عيرَخ کان حَفا علی الله آن یُحرقها بالتار بعد آن بُعَدبهّا فی 
قبرها» (1). 


خشم خدا شدید است بر زن شوهر داری که چشم شهوت به غیر شوهرش 
یا کسی که محرم او نیست بدوزد و اگر این کار را انجام دهد, خدا هر عمل 
نیکی که انجام داده. نابود می کند و اگر بسترش را برای غیر همسرش 


افاده کندهبا آن غیر به رن برخیزد, ها 
از عذاب قبر بسوزاند. 


حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


در زنا چه ۰ با زن شوهردار و چه زنای با زن بی موه شش 


اما سه خصلت در دنیا: نور چهره را می برد روزی را قطع می نماید, مرگ 
را نزدیک می : 
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1- 1) - ثواب الأعمال: 286؛ وسائل الشیعه: 20/232, باب 129, حدیث 
99 بحار الأنوار: 73/366؛ باب 67, حدیث 30. 


و سه خصلت در آخرت: خشم خدا؛ بدی و سختی حساب, جاوید بودن در 
اتش (1). 


گناهان دیگر هم هریک دارای تبعات دنیایی ۵ آخزتن است که در آیات قرآن 
و روایات مشروح و مفصل بیان شده است. 


شبی خز.یکی از خلسات بیع بیش از آن که شختر انی خود زا شروخ کنم: 
جوانی حدود هفده ساله به این جانب مراجعه کرد و با اضطراب و ناراحتی 
که در کیره و حالت داش مه من اه کقه مطلب بسیار مهمی دارم 
که برایم حیاتی است و شاید پاسخش درمان درد جان کاهم باشد, گفتم: 
بگو, گفت: دست به کاری زده ام و دامن به گناهی آلوده ام که دنیا و 
زندگی را در نظرم تیره و تار کرده و مرا به تنگنایی روحی دچار نموده 1 
جاری آن چا سا قو فرا از خاسامم رای حفتته فی دایم با خود یه ان 
این که با دختر یکی از نزدیکانم به معاشرت تنگاتنگ برخاستم و نتیجة این 
معاشرت, به عشق و عاشقی کشید., این عشق و عاشقی شهوانی مرا در 
کازق که تباید در آن قراز می کرفتم قرار دادو آن زناشت ۱۱ 


ره ان خخضر اه بسا ی وا ن: او هم در سنین پانزده و شانزده 
ص:385 


1-1) - « عَن آبی عَبّدٍ اللّهٍ علیه السلام قَالْ: للرّانی سثٌ خجال تلا ذ 
التبا و تلاث في الاخزه قامّا اللی فی الخئیا اه يذْهَبٌ پور الوجه و بو 
الق ج و بُعَجل القتاء و آَاٍ التت قی. الاجهی قشعط: الاب عل حلالة و 
الجساب و الْجْلودٌ فی التّار» . الکافی: 5/541, باب الزانی, حدیث 3 
وسائل الشیعه: 20/309, باب 1, حدیث 25692؛ بحار الأنوار: 76/22 
باب 09 حدیبت 17 


ط -ّ 


سالگی است و دامنش لکه دار و خانوادة هیچکدام از ما دو نفر از این 
جنایت و ظلمی که واقع شده آگاه نیستند و ما دو نفر هم ابداً در شرایطی 
نیستیم که با یکدیگر ازدواج کنیم, هم اکنون زیر بار سنگین ضربات کوبندة 
وجدانم و در ترس و وحشت از این که او حامله شود و از همه اين امور 
دردنای تر این که دامن عفت انسانی به اغوای من و میل جاهلانة خودش 
برای هميشه لکه دار شده و از میان رفته است. 


من در پاسخ او فقط برای این که خودکشی نکند گفتم: توبه کن و سپس 
انا ی ار تم ای ار 


[ و لا تَفْربُوا آلرّنی اه کان فاجشة ] (1). 
و نزدیک زنا نشوید که کاری بسیار زشت و راهی بد است. 


هر دوی شما را می دیده و از روی مهر و محبتش به شما انسان ها اموری 
خلوت نمودن زن و مردی که محرمیت با هم ندارند, حرام کرده بود. 


آری ؛ ؛ آنچه بر بندگان حرام شده؛ ریشه در مهر و محبّت و رحمتٍ خدا به 
بندگان دارد و آنچه بر بندگان واجب شده ی را را هه و ی بسا 
دارد نهایتا حلال و واجب و حرام خدا هرٍ یک کانون مهر و چشمة محبتی از 
مثل مسائل اعتقادی و اخلاقی چون ابر باران زا منبع مهرزایی و محبّت 
سازی برای انسان هستند. چیزی به گزاف نگفته ایم. 


ص:386 


اس ۴۱۱ 


ی کج تأشفت بار به واسطة گناه 


در تفسیر « ابو الفتح رازی» آمده؛ مردی در طواف کعبه زبانش مشفول 
به این دعا بود. 


لا _ < ۳ ِ 
« ال آثرگیی من الذنتا سَالما» . 


شنونده ای پس از شنیدن این دعأ دنبال او را گرفت تا سبب توسل 
دعاخوان را به این دعا از او بپرسد. هنگامی که از او پرسید چرا در طواف 
این دعا را می خوانی؟ پاسخ داد: برادری داشتم آلوده به گناه کبیره از آن 
گناه توبه نکرد تا مرش فرا رسیدر هنگام مرگ و لحظة احتضار قرآن را 
خواست؛ فکر کردیم می خواهد قرآن را ات کار ی توسل به 
0 جان دادنش را آسان کند, قرآن در اختیارش گذاردیم, با خشم و 
عصبانیت آن را پاره پاره کرد و از دنیا رفت؛ از روزی که این حادثهة 
وحشتناک را دیدم همواره این 0 را از خدا دارم که مرا در حال 
سلامت دین از دنیا ببرد (1). 


راویان معتبر شیعه از حضرت امام صادق علیه السلام روایت می کنند که 
شنیدیم حضرت می گفت: 


« ال عتی علی قول توم قیامه و اخر .۰« 1 
من الخور العین و اکفنی مَوْوتنی و مَتُوَ عیّالی و مَنوتة الناس 


ص: 3807 


لا سیر آیم لو وا 


6 آاخاتی شیک فی غادی الطالخین زا 


خدایا ! مرا در برابر هول و هراس قیامت یاری ده و از دنیا در سلامت دین 
و ایمان بیرون بر و از حورالعین به من تزویج کن و قوّت و خوراک من و 
خانواده ام و مردم را کفایت فرما و مرا به رحمتت در بندگان شایسته ات 


در آور. 


ص :388 


ها الکافی۰ 2/92۱ باب جات مات مه لخدا نهر حور 2 


ره آورد مهرورزی در قیامت 

اشاره 

مردمی که در دنا از پی ایمان و دینداری و کمالات نفسی و فضایل انسانی 

نسبت به یکدیگر کانون مهرورزی و محبت هستند. در اخرت نیز با یکدیگر 
5 ۳ هن اد در 

بر پایة مهرورزی و محبت و هزینه کردن عشق و کرامت زندگی ابدی و 


جاوید خود را در بهشت که جای محبان و عشق ورزان است بر ادامه می 
دهند. 


این حقیقتی است که از آیات قرآن و روایات به طور صریح استفاده می 
شود و پایه گذاران دانش روحی مغفرب زمین نیز به همین معنا با تکیه بر 
دلایل و براهین علمی و روانی و نیز با ارتباطی که در این زمینه با ارواح 
نسبتا پاک گرفته اند, یقین صد در صد و اعتقاد کامل و جازم پیدا کرده اند. 


به برخی از آیات و روایات و گفته های دانشمندان روحی اشاره می شود 
شاید به حقایقی که تا کنون به طور کامل تفسیر نشده, بیش از پیش اشنا 
شویم. 


قرآن می فرماید: 

[لْحْلاء یومیذ بَعَْهُم لبقض عَذوٌ الا تین ] (1 

در آن روز دوستان دشمن یکدیگرند مگر پرهیزکاران. 
ص:389 


1- 1) - زخرف ( 43) : 7 


دوستانی که در دنیا دوستی شان با یکدیگر و مهرورزیشان نسبت به هم, 
ملاکی جز مادیات و شهوات و لذت های رود ند و جلب منافع ظاهری 
نداشت چنان که حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید: 


« آلا کل خلّوٍ کاتت فی الا فی غبر اللّهِ عَ و جل قألها تصیر عداوه بَوم 
القيامه» (4). 


بدانید که دوستی که در دنیا برای غیر خدا بوده در روز قیامت بدل به 
دشمنی می شود. 


دوستی دنیا در قیامت تبدیل به کینه و دشمنی و نفرت از یکدیگر می گردد 


مکن مهزوزژی. و فلت برهی کاران به. یکدی کر که ريشة محبت و عشق و 
مهرورزیشان در دنیا از چشمهة ایمان و دینداری آنان اب ام خهورد: 


فیلسوف الهی و عارف عاشق, مرحوم فیض کاشانی می فرماید: 


به دنبال رفاقت و دوستی با اهل تقوا باش, گرچه طریق و راهت برای 
یافتن انان به سوی تاریکی های زمین باشد, و عمرت را در طلب انان به 
پایان بر, زیرا خدا در روی ژزمين پس از پیامبران مخلوقاتی برتر از آنان 
نيافریده است و نعمتی به بندگانش چون نعمت توفیق همنشینی با آنان را 
عطا نفرموده است (2). 


اینان از شدت مهرورزی به یکدیگر, در سرای جاویدان. در بهشت عنبر 
سرشت بنا به فرموده قران مجید بر تخت هایی ساخته شده از طلا 


ص :390 
1- 1) - تفسیر قمی: 2/287؛ تفسیر الصافی: 2/537؛ بحار الاأنوار: 


۰7۷7 باب 6د. 
2 2) - تفسیر الصافی: 37 2/5. 


و درهم و بافته شده از در و یاقوت مقابل و روبه روی هم تکیه دارند و با 
نظر به یکدیگر شادمان و مسرور می شوند: 


اینان در بهشت جدای از پدران و همسران و فرزندان و ذژیة خود نیستند, 
شایستگان از انان هم کنارشان به سر می برند و از این که در کنار هم به 


ع‌ِ مج 3 
[ جنَاث عَذّن یدخْلوتها و من صلح من ابائهم و أواجهم و دَرَباتَهمْ. ۰۰ ] (2). 
بهشت های جاویدی که انان و پدران و همسران و فرزندان شایسته و 
درست کارشان در ان وارد می شوند. 
مهرورزی بی کران اهل بیت علیهم السلام در قیامت 


مهر و محبّت پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت گرامیش نیز به 
مطیعان و تابعانش به اندازه ای است که گرفتاری انان را به خاطر پاره ای 
از گناهان و کمبودها در عرصه گاه قیامت با شفاعت - که در حقیقت 
واسطه قرار دادن برخی از صفات حق چون رحمت و مغفرت بین خدا و 
شفاعت شونده است - به سوی بهشت رهنمون می شوند. 


آری؛ پیامبر و اهل بیت علیهم السلام از شدت مهر و محبّت و علاقه ای که 


به 


ص: 391 


1- 1) - واقعه ( 56) : 15 - 16. 
هد 2 رقد 12 25 


مومن مطیع دارند, او را در گرفتاری قیامت تنها تفی, کذار تا و با شفاعت 
خود که درخواست و طلب رجمت برای مومن گرفتار است. او را نجات 
می دهند. 

حضرت امام باقر علیه السلام در توضیح آبة شریفه: 

[ و لسَوّف بْعَطیک ریک قترضی ] (1). 

و به زودی پروردگارت بخششی به تو خواهد کرد تا خشنود شوی. 

فرمود: 

« السَقاعهٌ و اللّه السَعَاعَة و ال السَعَاعَذ» (2). 


[ این خفان ا شاعت استم م الله .هصان فاعته انستر واه مان 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 


ت بسا ۶ ۳ ۴ _ مگ ۵ و 
« ان اللة آغطانی مسألة قاخرث مسالتی لشقاعه الموّمنین من میتی بو 
و ِ ك ۱ ِ 
القیامه ففعل ذلی» (3). 


حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 
ص :392 


1-1) - ضحی ( 93) : 5. ۱ 
2- 2) - تفسیر الفرات: 570, حدیت 734؛ بحار الأنوار: 8/57, باب 21, 
3- 3) - الأمالی شیخ طوسی: 56, مجلس 2, حدیث 81؛ بحار الاأنوار؛ 
7 باب 21, حدیت 14 ( با کمی اختلاف) . 


»» ادا کاپ یوم القانه تسشفع فی المَذیبین من شیعتتا ۳۳ الَمشسئون فقد 
تحَاهَمٌ م اللة» (1). 


زمانی که قیامت بر پا شود, ما اهل بیت نسبت به شیعیانمان که گرفتار 
گناهند درخواست رحمت و مغفرت از خدا می کنیم اما نیکان ان آناق را 
خدا نجات داده بود. 


ص:393 


1- 1) - فضائل الشیعه: 42؛ بحار الأنوار: 8/59, باب 21, حدیث 77 ( با 
کمی اختلاف) . 


بی مهری به دوزخیان و مهرورزی با بهشتیان 


اشاره 


عصیان و یاغی گری و طغیان, از اوصاف اهل دوزخ و عبادت و متانت و 
ارامش, از اوصاف اهل بهشت است ؛ بخل و کینه و حسد و نفاق و دورویی 
از اوصاف دوزخیان و جود و نرمی دل و یکرنگی و یکدلی, از اوصاف 
بهشتان الست. 


امور منفی و شیطانی - که در دنیا گریبان گیر برخی از مردم است - در 
قيامت به صورت انواع عذاب ها.؛ کزان حیر نان است و امور مثبت و 
الهی - که در دنیا ژینت کروهت از مردم است که حسنات اخلاقی و 
مهرورزی است - در آخرت به شکل انواع نعمت ها جلوه می کند. 


ی ی 
عذاب ظهور کند و همة خوبی ها در محشر به صورت بهشت درآید و به 
عبارت دیگر در نظام استوار هستی, بدی ها آتش و عذاب و خوبی ها 
لعضتت و آستایتشن استت, 


پس کسی که آلوده به گناه است نسبت به خود در بی رحمی و بی مهری 
مهرورزی است. 


خداوند در قیامت با دوزخیان در کمال بی مهری و با درشتی و خشونت 
تخر .هن کوید.خنان که در فران فخید. آمده" 


ص :394 


دوزخیان به خدا می گویند: 
[ رتّنا آخرجنا منها قان غذنا قائا طالمون * قال احْسَوّا فیها و لامْکلْمُون ] 
(4). 


پروردگارا ! ما را از دوزخ بیرون آر, پس اگر [ به بدی ها و گمراهی ها ] 
بازگشتیم, بی تردید ستمکار خواهیم بود. * [ خدا ] می گوید: [ ای سگان ! ] 
در دوزخ گم شوید و با من سخن مگویید! 


و با بهشتیان در کمال مهر و محبّت و نرمی و عاطفه سخن می گوید تا 
جایی که در قران مجید امده: 


[ سَلامٌ ولا من رب رجیم ] (2). 


با سلام [ ی پرارزش و سلامت بخش ] که گفتاری از پروردگاری مهربان 


است. 

و فرشتگان از هر جانب به آنان وارد شوند و گویند: 

[ سَلامٌ عَلَیْکَمْ بما رتم ۰۰.۰ ] (3). 

[ و به آنان گویند: ] سلام بر شما به پاس استقامت و صبرتان [ در برابر 


عبادت؛ معضیت و مصیبت ]۲ 

و خود نیز با یکدیگر با مهر و محبّت سخن می گویند و از گذشنة مثبت و 
خوب خود با هم حرف می زنند: 

ص: 395 

تین( 10 0 


2 2) -یس (36) : 8 
3-3) - رعد ( 13) : 24. 


آقتل تقطهة هم علی بِعض بتساءلون* قالوا تا کنا قبّل < ۳ هد شور 
من اه علا و وقانا عَذاب آلسَمّوم* 6 کنا م من قت ٩7‏ توعوخ لد هو له 
4 


. ب 


و به یکدیگر روی می کنند [ و از احوالات گذشته ] از هم می پرسند. ون 
گویند: ما پیشتر [ در دنیا ] در میان کسان خود [ از عذاب امروز ] ترسان 
بودیم؛ * ولی خدا بر ما منت نهاد و ما را از عذاب مرگبار حفظ کرد. * از 
ست اما اسات ات ار ان ای ای را و اي کر اه ده 
مهربان است. 


دوزخیان در دوزخ با یکدیگر به خشونت و بدزبانی سخن می گویند و 
ی 


. . کلما خلت مه لعتث آختها. . ۰ (2). 
.۰ . هرگاه گروهی وارد شوند, هم مسلکان خود را لعنت کنند. . 


انان شدند عذاب دو چندان درخواست می کنند, 


[ ..قََتَهمٌ غذابا ضِعّفاً من آلثار. ۰۰ ] (3). 


( مر آهی. کشیدتی.سن غذاشان را از آنتشن 
دو چندان گردان. . 


ص396 
1 1) - طور ( 52) : 25 - 28. 


2 غراف( 3817 
3-3) - اعراف ( 7) : 8 


نشینی بهشتیان با چهار گروه 


ورزد و مهرورزی اش به صورت بنای زیبای اطاعت از خدا و پیامبر صلی 
ار سا ی میا 


( 


[ و من بطع آلَة و سول قأولنک مغ آلذین بقق لاه علیم مخ آلسسن و 
ال ی ی 0 ِِ ] (1). 


و کسانی که از خدا و پیامبر اطاعت کنند. در زمرة کسانی از پیامبران و 
صذیقان و شهیدان و شایستگان خواهند بود که خدا , به آنان نعمت [ ایمان 
اغلاق و عمل ضالع ]دادم و ایتان نیکو رفیعانی. هستند: 


آری : عشق و مهر, مایة تبدیل و تغییر است. عاصی را مطیع, خائن را امین 
خشن را لطیف, سردار دشمن را حرّ بن یزید, دزد گردنه را فضیل, مطرب 
نماید. 

پستی در قیامت به خاطر پستی اعمال 


ص: 397 


- 1) - نساء ( 4) : 9 


و هنگامی که بی مهر و بی محبّت و خشک و خشن نسبت به خود و به 
دیگران زیست. مورد غضب و نفرت خدا قرار می گیرد. 


اگر کسی نزد خدا پست شمرده شود. به خاطر پستی و رذالت خود اوست. 
پستی شخصیت و پستی عمل و پستی اخلاق نتیجه اش پست شمرده شدن 
نزد خداست. 


ی للاا 


1 لا بل لا رون تیم + و لا تحاصُون علی طعام آلمشکین * و لو 
آلثرات آکلا لمّا * و تبون آلمال ختّا جٌا ] (1). 


این چنین نیست که می پندارید. بلکه [ زبونی, خواری و دور شدن شما از 
وی ی و و را 
دیگران بی توجه به حلال و حرام بودنش] یکجا و کامل می خورید * و 
روت را بسیار دوست دارید. 


نه این که خدا بدون علت و بدون تفت | ار را پست شمرده و مستحق 
خزی دنیا و عذاب دانسته بلکه اینان به یتیم اکرام ننمودند و دیگران را 
تشویق به اطعام تهیدستان نکردند و میراث زنان و کودکان و خواهران و 
برادران خود را هرچه بود خوردند و با حرص و از به ثروت عشق ورزیدند و 
چیزی از ان را در راه خدا انفاق ننمودند. 


دعوت به بهشت 
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1- 1) - فجر ( 89) : 17 - 20. 


ی ی ی ات 
دعوتش را اجابت نمایند اعلام عشق و محبت کرده | ست . 


[ سارغوا الی مَْفره من ریم و جتم عزطها آلسّماواث و الا رض ات 
لِلْتفین * آلذیج بلفِون فی آلسْرّاء و آلصَرّاء و وه لبط و آلعافیت 
غن آلتاس و آللةٌ بُحبْ آلَمْحسنین ] (1). 


و به سوی آمرزشی از پروردگارتان و بهشتی که پهنایش [ به وسعتِ ] 
اسمان ها و زمین است بشتابید؛ بهشتی که برای پرهی زکاران اماده شده 
است؛ * آنان که در گشایش و تنگ دستی انفاق می کنند. و خشم خود را 
فرو می برند» و از [ خطاهای ] مردم در می گذرند؛ و خدا نیکوکاران را 
دوست دارد. 


وت به: مر تشن و دعوت به بهشت, دعوتی برخاسته از عشق و محبت 
است. انقاق به حردم خر آسایتن وه سختی و فرو خوردن خشم. و کشت آز 
مردم جز عشق و مهرورزی چیزی نیست. 


حضرت حق با این گونه دعوت ها نشان می دهد که عاشق بندگان است و 
عشق دارد که بندگانش در حالات و اعمال عاشقانه قرار گیرند و نهایتاً جزء 
محسنان شوند تا مستغفرق دریای بی پایان محبّت او گردند 


آری؛ خدا مهر است. دعوت او مهر است.؛ قرآن او مهر است., پیامبر او هم 
مهر متصل شویم تا جلوه گاهی کامل و تام از مهر شویم و این مهر الهی و 
معنوی و انسانی را برای همه هزینه کنیم و در برابرش 
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1- 1) - آل عمران (3) : 133 - 134. 


پاداشی چون بهشت که بهنایش آستضا رخ ها و زمین است به دست او ی 


آخرت آباد با دنیای پاک و آباد 

۳ 

از پیامبر بزز گ اسلام صلی الله علیه و آله رابت شنده است: 
« الضّیا مَررَعَةْ الأخرو» (1). 

دنیا کشتزار آخرت است. 


انسان. هنگامی که از طریق اعتقاد و عمل به دریای بی ساحل رحمت حق 
متصل شود, بی تردید آنچه را در دنیا می کارد جز دانة قابل رشد و 
شایسته محصول در اخرت نخواهد بود و مهجور از قران و بی توجه به 
احکام و واقعیات آن کتاب هرچه را می کارد. دارای ثمری اندک, آن هم 
فقط محدود به دنیا خواهد داشت و برای آخرت هیچ محصولی نصیب او 
نخواهد شد. 


قرآن مجید دربارة این دو طایفه می فرماید: 
۷ من کان تُریذ عز ت لاخه ترذ لغ فی حَریه و مَن کان رید حرزت آلذئیا 
1 ۳۹ ما له فی آلاخره من تصیب ](2). 


کسی که زراعت آخرت را بخواهد, بر زراعتش می افزاییم و کسی که 
#راعنت ذنبا را بخواهده آتدکی از ان,را: به او می دهیم, ولی. آو زا دز آخزت 
هیچ بهره و لصیبی نیست. 
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1 مجههفه صراه* 1/۱85 عوالی اللالی ۱/2۵7 قضل. 10 -حدیت 


6 بحار الأنوار: ۸67/225 باب 54. 
2 2) - شوری ( 42) : 20. 


مایب آخرت خواهی بی تردید ریشه در قرآن خواهی و عمل به قرآن دارد. 
اهل ظر ان اهل آخرکند ودر سر اسر رگن فنیای با کشان که کنباین قرادن 
است. برای آخرت می کارند و در آخرت برداشتی ابدی خواهند داشت و 
این همه نتیجة رحمت خداست که از آناز آتم و اکن قرآن و توفیق 
ایمان.به فر ان و فهم فران و کمل کردن به فران اسشت: 


درخواست مهر و رحمت دنیا و آخرت 


اهل قرآن که هم اهل رحمت خدایند و هم با تمام وجود انتظار و توقع 
رحمت خدا را دارند - که انتظار و توقع مثبتی است - به تعلیم قران از جان 
و دل و از راه حرکت و کوشش تا زنده هستند از خدا درخواست می کنند: 
[ . . نا آتتا قیال وه و فی آلاخره حستة و قنا عذابِ آلثار ] (1). 


. پروردگارا اه صاکر تیا یکی هون آخرت‌هم یی عطظا کر و ما را از 
۳ 


حسنه در دنیاء, مهر و رحمت نیکویی است که همء امور دنیایی انسان به ان 
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1-1) - بقره ( 2) : 201. 
2 2) - بحار الأنوار: 88/93, الایضاح. 


در سفری که به شهر همدان رفته بودم حکیم الهی مرحوم ایت الله حاج 
شیخ هادی تالهی روایتی از حضرت امیر المقمنین علیه السلام به این 
مضمون نقل فرمودند: 

هرگاه مال دنیا از طریق کسب ق کال وزرا کت تضیای ای می :ندیه آن 
ی خدا ی کل ی تیوه 


امیر الموّمنین علیه السلام که از حسنات کامل دنیا از جانب خدا برخوردار 
بود, نسبت به مال چنین نگاه مثبتی داشت که نظام حقیقی آن را در اين 
می دانست که به صورت مثبت در راه خدا قرار گیرد و از تکاثر و انباشته 
شدن روی هم که محصول تلخ بخل است پاک بماند. 

امیر المومنین علیه السلام از طریق امور معنوی هم, آن چنان امور اخرت 
خود زانته اصلاخ و اباخق زسانید. کف پسن از پیاضیر ضلی الله علیم.و اه 
احدی از اولین و آخزین: ۳ جچون آخرت او نخواهد داشت. 

ما باید به اين حقیقت هم توجه داشته باشیم که حضرت حق بی تردید در 
اتقو کباش و اخوی: انستان را امتجان هن کته اکو انسان فه ارادم و 
اختیار خود با امتحان صحیح برخورد کند, حسنه دنیا و آخرت از افق وجودش 


طلوع نماید. 


ثروت و مال؛ امتحان الهی است, اگر انسان بخل نورزد و از مال و ثروت 
به وسیلة انفاق و صدقه و پرداخت حقوق مالی و رسیدگی به محرومان 
بهره گنز در حقیقت از امتحان حق سرفراز بیرون آمده و به حسنة 
دنیایش تحقق داده است. 
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آنان که نسبت به امتحانات و آزمایشات الهی بی تفاوت اند یا برخورد 
صحیحی با امتحان حق ندارند یا عکس آنچه را که از آنان خواسته اند عمل 
کنند, در حقیقت مانع تحقق حسنهة دنیا و آخرت خود می شوند و ضربة غیر 
قابل جبرانی به خود می زنند. 

ای کاش همهء انسان ها در صراط مستقیم حق بودند تا با اراده و اختیار 
خود نسبت به همه امتحانات الهیه برخورد صحیح می کردند و از اين راه 
حسنهة دنیا و آخرت خود را تامین خف. کرونو:و غلاوم نو ان از انز که بر ای 
تکاس ی مشاه ابجاد نمایند پرهیز می نمودند. 


حضرت امام صادق علیه السلام در توضیح آی شریفة: 
[ امَدتا آلطرااط ألَمْستقيم ] (1). 

عاش رام زاشست فدایت کو. 

فرمودند: 


« آرشِتا للْرُوم الطریق الْوَدّی الی محییک و العْتلغ لی رضوانک و جلَیِک 
و المَانع من ان تب آهواعتا فتغطب او تَأخْد بارائتا فک (2).» 


ما را به پاییندی نسبت به راهی که به محبتت می کشاند و به رضوان و 
خشنودی و بهشتت تو می رساند و مانع از پیروی خواسته های بی محاسبه 
و بیجایمان می شود که سبب فساد و نابودیمان می گردد يا مانع از تکیه 
کردن به ارای باطلمان خواهد شد که موجب هلاکتمان می شود راهنمایی 
کن. 
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)مد( 6211 
2 2) - الاحتجاج: 2/368؛ وسائل الشیعه: 27/49, باب 6, حدیث 33179؛ 
بحار الانهار* ۸47/23847 باب 7 عذیت: 25 


ویر رت قرو روابتی مفضذاق < ضر آظا میتی مبر المومتین علیه علیه 
السلام و شناخت آن حضرت به شمار می آورد (1)و به عبارت دیگر کسی 

که در همه آمورش آن وجود مبارک را مقتدا و پیشوا قرار دهد و به همان 
تافی ی ها یر تا مر ی 


خضرت: امام سگرن غلیه. السلام در عغنسیر 1[ احجنا ال اظ الختتفيم. ۲ 
می فرماید: 


کردیم بر ما تداوم بخش تا به همان صورت تو را در اینده از عمرمان 


صراط مستقیم دو صراط است صراطی در دنیا و صراطی در آخرت؛ اما 
صراطی مستقیم در دنیا صراطی پاک و دور از افراط و تفریط است و در 
ان کم ترین انحرافی به سوی باطل وجود ندارد و در اخرت راه اهل ایمان 
به سوی بهشت است که از ان به سوی دوزخ انحرافی ندارد و جز به 
بهشت منتهی نمی شود (2). 


1-1) - «عن آبي عَبد اللّه فی قوّل اه عَرّ و جلَ اهدتا الصَراط الْمُسَتَفيم 
1 َعْرقنة 5 اللیل عَلی + 
لیه جل وبا | الکتاب لد لا لو حکيم 5 
قُوٍ أمیرّ المَوّینی علیه السلام فی ام الکتاب في قَوّله اهْدتا الصَراط 
الختتتفیم». معانی ااخیان+ 2 حدیت 3 بعار الانوار 24/11 بایت: 24 
حدبث 4. 

2- 2 - « الْمَمََرُ باستاده لت ات مُجَمّدٍ الَعسگری علیه السلام فی قَوَله 
اهدتا الِصّراط الْمُسَتَفيم قَال: یِفول: دم لتا توفیقک الذی به أَطعْتاک فی 
ماضی آیایتا علّی پطیعک کذلک فی میمتفبل آغمارتا و الصراط الَمْسْتَميم 
هو صتاطانِ صراط فی الذتتا و صراط فی الاخره ۳ الصَرَاط الْفَسَتَقيم 
فی الخئّبا فقو ما قضر عن افو و ازتقع عَن ییر و استَقَام قَلَمْ بقل 
ای شیء من ار و آمّا الطریق خر فَهْوّ ریق المَوْمنیر 

الذق هه فستعت 1 عدامن تن ال الی | ار رو لا ال 

الم . عسیر الامام ااعسکری. غلید: المنلا م ۴ 
9 باب 24, حدیث 1. 


دا وال خدا سای لاه خلنه و ال روا متشون اروت 


صراط مستقیم», دین خداست که جبرئیل آن را به محمد صلی الله علیه و 
الة یل کرده اشت: ۱1 


۳۳ اسلا و اقتدای به ِِ حضرت و 9 بودن به 5 و 
برخوردار باشد, در همه امتحانات چه مالي, چه بدنتی؛ چه معنوی از عهده 
بیرون خواهد آهنذ و حسنه دنیا ۵ آ خر او ناخ خواهد شد, 


_- 


[ .. نا آینا هی آلظیا حستة و فی آلاخزه حستة و قنا عذاب آلثار ](2). 


. پروردگارا ! به ما در دنیا نیکی و در آخرت هم نیکی عطا کن, و ما را از 
۷ 


ص: 405 


1 1 - « عَن مُحَمّد بُن الَخُسَیْن کر اهر ی و اقا سول له 
صلی الله علیه و آله: اهْدتا الطراط الفْستفیم ین اللّه الذی ترّل جَبْرَیْیل 
علن فختده » تفستر الفر ات1 گر جدیت 10 ان الانهار: 26/128 نات 
9د, حدیبت 71 

2 2) - بقره ( 2) : 201. 


مهرورزی و محبّت در نگاه روح شناسان غرب 


» وقتی فلتی بودن همه شوّون کی در جهان ارواح قانون نخست و 
اساسی حیات اجتماعی آنجا باشد, توافق روحی هم طیعاً قانون دوم آن 
جهان محسوب می شود و محبنت 9 999 داشتن قانون سوم, حنی ارواح, 
محبت را از حیث اثر و عمل. بزرگ ترین و والاترین قانون حیات اجتماعی 
معرفی کرده اند. 


محبتی که ارواح بر بیشر فته از آن سخن می گویند, رشددهنده و ۳ مت می 
باشد که از قلب انسان برانگیخته می شود نه از زبانش. 


حرارت ان مانند خورشید به همه انسان ها و همه مکان ها می تابد و با 


ی ت ات که اسان را عم ساد میات صات آنن هگ« 
غرض نشان می دهد و به همت او کرامت و ارزش می بخشد. زیرا محبت 
مثبت, رشددهندهة همه سعادت ها و اساس اعتماد و زیربنای تواضع و 
امانت و حکمت و عدالت است و به همه, , تهذیب اخلاق و از خودگذشتگی 
هدیه می کند. 


بنابراین محبت؛ اصل همه تمدن ها و پیشرفت هاست و بدون وجود محبت, 
اضطراب و بپریشانی جای ارامش و سعادت زا می. گیرد؛ در 
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نتیجه, برخوردها جای ایثار و حماقت ها جای حکمت را اشغال می کند و 
تعذی زر ون جانشین عدالت؛ و شهوت؛, جایگزین عاطفه می گردد, 


همان طوری که بدون وجود محبت, در عوض الهام, شک و وسواس به 


محبت, یگانه راه شناخت حقایق است که آدمی را ,: به کشف عجایب و 
زیبایی های آسمانی از راه قلب کمک می کند, زیرا وقتی که انسان در 
سایة محبّت متوجه شد که چگونه با رآفت و دل سوزی ات ان ور و 
خشم نجات یابد و هنگامی که پرتو احسان را شناخت. آن وقت می تواند 
ن را بدون توجه به حاجت و یا شهوت و پا ریا انجام دهد. 


همین محبت به موقع خود. یگانه منبع هوش و ذکاوت انسان است چون 
بدون محبّت, روح آدمی و فکرش به سوی تاریکی, خودخواهی و غرور 
کشانده می: شور که ییا خزدان. بر کی هشتد که خسدر. آنان .را داخل 
آتش هلاک کننده می اندازد و چه بسا انسان های عادی ولی شریفی 
هستند که محبت, آنان را به سوی نور می کشاند و برای انان قدرتی به 
وجود می آورد که دانش دانشمندان از کسب آن مقام عاجز است. 


محبت. یگانه نیزویی است که جباران قدرتمند را می ترساند و همین 
محبت است که آثبات می کند جهان هستی غیر از جهان مادی است که تا 
حدی محکوم قدرت و خواست ما انسان هاست. در حالی که جهان هستی 
واقعی محکوم یک قدرت بالاتر از اراد می باشد که خیر و نیکی و حیات را 
مجسم می کند و مانع از این می شود که ماده با همه استحکامی که دارد 


به وی حکومت کند 
ص 407۰ 


مخیت: برتز از هادم,و عفل است: نه از این-جفت. که ادمی را از فید.و ایته 
این جهان مادی نجات می دهد بلکه از این حیت که شخص را از قید نفس 
خود هم آزاد می نماید و او را با سایر آدمیان مربوط می سازد. محبت, از 
عقل و ماده بالاتر است زیرا آدمی را از جهان وجودش نجات داده, به سوی 


اساس همه چیز در جهان است و اساس معرفت و شناخت خدا و خود 


فیلسوف نعیمه دربارة محبت چنین گفته است: 


اکقحت دز میا اسان ها نود ادف لت هی را در کی رده از 
ساغر حیات بهره مند نمی شد. پس ما به محبت بدهکاریم نه تنها به خاطر 
انز که پراص سا ات ها ارام بعش کشت می کت و مارا ان قدر از 
می برد که از جاذبة زمان و مکان رها می سازد که در آنجا نه غم هست و 
نه فنا شدن. نه شک و گمان وجود دارد و نه ترس و خوف بلکه , به این 
۱ از کب یت ۳ 


محبت است که به تو می فهماند که تو نسبت به این حیات زمینی به منزلة 
روح در جسد می باشی, آن.:هم روخ کامل و-خشند کامل: اين است جهانی 
که محبّت در آن را به روی ما باز می کند و ما را به درون آن می برد. 
حیات نمی تواند مزة محبّت را به بچشاند مگر این که ما را به داخل جهان 
آرام بخش وحجدت ژاشتفایی کند خون وجود؛ وحدبی 
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است که شامل همه موجودات می شود و بالاتر از همة نفرت ها و 
تناقضات و اختلافات است و در آنجا حیات به ما می گوید: اين همان 
بهشت » موق ِِ که 7 ابتدای تاسیس جهان هستی ی شما آماده 


محبت به معنای واقعی خود به قلب یک انسان خیرخواه نزدیک تر است تا 
به عقل یک فیلسوف. حتی محبت از هر دوی این ها به قلب مادر نزدیی تر 
است., به همین جهت است که دین اسلام بهشت را زیر پای مادران معرفی 
کرده (1), نه زیر قدم های علما, مکتشفین و رهبران ظاهری. 


جهت است که بالاترین قدرت در انسان, قدرت گذشت و عفو می باشد. 
فراموش کردن دشمنی ها نسبت به دیگران کوتاه ترین راه به سوی 


برای آگاهی به اهمیت محبّت در تنظیم زندگانی اجتماعی و انفرادی لازم 
است ما پیام های بعضی از ارواح مترقی را دارم ای وه 3 
می بینیم که روح ژولیا در پیام خود برای ویلیام سیتد محقق رومی چنین 
می گوید: 


جهان ما رحمت, حیات. زیبایی و بالاتر از هم ان ها محبت است. 
ص :409 
تس ال وسول ۲ ا2ضای الله نوی آلمه « کته عحت افدای الاسات 


. کنز العمال: حدیث 45439؛ مستدرک الوسائل 15/180, باب 70, حدیث 
1933 


در همه جای جهان ما زیبایی و پاکیزگی و محبّت حکمفرماست, چون خدا 
مصدر مهر و محبت است., هنگامی که شما خود را در فضای محبت گم می 
کنی و به دیگران مهرورزی می نمایی, وجود خود را در اقیانوس وجود خدا 


برای ما ارواج. ممکن نیست که در محبت و عنایت خدا شک کنیم. چون ما 
اکنون در داخل آن اقیانوس محبّت خداوندی هستیم, پس محبت خدا نسبت 
به همه موجودات؛ بزرگ ترین حقیقت و بلکه یگانه شیء واقعی در جهان 
هستی می باشد, رنح ها و مشقت ها منحصر به زمین شما نیست بلکه در 
جهان ما هم رنج گناه. حسد, کبر, ستم و زورگویی هست که برای هر کدام 
اين ها جهنم و عذاب در کنار جهان ما هست همان طور که بهشت و نعمت 
ها هم در طرف دیگر جهان ما وجود دارد. 


اگر برای من بازگشت دوباره نزد شما زمینی ها ممکن می شد هیچ 
اروت نی نان ام کر این که بفه تیا بگویم به یکدیگر محبّت کنید 
چون محبّت به ناموس هستی کمال می بخشد., اگر می خواهید به خدا 
نزدیک شوید, محبت کنید؛ محبت شما را قادر به نزدیک شدن به خدا می 
کند, محبّت بزرگ ترین صفت خداست و خدا در محبّت تجلی می کند, اگر 
می خواهید در جوار خدا باشید. محبت کنید؛ اکن ی خواهید در اسمان 
باشید. محبت کنید زیرا اختلاف زیاد اسمان با زمین و دوزخ در این است 
که همه موجودات آسمانی به هم محبّت دارند و از اعماق وجودشان به 
یکدیگر محبّت می کنند. پس دوست بدارید و محبّت کنید, اين اولین و 
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می شود, بر انسان های روی زمین لا زم است که یاد بگيرند, چگونه از این 
نبیروی ابداع کننده و سازنده استفاده کنند, شارت انم هن به واسطة 


تا این بیروی داخلی و درونی را در میان شهوت ها و خواسته های بی 
اد وه و و 2 1 
رزوی الغافی داعت رده ان آتش‌ هفرس را خاموتن هت ند 11 
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1- 1) - گنجینه های دانش: 866. 


1 2 


1 9 
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مهرورزی به جانوران 


اشاره 


در دنیای امروز حقوق حیوانات از موارد در خور توجه و اهتمام مردم 
در هیچ دوره ای از تاریخ انسان سابقه نداشته. 


گاه می بینیم که شخصی بجای انسان ها, تعدادی حیوان را برگزیده, با آنها 
زندگی می کند, اين برخورد در برخی مناطق جهان مبدل به یک رفتار 
عمومی شده است و به همین سبب برای حیوانات غذاهای مخصوص 
فراهم می اورند و برای نظافت و شستشوی انها امکانات ویژه ای تهیه 
می کنند و جهت خواب و استراحت آنها مکانی آن چنانی اختصاص می دهند 
که برخی انسان ها حسرت آن را می خورند. گاه هم خبر می رسد که یک 
میلیاردر ثروت خود را برای یک حیوان به ارث گذاشته است ! ! 


باید گفت که افراط و تفریط از مختصات دوران کنونی بشر است. یکی از 
پیامدهای ناهنجار عنایت افراطی به حیوانات. ضعف روابط انسانی است 
به گونه ای که در بعضی از جوامع. ممکن است مهرورزی به حیوانات 
جانشین مهرورزی به انسان ها شود که این خود یک اسیب اجتماعی است. 
اسیبی که امروزه دامنگیر بعضی از مردم به ظاهر مسلمان هم شده 


است. 
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اسلام, که همواره به واقع گرایی و توازن تکیه دارد, در اینجا نیز راه میانه 
را در پیش گرفته, بر اساس قاعدة عقلایی و طبیعی « هر چیزی به جای 
خویش نیکوست» ؛ مهرورزی به جانوران را به دور از ِِ و تفریط و 
ون پا جایگاه حیوان در کارگاه هستی توصیه می کند که هه از 


اسلام, قرن ها پیش راه کارهایی پیشنهاد کرده که آمروزه راه کارهای برتر 
فان بر و عتضیه ۶ ناتسا تیب مار ام آمد؛ 


حیوانات در طبیعت 


نستند. 


دانشمندی به نام « میشله» می گوید: 

« بی وجود پرند حان: زمین طعمه حشرات خواهد شد» 
و دیگری به نام « فابر» در تأیید او می نویسد: 

« بی وجود پرندگان. قحطی. بشر را نابود می کند» ! 


۰ اگر حساب نسبتا دقیقی از میزان کرمها و حشراتی که هر سال 
پرندگان کوچک به مصرف طعمه خود و جوجه هایشان می رسانند به دست 
اوریم, این مساله بسیار روشن خواهد شد. 

مرغ کوچکی به نام « رواتوله» وجود دارد که هر سال « سه میلیون» از 
این حشرات ت غارتگر را می خورد! یک نوع سار به نام « سار آبی رنگ» 
است که سالیانه « شش میلیون و نیم» حشره را مي خورد و « بیست و 
چهار میلیون» را برای تغذیه جوجه های خود که معمولا از دوازده یا 
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شانزده جوجه کمتر نیستند مصرف می کند. . 


پرستو در روز بیش از ششصد کیلومتر طی طریق می کند و میلیون ها 
ی کبر خن مرغی به نام » تروگلوویت» وجود دارد که از روزی که از 


تخم سر دز می: آوزد تا رون که از لاته می, برد « ته میلیون» حشره غدای 
۱ 


اوست ! 
فزدم معضوهلا کلاح شام را برندی مر می دانتد اها ار .یکی از انها را 


سفید است. 

این گوشه ای از خدمات پرندگان به کشاورزان و محیط زیست است., حال 
فرض کنید انها سهم مختصری از دانه های غذایی و میوه های ما را نیز 
حیوانات در قرآن 

خد اقل تام شش نوزم در قران: نام حیوانات است و نزدیک به نود آية آن 
به حیوانات اشاره می کند بنابراین حیوانات در فضای آیات قرآن دورنمایی 
درخور توجه و دقت دارند؛ برای روشن نمودن اهتمام قرآن, نام های 


حیواناتی که در قرآن است برمی شماریم تا مشخص شود کتاب تکوین و 
کتاب تدوین ناظر به یکدیگرند. 


قرآن مجید گاه به نام و گاه با صفت به حیوانات اشاره می برد بدان 
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1- 1) - پیام قرآن 4/377 - 376 به نقل از: « نظری به طبیعت و اسرار 
ان» . 


گونه که ملاحظه می کنید: 

ابل: شتر, ماده شتر؛ بذّن ( جمع بدته) : شتر قربانی, بعیر: شتر, جماله ( 
جمع جمل) شتران. حام: شتر نر. حموله: شتر بارکش, سائبه: شترهای 
نذری» العشار ( جمع عشراء) : شتران ابستن. فرش ( جمع است و مفرد 
ندارد) : شتر يا شتران خرد, الناقه: شتر ماده, هیم: شتران تشنه؛ 


الانعام: چارپایان. بهیمه: چارپایان. المنخنقه: چارپای خفه شده, الموقوذه: 
چارپای به چوب مرده, النطیحه: چارپای مرده به زخم شاخ. هدی: چارپایی 


بقرات ( جمع بقره) : ماده گاوان, بکر: گاو جوان, العجل: گوساله, عوان: 
گاو بان سال: فارض. کاو پر 

الفتف کوسفندان:. الضان» مر المع بان النفحه مش وضیاه: 
گوسفند ماده؛ 

الجیاد ( جمع جواد) : اسب نیک, خیل: اسبان. الصافنات: اسبانی که به 
هنگام ایستادن تک پای خود را بر مین می گذارند, العادیات: اسبان دونده» 
الموریات: اسبان به سم خویش انش فروزننده, بغال ( جمع بغل) : استر, 
خنازیر ( جمع خنزیر) : خوک هاء القرده ( جمع قرد) : بوزینگان, الفیل: پیل؛ 


طاثر: پرنده. طیر: مرغ پران. ابابیل: دسته های پرندگان, الغراب: کلاخ؛ 
هدهد: شاأنه به سر ؛ 
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دواب ( جمع دابه) : جنبنده, 4 پشه, ثعبان: مار توز نا الجان: مار 
خرد: جراد: علخ الحوت: فاهی: حیه؛ ماره.خیتان ( جمع حوت): + ماهن.ها: 
و مگسٍ العره قوش کون العنکیوت: بارتنی: 
فراش ( جمع فراشه) : پروانه ها, النحل: زنبور عسل, القمل: ملخ پیاده. 
النمل: مور؛ نون. ماهی؛ 


بدین ترتیب خواننده می بیند که پرداختن, به جانوران در قرآن بازتاب 
فراگیر و در خور تأمل دارد با آن که قرآن کتاب جانورشناسی نیست. 
جانداران در قرآن تحفیر نشده اند بلکه گاه به جانور قسم یاد شده چنان 
که به نفس انسانی که اشرف مخلوقات است قسم یاد می شود و این 

منتهای مهرورزی و احترام به حیوان است. 


در سوره عادیات امده: 


2 


[ و آلعادیات صَتحاً * قالْمُوریاتِ قَوحاً * قالمفیرابِ ضبحا * قَأترن به تقعاً * 
قوسطن به جعاً ] (1). 


سوگند : به اسبان دونده ای که همهمه کنان [ به سوی جنگ ] می تازند * 

سوگند به اسبانی که با کوبیدن سمشان از سنگ ها جرقه می جهانند * 

سار هک موی ی 
و به وسیلة آن هجوم, گرد و غبار فراوانی بر انگیزند. 


در این سوره خدای متعال سه بار به اسب قسم باد کرده به عنوان: 
عادیات. موریات و مغیرات. 
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1- 1) - عادیات ( 100) : 1 - 


جانوران در سخن پیامبر صلی الله علیه و آله و پیشوایان علیهم السلام 


بسی واضح است که بنای قرآن مجید برگزیده گویی است و اما « گفتار 
مفصل» را باید در روایات ملاحظه کرد از اين رو گرچه قرآن مجید دربارة 
حیوانات کم و بیش سخن رانده ولی احادیث به طور گسترده دربارة آن ها 
به سخن پرداخته است و ما ۳ آنجا که این فصل گنجایش دارد, احادیث 


پیامبر صلی الله علیه و اله و امامان علیهم السلام را آف دنم تا دوشن مرو 
که مجبت به جانوران در احادیث هم تا چه حد مورد عنایت بوده و جدی 


از جهت تسلسل بحت نخست اخبار مربوط به چند حیوان می آید سپس به 
توصیه هایی که در اخبار دربارة عموم حیوانات مذکور افتاده یاداوری می 


شود : 

گوسفندان 

امعد موهان له تسام از سامت کدرا ضای لمکم و آلمرهاتمی کید 
که فرمود: 

« عََیْکُمٌ بالقتم و ارت قَاَُما َعدوان حیّرِ و وان یحَیّرٍ» (1). 


بازامدنشان به وقت شبانگاه خیر. 
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1- 1) - المحاسن: 2/643, باب 16, حدیث 165؛ بحار الأنوار: 61/133, 
باب 2, حدیث23. 


« دَحَلَّ رَسول الله صلی الله علیه و آله غعلي َم سَلْمَه قَقال لها: ما لی ۱ 
آزی فی بيْ البِرِکة؟ قالث: بلی يا سول الله و الحمدٌ لله ان البَرَک لفی 


نی قفال: ان اللة رل تلات برکات: الماء و الا و السَاع» (1). 


2 


۳ 
ِ 
۱ 


13 
ِِ 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بر ام سلمه وارد شده, بدو گفت: چه 
شده که برکت را در خانه ات نمی بینم؟ او در پاسخ گفت: خران وت[ 
اللّه صلی الله علیه و آله - خدا را سپاس - برکت در خانه ام هست ! پیامبر 
صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند سه برکت فرود آورده: آب, آتش و 
گوسفند. 


علامة مجلسی رضی الله عنه در توضیح سخن ام سلمه گفته: مرادش از « 
برکتی که در خانه ام هست» : وجود مقدس پیامبر اسلام صلی الله علیه و 
اله است و « القاموس» نقل می کند که برکت. نمو و زیادت و سعادت 


است. 


در حدیثی پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده: 

ما من تبی الا و قه رعی القتم, فیّل: و أت يا سول اللّه؟ قال: و آنا (2). 
هیچ پیامبری نبوده مگر این که گوسفندان را شبانی کرده است ! به وی 
یا ایا رو و من آ[هم ]. 


گاوان 

گاه در احادیثت ما؛ گاو به « مبارک بودن» و «شرم داشتن» وصف شده 
است و نگاه به زمین انداختن را نشانه شرم آن دانسته اند. در اینجا هم 
چند حدیت درباره گاو که یکی از مظاهر محبت و مهرورزی خداوند است 
می آوریم. 
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1- 1) - الکافی: 1/545, باب الغنم, حدیث 8؛ بحار الأنوار: 22/226 باب 
ك حدیت 9. 


2 2) - بحار الأنوار: 61/117, باب 2 


امام محمد باقر علیه السلام می فرماید: 


« قال الثیٌ صلی الله علیم و آله لِعمَِه: ما يَفَتغي من آن تتَجذی فی بیِک 
بَرکه؟ قفالت: با بدح۰پ۰«۰«ح«ِ شاه عل فایه فرن حایت 
۰ شاه تْلبٍ او تعجه او بِقرَه فبرکاث هُره» (1). 


پیامبر صلی الله علیه و آله به عمة خود فرمود: چه مانع شده است که یک 
« برکت» در خانه ات نگه داری؟ گفت: پر کسا یت :با دول الز؟ 


پیامبر فرمود: گوسفندی که دوشیدم می شود. کسی که در خانه اش 
گوسفند شیرده ای یا میش يا گاو نگاه دارد؛ اينها [برای او آهمه برکت 


نام ضادق علنه الستاام ان پدر خمد ار آمام علی علیه لام فعل دی کرد 
« شْیلّ شول الله َوٌ المال عَبْذ؟ ۰.۰ لی آن قال: 
آلیقز تغذو بخثرِ و تروغ بخیّیه (2) 


از پیامبر خدا پرسیدند که کدام دارایی خیر است؟ . , تا این که فرمود: 
گاو, به هنگام صیبح ,؛ , رفتدش خیر است و به شب باز آمذ تین خی 


ِِ 
اسان مار عایها تشم من تف رما 


« قال آمیژ المومنین علی بن آبی طالِب علیه السلام: لَفُوا ال فیّما 


کم وفی امعم من آموالکم ققل له و ما الْعْعْمْ؟ قالّ الشاخ و البق و 
الحمامْ» (3). 
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1- 1) - الکافی: 6/545, حدیث 7؛ بحار الاأنوار: 61/131 باب 2, حدیث 
17 

2 2) - الکافی: 5/260, حدیث 6؛ بحار الأنوار: 100/64 باب 10, حیث 
4 


3- 3) - وسائل الشیعه 11/518, حدیث 1؛ بحار الاأنوار: 61/119, باب 2, 


او مان یبن انب لاسام وتو ان ود ماگ 
باشید در انچه به شما عطا کرده و در زبان بسته ها از دارایی هایتان, به 
وی گفتند: 

زبان بسته ها کدام اند؟ فرمود: گوسفند و گاو و کیوتر. 

شتران 

اشاره 


0 در احادیت گاه ۱ نشده ۰ وگاو ابر آن 
ترجیح داده شده اند, با این همه از نعمت مهرورزی بی بهره نمانده است. 


امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید: 
« قال سول الله صلی الله علیه و آله: الابل عذ لاغلها» (1). 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: شتر مایب عژت است برای 
صاحبانش. 


امامشعقر اوق علنه نسم ار اما علی لت اساام تن خر 


« اِّ رَسْول ال صلی الله علیه و آله ی ناقة مَعفوله مُحَمَلهّ و عَلیها 
چهاژها فقال: ین صاحبها قلم بُوجّد ققال: مرو آن یستعد لها غدا 
للْحْصُومَه» (2). 

رسول خدا صلی الله غلیه و الة تاقه اق دید که با بار: زانویش بسته دح 
و جهازش بر آن قرار دارد. فرمود: صاحبش کجاست؟ فردا خود را برای 
دادخواهی آن آماده کند. 


ص :423 


1- 1) - وسائل الشیعه: 11/495 حدیث 1. 
2 2) - بحار الأنوار: 61/134, حدیث 27. 


امام محمد باقر علیه السلام می فرماید: 
« کان رسولٌ له صلی الله علیه و آله و أمیژ المومنین علیه السلام و مر 
تن ای مرند القهی عون تفیرا بر تم و هم متطلقوت الی بدرٍ» (1). 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیر موّمنان علیه السلام و مرشد بن 
مرشد غنوی در حالی که به [جنگ ] بدر می رفتند به نوبت بر شتر سوار 


مقصود پیامبر صلی الله علیه و آله از کلمةّ « فردا» فردای قیامت است. 


فخر رازی در تفسیر آية « و لذا لو حون حشرث» از قتاده آورده که همه 
چیز برای قصاص برانگیخته می شود حتی مگس ها ۱ 
اند که خداوند همه حیوانات را در آن روز محشور می کند تا دردهایی که 
در دنیا از طریق مردن و کشتن و جز این ها بدان ها رسیده جبران کند و 
پس از جبران اگر خواست در بهشت جای می دهد و اگر نه نابود می کند. 
فخر رازی در ادامه می گوید: 


افا تشر اسابا اسان ای مخ استتا مب نواعت 
نیست ولی خداوند همه وحوش را مبعوت می نماید و از حیوان شاخدار 
برای حیوان بی شاخ قصاص می کند و سپس می فرماید: بمیر و می میرد. 


علامة مجلسی رضی الله عنه پس از نقل این مقطع از تفسیر فخر رازی. 
می افزاید: 


اخبار بر حشر حیوانات - همه يا برخی - دلالت دارد و در این که 
ص :424 


- وسائل الشیعه: 11/495, باب 19, حدیث 19358. 


بعضی اسان ها به بهشت قز ارف اخبار فراوانی است (1). 
حکایت سبکتکین با آهو 


بیهقی در تاریخ خود ماجرای عبرت اموز اهویی را اورده عبرت اموز که 
نشان می دهد مکافات بی مهری و مهرورزی ممکن است در این جهان 
این جهانی است و ما ماجرای پاد شده را با نثر شیوا و استوار خود ابو 
الفضل بیهقی می اوریم: 


ی ی 


و مقبول القول. گفت: بدان وقت که امیر سبکتکین رضی الله عنه بست 
بگرفت و با ۱0 


زعیمی ود ره ناحیت طالقان, وی را احمد بو عمر گفتندی, مردی پیر و 
سدید و توانگر. امیر سبکتکین وی را بیسندید از جملهة مردم آن ناحیت و 
بنواخت و به خود نزدیک کرد و اعتمادش با وی تا بدان جایگاه بود که هر 
شبی مرا او را بخواندی و تا دیری نزدیک امیر بودی و نیز با وی خلوت ها 
کردی, شادی و غم و اسرار گفتی و این پیر. دوست پدر من بود, احمد بو 
ناصر مستوفی. 

روزی با پدرم می گفت و من حاضر بودم که امیر سبکتکین با من شبی 
حدیث می کرد و احوال و اسرار سرگذشت های خویش باز می نمود, یس 
گفت: بنشتر از آن: که من به گرنین افتادم: یی روژ برتشنستم: نزدیک 
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1- 1) - بحار الأنوار: 7/276. 


نماز دیگر و به صحرا بیرون رفتم به بلخ و همان یک اسب داشتم و سخت 
تیزتک و دونده بود چنان که ی امدی باز نرفتی. اهویی 
دیدم ماده و بچه با وی, اسب را برانگیختم و : ی 
ماند و غمی شد, دک هی بش تماخض سا 5 


و روز نزدیک نماز شام رسیده بود چون لختی براندم آوازی به گوش من 
آمد, بازنگریستم مادر بچه بود که بر اثر من می آمد و غریوی و خواهشکی 
می کرد. اسب برگردانیدم به طمع آن که مگر وی نیز گرفته آید و بتاختم ! 
چون باد از پیش من رفت. بازگشتم و دو سه بار هم چنین می افتاد و این 
بیچارکک می امد و می نالید تا نزدیک شهر ر سیدم, مادرش همچنان نالان 
نالان مي آمد و دلم بر وی بسوخت و با خود گفتم: از اين آهو بره چه 
خواهد امد؟ مادر او برین مهربان است. رحمت می باید کرد. بچه را بر 
صحرا انداختمم, سوی مادر بدوید و غریو کردند و هر دو برفتند سوی دشت 
و من به خانه رسیدم. 


شب تاریک شده بود و اسبم بی جو بمانده. سخت دل تنگ شدم و چون 
غمناک در وثاق بختم, 7 پیرمردی را سخت فرهمند که نزدیک 
فز اد ۵ مرا کفت» « یا یکین ا بدان. که ان؛ بخشاینش که بر آن: آهو: 
ماده کردی و این بچکک بدو باز دادی و اسب خود را بی جویله کردی, 
شهری را که آن را غزنین گوند و زار و بستان بر تو و بر فرزندان تو 
بخشیدم و من رسول آفریدگارم جل جلاله. . 


من بیدار شدم و قوی دل گشتم و هميشه از این خواب همی اندیشیدم و 
اینک بدین درجه رسیدم و به یقین دانم که ملک در خاندان و فرزندان من 
بماند تا ان مدت که ایزد عز ذکره تقدیر کرده است. 
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حکایتی دیگر 


آورده اند که ذو النون چیزی گفته: برف سنگینی در فصل سرما در مصر به 
زمین نشست, برای کاری لازم از شهر بیرون رفتم, از شهرک دور شدم 
همسایه خود زا که کبر. مسلی نود ام بر رن آتش پرستان. ۳ از او 
پرسیدم که به چه کاری در این موقعیت به بیرون آمده است؟ گفت: دیدم 
پرف سنگینی به زمین نشسته, پرندگان و دیگر جانداران بیابان اه میم 
آذوقه در مضیقه و تنگی هستند و چه بسا گرسنه بمانند, کیسه ای ارزن به 
بیابان آورده ام, می خواهم بر روی برف ها بپاشم تا این گرسنگان نیازمند 
از آن بهره مند شوند, گفتم: عمل تو را قبول نمی کنند, گفت: قبول نمی 
کتید با ارام ید ان اس به مت با رفانوم 


سال بعد در حال طواف بودم که دستی به شانه ام رسید., برگشتم آن گير 
مسلک را دیدم که مسلمان شده, در حال طواف است ! به من گفت: دیدند 


و پسندیدند (1). 


باز هم مهرورزی به شتران 


1- 1 تذکره الأْولیاء عطار نیشابوری, باب سیزدهم, ص 120 مصحم 
2 2) - محجه البیضاء: 4/70. 


ابن فضال از حماد لحام آورده که گفت: 


قطار شتران بر امام صادق علیه السلام گذر کرد, امام شتر آذوقه را دید 
که کح می رود, فرمود: ای غلام ! بر اين شتر دادگری کن که خداوند 
دادگری را دوست می دارد. 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 

« ی بعیرٍ خُج علیه نلات سنین جُعل من نعم الجتّه» (1). 

هر شتری که سه سال بر آن حج شود از چارپایان بهشت خواهد بود. 
ابر اهیم بن غلی مدتی از بدر خود آوزذج" 


« حجَجْث مع بن الحسین قالتاتت عَلیّه الناقة فی سیُرها قأشار لیا 
بالقصیّب نع قال: ۳9 2 

با علی بن الحسین حج کردم ناقه اش در رفتن بنا بر سستی و کندی 
گذاشت با ترکه خود به آن اشارت کرد سپس گفت: وای اگر قصاص نبود! 
و قر که,را از آن بر کرداتد: 


» علی ۰ سس ی فی اثبات الوصیه, فی سیاق وفاه السجاد 


غیه دام قال: فیْما قال علیه السلام من امر ناقته: آن که 
یا و تام لا ام و لا بقل بَعدة علی الکذ و السقر و تکون علی 
ااتظید. ۰ (3). 

علی بن الحسین مسعودی در « آثبات الوصیه» در سیاق سخن درباره 
وفات 
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1- 1) - وسائل الشیعه: 11/482, حدیث 10. 
2 2) - وسائل الشیعه: 11/484, حدیث <1. 
3- 3) - مستدرک الوسائل: 8/301, حدیث 1. 


حضرت سجاد علیه السلام مق گوید: آنچه در گفتار وی درباره ناقه اش 
آمگه: این بود؛ به ان [ناقه ] نیکی شود و علوفة آن فراهم ۲۹ و پس از 
دررگذشت وی, به مشقت و سفر به کار گرفته نشود و در آغل قرار گیرد. . 


امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: 


« قال علی بن الخسین لابنه محمد علیه السلام جٍ و تا الوفاخ: ای ق٩‏ 
حجَجٌتْ علپ تاقتی هذه عسرین که قلم ارقها ب ِِ رعَهّ و 

قاافتها لا بَاکل لَجْمَها الشاغ فاِنٌ سول اللّه صلی الله علیه و آله قَالّ: کل 
بعتر یوقت عَلَیْه موقف عرقه سبْع ججج الا جقلَهْ ال من نعم الجَتَه و بازک 
فی تسله قلها تفقث حفر لها ابو جعفر علیه السلام و دفتها (1)» . 


" 


به هنگامة وفات علی بن الحسین به فرزندش محمد علیه السلام گفت: ۰ من 
بر روی این ناقه ام بیست بار حج کردم, یک بار هم آن را نزدم؛ اگر عمرش 
به پایان آمد. آن را به خاک بسپار تا درندگان گوشتش را نخورند که رسول 
خدا فرمود: شتری آ تست ] که در موی عرفه هفت بار بر آن درنگ شود 
مگر خداوند آن را از چارپایان بهشت قرار دهد و به نسل آن برکت دهد. 
گاه که عمر ناقه به پایان آمد, امام محمد باقر علیه السلام حفره ای 
ترکند.و ان را در آن به ای برد 


اما باق عبت شام .مس مان 


« لا مات علي بن الحسین علیه السلام جات ناقَة له من الرّغی حَتّی 
صرتث یجرانها قرو قلعت له و ان آیی کان تَخح عللها و و یِعتمر و لم 
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1- 1) - ثواب الاأعمال: 50؛ وسائل الشیعه: 11/541, باب 51, حدیث 
156. 


شرغها قوعة قط» (2). 


وقتی علی بن الحسین علیهما السلام وفات یافت, ناقه ای از او از چراگاه 
آمد و سینه وهی رک ی را 
ندرم بر. آن ناقه خج.می. کرد و عمره فی تمود. و آن را هر کز ختی: یی یار 
هم نزد. 


حکایتی و 5 هت 


مناسب می نماید که در اینجا از مهرورزی شگفت گربه ای به نوزادهایش 
اشاره شود. 


در کتاب « شگردهای طبیعت» از قول مردی کشاورز آمده بود که در آغاز 
دمیدن آفتاب جهت صرف صبحانه خود را آمده کردم, ناگهان صدای گربه 
ای از پشت در خانه که همراه با سوز و گداز بود نوجهم را جلب کرد 
اندکی خوراکی متناسب با آن پیش او گذاشتم ولی خودداری کرد, در را 
بستم و به درون خانه رفتم اما صدای ان همچنان می امد. 


برای پی گیری کار کشاورزی خود از خانه بیرون آمدم و به دنبال مقصود 
خود رفتم. , ناگاه دیدم که گربه به دنبال من به راه افتاد و دم فروبست, به 
ذهنم گذشت که گربه را دنبال کنم, شاید با زبان بی زبانی مرا برای انجام 
کاری می خواند ! به دنبال او رفتم که مرا تا کلبه ای گلین در گوشه ای از 
آن منطقه کشاند, دیدم کنار نوزادهای خود قرار گرفت و نوزادها برای 
خوردن شیر به سینة او هجوم بردند. منظره بسیار زیبایی بود, لحظاتی به 
تماشای ان منظره ایستادم سپس در یی کار خود رفتم. 
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1- 1) - بحار الأنوار: 61/137, باب 2, حدیث 35. 


صبح فردای آن روز به هنگام صرف صبحانه به یاد گربه افتادم پس از اتمام 
صبحانه یه کلب دیروزی رفته, دیدم حوبة مرده است و نوزادهای گرسنه, 

سین خشکیده آن را می مکند ! به نظرم آمد که گرب مهرپرور با کار خود 
مرا راهنمایی کرد تا پس_ تک از نوزادان بی مادر نگه داری کنم تا 
بر توت ثه طفلی, کز انش ندارد خبر نخه دارنش: مادر مهرور (1) 


مهر بفزا ای نگار ماه چهر مهربان ! 


وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله از غزوة ذات الرقاع. . . باز می آمد 
تا این که به نزدیک مدینه رسید. شتری از سوی خانه صاحبش روی اورد تا 
به پیامبر صلی الله علیه و آله رسید, جلو گردن خود را بر زمین نهاد و 
سپس صدایی در گلوی خود گردانید, پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: آیا 
می دانید که این شتر چه می گوید؟ گفتند: خدا و پیامبرش داناترند. فرمود: 
مرا خبر می کند که صاحبش از آن کا ر کشیده تا به پیری رسانیده و به آن 
آسیب زده و نزار ساخته [و اکنون | می خواهد آن را نحر کند و گوشتش را 
پفروشد. سپس رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: ای جابر ! به سوی 
صاحبش برو و وی را نزد من ار, گفتم: صاحبش را نمی شناسم, فرمود: 
خود شتر تو را , با 


جابر گفت: با شتر رفتم تا به محلةّ بنی واقف رسیدم, وارد کوچه ای شدم 
که ناگاه خود را در برابر مجلسی دیدم. مجلسیان گفتند: ای جابر ! چگونه 
پیامبر را واگذاشتی و چه سان مسلمانان را ترک گفتی؟ گفتم: همه به 
شاد ولی کذاه یک شا ضاحت ام یر است یکی از آنان 
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1- 1) - سعدی شیرازی, بوستان. 


گفت: من, گفتم: رسول خدا را اجابت کن ! گفت: مرا به چه کار می 
خواهد؟ گفتم: شتر تو علیه تو درخواست پاری کرده است ! 

من و شتر و صاحبش به سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدیم, 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: نتنتر خو. خبرم کرد که از آن کار 
کشیدی تا به پیری رساندی و به آن آسیب زدی و نزار ساختی و اکنون می 
خواهی از | عکتی. ه. کوشتتن زا بفروشی. که همین طور است ای 
زصول. خداء پیامبر ضلی الله غلبه و اله. فر مود آن را به من بفروش, 
شتر مال تو ای پیامبر خدا, پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: بلکه به من 
بفروش, رسول خدا صلی الله علیه و آله از او خزیداری کرد و سپس بر 
پهلویش زد و آن را رها ساخت که در حومة مدینه بچرد, از آن روز هر یک 
از ما اگر می رفت يا می آمد, رسول خدا صلی الله علیه و آله از پشم و 
شیر آن شتر می نواخت. 

چایو فی. کوید: پس از مدتی شتر را دیدم که از آسیب پشت شفا یافته 
است (1). 

علم و سخن جانوران 


اشاره 


آیا جانوران علم دارند و سخن می گویند؟ قرآن مجید و اخبار و علوم عقلی 
و دانش روز همه می گویند که چنین است. 


قرآن کریم از زبان حضرت سلیمان می فرماید: 
[ .. یا ها آللاسن عُلغنا عتطق الطیّر. ۰۰ ] (2). 


. .. ای مردم ! [ معرفت و آگاهی به ] زبان و منطق پرندگان را به ما 
اموخته اند. . 
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1-1) - بحار الأنوار: 61/137 و 136, حدیث 34. 
2 2) - نمل ( 27) : 16. 


در تفسیر « روض الجنان» در ذیل این آبة شریفه آماه است که: روزی 
مرغکی به سلیمان بگذشت و صفیری می زد, سلیمان علیه السلام اصحاب 
شود را کفبت:؛ دانی که اين مرغک چه گفت؟ گفتند: سا یل ارآ 
ایهم اهر و هی سد اتساام غایی اما الما اس مات 
رال سا ریاد سا شام فساظ بر سس اراال رای فعالی ره 
را کرامت داد و ظفر داد بر دشمن, می روم تا بچگان خود را تعهدی کنم و 


شلنفان. کگفت؟ اکنون بنگرید تا باز آیت: ساعتی بود باز [ ۷۳ و بایستاد و 
صفیری زد. 


سلیمان علیه السلام گفت: می گوید اگر دستور باشی تا بروم و برای 
بچکان: کسبی می. کنم تا بزر ی شتوند: آنگه به خدمت تو آیم؟ گفت: روا 
باشد, مرغ برفت» (1). 


در این ایه به روشنی از نطق پرندگان و مراتبی از علم و درک ان ها 
اشاره شده است. 


بی شک پرندگان - چون حیوانات دیگر - در حالت های گوناگون صداهایی از 
خود ابراز می دارند که در خور تأمل و دقت است به گونه ای که می توان 
از نوع صدا| به وضع حالات پرندگان پی برد. این بخش از صداهای پرندگان 
شک بردار نیست و همه - کم و بیش - با آن آشنا هستیم ولی آیة سابق و 
آیات دیگر همراه آن - چیزی بیش از این را می گوید چون بحث از سخن 
گفتن آن ها به شیوه ای مرموز با یک انسان است که مطالب دقیق تری در 
آن انعکاس ِ_ 9 با توجه به مطالبی که دانشمندان دراین باره آورده اند, 


ص:3 43 


1- 1) - روض الجنان و روح الجنان: 15/18 و 19. 


هوش حیوانات خاصه پرندگان شگفت آورتر است. بعضی از آن ها در خانه 
سازی و لانه پردازی گاه از انسان ها نیز جلوترند. 

بعضی از پرندگان چنان اطلاعاتی از وضع نوزادان آيندة خود و نیازها و 
ها وا ۱ و 0 
اعجاب آور است. 


پیش بینی آن ها دربار وضع هوا حتی نسبت به چند ماه بعد و آگاهی آن ها 
از زلزله قبل از وقوع, معروف است. 


با توجه به این امور, تعجب ندارد که آن ها به شکل مخصوصی تکلم کنند و 
بقواندیا کسی که ام الهای آنها آگاه.ناشند, سکن کشد. 


به نقل امام صادق علیه السلام از امیر مقمنان علیه السلام خطاب به ابن 


»» ۲ 
بر و بَحرٍ» (1). 


خداوند سخن گفتن پرندگان را به ما آموخت چون سلیمان بن داود و سخن 
کت سس وه ای هدز کی و جو د و قزنا 2 


اخبار دراین باره چه می گوید؟ 

امام صادق علیه السلام می فرماید: 

« هما آلهم علی الَیانم من شیء قلا هم علنها آرتعة جصال: عفرقة أّ 
ص :434 


1- 1) - بحار الأنوار:27/264, باب 16, حدیث 10. 


ِ 2 رس لور 4 ٍ ۹ 
لها خالقا و مغرقة طلب الررق و معرفة الذکر من الائتّی و مَخاقة الَمَوّتِ» 
( ۲ 


هر چه بر بهائم پوشیده باشد, چهار حقیقت پوشیده نیست: دانستن این که 
خالقی دارد و شناخت طلب رزق و شناخت نر از ماده و ترس از مرگ. 


ابو ذر نقل می کند: 


« بت 1 ال صلی الله علیه و آله یَفُول: ۹ الذانة تمول: ال 
رژفْیی میک صلّق : س بعذ بسقییی و لا بْکلفنی ما لا أَطیند» ۷ 


رسول خدا صلی الله علیه و آله را شنیدم که می فرمود: چارپایان می 
بیش از توانم بار نکند. 


فان شام جعفر ضادنن علیه الملام تقل ات که فر مد 
« ما اشتری أحد دابّة الا قالت: اللَهّْ اجْقَلَة بی رَحیْما» (3). 

سنج کسی جایبانی گید محر این که میت خدایاا اما ند من فهربان 
قرار د۵. 


ام سفمتان غلن غلیه السلام از اسر صلی الاه علیه و آله تخل می گنه 
که فرمود: 


ص: 435 
1- 1) - الکافی: 6/539 باب نوادر فی الدواب, حدیث 11. 


2- 2) - وسائل الشیعه: 11/479, باب 9, حدیت 15306. 
3- 3) - وسائل الشیعه: 11/479, باب 9, حدیت 1<307. 


« لا تطرئوا وجْوَ الوابٌ و کل شیء فیه الرْفحٌ قالَه بُسَبّ بحقد اللّه» (1). 


چارپایان را نزنید و نیز هر چیزی که در او جان است. خداوند را تسبیح می 
گوید. 


اخبار در این خصوص فراوان است و ما در اینجا تنها اتد ین از بسیار 
برشمردیم», شاید در آنتزه نیز شمار دیگری از اخبار را در این زميینه 
بیاوریم. 


آبا فان شری کر انش ره فحکنن براق تین دار 

در مباحث فلسفی, علم دارای چهار مرحله است: 

1 علم حسی که از طریق حواس پنجکانه به دست می آید. 

2 علم خیالی که با قوَة مخیّله تحصیل می شود و با آن به کوتاهی و بلندی 


و شدت و ضعف آشیا پی برده می شود. 


2 قلعم ههمت که با فقو خاهمه به دنه قن اب وبا .ان صقانی-خد نی یل 
ترس ؛ عکم, ناامیدی حاصل می گردد. 


حسی, ۱ 7 نز 0 
آز آن ها مغانی کل به رتش آوریم. 


فلسفه پژوهان گفته اند که انسان و حیوان در سه مرحله اول و دوم و 
سوم مشترک اند و مرحله چهارم مخاص انسان است که با ان انسان, 
انسان می شود. 
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1- 1) - وسائل الشیعه: 11/484, باب 10, حدیت 327ظ1. 


در بررسی های » انسان شناسی فلسفی» آتضین را »» حیوان ناطق» 


تعریف کرده اند و بدین طریق انسان را از حیوانات دیگر جدا می کنند و به 
اعتبار این نطق, آن حیوانات را »2 جمادات» گفته اند که در زبان فارسی »2 


حیوانات بی زبان» معنلی کرده اند. 


اما است دافم ای اس و ای ی ات اروت که 
همان « تفکر» است و در تقسیم بندی سابق در مرحله چهارم می گنجد؛ 


اقزون بر اين» نطق را - چنان که برخی فیلسوفان گفته اند - نمی توان 
فصل انسان دانست چون تاکنون حقیقت انسان مجهول است و بنابراین 
ای 
فلسفه همواره این تعریف را از انسان تکرار می کنند, به جهت تعلیم و 
تفهیم است نه بیان حقیقت. 


بنابر آنچه گذشت: در فلسفه هی مانعی وجود ندارد که بگوییم »» حیوانات 
نشتخلین هی گویند» ۱ 


و اما از دید دانش روز که سر و سرش با واقعیت های عینی و جاری 
2 


« دانشمندان معتقدند. بسیاری از حیوانات برای خود زبانی دارند و به 
وسیله آن با یکدیگر تفاهم می کنند. مورچه ها با تماس بدنی یا برخورد 
شاخکهای خود با هم صحبت می کنند و پیام مبادله می نمایند. و بعضی از 
اماب هام رما کریدن اهایشاو یه لاه ( ماد رای ببام ها 
رمز» مخابره می کنند. 


بیشتر جانوران علاوه بر زبان خصوصی, دارای یک زبان همگانی هستند که 
به- کمک آن بان بحتییر رای فههتد وه کمی هضین بان 


ص : 437 


۷ تا هر چه ۱ ان وتات در 
واقع جاسوسان جنگلند. 


زیست شناسان در مطالعات خود به این نتيجه رسیده اند که حشرات؛ بعد 
از انسانها, از سیستم ارتباطی تکامل یافته ای برخوردارند به ویژه مکالمه 
و سیستم مخابراتی زنبورها عجیب ترین و کم نظیرترین انهاست. 


یک جانورشناس « سوئدی» در دانشگاه « لاند» سخنرانی جالب توجهی 
دربارة زبان زنبوران عسل کرده است و نتیجة این تحقیق و تجربه, زبانی 
است که جانورشناس به یاری دستگاههای خود و به وسیله مقایسه به 


اناتن می تواند بة معلی آن پی ببرد» (1). 


و بدین گونه هنن اعی: تسد کم | کید قرآن و احادیث اسلامی دربارة زبان 
خپوانات. کفته. اند صواردخ اننت که آمروزه سورد انیت دانشمدان. وم 
طبیعی و زیستی است اما هنوز جای کار بسیار است تا متخصصان بتوانند 
خبان که زیان کببیة های آنار باسای را رهز کشایی کرونده ریات جوا رات را 
رمزگشایی کنند. 


مطلب جالب در سخن پیشین این است که می گوید: « جانورشناس به 
یاری دستگاههای خود و به وسیلة مقايسه, به آسانی می تواند به معنی آن 
[ زبان جانوران پی ببرد» . 


اقا بتافتی کرامی. امنلا ضلی ال غلبه و ال با غانت: الهی و بخون 
استفاده از 
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1- 1) - پیام قرآن: 2/423 و 424 به نقل از مجله « شکار و طبیعت» و « 
پرورش زنبور عسل» . 


دستگاه های پیشرفته, عرض حال شتر را فهمید و این همان است که امیر 
سومان غلی:ین انی طالب عایه الشنلاه مود فرماب: 


ی و 
بر آو بحرٍ» . 


خداوند سخن گفتن پرندگان را به ما آموخت چون سلیمان بن داود و سخن 
کی هر یم اه در حاکن وه ور هرا 


اسبان 


اشاره 


در گذشته, اسب نقش بسیار مهمی در چرخش زندگی انسان ایفا می کرد 

و امروز گرچه نقش آن محدود شده اما باز هم به گونه های مختلف مورد 
۳۳۹ انسانی است. بی شک یکی از جهت های مهرورزی آدمی به 
اسب, نیاز اوست به آن که همچنان ادامه دارد. 


در اخباری که از پیامبر و اهل بیت گرامی علیهم السلام به ما رسیده, به 
اسب عنایت و اهتمام_ تسار وه است. در بعضی اخبار است که پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله اسب را بسیار دوست می داشت (1)و در اخبار 
دیگری پیامبر ضلی الله علیة و آله در پاسخ برخی از پرسشگران از اسب 
های بهشتی می گوید (2). 


در اینجا شماری از احادیث و اخبار می آوریم که اهتمام و مهرورزی پیامبر 
صلی الله علیه و اله و امامان علیهم السلام به اسب را نشان می دهد. 


پیامبر خدا صلی آلله:غلیه و الم فی فرما ید" 
ص: 439 


1- 1) - سنن نسائی: 6/218, حدیث 3566. 
2 2) - سنن ترمذی: 3/402 و 403, حدیث 2543 و 2544 


« یل مَعَفود بتواصیّها الحَبْرَ الی یَوّم القیامه. .۰ .» (1). 

خیر به پیشانی های اسبان گره خورده است تا روز رستاخیز. . 
و در روایتی دیگر می فرماید: 

« البََکةٌ فی تواصی الحَیّل» (2). 

مت رتفا اسان است. 

ار ای اه اه ی ند 


لا ‌ِ 5 ِ ون .1 ۳۳ ۳۳ ۳ 1 م۳ ش ۲1 لا 
7 حستهة» (3 


کی که آ اک ای ای اس وی اد ی و ره 


ساس تعا ای اه که اب فرسدن آ رس 
«. .. قلذوا الحَیْل و لائقلذوها الأعِتات» (4). 


اسبان را بند زنید اما تار بر آن ها بندید [تا هنگام چریدن خفه نشوند و یا به 


علوفه بی میل گردند]. 

امام باقن غلبم السلام از سامس خدا ضلی الله غاتتری آله فقل مت کی 
ص:440 

1-1 -بعار الانوار« 61/159 باب 7 خدیت 1 

2 2) - سنن نسائی: 6/221, حدیث 35373. 


3- 3) - 0 7 باب 7, حدیث 37. 
4 4) - بحار الأنوار: 61/210, باب 8. 


«.. . و لفلف علبها فی سبیل ال کالباسط یَدَ بالطدقه لایِقیضها» (1). 


و آن کس که در راه خدا بر اسبان خرج کند چون کسی است که دستش را 
به صدقه باز کرده, ان را نبندد. 


امین خدا ضلی: الم غلیه ه الم وربا رن اسان فرخوده" 
« طَهُوژها عرٌ و بْطْوئها کلژ» (2). 
پشتشان مایه عزت و اندرونشان گنجینه است. 


امام جعفر صادق علیه السلام از پدر خویش علیه السلام حدیت کرده که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: 


« خْیُولٌ الغْزاه خْبُولَهُم فی الْجتّه» (3). 

اسب های رزم آوران: اسبان آنان در بهشت اند. 

اسب نیک 

در آخرین بخش این فصل. دربارة حیوان به طور کلی در نمدن اسلامی, 
سخن خواهیم گفت اما اکنون بهره ای دربارة »2 اسب نیک» از » قابوس 
نامه» وک المعالی کیکاووس وشمگیر - که به 3 ملک الشعرای بهار 


ص :441 


1- 1) - وسائل الشیعه: 11/470, باب 3, حدیث 15285:؛ مسند احمد: 
0 حدیت 17768 ( با اندکی تفاوت) . 

2- 2) - وسائل الشیعه: 11/469, باب 2, حدیت 15283. 

3- 3) - وسائل الشیعه: 15/18, باب 1, حدیث 19926. 


فرزندش گیلانشاه می گوید: 


۶« آضا آکر نشب ری هشیار باشن نا بر تخل ترود که:-خوهر ات و آذهی 
یکی است. اسب نیک و مرد نیک را هر قیمتی که کنی برتابد چنان که اسب 
بد و مرد بد را چندان که بتوان نکوهیدن شاید و حکیمان گفته اند که جهان 
به مردم به پاست و مردم به حیوان و نیکوتر حیوانی از حیوانات اسب 
که اسب و جامه را نیکو دار تا اسب و جامه ترا نیکو دارد و معرفت نیک و 
بد ایشان دشوارتر از آن مردم است که مردم را با دعوی" معلی بود و 
اسب را نبود بلکه دعوی! اسب دیدار است تا از معنی خبر یافتن. اول به 
یوار نکر که اس سین علط کید مسا ۶کیه کم اعلت ای 
صورت نیک بود و بد را بد بود. . .» 


نویسنده پس از یادآوری ویژگی های اسب نیک, می گوید: 


« و این هنرها که گفتم باید که علی الاطلاق در هر اسبی بود تا نیک بود» 
)1 


پرندگان 
اشاره 
درباری بدتدحان: ۵ فرغان و بذل توجه بدان ها, اخبار فراوانی وارد شده 


است که در اين بخش تنها گزینه ای از آن اخبار دربارة برخی از پرندگان و 
مرغان می آوریم. 


ص :442 


1- 1( - قابوس نامه, عنصر المعالی کیکاووس بن اسکندر بن قابوس بن 
و ام ام یا مس وی 11 121 


خروس 
از امسر خدا ضلی اللة علیه و الة نقل. ابیت 


« تَلَمُوا من الک ۶ حَمُس خجال: محاقظته عَلی أوفا ت الصّلاه و الفیرع و 
السَخاء و الشجاعة ِِِ الطرْوَقَه» "۷ 


۱ 
ایا لخد یله له للم دقرم 


« تلا آضواتِ یُجبها له تعالی: صَوّث الذيي و صوث قاری القرآن و صَوّث 
ی بالأشُحار» ۲۳4 


سه صداست که خداوند آن ها را دوست می دارد: صدای خروس؛ صدای 


ای آمام‌ضاوق یه السام قل ارسسه: 


» قال امیرٌ المقمنین علیه السلام صیاخ الک ضلائه صَرّبهْ بچناجه, 
رکوغة و سَجْودْخ» (3). 


امیر موّمنان فرمود: بانگ خروس, نماز اوست و پر و بال زدنش, رکوع و 
سجود او. 


ص :443 
1- 1) - بحار الأنوار: 62/3, باب 2, حدیث 3. 


22 0 8 باب 2. 
3- 3( ِ" ر بحار الأنوار 02/5 باب 2 حدیت 10. 


زید بن خالد جهنی می گوید: 


لَعن رجُل دیا جاح عَند الّبیهٌ صلی الله علیه و آله قَقالّ التّیی صلی الله 
1 مه نهد 3و الی الصّلاه» (1). 


مردی در حضور پیامبر علیه السلام خروسی که بانگ برآورده بود, لعن کرد, 
پیامبر فرمود: بدو لعن مکن که به نماز فرامی خواند. 

نامر خدا.ضلی, الم ایض الم فر معجم ازد: 

« |ذا سَمعْتْمْ صیاح الذیکه قاسَألوا ال من قطله. . .» (2). 

وقتی صدای خروس ها را می شنوید, خداوند را از فضلاش یات کنید. 
آورده اند که پیامبر صلی الله علیه و آله در خانه و مسجد خروس نگاهداری 


و شیخ محب الدین طبری روایت ت کرده که پیامبر خروس سفیدی داشت و 
اضحاب. عاشیر با خروس سعر فت. کرفتد ۶ اوقات: مار را بدان ها اغلام 
دارد (4). 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


« کان رَجْل سیخ ناسک یعبْذٌ له فی بَبی اسّرائیل, نا هو تصلی و هو فی 
عبادته لا َضْر بقلامیّن صبیّین قَذ آخذا یک و هما یئیفان ريشة 


ص :444 


1- 1) - مسند احمد بن حنبل: 4/115, حدیث 17160. 
2 2) - صحیح البخاری: 2/1016, حدیث 3303. 

2117 0 - )3 -3 

4-4) - بحار الأنوار: 62/7. 


ال علی ما و ین | الیباده و َ نما عَن ذلک قَحی اللّهْ ٍلی الأرض: 
ان سیخی بعبدی. . .» (1). 


پیر مرد پارسایی از بنی اسرائّیل خداوند را عبادت می کرد, در حالی که او 
مشغول نماز بود و عبادت می نمود, دو کودک را دید که پر خروس را می 
کندند, بدون آن که آن ها را از آن کار باز دارد, به آنچه به آن مشغول بود 


روی آورد و آن دو کودک را اتان کار نمی نکرهخداونده مین فرمان داد 
که بنده ام را فرو بر. . 


کبوتر 


اشاره 


کبوتر در فرهنگ دنیای امروز نماد صلح و دوستی و امنیت عمومی است. 
برخی از نهادهای صلح طلب. کبوتری که شاخة زیتونی در منقار گرفته, 
نماد خود قرار داده اند, به این خاطر است که هر وقت مردم بخواهند 
نارضایتی و نفرت خود را از جفد جنگ و آثار شوم آن ابراز دارند و به آن 
اعتراض کننده کیوتر‌های. سفید را به برهاز در می آوزند. 


کتوتر کر مد آلخرآض و مسجد التی وحرم آمامان احل چیت؛ غلیه السلام 
نشانه امنیت و آزادی و الفت و معبت است که از روزگار حضرت 
اسماعیل علیه السلام به 1 سو وجود داشته و وجود خواهد داشت. 


در روایات و اخبار پیامبر و اهل بیت علیهم السلام - بر خلاف تلقی 
امروزیان - توصیه شده که در خانه ها, کبوتر نگهداری شود چون عامل 
انس و الفت و ارامش درونبی است. 


ص : 445 


1- 1) - بحار الأنوار: 61/223, باب 9, حدیث 5. 


اینک گزینة روایاتی که مورد اهتمام راویان بوده و در منایع مختلف روایتی 


امده است؛ 

۷ 

« آلْحمامٌ من طیُورِ الائییاء» (1). 

کبوترها از پرندگان پیامبران هستند. 

باز امام صادق علیه السلام می فرمایند: 

« الما طَیِزْ من طیُور الَْاء یی کائوا بُمسکُون فی يوتهم. ۰ .» (2). 
کبوتر یکی از پرندگان انبیاء بوده است که در خانه نگه می داشته اند. . 
اتام اد یت اس مه کر و 

« ان َو حمام کان یمک حماْ کان لاشماعیل» (2). 

نخستین کبوتری که در مکه بوده از آن اسماعیل بود. 

انا ای ار و 


2 هذه الحَمَامْ - حمام الْحرم - هی من تسّل خمام اسماعیل , بن ابراهیم 
الَتی کاتث له» (4). 


این کبوتر - کبوتر حرم - از نسل کبوتران اسماعیل فرزند ابراهیم است که 
مال او بود. 


ص :446 


1- 1) - بحار الأنوار 62/17 باب 3, حدیث 14. 
2 2) - بجار انوا 8 باب 3, حدیث 21. 
3- 3) - بحار الأنوار: 62/15 باب3, حدیث 15. 
4 4) - بحار الأنوار: 62/15 باب 3, حدیث 17. 


از امام جعفر صادق علیه السلام نقل کرده اند: 

« ان فی منز سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله روج حَمَام أَحمر» (1). 
در خاته بامیر صلی الله غلبه و آله.یک جفت کیوتر .سرخ زنی بو 

ابو حمزه ثمالی گوید: 

« نوة دختریم کبوترانی داشت. از روی خشم و غضب آن کبوتران را سر 
بریدم سپس عازم مکه_شدم, پیش از طلوع افتاب بر امام محمد باقر علیه 
السلام درآمدم, وقتی افتاب طلوع کرد, کبوتران بسیاری در ان دیدم» به 
خود گفتم که مسائلی از او [ امام علیه السلام ] می پرسم و پاسخ های 
ایشان را به قلم می آورم. در این گیر و دار دلم مشغول کاری بود دك 
من سر زد که همان سر بریدن بی جهت کبوتران بو در دل به خود ؟ 

اگر هیچ خیری در کبوتران نبود [ امام علیه السلام ] نگهداری نمی کرد. در 
این هنگام امام باقر علیه السلام به من گفت: 

- يا ابا حمزه تو را چه شده است؟ 

کف خر اشت: نا اس حتصول الله: 

فرمود: گویا دلت در جای دیگری است؟ 

گفتم: آری, به خدا سوگند ! 


داستان را نقل کردم و به وی گفتم که کبوترها را سر بریدم و اکنون از 


امام باقر علیه السلام فرمود: 
ابو حمزه, چه کار بدی کردی, آیا نمی دانی که زیان سرگرمی 


ص : 447 


1-1) - بحار الأنوار: 62/17, باب 3, حدیث 27. 


زمینیان را به تکان خوردن کبوتران از کودکانمان دور می کنیم؟ [ و نمی 
دانی ]که آن ها وان شب برات نماز بانگ اذان به فی. آهز نز ؟ ! برای 


هر یک [ از کبوتران ] دیناری صدقه بده چون آن ها را از روی خشم 


عبد الکریم بن صالح گوید: 


و ی 
ی فقلث: جُعلتْ فداک هولاء الجمام 
الفر اش قفال: لاء اند تیا تحت آن تفن فی الیّت» (2 


بر ابو عبد اللّه ) امام صادق علیه السلام) وارد شدم, سه کبوتر سبز دیدم 


که بر وکگوان. فضله کردم.. انم کف حانم. به فدات. این. کهتر‌ها 


3 ِِ 


نگهداری شوند. 
ابو خدیجه می گوید که امام علیه السلام را شنیدم می فرمود: 
« شکی رَجْلٌ الی انیت صلی الله علیه و آله الِحشّه قأمَرَة أنْ ید فی 


بینه روح خمام» (19 


مردی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله از تنهایی درد دل کرد پیامبر به او 
فرمان داد که یک جفت کبوتر در خانه نگهداری کند. 


ص :448 
1- 1) - بحار الأْنوار: 62/15 باب 3, حدیث 9. 


2 2) - بحار الأنوار: 62/20, باب 3, حدیث 26. 
3- 3) - تسار آلاتذار: 0/19" باب 3 حدبت 19 


زید شحام آورده: 


ار( اتخجدُوها فی 


مَنالِکمْ فانها مَحبوبه لحقنتها دَعوَه توح علیه السلام و هی اتس شیء فی 
الْْوتب» 1 


در حضور امام صادق علیه السلام از کبوتران یاد شد, امام فرمود: آن ها در 
خانه نگاه دارید که دوست داشتنی هستند و دعای نوح بدانها رسیده و 


ماش ترین چیز در خانه اند. 
محمد بن ابی حمزه از عثمان بن الاصبهانی نقل می کند: 


« ارت شتهدانی اسماعیل بن آبی عبد ال علیم السلام قَأمدَیْثُ ي له طیراً راعبیاء 
دَحَل ابو عبد ال علیه السلام ققال: اجْعَلوا هدّا الطیر الراعبی مَهی فی 
لت پُویسْبی, قال, و قال عنمان: دخَلْتُ علی ابی عبد اللّهٍ علیه السلام و 
ین جدیه حماه یفثٌ له خترا» (2). 


اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام از من هدیه ای خواست, یک کبوتر 
راعبی (3)به او هدیه کردم, در این هنگام امام صادق علیه السلام وارد شد 
و فرمود: این کبوتر راعبی را در خانه با من بگذارید تا با من انس گیرد. 


محمد بن ابی حمزه [ باز ] از عثمان نقل می کند: 


آروزی ] بر امام صادق علیه السلام وارد شدم, پیش روی او کبوترانی بودند 
که برای آن ها نان ریز ریز می کرد. 


ابو هریره آورده: 

ص :449 

1- 1) - بحار الأنوار 62/18 باب 3, حدیث 20. 
2 2) - بحار الأنوار: 62/19, باب 3, حدیث 25. 


3- 3) ات ی قسمی کبوتر که گویند: لعن بر قتلة امام حسین کند, لغت 
نام دهخدا: 19/85. 


« أَنّ سول اللّه صلی الله علیه و آله ری رجلا بت حمامَة, ققال: شیطانْ 
یثیع شیطانا» (1). 


رسول خدا صلی الله علیه و آله مردی را دید که کبوتری دنبال می کند, 


« برخی از اهل علم روایت را بر اعتیاد کبوتردار به اشتغال بدان و رفتن بر 
بام ها که باعث می شود بر خانه های همسایگان اشراف پیدا کند. حمل 
کرده اند» (2). 


ابراهیم بن هاشم از برخی راویان اورده: 


« دکِر الَمامْ عند آبی عبد اللّه علیه السلام فقال له تَجْل له بلعیی أ 
غمز رآی حماماً تَطِیرٌ و رَجْل تختة بَعذو فقال نمژ: شیطان یغذو تَختة 
شَبّطان ققال آبو عبد ال علیه السلام: ما کان اسماعبل عم فقیل: 


صدیة* ( فقال: فان ؛ فد بقیة خمام ارم من مام اسماعیل علیه السلام» (3). 
در محضر امام صادق علیه السلام از کبوتران یاد شد, مردی به امام گفت: 


شنیدم که عمر دید کتوتزی روا می: کرد و مرف در زیز. آن: ی وی 
عمر ۹ شیطانی در زیر شیطانی می دود ! 


امام صادق علیه السلام فرمود: 
ص :450 


1-1 + شستن, ابی. داود 5/146 1494.2 این عاخه در سین خود قمیت 
خدیت را از فول غانشه تقل, می. کند (/23 ۸ 762 یا و آحمد دور ند 
خود باز از ابو هریره نقل کرده است ( 3/308) اما مستدرک الوسائل 
حدیت: را ب.- نف از آمیز خضان لیم الشلام. آمندخ است.( فستدر ی 
6 ح 5) . 

2 2) - بحار الأنوار: 62/26. 

3 3) - الکافی: 6/548, حدیث 18. 


اسماعیل نزد شما چگونه آدمی است؟ 

آن مرد گفت: 

- صدّیق ( به غایت راستگو و درست رفتار) . 

امام علیه السلام فرمود: 

- باقی ماندة کبوترهای حرم از کبوترهای اسماعیل است. 


پندار ناپایدار 


شاید کسانی - از روی توهم - بین این روایت و روایت 0 
شیعی نقل کرده و هم منابع سنی, تعارض ببینند, به عبارت دیگر, روایت 
سابق را مید سخن عمر بدانند نه سخن امام صادق علیه السلام. . ولی 
اگر دقت شود خواهیم دید که روایت 2 
اصطا ما وی ان یات صق مان مامت حلی لاه یوب اه 
و روایت منقول از امام صادق علیه السلام. آبه راحتی جمع عرفی کرد 
حیوه بر تتت ون بنامید لیات خايه و آله اهته هی 


- شیطان یتبع شیطان ( یک شیطان شیطان دیگری را دنبال می کند) . 


و در سخن عمر: 

- شیطان یعدو تحت شیطان ( شیطانی تحت شیطانی می دود) . 

مف فان کفت آنخه موزد نمی صامیر حلی, اللفه یه ی آله اسر ویال 
کردن کبوتر است که مثلا سبب رفتن بر پشت بام ها و عصیان خداوند می 
شود چنان که از کلمه « بیع بر هی آید.ه شاب آین. کنوتر. عجار شیطینی 


عارضی می شود همان طورکه هر انسانی ممکن است دچار شیطنت 


ص :451 


کبوتر. علت نافرمانی خداوند شده است و به همان سبب افرادی که آن ها 
را دنبال می کنند. به شیطان توصیف می شوند. 


آنچه بیهقی در تفسیر روایت پیامبر صلی الله علیه و آله از اهل علم آورده 
و همچنین روایات فراوانی که پیش از این دربارة کبوتر برشمردیم, موّید 


و اما کبوتری که در حال پرواز در آسمان است و کسی در زیر آن و بر 
روی زمین بدود که آن را به چنگ بیاورد, چرا به شیطنت وصف شود؟ ! و 
ور شآ من تن ناسون تفت وود ۱ 


ی و 
تطبیق آن به خطا رفته است - و العصمه لأهلها -. 


باز هم مهر به کبوتر 


ابن غبانتن اور نم 
« مَّ الب یرَفط من الالصار و قَدٌ تصَبوا حمامة یرموتها ققال: لا تتخدُوا 
سَیتا فیّه اوح غَرَضا» (1). 


پیامبر صلی الله علیه و آله بر گروهی از انصار گذشت در حالی که کبوتری 
با ام را و و مه ار سر اسان ی ربا ضلی اه 
عیفد لد فرجوه شناد ای وا سانه | ماخ اقدار تکهد 


چنان که اشاره_ شند؛ روایات دربارة کبوتران, فراوان است و ما تنها گزیده 
ای از آن ها را آفر3نم: بی شی جویندگان می توانند از منابع؛ روایاتی بیش 
از آنچه آمد بيابند. 


ص :452 


1- 1) - مسند احمد: 1/297, حدیت 705 2. 


5 - ۳۹ 5 
اشاره 


گنجشک پرنده ای است کوچک از دستة سبکبالان و از دستة مخروطی 
نوکان که خانوادة خاصی را به نام خانوادة گنجشکان به وجود می آورد (1). 


در زبان عربی به گنجشک نر « عصفور» گویند و به مادة آن « عصفوره» . 
در کتاب « سفینه البحار» به عنوان « العصفور و انواعه» امده: 


« و من انواعه القبره و البلبل و الصعوه و العندلیب و الصافر» . 


» و از انواع رد چکاوک است و هزار دستان و ۳ (2)و عندلیب ) شاید 
عندلیل باشد که نوعی گنجشک است) و صافر ( گفته اند همان چکاوک 


است)» . 
تابر این تضفوز اشنم عام انست و از این رو خر تعریف ان کفته ]ند 
هر پرنده ای که از کبوتر کوچی تر باشد. 


به نظن. هی ایة طریحی در « مجمع البحرین» همین معنی را اراده کرده 


است. 


ص :3 45 


1- 1) - فرهنگ معین: 3/340. 
2- 2( - صعوه, مرعی است برابر گنجشک که بدان سنگانه می گویند, 
آبدارک و نژندک هم گفته اند؛ ؛ البته در زبان شعر بیشتر لفظ صعوه آمده 
چنان که عطار گوید: صعوه آمد جان نحیف و تن نزار پای تا سر همچو آتش 
بی قرار ( لغت نامة دهخدا) . 


عصفور به پرنده ای اشاره می بریم که به اصطلاح از خانوادة گنجشکان 
است هر چند که در استعمال رایج نام گنجشک يا عصفور بر آن صدق نکند. 
و اینک احادیث این باب: 


ابو حمزه ( ثابت بن دینار) ثمالی گوید: 


۵ کت تم کی الخْسَین علیه السلام فی داره و فیها عصافید و هن 
صقن فتار بی: ۲۲ تذری ما یَفلْنَ هوّلاء العصافیرٌ؟ فلثُْ: لا دی ال 
بُستکن رین و تهللن و بسالتة فوت تومهن نم فال: با آبا حَمَرَة [ عُلشتا 
منطق الطیّر و 0 


.)2( » 


با علی بن الحسین علیه السلام در خانه اش بودم و در آن گنجشک هایی 
نا ور وی به من فرمود: آیا می دانی چه می گویند؟ 
گفتم: نمی دانم, فرمود: ۱ ۱ 
قوت امروزشان را درخواست می نماید. سپس فرمود: . . . زبان مرغان به 
ما اموخته شده و همه چیز به ما داده شده است. . 


_ 


ای انسان ! غبزت گیر 


سعدی می گوید: 


یاد دارم که شبی در کاروانی. همه شب رفته بودم و سحر در کنار بیشه ای 
خفته. شوریده ای که در آن سفر همراه ما بود, نعره اي برآورد و راه بیابان 
گرفت و یک نفس آرام نیافت. چون روز شد گفتمش: آنت 


ص :454 


- نمل (27) : 16. 
2 2) - بحار الأنوار: 61/302, باب 11, حدیث 4. 


چه حالت بود؟ گفت: بلبلان را دیدم که به نالش در آمده بودند, از درخت و 
ککان از کوهستهکان وه اه مایم از یشم آندسته. کردم که مات 
نباشد همه در تسبیح و من به غفلت خفته. دوش مرغی به صبح می نالید 


 *‏ *به ذکرش هر چه بینی در خروش است 


مهر گنجشکان 


سلیمان جعفری گوید: 

« سَمعّث ابا الحسَن الرضَا علیه السلام ول لا تفئلوا الفْتَر و لا تک 
لخمها فائها کثيرة اللسَبیُح و توْل فی آخر تسبیجها: لَعَنّ اللَهٌ مبفضی آل 
مَحَمّدٍ» (1). 


امام ابا الحسن الرضا علیه السلام را شنیدم که می گفت: چکاوک را 


نکشید و گوشت آن را نخورید که بسیار تسبیح گوی است و در آخر 
یخن می: کهید* لعتت خدا پر دشفنان ال مخمد. 


ص: 455 


1- 2) - بحار الأنوار: 61/300, باب 11, حدیث 1. 


تام آنن الحشن الزضا غلیه السلام از ید ازدهای لیم لاد خی اور 


« لا تأکلوا القثبَره و لا تَسْیوها و لا تعطوها تیان لوق قاتها یه 
اللسبیح للو و تسبیجهّا: لقن الله ثبفضی آل فحتد» ( 41( 

مرغ چکاوک را نخورید و دشنام ندهید و به کودکان تسیارند که.با آن بازی 
کنند. که بسیار خننبیح کمی: است و تسبیه.- ان لعتت خدا بر ذشفنان. ال 


محمد است. 


یه ال خن نت لاسمین کم 


» رسول خدا| ضلین الله علیه و آله در منزلگاهی فرود آحن شخصی به 
سوی درختی رفت تخم حمره ای ( حمره پرنده ای است سرخ رنگ که در 
فارسی زورک يا ژورک گویند) از آن درخت بیرون آورد, حمره پرزنان بر 
بالای سر پیامبر صلی الله علیه و آله و اصحابش آمد. پیامبر صلی الله علیه 


و آله فرمود: کدام یک شما این را مصیبت زده کرده است؟ 


مردی از آن قوم گفت: من تخمی از آن بر گرفتم: پیامبر خدا صلی الله 
علیه. و اله فرهود: آنراباز کردان» 21 


عفت اااه ن عصصوی وید 

« تا مع سول ال صلی الله علیه و آله فی شقر قائطلَّق لحاجه قَرأین 
ی خقرط وا قرخان قأحدنا فرحیها قجاعت الَحتَره قجقلت تلزیتم قجاء ال 
ضلی آلله غلبه ع الة فهال: من 

ص :6 45 


1- 1) - بحار الأنوار: 61/303, باب 11, حدیث 7. 
2 2) - مسند احمد: 1/404, حدیث 3835. 


۳ ‌ِ ‌ِ ۳ 
فجع هذو بولدها؟ روا ولدها الها. . .» (1). 


در سفر با رسول خدا صلی الله علیه و آله بودیم. وی در پی حاجت خود 
رفت, حمره ای دیدیم که دو جوجه با ان بود. جوجه ها را در ربودیم, حمره 
آمد و شروع به پرزدن کرد پیامبر از راه ِِِ فرمود: چه کسی این را 
به فرزندانش داغدار کرده؟ فرزندانش را به باز گردانید. . 


در « حیواه الحیوان» امده: 


« هیچ پرنده يا درنده يا بهیمه ای نیست که از گنجشک بر جوجه هایش 
پرعاطفه تر و عاشق تر باشد و این چیزی است که در هنگام ربودن جوجه 
هایش می توان دید» (2). این روایت دنباله ای دارد بدین گونه: 


« و رآی قریه نمل قد حرقناها, فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن, قال: انه لا 
ینبغی آن یعذب بالنار الا رب النار» . 


. . و لانة مورچه ای را دید که آتش زده بودیم, فرمود: چه کسی این را 
آتش زده؟ گفتیم: اد , فرمود: سزاوار نیست که کسی , باه آنتشن عذاب کند 
مگر آفرينندة آتش» ۰ 


و باز در پاورقی همین صفحه ) ص‌ 8 آمده: 


« و قد روی عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال: « ٍن نبیاً من الانبیاء 
نزل علی! قریه نمل فقرصته نمله فامر بالنمل فأحرقت فاوحیا الیه: آلا 
نمله واحده» . 


»» از : نبی اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده که فرمود: پیامبری از 
پیامبران بر لانه مورچگانی فرود ۹ مور جچه ای وی را کوب فرمان داد 
مورچگان را آتنش زدند ؛ خداوند بدو وحی کرد: آیا بیش از یک مورچه بود؟» 


ص : 457 


۰-1 1) - سنن اين داود: 3/88, ح 2675. 
2 2)تجوام الوان نب سل بحار الاوار 01/904 


نمونه ای از مهروزی گنجشکان 


یمان ی داو 3 بفیور دوز حول عُضصْفُورو ققال لأصحابه: 


‌ 


۳ 
قول بت 3 قال: بخْطْها الی تفْسه و یِقول: 
مور < 


۱ ,۷ )- 1 ِ 
شِیّتِ, , قال شلیمان: و وت دمشق 


۸ 
چرخید, به اصحاب خود گفت: می دانید چه می گوید؟ گفتند: چه می گوید 
همسری کن, در هر یک از کاخ های دمشق که بخواهی تو را سکنی می 
دهم, سلیمان گفت: در صورتی که کاخ های دمشق از سنیگ بنا شده. نمی 

تواند که سکنی دهد ولی هر خواستگاری دروغ گوست؟ ! 


در روایت امده: 


1- 1) - بحار الأنوار: 61/305 و 306. 


یُجبی؟ ققالت: پاتی الا اه اشنا لته مدع لائه یب معی عَیْری 
قأنةٌ کلام العصفوره فی قلب یسلیمان علیه السلام و تکی بکاء شدیدا و 
اْتَجبِ عن الناس اربعین یوم یدْعُو اللة آن بُفرغ قَلبة لمعبیه و آن لا 
بخالطها , 0 بِمحَبّه غیّره» (1). 


سلیمان علیه السلام گنجشک نری را دید که به گنجشک ماده ای می گوید: 
چرا از من امتناع داری؟ اگر بخواهم گنبد سلیمان را با نوک خود بر می 
دارم و در دریا می اندازم ! سلیمان از سخن گنجشک لیخندی زده, هر دو را 
فراخواند و گفت: توانش را داری که چنین کنی؟ گنجشک گفت نه ای 
رسول خدا ولی مرد ممکن است خود را برای زنش آراسته کند و بزرگ 
بنمایاند و عاشق بر گفته اش سرزنش نمی شود! 


سلیمان علیه السلام به گنجشک ماده گفت: چرا از او امتناع داری و او تو 
را دوست می دارد؟ گنجشک ماده گفت: ای پیامبر خدا ! او عاشق نیست 
مدعی عشق است چون با من دیگری را عاشق است ! 

این سخن در دل سلیمان اثر کرد و سلیمان به شدت گریست و چهل روز 


از مردم دوری گزیده. خداوند را می خواند تا دلش را برای عشق او خالی 
کند و عشق بدو را با عشق به دیگران نياميزد. 


از « حیواه الحیوان» اورده اند: 


چون شهری از مردمش خالی شود, گنجشکان از آن شهر کوچ می کنند و 


چون باز گردند. گنجشکان نیز باز می آیند (2). 
ص :459 


[- 1( سفینه البحار: ۸29" باب العین بعده الصاد. 
2 2) - بحار الانوار: 61/305. 


از قول ابن غفر افزکه اند؛ 


« ما من انسان تقثل, فطفورا قما وقها یقن حلها | 
القیامه, قیل: و ما حقّها؟ قال: آن تذبحها قتأکلها و لا تفطع زآسها فتژمی 
بها» (1). 


هیچ انسانی نیست که گنجشکی يا از آن بزرگتر را به ناحق بکشد مگر این 
که خداوند در روز قیامت دربارة آن بازخواست کند, گفته شد: حفش 
چیست؟ گفت: انن اشعته که ان را سر یر و تخر به این که سر نکتی 
انا شا کی 


عمرو بن زید از پدر خود اورده: 


« ما من آحد تفیل ۶ غعَضفورا! الا عَّ یوم ااقیامت تقو با رت ها نان 
عبت قلا هو ال 0 


هیچ کس نیست که گنجشکی را بکشد مگر این که در روز قیامت فریاد بر 
اورد, بگوید: این [ شخص [ مرا بی جهت کشته, نه از کشتن من سود 
چنان که اشاره شند؛ احادیث دربارة مهرورزی به گنجشکان فراوان است و 
ما در اینجا تنها بهین شماری از آن همه آوردیم و با اين تقریر سخن در 
مورد گنجشکان را به پایان می بریم. 


ص :460 


1- 1) - کنز العمال: 15/15, حدیث 39963. 
2 2) - کنز العمال: 15/16, حدیث 39978. 


جانوران ازاررسان 


اشاره 


تاکنون بحث پیرامون جانوران بی آزار و عواطف حاکم بین آنها بود لازم 
است به این نکته نیز اشاره شود که در منابع روائّی خاصه و عامه مطابی 
ان از این مجال خارج است لکن بصورت اختصار به برخی از این مطالب 
اشاره می شود. 


پیامبر خدا ضلی الله قلیه. و اله مین فرماند؛ 


« من قواستة تفتل فی الجل و الحوم الغرات و الجداه و آلکلت و العتة 
و القارخ» (1). 


بنج جاندار, بدکار هستند. در حل و حرم کشته می شوند: کلاغ و زغن و 
سگ و مار و موش. 


عمر بن عیسای دمیری در کتاب خود « حیواه الحیوان» می گوید: 

« با یاد کردن این پنج جاندار به جواز قتل هر حیوان زیانکار اشاره می رود 
مثل: یوزپلنگ و پلنگ و گرگ و چرخک ( چرغ) و باشه ( باشق) و زنبور و 
کک و پشة خاکی و مارمولک و مکس و مورچه اگر زیان رسان باشد» . 


علامة مجلسی قدس سره در پایان باب دهم از کتاب « السماء و العالم» « 
بحار الانوار» که دربارة قتل حشرات است. نتیجه گیری کرده. می فرماید: 


قآها عارهاء به تطظر می, آیة که فتل آن ها مالفا خاید انست مک 
ص :461 


1-1) - مستدرک الوسائل: 16/121 باب 28, حدیث 1934. 


مارهای خانگی اگر به اهل خانه آزاری نرسانند که در این صورت احتمال 
کراهت کشتن آن ها هست ولی نمی باید احتراز از کشتن بت -حاصار تون 
ام کشت آرسایا اوآ اسان و ان تا ها ان مد 
تفصیلی که در اخبار عامه [ دراین باره هست ] در اخبارمان نمی بینیم. 


اما حیوانات آزار رسان دیگر, هیچ محذوری در کشتن آن ها نیست و چنان 
که آزاری از آن ها نرسد, شاید بهتر است - از باب ناروا بودن نه حرمت - 
کشته نشوند به خاطر تعلیل هایی که در برخی اخبار وارد شده. بنابراین 
دقت شود. و اما شکنجه کردن حیوان زنده بدون وجود مصلحتی که بدان 
فراخواند, از دید عقل قبیح است و فحوای برخی اخبار اشاره به منع 
شکنجه دارد بر این اساس احوط ترک آن است. 


[ لازم به یادآوری است که [ بیشترین اصحاب ما - فکز اندکی - به این 
احکام نپرداخته اند (1). 


با حیوان زیانکار هم مهربانی کن ! 
نارکا رضای له و لهس فرحامد 
و ی ترا مومسَي مرت یکلب علی رأس کی بِلتْ کاد یقتله الطّش, 


ام ک 


قترَعث خصها فاوتَقَه بخمارها فترَعث له من الماء فغفر لها بذلک» (2). 


گناه زن بدکاره ای بخشوده شد که بر سگی گذشت. آن سگ بر بالای چاه 
آبی بود که از شدت تشنگی رو به هلاکت داشت. زن پای افزار خود را 


ص :462 


1- 1) - بحار الأْنوار: 61/298 و 299 
2 2) - کنز العمال: متقی هندی 15/333, ح 43109. 


درآورده, با روسری خود بسته و برای سگ آب کشیده بود, بدین جهت گناه 
او بخشوده گردید. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 


«رأیث في النار صاحتة جبة الهّره تلهشها مقیلة وف ُذيرة. کاتث أوتقئها قلَم تکن 
نطیفها ول تژسلها تال من چشاش الارض و دَحَلّث فی اجه قرأیث فیها 
صاجت الکلب الذی أرَوا» (1). 


در آتش, زن صاحب گربه را دیدم که در روی آوردن و پس رفتن, گوشت 
او را می کند؛ تن رن آن. ربه را تاه بوده نة آن را خوراک می داد و نه 
رها می کرد تا از حشرات زمین تغذیه کند و وارد بهشت شدم که در آن 
صاجت اه تس رام صا راعش اه کرد 


مرام نامة حقوق حیوانات 
تا پیش از اين به شکل موردی دربارة محبت به حیوانات سخن گفتیم و 
اکنون به بعضی از روایات اشاره می شود که به طور کلی درباره محبت به 


حیوانات داد سخن داده است. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 


« ان ال تبازک و تعالی بْجت الرفق 0 یبن له قاذا رکنم الدوابِ 
العجاف فأئزلوها عنارآما فان کات الارْض مجدبة قانجوا علیها و ان کاتت 


و5 ترلوها منازلها» (2). 
ص:3 46 


1- 1) - مستدرک الوسائل: 8/302, باب 44, حدیث 9502. 
تا انوا 3 باب 8, حدیث 21. 


خداوند نرم خویی را دوست می دارد و بز .ان یاری می کند؛ چون سوار 
چارپای نزار شدید. در منزلشان فرود اورید [به اندازة توانشان کار بکشید ] 
اگر سرسبز و خرم بود, در جای خود قرار دهید. 


امام صادق علیه السلام از پدرانش آورده: 


« للذابه ی و بخم و مها فوق لا 

مجالس قیتحاث عَلبها و تیدا بقلفها از تون و مقر علها الما ادا 2 و 
0 و تُسَبحَ» (1). 

چارپا را بر صاحبش شش حق است: بیش از طاقتش بار نکند, پشتش را 
جای نشستن برای گفت و گو نگیرد و چون فرود آید بی درنگ علف دهد و 
چون از کنار آب بگذرد آن را : بر او عرضه بدارد و در چهره اش داغ نزند که 
تسبیح گوی خداوند است. 


اسام امین وان غلبت اتشاام هل ام مات سای الم له و له مین 


فرماید: 
9 

« لِلدَابّه علی صاجبها خصال ست: یبد بعلفها لذا ترَل و بیرض عَلیها الماء 
۳ 0 ج رن 1" لاو 7 1 

اذا مت به و لا یَصَرت وجهها فانها حسَبخ بحمّد رب لا بقفٌ علی ظهّرها ‏ 
‌ ‌ 7 _ لا ۳ یه 3 1 

فی سَبّیل الله عر و جّل و لا بَحم فوق طاقتها و لا یکلفها من المشی [ 

ها تطیق» (2). 


ص :464 


1- 1) - بحار الأنوار: 61/205, باب 8, حدیث 9. 
2 2) - بحار الأنوار: 61/571, باب 8, حدیث 1. 


دهد و اگر بر آب گذشت, آب را بدان عرضه کند و صورتش را نزند که به 
خفد حد انش سب می. گوید و بر بت آن:درنی. نکند. مکر دزن راهن خندای 
عز و جل و بیش از تاب و تحمل اش بار نکند و افزون بر توانایی اش راه 
نبرد. 


اماش عی موسشن ترا ی لام مرس 
« من مروئه الرَجُلِ أن تون دوب سعاتا» (1). 

از جوانمردی شخص است که چارپایانش فربه باشند. 

آمام‌ضاوق عاید الساام عی فرواید: 

« ار لِکل شیء خَرمَه و خَرمَه البَائّم فی وجوهها» (2). 

هر چیزی را حرمتی است و حرمت بهائم در صورت آن هاست. 

ار صقان غلی قایه اسلا از رتیال وا سای اه یه ال آ مرو 

« لاتضریُوا وجوّة الوا و کل شیء فیّه الروخ قَاِلَه بُسَبْعْ مد اللّو» (3). 
چهرة چارپا و هیچ جانداری را نزنید که تسبیح گوی حمد خداوند است. 
توت ام اه ام ای وا ایازم رای 

« لا تضْرئُوها الوْجُْوة و لا تلعئوها قَاِّ ال عرّ و جَلَ لقن لاعتها» (۵). 
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1- 1) - بحار الأْنوار: 61/581, باب 8, حدیث 28. 

2 2) - بحار الأنوار: 61/573, باب 8, حدیث 7. 


3- 3) - بحار الأْنوار: 61/204, باب 8, حدیث 8. 
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بر چهره چارپایان نزنید و لعن نکنید که خداوند لعن کننده اش را لعن کرده 


است. 

واز بیاغیر خدا ضلی الله علیه و اله آوززه؛ 

« او الدواتَ لذا لیتت آزمتها الْته» (1). 
چارپایان چون لعن شوند, لعنت آن ها را می گیرد. 


ایام میتسه اه ام بات ار تاه لس له ااسام 


«. . . لا یصزبها لا علی حق. دب خر 
۳ 


شیخ صدوق قدس سره در شمار چیزهایی که پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله نهی کرده آورده: 


. تفا ان یخرّق شیء و خق: الخیوان بالتار. . ۰ (3). 


پیامبر صلی الله علیه و آله نهی فرمود از این که چیزی از حیوان با آنتشن 
سوزانده شود. . 


از واه وا له الات عایم و له به ول این مر اوه او 

« من مت یحیُوان قَعَلَیّه لعتَهة ال و المَلائکه و الناس آجمعین» (۵). 
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1- 1) - بحار الأنوار: 61/212, باب 8, دنباله حدیث 21. 

2 2) - بحار الأنوار: 61/210, باب 8, حدیث 17. 


3- 3) - بحار الأْنوار: 61/267 باب 8, حدیث 24. 
4۰4 - کنز العمال: 15/16, حدیث 39968 


لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر کسی باد که حیوانی را مثله کند. 
«تهی آن یفْتلَ شیء۶ من الدوابٌ صبرآ» (1). 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نهی کرد که چیزی از چارپایان زجرکش 
شود» . 

مطلب پایانی دربارة اخبار 

علامة حلی قدس سره در کتاب « منتهی المطالب فی تحقیق المذاهب» 
بسیاری از اخبار حقوق جانوران را اورده بدون این که به وجوب یا 
استحباب تصریح کند. . . 

علامة مجلسی قدس سره پس از در این سخن می افزاید: 


اصحاب دربارة آداب دیگری که در اخبار مذکور افتاده. چیزی نگفته اند و 
بنابراین حکم به وجوب يا حرمت آن ها مشکل است بلکه چنین می نماید 
که اکثر آن ها از آداب و سنن مستحب مطلوب است ولی احتیاط اقتضا 
دارد تا آنجا که امکان دارد نم هه آ ها عمل شود (2). 


جانوران در تمدن اسلامی 


تفه تون اطلامی جی عففه اشی‌.صای الم لیم الم یه عم خالمان 
اسلامی تمام پا اکثر ویر کی هایی که در کتاب و سنت بوده, از طریقی به 
شعبه های مختلف تمدن اسلامی منتقل کرده اند چنان که ژن ها خصال 
پدران 
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1-1) - کنز العمال: 15/16, حدیث 39976 
2 2) - بحار الأْنوار: 61/217. 


و مادران را به فرزندان منتقل می کنند. بدین جهت - بر خلاف آن چه 
ِ لا و 1 ۲ 
جامعه شناسی تمذّن می گوید - در تمدن اسلامی دین جزء تمدن نیست 
بلکه زاینده و مولد تمدن است.؛ از این رو می بینیم که هر جنبه از جنبه 

های تمدن اسلامی رنگ و بوی اسلامی دارد. 


گویا پیش از ماء غربیان به این حقیقت پویا و پایدار در تاریخ پی بردند و از 
همین جاست که نام « تمدن اسلامی» برای نخستین بار از سوی 
دانشوران غربی عنوان گردید. 

یکی از شاخه های علوم در تمدن اسلامی, جانورشناسی است که کتاب 
های گوناگونی دربارة آن از سوی دانشمندان مسلمان به نگارش درآمده 
است. چالب است بدانیم که در اين آثار - هم چنان که اخبار و احادیث 
است - از اشاره به مهرورزی به جانوران فروگذاری نشده است. 


- کتاب الحیوان: عمر بن بحر جاحظ بصری 

که ]رحس مس ی ای از سره نی 
- عین الحیاه: محمد بن بکر دمامینی 

- بهجه الانسان فی مهجه الحیوان: علی قاری 

- دیوان الحیوان: جلال الدین سیوطی 

- طیب الحیاه: محمد بن علی بن محمد شبی مکی 
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مهرورزی حیوانات به انسان 


شاید از عنوان « حیوانات و مهرورزی به انسان» و مهم تر از آن « 
حیوانات و درخواست مهر و رجمت از خدا برای انسان» شگفت زده شوید 


آری؛ بر اساس آیات حق, همه موجودات جهان هستی و مخلوقات آفریتشن 
به ویژه حیوانات که از حیات روحی و نفسی برخوردارند, از شعور و آگاهی 
نسبت به همه جوانب زندگی خود و جلب منفعت و دفع زیان برخوردارند و 
چنان معرفت و شناختی نسبت به آفریدگار خود دارند که حضرتش را 
تسبیح و حمد می گویند و دلیل بر این حقیقت سوره هاي مبارکه ای است 
که در قران مجید با جمله « , 2 سبح لله » (1)یا « سبح لله » (2)اغاز شده 
ارس ام یا ۰ 2 
موجودات و آفرینندة مخلوقات از تسبیح و حمد همه آن ها خبر می دهد: 


۱ سیخ له السّما واث لسع و آلأرَضْ و من یهن و ان ۱ 
یحمده و لک لا تفتهون تشیحفش ۰ ۰ )2 « و نس ی 
راکو من خیقته » [ رعد ( 13) : 13 ]؛ 
بُسبگن و لیر » [ انبیاء ( 21) 79 ], ۰ « ّلمْ تر آنَ له ! 
آلسما وات و ض و لیر ضاقات آحث«ث«ح«_ 
4 44 ]؛ « 8 سک کرتا الجبال معة بسین بالعشی و الاشراق » (ص ( 
8) 18 ]؛ « و تری لاه خافین . من خَوّل العزش یُسَبَخُونَ یحقد رهم » 
[ زمر ( 39) : 5 ]؛ « آلذ, بن تکیلون آلعزش و عن عوله بُستخون بعشد 
1 قافر ( 40 : 7 ]؛« قن اشتکتژوا قالدین علد ریک بمهخون له 
و رٍ » [ فصلت ( 41) : 38 ]؛ هه ی 
فوقهن 2 [ شوری ( 42) : 5 ]؛ «یسیخح بسیخ له ما 
فی آلسَماواتِ و رْضْ» [حشر (59) 24 ] 


ص :469 
1 «جمعه( 62) ,این ( 64):: 


2 2) - حدید ( 57) , حشر ( 59) , صف ( 61) . 
3-3) - اسراء ( 17) : 44. 


آسمان های هفتگانه و زمین و هر کس که در آن هاست, او را تسبیح می 
گویند, و هیچ چیزی نیست مگر اين که همراه با ستایش, تسبیح او می 
کویده ولی شفا خستنه ان ها وا نمی قمضید. . . ما سمیعیم و بصیریم و 
خوشیم با شما نامحرمان ما خامشیم (1) 


با توجه به این معنا که حیوانات طبق آیات و روایات همچون دیگر موجودات 
وقت ها از خدا برای انسان درخواست مهر و رحمت می 


در روایتی از حضرت امام باقر علیه السلام نقل شده است: 
هنگامی که مردم آلوده به معاصی و گناهان شوند, خدا| به کیفر آن گناهان 


انا را به محروم شدن از باران رجمت دحاو هی 3 خشکی بیابان و 


صحرا و کم آبی شدید, حیوانات و وحوش و طیور را دچار تنگنا و مضیقه 
سازد, آنان به پیشگاه حق به خاطر شعوري که دارند به دعا برخاسته. می 


گویند: خدایا ! ما را به گناه آدمیان دچار بی آبی و محروم 
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1- 1) - مولوی, مثنوی معنوی. 


ماندن از باران رحمت مکن ! !. 


اثر اجابت دعای حیوانات که دز باران رحهمت است, در حقیقت 
مهرورزی آنان نسبت به انسان است و گرنه آنان می توانستند در قحطی 
آب جا و مکان خود را تر کت کفته: به:فناطفی: که از اب فراوان بهزه؛ مند 


است بروند. 
چنان که در حدیثی از حضرت امام باقر علیه السلام آمده است: 


« ان ال ۶ عَرّ و جل ادا عَمل قومْ بالققاصی ضرف عنم ما کان 
من العطر ف یلک السته الی عیرهم و الی الْقیافی و الیخار و الجتال و رن 
اللة ليَعذبٍ الجَعل فی جُخْرِها جَیُس القطر غَن الاْض التی هی یمخَلها 
بخطایا 2 من پعسینها و قة جقل اه لها السَبیل ف مت سوی محلء أقل 
الققاصیی» (1). 


هنگامی که قومی دچار گناهان می شوند آنچه از باران در آن سال برای 
انان مقدر شده به سوی غیر انان و به جانب بیابان ها و دریاها و کوه ها 
برگردانده می شود, و خدا گشتک ( نوعی حشره) را در لانه اش با منع 
باران از سرزمینی که او لانه دارد به سبب خطاهای قومی که در حول و 
ی ار ای رای فاگ ی مس 
طریقی جز محل اهل معصیت قرار داده است. 
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1- 1) - الکافی 2/272, باب الذنوب, حدیث <15؛ وسائل الشیعه: 16/257 
باب 37, حدیث 21505. 


فرجام سخن 
محبت اکسیر شگفت ۳ و معجزه آاشایه: است, به این خاطر همه بدان 


التفات داشته اند. 


عارفان از ذیة غرفانی. مفشران. از زاونه قرانی: مجدتان از جنبة روانی: 
روان شناسان از چشم روانشناختی. جامعه شناسان از نگاه جامعه 
شناسی, فیلسوفان از نظر عقلی, ادیبان از منظر ذوق شهودی, توده مردم 
از عمق تجربة زندگی و پیش و پس از همگان, خداوند محبوب و محب از 
بارگاه جبروتی خود؛ همه و همه بدان پرداخته اند. 


کلمة « حب» و مشتقات آن به تنهایی و بدون واژه های مترادف و هم 
سنخج, هشتاد و سه بار در قران مذکور است. 


اه سای هس ارو ارو رو 
[ و آلذی هو بُطعِمَیی و بسْقین ] (1). 
او آن خداوندی است که خوراکم می دهد و سیرابم می کند. 


تا را وا 


به ذو النون گفته بودند: چه می خوری؟ گفته بود: « |ن ربی یطعمنی و 
یسقینی, یطعمونی طعام المعرفه و یُسْقینی شراب المحبه [ خدایم خوراک 
دهد و سیراب کند. معرفت می خوراند و محبت می نوشاند ] نگه این بیت 
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۰-1 1) - شعرا (26) : 79. 


رات له خی لش ای ۵ شراب سواه سراب (1) 

شراب محبت بهین شراب است و جز آن شراب همه سراب است 
جلال الدین محمد بلخی فرماید: رسید ساقی جان ما خمار خواب آلود 
زهی صباح مبارک زهی صبوح عزیز 


گاه پیشامدهایی رخ می نماید که ترجمان محبت خداوندی است که در 
قران کریم مسطور است. یکی از عارفان اورده: 


« شبی از شب ها برون آمدم. شبی بود مَفُمر و ماهتاب روشن, برکنار رود 
نیل می رفتم, گزدمی را دیدم که می رفت به شتاب چنان که من در وی 
ات نم انا وی ینعی آی مامت بر ان اورجم وفتم اش ار 
آب رسید و بزغی بیامد و پشت بداشت تا این گژدم را بر نشست بر پشت 
او و کیون کرد من کفتم: سبحان آن خدایی که اين گژدم را بی سفینه رها 
نکرد ! من نیز عبر کردم. گژدم چون به خشک رسید دگرباره تاختن گرفتن 
گرفت و من بر اثر او می رفتم نگاه مي کردم برنایی را دیدم مست افتاده 
و ماری سیاه عظیم بر سينهة او شده و آهنگ دهن او کرده, آن گژدم بیامد و 
پر پشت آن مار شد و او را نیش بزد و بکشت و بینداخت و برگردید. من از 
آن به شگفت فرو ماندم بر بالین او باستادم و به آواز بیتها بخواندم: 


ص :3 47 
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یا نائماً و الخلیل یحرشْة 


خی ها اار اه وا سا اای ها ها یس 
رلسد. 


هه و اما وس سس 
توبه کرد» . 

بلق کوش ان وتان با تام قداوید مهال آغار کردیه فتاه اون بان 
آهد که نه فال نیت هن کیر تم 

به هر تقدیر. ؛ تا آنجا که در توان بود ما هم در این دریای بی کرانه دلوی 
زدیم و بضاعت خود را به بازار لطایف و ظرایف و معارف اوردیم به امپد 
این که مقبول درگاه رحمت حضرت ارحم الراحمین افتد ان شاء اللّه 
ص :474 


فهرست ها 

آیات 477 

روایات 491 

انبیاء و معصومین 503 
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ادیان, مذاهب, قبایل و فرق13 5 
کتاب ها5 1 5 

مکان ها521 

اشعار 523 

منابع و مأخذ525 
تألیفات مقلف 531 
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فهرست آیات 

آیه شماره آبه صفحه 

فاتحه 1 

«امدتا الصراط الَمُستفیم»4036 

«یسّم اللّه اللَحْمُن الرّجیم * الْحَمَد لو رَبٌ القالمین. . .»1 -1567* 
2 

«أسَذ خناً لو »182165 

«انی اَغْلم ما لا تعَلَمُون»22830 

«یِلک حُذُود اللّه قلا تغتژوها و من یِتق۹ خَذُود الله. . .»136229 

«رتتا آنتا فی الخبا حَسَتة و فی الاخزو حستَة . .»82201, 401, 405 
تفه للم مه اش موی ال تفه 202190 

«قتاب عَلیْه ال هو اللّقاث الحیغٌ» 27537 

«قهی کالججازه او آسَذ قسْوه»10174 

«متَلْ الّذین بُنففون مهم فی سبیل اللَو, . .»359261 

«و از ال ریک للْملائْکه ای جاعل فی الارض حليقة . .»22830* 
«و الذین آمَئوا آَشْذ خناً لل »254165 369 

«و ان کان دو غُسره قَتَظرَه الی میْسَرَو»358280 
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آیه شماره آبه صفحه 

«و کذلک جعلتَاکَم مه وسطأٌ»75143 

«و لَکُمٌ فی القصاص حَیاه»148179 

ال عفزان 3 

«سارغوا الی مَعْفرَو من رَبکُمْ و جتَوٍ. . .»133 - 399134 
«قبما رَجْمّه من الله لنت له و لو نت قَظاً . .»203159 
«قل ان نتم تبون ال قاتبغّونی»35131 

«و ال بْتٌ المخسنین»179148 

«و کايّن من تییٌ قاتل مَعَة رِببُون گنیژ. . .»42146 

«و ما کان لتّبی اه 11 أب بما عَلْ. .۰ .»186161 


نساء 4 

«مّا آضابک من حَسته قمن الله. . 1۱۳۹۳79 

«و من بّطع ال و الرَسول الک مع الذین آئقم اللَّه. . .»39769 
مائده 5 


«ا آنها الذین آمَئوا لا تتَخذُوا لو و الّصاری آولیَا »33051 


ء _ شو هو 


«یجبهم و بُحَوتَة» 25454 
انعام 6 
«و لا تزژ وَازرَة ورر أحْرَی»342164, 343 
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آیه شماره آبه صفحه 

اعراف 7 

«اِّ الذین اقا لا مَسَهْمْ طایّفْ من السّیّطان. . .»104201 
«اِنّ رَجْمت الله قربث من المجخینین»17956 

«أولیَک کالائقام بل هُغْ آصَلٌ»15179 

«ربّتا ظطلمتا آنفستا و ان لمّ تغفر لتا. . .»27423 

«قَاتهم عَذابا ضّفاً من التّارٍ»39638 

«کلْما دحَلّت أقَذ لعتت أعْتها»39638 

تب و اشرَبوا و لا شرفوا اه لا بْجِبٌ الْفُشرفین»12331 


- 0 


19 ید متاخ آبانتا. , .»175 - 58176 


ِ 


تا 


«چ الی مود رت 
«و الی اد أَحَاهَمّ هوداْ»4765 
«و الی مَذين آحاهم شقیبا» 85 47 
«و لا تبَحَسُوا التّاس آشیاءهم»35785 
«هدا بای من ریم و هدی و رَحْمَه لقَوّم »178203 
انفال 8 
«قَاتَفوا ال و جوا ات بییکم. . .»3041 


#قکل استا عنفتة لا یا 


ِ- 
1 


لا 
5 


(۱3 


«و ادکَژوا اللَة کنیرا للم تفلجون» 10245 
.5 ما کان اللَه لدم و آنت فِيهم. . .»20033 


ص :479 


آیه شماره آبه صفحه 

٩9 توبه‎ 

«] لَم بِعْلَموا ان اللَةَ هو بقل اللَوبة عَنْ عباده. . .»193104 
«انّ ال بُجثٌ الَملَفین» 3077 

«بالغوّمنین روف رجیج» 201128 

«سَید خ َهْمْ ال فی رحمته ان ال عَفور رَحیمٌ» 19399 
«قَقَالوا آیِقَه الکَفُر الَهْم 
«لَقَد جاءکم سول من سکم عزیژ عَلیه. . .»195128* 199 

«ما عَلی المخسنین من سییل و ۳ ی 

«وعَة ال الْمْوْمنین و الْفْوّمتات جتَات تجری من تَخْتها الألهاژ. . .»34971 
«و فُلِ اعْمَلوا قَسَیَری اللَهْ عَمَلَکَم 1 و المَوَمنُونَ» 240105 

«و الَمْمثُوَ و المُوْمتَاتْ بَعَصَهُم آولیاء بَفَض. . .»29571 

«یأَمْژون یالْمعژوف و هون عن الْْکَرٍ»18371 

یونس 10 

«مَذلْکُمْ ال رتم الحوه قما دا بَعد الحو" . .»4932 

«قما ذا بد العف الا الطَّلال ای تُضرفون» 5032* 

«با اجّا الّاسم قَو جاعتکم مَوَعظَه من ربکم. ..»17857 


هود 11 


1 


آنمان »33012 


«قلَقّا دِعت عَن ابراهیع الق . .»74 - 21476 


ِ- 
71 


«و لا تکئوا الی الذین لوا فَتَمسّکم الَا»343113 
ص :480 


آیه شماره آبه صفحه 

یوسف 12 

«اذ قال بُوسْف لاییه یا ابتِ انی رأیثْ. . .»2214 

«افْثلوا بُوسَفَ» 2239 

«انّک الیَوَم لدیتا مکی آمیث»23054 

«تاللّه لَقَةٌ آترک ال عَلَیْتا. . .»22491 

«رَبٌ السُجْنْ آحبٌ ای ما یَدعُوتیی الیُو. . .»22933 

«سوف آسشتمفر لک ربّی اه هو العَفُور الرَجیمْ»22598 

«قَلقا دحَلوا عََیّه قالوا یا آبهّا العزیژ مسّتا و آهلتا الط . .»22488* 
«لاً تثريت عََیکُمْ الوم یَعْیرٌ ال لکْمْ. . .»22592 

«لاً لوا ُوشْفت و آلْفْوخْ فی عَیَابَتِ الب . .»22310 

«ما جرَاء مَن آراد باقلک شوآ . .»22825 

«ما ان حییناً ری و لکن تطدیق الذی ین یَدیّه. . .»178111 
«مَعادّ ال ات ربی آگسن مَنوّای. . .»22723 

« تن تفص لک ٩۲‏ حُسَن الْمَحص يما آوَحَیتا الیک. . .»۲2183 
«و تولی عَلهْمْ و قال با آسقی علی بُوشٌت. . .»22285* 

«و عَلّقَتِ اأَبوّاب و قالث بت لکَ»22723 

کی تیک ری و تلف من کاویل الاخایی: 2216 
«و ین لَم یَفعَلّ ما آمْره لیْسَجت. . .»22832 


۰ 


«و ما رخ تفسی ان اللَفْسَ لَأمَارة بالسّوء. . .»19453 
«یا آباتا استَغْفر لتا ذئوبتا اتا کنّا خاطئین» 22597 
«یا بت لا تفضص روّیاک عَلی اخونک. . .»2215 


ص :481 


ایه شماره ایه صفحه 


رعد 13 
۱ ۲ ۲ 1 
«جناث عَذّن یرخلوتها و من صَلح من ابانهم. .31 


۷ 


«سلامٌ علیکم بما ضَبرَتْمٌ»39524 

.5 الذین تشون ار 1 لاخ به آن پوضل. . .»23821 

«و یْسَبع الَغَذ بحشده و5 الْمَلائْکَة من خیقته»46913* 
ابراهیم 14 

«[ لَم تر الی الذِین لوا نقمت اللَة کُفرا . .»7828 

«] و لَم تکوئوا أَفُسَمَنّم من قَبْلْ ما لک من روال»9044 
«ربّنا ای آسکنث من دُیبّنی بواد عْبْرٍ ذٍی رژع. ۰ .»21537 
«و أَدخِلّ الذِینَ امَبوا و عَملوا الطَالحات جتَات. . .»24823 
حجر 15 

«اقففی اه آفن کر ۵ َعْمَهُونَ»27872 

نحل 16 

«و ان تعخوا نم ال لا بَمضوها ان اللَةَ لَعَفوه 7حیهْ»16918, 194 
«و تخمل ناکم الی لد لمْ تکُوئوا تالفیه. . .»1947 


اسراء 17 
«ان آخشتم آخشند لانفشکم 2 ان آشانة قلما» 3607 


«نسَبخ له السماواث السَبْعْ و لا ررض و من فیهنٌ. 1۱9994 


- 


س 


2 


۶ 


سبیلا»38332, 296 


اند شماره آیه صفحه 
کهف 18 
«قمَن گان َرْجُوا قَاء یه قلَعْمَلَ عملا صالحا. . .»46110 


«الا من تاتِ و آمن و عَمل ضالِحا قَأْوللْک یَدْحْلونَ الجَلَ. . .»60 - 19261 
«یوَم نش الْمتّفينَ الی الرَحْمن وفدا»19285 

طه 20 

«او آوحبتا ای آمک ما بوحی»17638 

«آغطی کل شی ء حَلْقَة نم هدی»17150* 

«اَة مهن یب ره مُرماً قا لَة جهتم. . .»11374 

«الرَحمن عَی العَرّش ات ستَوی له ما فی السماوات. . .»5 - 1916 
«قال هی عَضای آتوکوْا عَلنهّا. . .»15418 

«چ آلقَبّت علیک مَعتة منتی»17739 

«و آمو آقلک بالصّلاو»31132 

یی میتی ۶ :152۸۱۱ 

«بومَیْذ لا تنقغ السَعَاعَة الا من آذن له الم . .»192109 
انبیاء 21 


- 


«آن لا ال الا آنت شتخاتک ای کُنث من الظالمین» 36487 


متقال حَبّهٍ من خَرّدل انیا بها. . .»10347 


10 ‌ 


مس سس 


«و سَعزّتا مع داد الجبال بُسَبْعُن و الطْیْر»46979* 
«و ما آرسَلتاک الا َجْمَه للَعَالمین» 199107 
ص:3 48 


آیه شماره آبه صفحه 

حج 22 

جان دلی غلی الله ید06 وب 72 

مومنون 23 

«حتّی ادا جاء أَحدَهَم المَوْنْ قال رب اجون»99 - 87100 

«رّتا ۳ قان غُذتا قاتا ظالمُون. . .»107 - 395108 
«رتتا لت علیتا شفوئتا و کتا قوماً حالین. . .»106 - 91107 


«قَال احسئوا فیها و لا ُکَلْمون»91108 


نور 24 
«] لَمْ تر آنّ ال یسب له من فی السّماوات و الاض و الطیْر 
1 


«و الطیبّاث للطیین و الطَُون لِلطیبْات. . .»6826 
فرقان 25 

«و من بِفعل ذلک بلق آتاما . .»68 - 38369 
شعراء 26 

«رٌ قال لَمْم َحُومم لُوط»48161 

«اذ قال هم احوهم توخ»47106 

«و الّذی هو بطِمنِی و بَسْقین»47279 

27 

«غلَْتا منطق الطَیر و آوتیتا من کل شی»45416 


«یا ایا التّاسْ عُلمتا قنطق الطیّرِ»43216 
ص :484 


آیه شماره آبه صفحه 

قصص 28 

«یِلک الدَار جرخ تجعلها زین لا پُریدون علَوْ ۰ .»6083* 

روم 30 

«قانظر ای آثار رَحْمّه ال کیت یخی الارض. ۰ .»16550, 169 
«لا بقع لین طلَمّوا مَعذرَئهم و لا هم بُستفتنون» 8757* 
لقمان 31 

«یلک آیاث الْکِتاب الحکیم. . .»2 - 1823 

«و ان جاهداک عَلی آن تشک بی قا لیس لک به علمْ. ۰ .»23915 
سجده 32 

«و لو تری اذ الْمجْرِمُون تاکشُوا رُوسِهمٌ عند رهمّ. . .»8912 
احزاب 33 

«لقَدٌ کان لَکَمٌ فی سول الله أَسَوَدْ حسَته»20321 

فاطر 35 

«ریبّتا آخر جتا تقمل صالحاً عبر الّذی کتا تقمل. . .»9037 

یس 306 

«تنزیل الْعریْز الرّجیم» 1945 

«سَلامْ قوّلاً من رب رَجیم» 39558 

ص :4895 


آیه شماره آبه صفحه 

صافات 37 

«لا ال الا اللْهْ»17335 

3 

«اّا سَکْرْتا الجبال مَعة یبن بالعش و الاشراق»46918* 

«ما سکم یه من آجرٍ» 20286 

زمر 39 

«قل با عتادی الذِینَ آسْرَفوا عَلّی آنفسهغ. . .»37253 

«و تری الملایْکَةٍ حاقین من حول العرش یُسَیْحُونَ بحشد ربَهمْ»46975* 
غافر 40 

«زلکُم باه ادا ذعی ال ومد کقویم. . .»8912 

« الذِینَ یَحْملُون الْعَرن و مَن عوِلة. . .»4697* 

«قَالوا تا متا نا انتتین نتین و آخییتتا ائنتیّن. 9۱9۱1" 

فصلت 41 

« قان اسْتکُبژوا قالذین عند ریک بسَبْحُونَ آذ. . .»46938* 

«و لا تستوی الحسَتَة و لا اس ااقغ بالْتی هی أحسَن. . .»3234 
شوری 42 

« تاد السّماواث بَتقطرن من قَوفهق. . .»4695* 

«فْل لا أسِئلْکُمٌ عََبه آرا الا المَوَ3 فی الَفْتَی»28023 


‌ 


«من کان رید وت الاخرو تزو لذ. . .»40020 


ص :486 


آیه شماره آبه صفحه 

زخرف 43 

«الأْحْلاء یذ بَفصُهم لبَض عَذو الا الَملَفین» 32967, 389 
فتح 48 

«رحَماء بَیتَْمٌ »18229 

«مْحقّذ سول اللّه و الذی مَعَه َشِذاء علّی الْکقار. . .»29529 
ق 50 

«اِنّ فی ذلک لذکری لمن کان لَذ قلب. . .»1937, 233 

طور 52 

«و آفیل بَعَُهمْ عَلی بَقض یتساءلون. . .»25 - 39628 


«و آن لیس للانسَان ۱ ما سَعی»34239 


واقعه 56 

«علی سرر موَصُوته * مُْکیْین لیا مُتقابلین» 15 - 39116 
«لا یمس الا الَفْطعَرون»18179 

حشر 59 


« بُسَبْحْ له ما فی السّماوات و الارض»46924* 


ص : 487 


آیه شماره آبه صفحه 

تحریم 606 

«با آنها الذین آمَوا قوا آنفْسَكُم و میم تارأ»3566 
قلم 68 

«اّا بل تَاهمْ کما بلَغتا آصحاب الجتّه. . .»17 - 7628* 
«قال أَوسَطَهْمٌ الم آفل کم لَو لا تسَبخون»7428 
«و انک لعلی خلْق عظیم»2054 

معارج 70 

«سَأل سایئل یعذاب اقع»791 

و7 

«و آمّا القاسطون قَکائوا لِجََتَم حطباٌ» 29415 

فان 74 

«کْلَ تفس یا کَسَبت رهیتة» 34538 

نازعات 79 


تکویر 81 
«قابن تذهبون» 4926 
ص :488 


۳ شماره آیه صفحه 
فجر 89 


تترن 


«نْم کان من الذین منوا و تواضوا بالطَبُر. . .»2317 

ضحی 93 

«و لسَوّف یْقطیک ریک قَتصی» 3925 

بینه 08 

«انّ الذین آمئوا و لوا الصَالحات أولِک هم حیژ ارب 3007, 302 
«انّ الذین کقَژوا من أَمْل الکتاب و الْمْشرکین فی تار جهن . .»3027 
عادیات 100 

«و الْعَادیَاتِ صَبْحاً * قالْموریاتِ قحأ. ۰ .»1 - 4194 

ص 489۰ 


ص :490 


روایت معصوم صفحه 
آشا آتا الا قتعدی فطافت ب: آمام منجاد علبه السلام 309 


ُقَضْ خلیقه اللّه ای اللّه یوم القیَامّه الَدَابُوَ. . . رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله 170 


الابل قر لاقلما سول الله ضلن الله:علیه و اله 423 
آتذری ما یفن هوْلاء الْعصافیِ؟ . ۰ . امام سجاد علیه السلام 454 
ائفُوا ال فیّما حَوَلَکَمْ وفی الْعْجُم. . . امیر المومنین علیه السلام 422 


نوا له و کُوئوا اگوة برَزة مُتحایّن فی اللّ. ۰ . امام رضا علیه السلام 
27 


اجْعَلوا هَذّا الطیر القّاعبی مَهی فی البیّتِ. . . امام صادق علیه السلام 449 


توا ال لما یعدم من نقمه و أِبُونی ِخْبٌ اللّه لا رسول اللّه صلی 
الله له آلد حور 


وه وه تلاصا الا انم ال رت 
ادعوا لاه لها یو هام ول الله‌ضلی اه علیفه ال 311 


اک اه اه ها اباه فان ض ا تا ریصن ازاهصلت له نی 
آله 258 


اذا احتّ اللةْ عبدا جعَل لخ واعظاً ین تفسه. . . رسول اللّه صلی الله علیه 
و آله 268 


ادا اخت الله بدا هي ان قوف فی فلوت اضفیاته دیول اللهضای 
الله علیه و آله 264 


اذا ایت ین انتین من شیعینا متَارَعَة فافتدها من مالی امام صادق علیه 


السلام 305 
ادا سَمغثم ضیاع الخیکه قاشألوا ال من قطْله رسول اللّه صلی الله علیه 
و آله 444 


افاتظات فلت ال عطات خن وش رضول الله‌ضلین الله: له وال27 


ادا ظیکتمرفه فایر عاعها ناف لخرانک منیا زسول اللهصلین اه 
علیه و آله 25 


ص :491 


روایت معصوم صفحه 

ادا گان یوم القَیَامه تسعَغْ فی المذنبین. .۰ . امام صادق علیه السلام 393 
ریغ من کُنّ فیه کَمْل اسلامة. . . امام باقر علیه السلام 346 

ارخم تُرخم امیر المومتین علیه السلام 24 

ارشذتا لو الطریق الفْوّدی ای مَحَتیکَ. ۰ . امام صادق علیه السلام 403 
اشت؟ عَصَب اللّه عَرّ و جَلَ غلی اقرآو داب بَعْل. . . رسول اللّه صلی الله 


علیه و آله 384 

اصلاخ دّاتِ البين افصَلّ من عامّه الصَّلاه و الصَیام رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله 306" 

أَطلبُوا الحوائْ الی ذٍی الَحْمَه من أمتی. . . رسول اللّه صلی الله علیه و 
اله 25 


اعدَوِث لعبادی الصالحین ما لا غیر* اث. . . قدسی 265 
اعفو له توالف ‏ ا توا ما۶ بازن :یر بت افام شعاد علیه: السلام 
94 


اقامَه حذ حَیْرْ من مَطر اتعین صَبَاحاً رسول اللّه صلی الله علیه و آله 134 


اقوت داز هن تعخط الاه و آعدها من رطوان الله, :: امین المومین علیه 
السلام 130 


اک الصلاخ و الطوات فیح یه اولی المتاق لیات ار المخ اه 


السلام 109 
آلا أَغْید کم بأفضل من درَجّه الصیام و الصّلاه. . . رسول اللّه صلی الله علیه 
و آله 305 ۰ 


الا کل جِلّوٍ گاتت فی الا فی غیر اللٍّ. . . امام صادق علیه السلام 390 


الا و من مات علی خْبٌ آل محمّد مات علی السّتّه. . . رسول اللّه صلی 
الله علیه و آله 276 


سا من 7 9 
اللهَم احختسبة علدک ان مَوّتة من مصایئب الهر. ی امیر المومنین علیه 
السلام 321 


له اعثی علّی هول بوم القیَامّه. . . امام صادق علیه السلام 387 
اوه قو قت‌غلیا ارم موادات ز ار الیوشین یه الساای 5و1 


اللت ات اشالی ال ید الا رین الب لین آلله عیي لد 
265 


لا رز ین 2 سور _ له جرلن _ 
ال این اشالی شفک یقت کل نیع اه آلفین علیه تم لاه 
192 


اللقم ازز نی وتف بجبيیب:م وشول الله. صلی الله:غلیه: وز آله 
259 


الم من رقق بأمْتی قَارفْقّ به. . . رسول اللّه صلی الله علیه و آله 64 


الق ۱ الره ها اوه ی راهم اباس زان یت الا 
268 


ص :492 


روایت معصوم صفحه 

ابا الا ی مه الا هقف رل ای اللهعلیه و اه 
121 

امَاطِیْک الأذی؛ عن الطرِیق ضَدَقَهٌ .. رسول اللّه صلی الله علیه و آله 29 


ان ات و قیالع لد خی الم ان العفمتین عایه. او لاد 
329 


للع ای وال تا ای سل الا ی له عنم 


ان 
آله 392 


۱ 


ار ال أئرَلَ کلات برکات: الماء و الا و الشَاة رسول اللّه صلی الله علیه 
و ال 121 


ان ال تبازک و تعالی لا یِنْظَرٌ الی صُورِکُمْ. . . رسول اللّه صلی الله علیه و 
اله 28 


نله تبازک و تعالی یُچِبٌ الرّفْقَ و بُیبْنْ عََيْه. . . رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله 463 

ان الله ال مها نه ره ف کفی بب رصول الب صلی الم هل و الم 
280 


ان الله عالن خله اه بو کل الشاوا وا ار مرول الله لین 
الله علیه و آله 379 


ان اللْة عَرٌ و جَلَّ ادا عَمل قومٌ بالققاصی ضرف عََهْمْ. . . امام باقر علیه 
السلام 471 


آن الله لها عطق الصین کم عام شتا ریب آمیر الم هن غلیه الشلام 
4 439 


ان الله عضت: علی: ال ای فحعل له لد مات یم آمام‌بافر غليم: التسام 
137 


ان الله عظ تاه بو و ترصول اللم‌ضان للم اند 
و آله 267 


ای اوّلَ حمام کان بِعکُة ما کان لاسَماعیلَّ امام صادق علیه السلام 446 


ان قیاع الله: هر ال وا ال باظن ال باه ی اس الم زر 
السلام 246 : 


ان آَمَلَ الا لمَرَخُوْمونَ ما تحَابّوا. ۰ . امام کاظم علیه السلام 30 

ان خوار5 عیسی گائوا شيعتَة. .۰ . امام صادق علیه السلام 285 

ان ال 2 تقفل ‏ اللمم ارر نیج رشول الله ضلی الله علیه و آله 435 
ال الوا اذا لعتت پا رل الم لیام یی 166 

ان الطَمّت باب من ابْوّاب الِکمّه. . . امام رضا علیه السلام 118 

ان العبْدَ لیوْمَرٌ به الی الثار َو القیَامه. . . رسول اللّه صلی الله علیه و آله 


94 
ان علی کل مُسّلم فی کل یَوْم صَدَقة. . . رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
29 8 

ام لِکل شیء خَرمَة و خَرمَة البهائْم فی وجوهها امام صادق علیه السلام 
165 


ص:3 49 


روایت معصوم صفحه 


ان للِ تعالی فی الارَضٍ آوایت آلا و هی الْلوب. . . رسول اللّه صلی الله 
2 


ما و و 


حجَحت علی! تاقتی هدذه عشرین ۰ . امام سجاد علیه السلام 


س ۳2 
انی قد 


129 


ان تفن لاه فش وله احت الی فتاشاحتا رون الله ی الق علیه ی 
اله 255 


اوشک دَغوّه و اسرغ اجّابه ذُعَاء الْمَوء لآخیه. . . امام باقر علیه السلام 93 
آوتک هه اه فون وق میاه ابای کاظم عل لام 16 
هل الگنیا من کثر ال و ضحکُة و ی 9 12 


تاک لاه ایا سید اس تون للم ی له علیه و له 
124 


ای بعیرٍ خُخّ علیه ثلات سنین جُعلَ من نم اجب امام صادق علیه السلام 
28 اف ۱ 


ال کذنقن تخاضین الکیل,وشیولن الله صلی الله غلیه و له 440 

َِر تعذُو یر و تروخ یحبّر رسول اللّه صلی الله علیه و آله 422 
الاتت ه الانت کف لا دنت له سول الله صلی اللغ غلیه ه له 22 
تحَتبّبْ الی التّاس بُحِبُوکَ رسول اللّه صلی الله علیه و آله 296 
تعلغوامن آلمی فش عضا نرب رضشول الله ضلی: الم غلیه و الب 143 
تواضلوا و تبائوا و تراعشوا چ تَعَاطُوا امام صادق علیه السلام 298 
امد شب قاقیاما رفیون الله صلی» لاه له له 22 


اللویه کسترل ااسقه امیر آلمقفتین علیه السلام 34 

اتود ای الثاس نصف الققل امام رضا علیه السلام 297 

لاد نات بحیا اللهعالین موسول لاه صلین اللت عاهی له 425 

جعَلّ ال جَلَ تتَاوْ فرَّ عینی فی الصَلاه. . . رسول اللّه صلی الله علیه و 


آله 153 

جُلَساء اللّه عَداً اه الورَع و الرّهدٍ فی الكُنيٍ رسول اللّه صلی الله علیه و 
آله 115 

حذٌ یام فی الأرض ازکی فیها من مَطر اربَعین لیلَة و ایّامها امام باقر علیه 
السلام 134 


ان الحْلّقِ پزید فی الرزق امام صادق علیه السلام 357 
حقبث مَخبتی للمتحابین ج فوت. . . قدسی3)0 


ص :494 


روایت معصوم صفحه 

آلْحمامْ طِیِرْ من طیُور الأنییاء. ۰ . امام صادق علیه السلام 446 
الیاء سَبَب الی کل جمیل امیر المومنین علیه السلام 122 

الحياء من الایمان و الایان فی الجَتَّه امام کاظم علیه السلام 122 
الیاء یذ عَن فِقل القییح امیر المومنین علیه السلام 122 


کمن فواشی کل فی الحل و الکرم.: :سول الله‌ضلی ال غلیه :ی ال 
161 


حَبرٌ أَمُورٍ این الوَرَغٌ امیر المومنین علیه السلام 115 
الخیل قففوه تعاضما الخیت.: مرشسفل الله ضلی الله علیه و ال 480 
الَغْزاه خْبُولهُم فی الْجَتَّه رسول اللّه صلی الله علیه و آله 441 


داژها عاتث علی ربا قحَلط علالها یخزامها. . . امیر المومنین علیه السلام 
126 


الا تفُرٌ و تضْرٌ و تم . . امیر المومنین علیه السلام 272 

الخیا قرو قه الا ختم رسول الله ضلی الله؛علیه و آله 400 

الدینْ هوالعب و الحْتٌ هو الدینْ امام باقر علیه السلام 115 

ال افو روم با کی الاب رل اللعهلی الله لو 


آله 24 
تایت فف التان صاخیه الیره تهسوا فعل ی رصول اللهصلی الا یی 
اله 463 


رَحمتی فی ذی الرَحمّه من عبادی. . . قدسی25 


شمان شا ال ات سول الله ضلی | للد‌عانم هه ال وود 


شکا بُوسَفٌ فی السَجّن الی الله, فَقَالّ. . . امام رضا علیه السلام 92 


شک الَمماجذٌ ای ال تعالی الذین لا بَشهذوتها. . . امام صادق علیه 
السلام 160 


شکی رَجْل الی النبیح الوَحْسَة. . . امام صادق علیه السلام 448 


ضاجب الحْکماء و حالس الحلماء و اغرض غن الذنیا. ... امیر المومنین علیه 
السلام 109 1 


صیاخ الب ضلائه و رب بجناجه. . . امیر الموّمنین علیه السلام 443 
هه و هیا کی سوام اللصلی له عم از 1211 
عیذق آنا فک آی خی قونی 262 


ص: 495 


روایت معصوم صفحه 


عَجبِت اس وه اي و ی لا مر رن وه اس اه تس عاره 
السلام 70 


عظَمّ الْجَسَد و طوله لا یلع اذا کان القَلَبْ خاویاً امیر المقمنین علیه السلام 
27 


عَلاماث المَوّمن خمس: الوَرَغٌ فی الحَلَوّهٍ. . . امام سجاد علیه السلام 294 


ِِ یالوَرع قَائّهْ عون الدین و شيمَةٌ المَخلِصین امیر المومنین علیه السلام 
ِ بالقتم و الحوث قالَهُما یَدُوانِ یحیُر. . . امیر المومنین علیه السلام 


عُوذوا مَرضاکم و سَلْوهْم الحْعَاء ۰ . امام صادق علیه السلام 315 


عفر اضر ای موه مرکا کلت ,یراس کی ون سول الام‌کتی اه 
علیه و آله 462 


قاضمث لساتک الا من خی رسول اللّه صلی الله علیه و آله 117 


َالُورَة ضُورَة اسان و اقب قلْنْ حتَوان امیر المومنین علیه السلام 
101 َ 


خالخومنون: هخ آلذیه صاعف: الله لفم الخضات.ب. اما ضادق .عانه 
السلام 360 


- 


قاّی لا آنْظَرٌ الی ضورگم و لا الی مخاشگم. . . قدسی 299 


ق ال بای ی یم القاهفی اعیه ات علی مرول الله ضلت 
اسآ 


0 


فا فقیر أَفقَرٌ نی امام حسین علیه السلام 309 
هی سعه الاأحْلاق کنو الأراق امیر المومنین علیه السلام 356 


فد اعتفل بعا فو.طا هت ال تم افو باهش المکمتین: عليم الیبلام 
147 


لذُوا الیل و لائقلدّوها الَوتا رسول اللّه صلی الله علیه و آله 440 
قُل لعبادی المتوشهین الوّ: ما صَ کم اذا اعتَجَنْمْ عَن خلفی. . . قدسی 267 
قل ۱0 قابَه حو" علمت. . . قدسی64 


فم یا هدّا قَقَذ آبِکَبت مَلایِکه السَماء و علایِکه الأرَض,. ۰. امیر المومنین علیه 
السلام 146 


کاق #عل شیه ناسک فد الله. .۰ آمام ضادق غلیه السلام :444 

ان فی منزٍلِ سول 2 روخ حمام احمرٍ امام صادق علیه السلام 447 
یر صَمْنْهُ مَسْعول وَفْنْه امیر المومنین علیه السلام 117 

کل امر ذی بال لَمْ بذک فیه. ۰ . رسول اللّه صلی الله علیه و آله 191 
ص 496۱ 


روایت معصوم صفحه 


9 ام هلا بت هام ناه رضا علیه السلام 456 


لا تدغوا الْعَمَلَّ الضالع و الاختهاد فی زد اطاشرضا علیه: لمتلا 279 
لا ورسخ برطوته و لایتتفض ملها. . . امام عسکری علیه السلام 347 
ا ترا وه الوات و عل تع یه ال ری سول انا ضلی: 1 


علیه و آله 435, 465 
لا تظربوها الوخوه ولا تلعتوها.:» افیر المومتین:علیه السلام. 465 

لا لوا العتَر و لا تأکلوا لجمها. . . امام رضا علیه السلام 455 

لا مُکرژوا الک قاّة من اکتر الأکْل اعْتر الوم عیسی علیه السلام 124 
لا تلع قاثة جوِغوّا الی السّلاه رسول اللّه صلی الله علیه و آله 444 


لا حَدٌ علی مجنون حتّی بفیق و لا غلی ضبی ختّی بدرک. . . امیر المومنین 


علیه السلام 7138 

[ دی ری الا فی کل سُوءٍ. . . امیر المومنین علیه السلام 141 
یی آرهت مایب لک سس ی وت عم قوس 307 
ات حلّی کون آحت الیه من ای وم ولا از لین لاه این 


لظیی الع کات حله الما هدب ول الله فلی اللهعلیهه اله :2 29 
لِلداته علی صاجبها خصال ست. .. رسول اللّه صلی الله علیه و آله 464 
لِلدابّه علی صاحبها سِتّهُ حقوق. . . امام صادق علیه السلام 464 


ال این او فا اعای و الم سل الا لین اللت ضایم.ز | 
383 


لیس شیء آضَرّ لقَلب المَوّمن من کنر الأکل. . . امام صادق علیه السلام 
125 


ما اشتزی احد دا الا قالث. . . امام صادق علیه السلام 435 
قا اصف من دار آوّلها تاء و رها تا . . امیر الممنین علیه السلام 


271 
قا قح بالرل مک آن یت بَمص قذو القواجش. . . امیر المومنین علیه 
السلام 139 


قاتا فسله آعاه العشلم فی اللهء للف :امام ضادق غلیه السلام. 314 
ما صُرِبِ عَبّذٌ بعْفُوبه اعْظَمَ من قَسْوو الب امام باقر علیه السلام 26 

ها غیه الله بیع افصل ین العتل.ره آمت المومنین غلیه السلام 291 
ص : 497 


روایت معصوم صفحه 


ها کان خوارِعٌ عبسی باطوع له من خواریٌا. . . امام صادق علیه السلام 
295 


ما هم قَائَهمْ له و عَمَدُوا الی أعظم آیّه صادق علیه السلام 190 

قا من شیء ابقض ای ال ین بَطن مَْلُوءٍ امام باقر علیه السلام 124 
قامن ی الاح قورع القتم مرول الم ضلی اللم لیف ی ال 421 
مجَاملَةٌ الّاس ئُلْتْ العقل امام صادق علیه السلام 297 

محْبُوَة فی رک و سَمایْک امام سجاد علیه السلام 83, 87 

مقرض فلان قَلم تَعْدْةُ و لو غْدَتَة لوجَدٌتیی عَندَةْ قدسی264 

لقع مر اخت رل الله صلی الله علیه :و ازمو9 << 


من اتف الی المسْجد اضاب احدی التمان. . . امیر المقمنین علیه السلام 
158 


من کت دک الله ع2 و جل حَتّه اللْْ. . . امام صادق علیه السلام 106 
عاف 2 کف طاقة افیر العغشنین علیه الشلام:119 


فن دغای الا الداز الباقیه و آغانیعلی العقل لها آمیر اون علیه 
السلام 109 


من دا الذّی انس بقربک فابّتغی غنک جولاً امام سجاد علیه السلام 270 
من دا الذی تالّی عَلَیَ آن لا اغفر لِمْلان؟ ۰ ۰. قدسی196 


مَن رَجم و لو دذبیحة عضفور رَجمَهٌ الله یَوْمّ القیاقه رسول الله صلی الله 
علیه و آله 71 


من زَا اخاغ فی جایب المطر ابتَعَاء وجه اللٍ. . . امام صادق علیه السلام 


313 
من اد مریضاً فی اللّه لم بسال القریض للعاند شین . . امام صادق علیه 
السلام 315 

هناد فرضا تاو اه من ابا مهس یل الله‌ضای ازاه ع اه 
و آله 314 

م ع یت له قیاع اش فااء الا رون الله ضلی الله عیه و اه 
127 

من عشق العباده قعاتقها و احبها بقلیه. . . رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
352 


ال ها سر دود و تن بخ 5 1 

ن علم آن الله راخ و بشمع ها بفول:.:* امام ضادق علیه السلام 119 
مَن کاتث فی دارو شاه تجْلَبْ. . . رسول اللّه صلی الله علیه و آله 422 
ص :498 


روایت معصوم صفحه 
من کتر تسبیخْة و تمجیذة و قل طعَامَة. . . امیر الموّمنین علیه السلام 124 


مِنْ گمال السَعَادو السَعیْ فی صلاح الجُمهور امیر المومنین علیه السلام 
205 ۲ 


مر کنت قولاق فعل فلا مرسنل الله ضلی الله علیة و آله: 80 
من لایَرحم الناس لایَرَحَمَة ال رسول اللّه صلی الله علیه و آله 70 
مه اي خم لا خر رشصول الله ضلین اللف ليم و آله ۵9 


فسات علیب ال فعند سته علی العوت بالحه ,رب سول اللحضلی 
الله علیه و آله 276 


من مات علی خب آل خحقد جعل اللد فت 
و ری دوه اتف 


ق عا علی خنه ال فحته میه لقن کیره اجه زو لاله سای 
0 

فسات علی عتب ال فعتو تناما رزیل الله هی الله غلیه نج آله 
276 

من مات غلی خْبْ آل محشّد مات شهیْدَاً رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
276 

فن.عات: غلن خب ال فحتهمات هرا ل-رسول الله صلی الله: غلیه و 
آله 276 

مات تخت ال مخ ان عوسا سل اسان رون الات‌ضای 
۳ 


ها لت ال مه رف ال الم سول اللسصلت شعاد 
و آله 276 


من مَثل یحیُوان قَعلیْه لعتة اللَّهٍ. . . رسول اللّه صلی الله علیه و آله 466 
من مروته الوَجْل آن تکُون 5وابّ سماناً امام رضا علیه السلام 465 


مَنْ مشی الی مسشجد یَطْلّبْ فیه الجمَاعَة. . . رسول اللّه صلی الله علیه و 
آله 159 


من نی شا ۹ 


ی ی تست 
و آله 290 


تخر ال اتراهه ای سل لاس 210 


تحن خُجٌّة اللّه و خن باب ال و تحن لسان اللّهٍ. . . امام باقر علیه السلام 
206 


تهیا ان تفیش من الخیوان الا سل الله لین الله علیس و اه 
166 


ص :499 


روایت معصوم صفحه 
رل تیف التوات را سول الل‌ضلی له یه و ال 2067 
و ریغ من کُنّ فیه من الموهنین آسَکَتَهٌ اللهْ. .. امام باقر علیه السلام 346 
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کنجینه های دانش, ۴173 1 41* 

لفت نامه دهخدا, ۶449 3 ۴۸5 

مثنوی معنوی, ۴97, ۲162, ۴234 ۶354 470* 
مجمع البحرین, 453 

مجمع البیان, 81* 


مجموعه ورام ۸25 ۶*26 ۸29 ۶*30 64 ۴124 125 ۸255 256 
7 ۴250 ۴259 ۲260 323 324 338 400* 


المحاسن, 115 135 361 420* 
محجه البیضاء, ۴255 ۴256 ۴257 
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۴268 267 ۴267 ۴265 ۴264 ۴262 261 ۴260 ۴259 8 
+27 


مستدرک الوسائل. ۴17 ۴30 34 ۶43 ۸64 ۴/70 ۲77*, ۴7۵ 82*, 


409 362 321 ,290 ۴258 238 ۲125 ,*124 117 2۸ 
۴463 ۲461 450۵ 58 


مسکن الفواد, ۴267 
مسند احمد بن حنبل, 320 321 441 ۸444 ۸۴450 ۸452 ۴456 
مشکاه الاأنوار, 30 ۲297 357* 

مصباح الشریعه, ۸263 ۸۲264 329* 

مصباح المتهجد, 57 

معاشرت, 362* 

مفاتیح الجنان, 87* 

مفاخر اسلام, 57* 

ففتلن الجشین 57۰ 

مکارم الأخلاق, 153* ۴310 314* 

المناقب, 201*, ۲233 362* 

منتخب طریحی, ۴236 

منتهی المطالب فی تحقیق المذاهب, 467 

من لا یحضره الفقیه, 159* 160 ۴309 


میزان الحکمه, ۴۵24 ۵27 28 ۴70*, ۴71*, 77*, 109*, ۴115 116 
2 124 ۲125 170 305 ۲379 300* 


ناسخ التواريخ, 36 2* 
نظری به طبیعت و اسرار ان, 417* 
نور الثقلین, 92 115 216* 


نهح البلاغه, ۴101 ۶117, 126 ۴130 ۴246 ۸271 ۴۵272 355 
4 371* 


وسائل الشیعه, 31 93 94 105 ۸۴106 117 118*, 119 
8 134, 135 ۲130 137 138 139 ۴۱4۵0 ۴۱41 ۴142 
۴143 ۴۱44 ۲۱46 ۲147 ۲160 ۴185 ۴196, ۴237 ۴240 241 
1 ۴291, ۴296 ۲297 298 ۲305 306 ۴313 314 315 
۸ ۲373 ۲382 384 385 ۳403 ۳42۵2 ۳423 424 425 
9 435*, ۴430 ۳۲441 471 


ینابیع الموده, 280, 281* 
ص :19 5 
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ففزشت مان هاالغان: 167 

ابطح, 80, 81 

اراک, 367 

انگلستان, 149 

ایران, 35, 54, 96, 234, 316, 344, 345, 367, 368 
بدر, 1860 ۴187 424 

بست. 425 

121 

بفغداد, 54 

بلخ, 426 

تهران, 37, 316, 332, 336, 368, 370, 371 
حرم حضرت عبد العظیم, 316 

خراسان, 54, 96, 278, 320 

خیابان ارم, 35 

دانشگاه لاند, 438 

دا ارفا 91 

ی 

سباء, 331 


زوا 326 


شهر ری, 316, 369 
صفین, 352 

طالقان. 425 

طوس, 34 

عراق, 35, 54, 316, 317 
عرفه, 429 

غدیر خم, 79 

غزنین, 425, 426 

قباء 158 

قبر زکریا بن آدم, 35 

قم, 35, 317, 318, 367, 368 
کربلا, 234, 352, 353* 
کرمان, 327 
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کعبه, 383, 384, 387 

کوفه, 282, 322, 323*, 325 

کوه صفاء, 382 

گرمسار, 96 

لندن, 149 

مدین, 47 

مدینه, 30, 31, 84, 158, 209, 236, 310, 375, 431 432, 467 
مسجد الحرام, 445 

مسجد النبی, 158, 445 

مسجد گوهرشاد, 371 

مشهد, 283, 284 

مصر,ء 51, 149, 226, 227, 228, 229, 236, 427 
مفدّفان, 352, ۲353 

مکه, 75 76, 158, 241, 257, 277, 447 

منجیل, 336, 337 

نجف اشرف, 367 

نیل, 473 

همدان, 402 
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فهرست اشعار 

مرآ یی ای رفح 

ابلیس شبی رفت به بالین جوانی ایرج میرزا249 

از علی آموز اخلاص عمل مولوی234 

الهی آتش عشقم به جان زن مولف 326 

ای به مغز خرد زده اورنگ؟270 

به ذکرش هر چه بینی در خروش است؟455 

ان فصو موی سا یا 11 

به دزن دفشت »عا شفانه رهم 152 

چون که گل رفت و گلستان شد خراب مولوی354 
خدمتت کی می توان جبران نمودن چشم من ؟61 
خوشا دردی که عشق آرد به جان ها فیض کاشانی106 
هگا لیف 155 

رسید ساقی جان ما خمار خواب آلود جلال الدین محمد بلخی3 47 
شالف ی لاتم امن شصت در 
شنیدستم که مجنون دل افکار؟231 

صعوه آمد جان نحیف و تن نزار عطار 3 45* 

طفیل هستی عشق اند آدمی و پری حافظ69 
ص:523 


مصرع اول سراینده صفحه 

عشق هایی کز پی رنگی بود مولوی 97 

گر برود سر چه غم بر سر سودای یار همای شیرازی204 
گفت معشوقی به عاشق کی فتی مولوی161 

ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم مولوی470 

فردان خها بو ار سوفن شام 212 
موحد چه در پای ریزش زرش سعدی187 

نادره مردی ز عرب هوشمند جامی341 

نه طفلی کز آتش ندارد خبر سعدی 431 

هدهدی کو که از سبا گوید فیض کاشانی331 

هر که خواهد گو بیا و هر چه خواهد گو بگو حافظ16 
هر گیاهی که از زمین روید هاتف اصفهانی174 

با ناتها ة العلیل برس ده النفن مضری 4714 
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فهرست منابع و مآخذ 

1 - قرآن کریم 

2 - نهج البلاغه3- اثبات الوصیه, علی بن الحسین مسعودی. 

4 - الاحتجاج. احمد بن علی طبری. 1403 ۰. مشهد. نشر مرتضی. 
5 - الاختصاص, شیخ مفید, 1413, کنگره جهانی هزاره شیخ مفید. 
6 - ادب المفرد. محمد بن اسماعیل بخاری. 


7 - ارشاد القلوب, الحسن بن الحسن الدیلمی, بیروت. موسسه الاعلمی, 
8 ه. ق. 


لا فیال: جه این صاووشه 7 هرا دار الکتب الا سلافیت. 

9 - الأمالی, شیخ صدوق, 1362 ه ش, انتشارات کتابخانة اسلامیه. 

0 - الأمالی, شیخ طوسی, 1414 ه ق, قم, انتشارات دار الثقافه. 

1 - الامالی, شیخ مفید, 1413 ه, قم, کنگرة شیخ مفید. 

2 - انسان, ملا اسماعیل سبزواری 

3 - بحار الأنوار, علامة مجلسی, 1404 قمری, بیروت. موسسه الوفاء 
4 - البرهان فی تفسیر القرآن. هاشم الحسینی البحرانی, موّسسه البعثه. 
5 - بشاره المصطفی لشیعه المرتضی/ ابو جعفر محمد آملی طبری. 

6 - بهجه الانسان فی مهجه الحیوان, علی قاری. 

ای رنه یه الم مک مس از دار الکتت اسلا فیه 


8 - پیشوای شهیدان. سید رضا صدر, دفتر تبلیغات اسلامی. 


9 - التبیان, ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی, دار احیاء التراثت 
العربی. 
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جامعه, مدرسین. 


2 - تفسیر الامام العسکری علیه السلام, منسوب به امام حسن عسکری 
علیه السلام, 1409:, قم, مدرسه الامام. المهدی (عج) . 


3 تفشیر رفض الخنان: ابو الفتوع رازی: اسان فدنن رصوی: 
۸ ۶ تخیر الضافن: فیش اشانن: ۱402هی یروت فونسسته: الاغلمفی: 


للحطیوعات: 
5 - تفسیر العیاشی, محمد بن مسعود یی 110 تهران؛ المکتبه 
العلمیه. 


چاپ و نشر. 
9 - تفسیر الکشاف, چار اللّه زمخشری, دار احیاء التراث العربی. 


لاد - تفسیر المیزان محمد حسین طباطبائی, موسسه مطبوعاتی 


ین تم ای اراک دم ترس وان الکت شا چیه 

ار ترافیی سم نم آلخسن سید داد الکتت اش اس 
تمه تم تاه شا یه مفره مهافت 

4 ی ال ار ترا ناسا ادف 

5 - تهذیب الأحکام, شیخ طوسی, 1365 ش, دار الکتب الاسلامیه. 


6 - واب الأعمال, شیخ صدوق, 1364 ش, قم. شریف رضی. 
7 - جامع الأخبار, تاج الدین شعیری, 1363 ش, انتشارات رضی. 
8 - جاهلیت و اسلام, یحیی نوری نصر, نشر کتابخانه شمس. 
9 - الجعفریات, محمد بن محمد بن اشعث, مکتبه النینوی. 
کنات الخلودر مخمی زاین فحمه مومت اما مه ون نت 
همم العابات فخند بن همه ها ری وی 
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2 ین وتف تسد وصا صدن: دی لفات اشساا زیت 

3 -.جیوآن آلخیوان: محفد بن عیشت الذمیرق: 

4 - خزینه الجواهر, حاج شیخ علی اکبر نهاوندی. 

5 - الخصال, شیخ صدوق, 1403 ه, انتشارات جامعه مدرسین. 

6 - الخلاف, محمد بن الحسن طوسی ( شیخ طوسی) . 

7 - الدعوات, راوندی 

8 - دیوان الحیوان, جلال الدین سیوطی. 

9 - دیوان فروغی بسطامی 

0 - روض الجنان و روح الجنان, ابو الفتوح رازی. 

1 - روضه الواعظین, محمد بن حسن فتال نیشابوری, انتشارات رضی. 
2 سفينه: البحار, حاج شیخ عباس ففی: انتشار ات آسوه. 

3 - سنن ابن ماجه, ابی الحسن الحنفی. 

تن این وآ فان ین الاشفعت فحصا ی دای اعياع التر ارت 
5 - سنن ترمذی» محمد بن عیسی بن سوره, دار احیاء التراث. 

6 - سنن نسائی, احمد بن شعیب نسائی. 


شرمع ابلاغ این اش الخدیه معتر نی ۵1404 کنابعانه ابیت الم 
۱ 


8 - شگردهای طبیعت. بوریس سر گیف: ترجمه صدیقیان. 
9 - صحیح بخاری, محمد بن اسماعیل بخاری. 


0۵ - صحیفه سجادیه, امام غلی بن الحسین علیه السلام, دفتر نشر 
ات 


1 - طاقدیس, ملا احمد نراقی, انتشارات نهاوندی. 

62 ستظیت الخیدامر دنل تن که کر 

3 - عده الأصول, محمد بن الحسن طوسی. 

4 - عده الداعی, ابن فهد حلی, 1407 ه, دار الکتاب الاسلامی. 
5 - علم اخلاق, دکتر محمد علی بامداد. 
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مدای الا لیم ای اس هون خضای رن شتا تدای 
7 الحاهم خی نکن دض میت 

8 ین آخیای الوضا له ا تسامش وی 197 مسحیان: 
اسب ایس میا ای 

خی خیرم ]بای 


نغور الخکمم عید: الواخدبن مخمد میمی. امتخو 60 ونم رفن 


2 - الفیبه. محمد بن الحسن طوسی. 1408:, قم, مکتبه بصیرتی. 


3 7 - الفتوحات المکیه, محبی الدین بن عربی؛ 0 م, القاهره, الهیئه 
ااخسشه الما مه آاکنات: 


4 - فرهنگ معین. محمد معين, 1382ش, تهران, انتشارات امیر کبیر. 


5 - فضائل الشیعه, محمد بن لین بن بابویه قمی, موّسسه الامام 
اامطو. 


زرا ی یه از ات 
7 - الفقیه, شیخ صدوق, 1413 ق, قم, انتشارات جامعه مدرسین. 
8 - الفهرست. محمد بن حسن طوسی. 

9 - قابوس نامه, کیکاووس وشمگیر. 

فا هت | ان 


1 کیت لاه ید ال فعض ححضیری: قمی زر رای اخضارات 
کتابخانه نینوی. 


2 - قصص الاأنبیاء راوندی. 


4 - کتاب الحیوان, عمر بن بحر جاحظ بصری. 


5 - کتاب الموّمن. حسین بن سعید کوفی اهوازی, متوفی قرن 3 ه, چاپ 
اول 1404 ه - 1363 ش. مدرسه امام المهدی. 


ی ها هی ۱ ور شم سا انشا ات 
و سید حسن شیرازی. 
8 - کلیات شمس تبریزی 


ص :528 


9 - کنز العمال, علی متقی هندی, مکتبه التراث الاسلامی. 

0 - گنجینه های دانش, شیخ محمد رازی, قم 1354ش. 

1 - لغت نامه دهخدا, علی اکبر دهخدا, چاپ دانشگاه تهران. 

2 - مثنوی معنوی, مولوی. 

3 - مجمع البحرين, فخر الدین الطریحی. 

4و مخمع :را تیان :طظیرسن: تفت ان الم فرفد. 

5 - مجموعه ورام ورام بن ابی فراس, مکتبه الفقیه قم. 

المخاسن: امس مجمد سر فیه المع الغالمن: لاهل البیت: 

7 - محجه البیضاء ملا محسن فیض کاشانی, دفتر انتشارات اسلامی. 
درک ها که سر | سنا وم 

سید که الوم نله اش هیر خسفه تور 

0 - مسکن الفواد. شهید ثانی, کتابخانه بصیرتی. 

مش اخمه بف یل اخمه نحل 

2 -مشگاه: الا توارء-علی طیرسی :دار الحدیت: 

3 > مضیاع: آ لش بعهر نویه اما ضاوق, غلیه اسلا تشر صدوی. 
4 « مضیاخ الفتهجد: محفد.بن الخسن ظوشی: مقسششه فقه الشرعه: 
5 معا شرت ازساد شین اتضاریان: 

6 - مفاتیح الجنان. شیخ عباس قمی. 

7ص فاخر اربلام‌رعلن دواون: 


8 - مقتل الحسین. خوارزمی, مکتبه المفید. 


0 ت المافت: مهد ان علی الما ربدر انیت ( این شنم آشوت ):» 


حلی ( علامة حلی) . 
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3 - من لا یحضره الفقیه, محمد بن علی قمی ( شیخ صدوق) . 
4 - میزان الحکمه. محمد محمدی ری شهری, دار الحدیت. 

5 - ناسخ التواریخ, میرزا محمد تقی سپهر. 

6 - نظری به طبیعت و اسرار آن 

#7 تور التقانت غنن ‌علی: هی بح او قص ف مره آاشهاعیلیان: 
و دمسانل الشیعه مد ین الحد العاملی: 

و نیتم الموده» سایمایق ابر اهیم الفنده‌رزی ار آلاشون: 
فهرست الیعات :دا نشمند معظم استاد حسین اتضازیان 

ترجمه ها: 

0 * ترجه قرآن کریم: ترجمه ای استوار همراه‌با توضیحی مختضر 
1 - ترجمة نهج البلاغه, اولی ترجمه زیر نویس نهج البلاغه 


2 - ترجمةٌ صحیفه سجادیه, ترجمه ای روان, دقیق و عمیق از صحيفة 
سجادیه 


3 - ترجمه مفاتیح الجنان. تبدیل متن قدیم فارسی به جدید و ترجمه ای 
روان 


4دجوها اخلا رت 
شروح و تفاسیر: 


5 1 فان اسلامی ( ۱2 )یره چام مصواح ال ره مها 


6 - 24 - تفسیر جامع صحيفة سجادیه (7ج) ( دیار عاشقان) 


7 - شرح دعای کمیل. شرحی محققانه بر دعای کمیل حضرت علی علیه 
السلام 


8- شرح نهج البلاغه, شرح خطبه اول نهج البلاغه 
89 - چهل حدیت حج. چهل حدیث عرفانی در رابطه با حح 


0 رات ابا اه یی غرفانی: ی نش اسانی خانو 


عرفانی 

عرفان و حکمت: 

131 - توبه, آغوش رحجمت حق؛ طرح مباحعث توبه با اسلوبی جد ید همراه با 
2 «* اخلاق:خوبان: :نگاهن, یه لطاتفت سم الله الرجمن الرحیم بش 
اول 

دو قسم رخفتتم نکاهن یم لظانی. شش آلله: | رخف ا ارس خسن 
دوم 


4 - عبرت های روزگار پندها و حکمت هایی از قضایای تاریخی 
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و اقمان يم ری سر عبات علمی, ی کمن اقمان عم نی اساسش 
ایا 


6 - مونس جان, مناجات نامه 

7 - عبودیت 

8 - عرفان. سیری تحقیقی در عرفان شیعی 
9 - اولیاء اللّه. 

0 یف ال لاه 

1 4 تور وظ مه 

2 تفن 

اخلاق: 

3 - زیبایی های اخلاق, نگرشی نو به اخلاق نظری 
هی هی اخلا ی اشامت 

5 - هزینه پاک ماندن 

ان ها 

6 - سیمای نماز, نگرشی به حقیقت نماز در آیینه حیات انبیا و امت ها 
7 ماد ام ناسکی غر فان جح 


8 - با کاروان نوز: نگرشی: به شخصیت. اضحاب حضرت سید الشهداء 
علیه السلام 


9- در بارگاه نور, نگاهی به حج از دیدگاه روایات 


0 - اهل بیت علیهم السلام عرشیان فرش نشین, نگرشی نو پیرامون 


1- شخصیت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله 
2- علی علیه السلام مصداق پاکی ها 

3 - شخصیت حضرت زهرا علیها السلام 

آمام خسن فخین عليم المتلام زا پهن ستاسیم 
ص:32 5 


5 - حیات امام هشتم علیه السلام 
6- ولایت و رهبری از دیدگاه نهج البلاغه 
7 - عظیم ترین حادثه هستی 

8 - فضائل امیر المومنین علیه السلام 
اجتماعی: 


9 - نظام خانواده در اسلام. سی فصل در مباحت خانواده, راهنمایی 


0 - نظام تربیت در اسلام. بحثی پیرامون مسائل تربیتی از دیدگاه اهل 
بیت علیهم السلام 


1- چهره های محبوب و منفور در قرآن کریم 


102 - جلوه های رحمت الهی, تحقیقی جامع پیرامون رحمت عام و خاص 
پروردگار 


163 ل بال انديشه, مجموعه مقالات 


4 - مهر و محبت. محبت از دیدگاه قرآن و روایات و نقش آن در حیات 
ٍ 3 


5 - شفا در قرآن. 

6 - نفس. 

7 - معنویت اساسی ترین نیاز عصر ما. 
8 - اسلام کار و کوشش. 

9 - اسلام و علم و دانش. 


0 - از انسان چه می خواهند؟ . 


1 - بسوی قرآن و اسلام 
2 - معاشرت. 

3 - وسائل هدایت 
ص:533 


فقه و اصول: 


4 - تقریرات فقه, تقریرات درس آیت اللّه العظمی حاج میرزا هاشم 
املی رهمه الله 


5- تقریرات اضول: تغریرات درس آیت الله العظمی اج میرزا هاشم 
افلیت رهمه الله 


دشر رز ات ففه وخ تصلا دی تضریر ات درس آمت آلله العظیی سا تریح 
اه القضل حفی‌عواسارت «خمه الله 


مجموعه های شعری: 


177 - چشمه سار عشق, دیوان اشعار هزار بیت در شخصیت سیدالشهدء 
علیه النسلام 


8- گلزار محبت, دوبیتی های عرفانی 

9 - مرز روشنایی, دیوان اشعار 

0 - مناجات عارفان, دیوان اشعار 

1 - دیوان غزلیات 

کتب به زبان خارجی: 

0 - نظام خانواده در اسلام ( انگلیسی) 

1 - نظام خانواده در اسلام ( اردو) 

2 - نظام خانواده در اسلام ( عربی) 

3 - نظام خانواده در اسلام ( ترکی استانبولی) 

4 - نظام خانواده در اسلام ( ترکی آذری « خط کریل») 


5 توبه. آغوش رجمت ( عزیش) 


6 - توبه آغوش رحمت ( انگلیسی) 
7 - توبه آغوش رحمت ( اردو) 

8 - با کاروان نور ( انگلیسی) 

9 - شرح دعای کمیل ( عربی) 

ص :34 5 


0 - شرح دعای کمیل ( ترکی استانبولی) 

1 - شرح دعای کمیل ( ترکی آذری « خط کربل») 
2 - شرح دعای کمیل ( اردو) 

3 - دیار عاشقان ( انگلیسی - 2 جلد) 

4 - اهل بیت ( اردو) 

ص35 5 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


